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  نگاه دانلود مرجع دانلود رمان


  _باش ،باش،غلط کردم .ديگه نميرم .ولم کن ديگـه


  _ببند دهنتو شدي شبيه دختراي خيابوني!!


  _بهنام من که گفتم ديگه نميرم .ول کن دستمو غلط کردم.فردا مدرسه دارم..بايد درس بخونم.دوباره شروع نکن جون مادرت


  _مدرسه بخوره تو فرق سرت .ديگه نميخواد بري مدرسه


  _بهنام ولم کن ..درس دارم


  _همش تقصير اون دوست نفهم تر از خودته .اخه ملودي يه نگاه به خودت بنداز تورو چه پارتي؟!


  _باش تو راست ميگي فقط ولم کن .توروخدا دوباره منو ننداز تو اتاق به خدا سرده..


  _خفه شو .بار اولت نيست


  _خب چرا زور ميگي ! مگه پارتي چـشه ؟ يه جشنه که فقط چند تا از رفقا دور هم جمع ميشن..


  ابروهاش از خشم خميده شده بود.لبخند زدمو ابروهامو انداختم بالا وصورتمو شبيه موش کردم وگفتم:


  _قبول ديه؟


  بـه چشـمهايش خيره شدم..... يک دفعه حالت صورتش تغيير کردو دستمو محکم تر از قبل دربين دست هاي نيرومندش فشردوگفت:


  _نخير .تو اينجوري ادم نميشي..


  _عهعهعه ،بابا اذيت نکن ديگه .


  _هيس


  با قدرت به سمت اتاق هلم داد و درو بست...


  با حرص دندون هامو روي هم ساييدم...لعنت به تو سارا...من گفتم بهنام گير ميده...


  طبق عادت هميشگي چهار زانو روس سراميک سرد کف اتاق نشستم و به ديوار خيره کردم.هميشه خيره شدن به اين ديوار ها لذت بخش بود.....اما اين بار نه..


  به سمت در بسته خيز برداشتم ..با تمام وجود داد زدم


  _به درک .فکر کردي کي هستي؟سال بعد کنکور قبول ميشم ميرم سراغ زندگيم


  ..صدايي از بيرون نيومد.اينبار با صداي بلند ترداد زدم و به در کوبيدم :


  _هووووي بهنام عوضي چي فک کردي بالا خره به هم ميرسيم ...اسياب به نوبت


  صداي گنگش به گوشم رسيد که نشون از دهن پر از غذاش ميداد..


  _هـيس.. دارم فيلم مييبينم


  ..نفس عميقي کشيدم تا بتونم تمرکز کنم.....کاري از دستم بر نميومد پس بهتر بود به قول بهنام اينقدر کولي بازي در نيارم.


  .يک دفعه با ياداوري مبايلم که تو جيبه لبخندي زدم ..همانجا پشت در نشستم و سريع از جيب مانتوم بيرون اوردم وشماره ي سعيدو گرفتم.


  _ چيه باز ملودي ؟ساعت 2شبه


  _سلام خوبي ؟بابا اينقدر خشن نباش؟دلم تنگ شده خب چيکار کنم دوست دارم


  _اي بابا ملودي من فردا بايد برم جايي کار دارم .شب بايد بخوابم


  _سعيد بد نشو ديگه.بهنام دوباره منو انداخته تو اتاق درو بسته.


  _غلط کرده پسره ي بي شعوراصلا تو چرا اينقدر به اين پسره رو ميدي؟


  _خب چيکار کنم من که جز اون وخاله کسي رو ندارم ..در ضمن زورم بهش نميرسه..


  _پس من کيم که تو جزاون کسي رو نداري؟


  _اي بابا بيخيال اول واخر ما مال همييم.......


  _اخه نفس من ،من که بهت گفتم اون پسره ي عقب افتادرو ول کن بيا باهم تو خونه ي خودم زندگي کنيم .


  لحنم جدي شد.


  _سعيد، جون مادرت دوباره شروع نکن اخه کدوم دخترو ديدي همينجوري شبيه گاو سرشو بندازه پايين بره خونه دوست پسرش؟


  



  _تو هم که عقايدت شبيه اون پسر خاله عقب موندت برگشته به زمان دقيانوس..الان تو امريکا همه دختر پسرا باهم زندگي ميکنن


  _خودت ميگي امريکا ،اينجا ايرانه عزيز من ،نميگي مردم پشتمون حرف در ميارن .


  _به درک که در ميارن


  _به هرحال من که گفتم بيا خواستگاريم ،عروسي ميکنيم ومثل ادم ميريم سر خونه زندگيمون


  _باز شروع نکن منکه گفتم شرايط ازدواج ندارم.


  _چه فرقي ميکـ.........


  با باز شدن در که من دقيقا پشتش نشسته بودم، در محکم به کمرم کوبيد وموبايل از دستم افتاد .


  بهنام در چارچوب در پيدا شد.. به موبايلم که روي زمين افتاده بود خيره شد...چشمهاش بين من و گوشي ميچرخيد. .


  با ترس ودستپاچگي گفتم


  _به جون تو هيشکي نبود..داشتم اهنگ گوش ميدادم..


  صداي الو الوي سعيد از موبايل تو اتاق پيچيده بود. فهميدم.اوضاع خرابه وبه سمت موبايل خيزبرداشتم .. بهنام با يک


  گام پاشو گذاشت روش وخم شدوموبايل رو برداشت..


  موبايل رو نزديک به گوش کرد...


  ..صداي سعيد اينقدر بلند بود که من هم ميشنيدم!!


  _،کجا رفتي يهو؟اه ملودي دلم يه دونه از اون بوساي اب دارت ميخوادا..اي بابا کجايي تو پس؟؟


  تند تند اب دهنمو قورت ميدادم و منتظر عکس العمل بهنام شدم


  بهنام فقط گوش ميدادوبه نقطه ي نامعلوم از ديوار خيره شده بود ولي از دستهاي مشت شده و صورتي که از شدت خشم به قرمزي ميزدفهميدم گاوم زاييده..اما برخلاف انتظارم پتويي که تو دستش بودو انداخت جلوم و با صدايي تقريبا خشن گفت:


  _ميرم ملاقات مامان..


  _خب منم ميام...


  _لازم نکرده .تو بگير بخواب فردا بايد بري مدرسه..


  _خب حداقل موبايلمو بده اهنگ گوش بدم..


  نگاهي بهم انداخت که با تشويش گفتم :


  _نميخواد، اصلا اهنگ چيه؟!


  _فک ميکنم اينقد غذا کوفت کردي تو اون خراب شده که نخواد برات غذا بيارم ..پس بگير بخواب


  _باشه ميخوابم


  _همين الااان


  سرمو به نشان از تبعيت تکون دادم.....دراز کشيدم و پتورو روي سرم انداختم...


  _برو ديگه .مگه نميخواي بري؟


  بدون حرفي درو بست ورفت........


  نفس عميقي کشيدمـ ..


  ذهنم به سمت خاله رفت ...دلم شور خاله رو ميزد دکترا قطع اميد کرده بودند.خاله ي بيچاره من..


  اگه تو بري من چي کار کنم؟فکرشم عذاب اور بود..احتمالا عمه هام از امريکا ميانوبا هزار منت منو ميبرن امريکا..


  فاجعست. عمه فريبا؟!!


  چشمهام سنگين شد ..پتورو تا چشمام بالا کشيدم .پلکهـام سنگين تر ميشـد...


  



  با صداي تيک تاک ساعت که عجيب در سکوت اتاق پيچيده بود ..از بين چشمهاي نيمه بازم به اطراف خيره شدم..


  صداي تلفن بلند شد..چشمهامو روي هم فشردم


  *بعد از شنيدن صداي بوق پيغام خود را بگذاريد..


  _بلند شو ملودي ساعت 6:15شده ،ديرت ميشه ..منم نميتونم بيام مدرسه پيش مديرتون عذرتو بخوام .بلند شو.


  .با کلافگي بالشتمو پرت کردم سمت تلفنو داد زدم:


  _باشه،باش.اينقدر نگو خبر مرگم الان ميرم..


  _امروز ديرتر ميام ،گفتم ساعت 2 برات غدا بيارن.بعد از مدرسه جايي بري من ميدونمو تو.حواست باشه.ديگه دليلي هم نميبينم با سارارفت وامد کني.صبحانتو اماده کردم.برو بخور ...


  _باش،خودم بقيشو ميدونم


  قبل از اينکه حرفي ديگه اي بزنه رو دگمه آف رو کوبيدم...


  سرمو خاروندمو خميازه ي کشداري کشيدم...با کرختي بلند شدمو به سمت دستشويي رفتم


  ..صورتمو شستم ..به خودم تو اينه نگاه کردم... موهاي ژوليدم از دوطرف روي شونم ريخته بود . زير چشمام کبود شده بود..


  دوباره بايد چشمامو زير چند لايه از ارايش مدفون ميکردم...اهي از افسوس به زندگي پر از نشيبم کشيدم ....چشمامو بستمو صورتمو زير اب بردم...


  به سمت اشپزخونه رفتم..صبحونه مفصلي رو ميز چيده شده بود..صداي غرغر شکمم همراه با صداي توستر شد..


  اب دهنمو قورت دادم..از گوشه ي نون کَندم و توي دهنم گذاشتم... خيلي دلم ميخواسن بشينمو براي اولين بار مثل ادم صبحانه بخورم اما کمبود وقت اجازه نداد..به سرعت وارد اتاقم شدم ...هيچ چيز سرجاي خودش نبود..بُرس پر از موم که زير تخت بودو برداشتم و شروع به شانه زدن موهام کردم..به هيچ طريقي بين موهام نميرفت ..


  .بالاي سرمو با دست چپ گرفتمو با دست ديگه به سرعت شونه رو بين موهام ميکردم تا شايد دردش کمتر بشه.. اشکهام درشرف ريختن بود که بالاخره شونه شد..مانتو شلوارمو از کمد دراوردمو به سرعت پوشيدم..


  با اينکه يواشکي تنگ گرده بودم ولي بازم خيلي نافرم نشونم ميداد. استين مانتومو تا ارنج بالا دادم که باعث شد دستاي سفيدمو به نمايش بذاره..بهنام نبودو ميتونستم تمام استفاده رو ببرم..به سمت اينه رفتم تا مقنعمو درست کنم..کليپسمو گذاشتم ومقنعرو تا بيشترين حد ممکن عقب بردم..


  ..کيفمو برداشتم از خانه خارج شدم..کتوني ال استار ساق بلندمو پام کردم ..به سرعت از پله ها پايين رفتم....خواستم در ورودي که خيلي هم سنگين بود باز کنم که مردي با کت شلوار مشکي و خيلي رسمي جلو اومد ودرو برام باز کرد..


  



  _ممنون


  به سرعت از مرد دور شدم ..که همان مرد گفت:


  _خانم راد کجا تشريف ميبريد ماشين اينجاست..


  اخم کردمودستمو به حالت طلب کارانه اي گذاشتم رو کمرو گفتم:


  _يعني چي اقا الان وقت دختر بازيه.مردک بيشعور.


  بلند خنديد که باعث شد دندان هاي سفيدشو به رخم بکشه..ولي خيلي ناگهاني حالت صورتشو تغيير دادو گفت:


  _عذر ميخوام،سوتفاهم شده.اقاي زند منو فرستاده تا شمارو برسونم...


  _مگه داري بچه گول ميزني؟برو اقا مزاحم نشو .مدرسم دير ميشه..


  _خير خانوم .ميخوايد همين الان تماس ميگيرم باهاشون...


  با بيزون اوردن موبايلش فهميدم واقعا بهنام فرستادتش.چون تو اون شرکت همه يک مدل موبايل دارند...درحال شماره گيري بود که گفتم


  _نميخواد اقا زنگ نزن..


  _باش پس بفرماييد ....


  درعقب رو باز کرد.من هم بدون حرفي رفتم داخل.!!


  ماشين از زمين کنده شد..سرمو به صندلي تکيه دادمو چشمامو بستم...


  لبمو تر کردم..احساس سنگيني نگاهشو احساس کردم..يکي از پلکهامو باز کردم..


  ....اخم کردم تا يکم خودشو جمع کنه،،. که گلوشو صاف کردو گفت:


  _عذرميخوام قصد جسارت ندارم،ولي فکر نميکنيداگه اقاي زند شما روببينن.عصباني ميشن؟؟


  مغزم سوت کشيد..تار ابروهامو بالا انداختم..


  _قصد داشته باشيد يا نداشته باشيد اين جسارته!!به شما و اقاي زندتون هم هيچ ربطي نداره...فک ميکنم وظيفه شما تنها رسوندن من به مدرسه باشه نه فضولي!!


  _عذر ميخوام ،عذر ميخوام


  _مدرسه تو همين خيابونه ديگه


  واشاره اي به بيرون انداخت


  _بله..


  _من بازهم از شما عذر خواهي ميکنم..


  جوابي ندادم و کتاب عربيمو بازکردم...نگاهي به صفحه اول کتاب انداختم که پر از کاريکاتور معلم هاو چرندياتي که سارا باخط داغونش نوشته بود..با خوندن تک تک انها خندم گرفت ..درحال خواندن خط هاي ريز ودرشت بودم که يک دفعه چشمم به خطي ريز در گوشه ي صفحه افتاد:امتحان عربي از نصف اول کتاب.....خشک شدم.. توان چشم برداشتن از نوشته را نداشتم .اروم با دست روي دهنم زدم....ايندفعه اقاي سلطلني منو دار ميزنـه..


  دفعه قبل هم گنده بودم ..و.مثلا امروز بايد جبران ميکردم...دستهام يخ زده بودو همواره چشم به دستخط ريز دوخته بودم........راننده از اينه به من نگاه گردوگفت:


  _چي شده خانوم راد..اتفاقي افتاد؟


  دندونهامو روي هم ساييدمو با حرص گفتم


  _نه


  پوزخندي زدو دوباره به خيابون خيره شد..


  جروبحث بي فايده بود..تنها چيزي که بايد بهش فک ميکردم سلطانيه....مطمئنا اين سري ديگه اخراجم ميکنه از کلاس..بهنام هم تازه ي پول هنگفت اين کلاس فوق العاده ي لعنتي رو داده...با تصور اينکه براي بار ديگه بهنام رو ميخوان سرم گيج رفت..دوباره جروبحث ...هرطور شده بايد مدرسه رو بپيچونم....صداي زنگ موبايلم باعث شد دوباره راننده که فهميدم فاميليش( توکليه)از اينه به عقب نگاه کنه...بي توجه بهش موبايل رو از جيب مخفي مانتوم دراوردم ..عکس سارا رو صفحه موبايل تکون ميخورد..با بي حوصلگي قطع کردم ولي دوباره زنگ زد..


  _ها؟


  با صداي جيغ سارا براي لحظه اي موبايل رو از گوشم دور کردم..


  _چي ميگي اروم


  _ديوونه سلطاني اومده ميگه مگه قرار نبود زودتر بياي اون تحقيق رو بهش بدي؟خيلي کلافس..تحقيقو اوردي....


  لال شدم..يک ماه بود ميخواستم يه تحقيق بيارم....با بغض فقط گفتم


  _خاک توسرم


  با ارامش گفت:


  _حالا بيخيال اون..يه جوري دکش ميکنيم...راستي سعيدومحمدامروز ميان دنبالمون بريم شهربازي حال کنيمـــا..


  دوباره حرف هاي ابلحانه وبي ربط سارا


  .من با سلطاني چيکار کنم..تنها کسي که ازش واقعا ميترسيدم سلطاني بود..يه مرد باوقاروشديدا جدي.والبته سگــ..براي کلاس هاي فوق العاده وکنکور ميومد مدرسمون....


  حواسم به صداي سارا نبود که از تدارکات امشب ميگفت..


  _سارا.من نميام،.يعني نميتونم که


  _اه توهم فقط خودتو لوس کن...خوش ميگذره ديگه...


  _اصلا ببينم امروز جون سالم به در ميبرم يانه؟!...


  _بابا الکي خودتو ميزني به مريضي نميفهمه


  _زر نزن..مگه گوشاش مخمليه؟!!ميفهمه..


  _حالا يه کارش ميکنيم..تو هم همش فاز بد بده..


  _در هرصورت من نميام..خالمم مريضه..نميگن خالش رو تخت بيمارستان دختره رفته شهربازي!!؟...تازه بايد برم ملاقات خاله..از همه مهمتر از بهنام اجازه نگرفتم..


  _اووو...حال خالتو که زنگ بزن بيمارستان بپرس..تازه خالت راضي نيست اينهمه راهو بکوبي بري ملاقات..دوما تو بهنامو کي ادم حساب ميکردي؟!!


  _نه ساراجان من ديگه حوصله جروبحث با بهنامو ندارم..


  _خاک تو سرت ملودي..يني خاک تو سرت که عُرضه يه عقب مونده فکري رو نداري!!


  _اين چه حرفيه ساراخودتم ميدوني هيچ وقت بي ربط نميگه..


  _ اون داره تورو محدود ميکنه..چرا نميفهمي .بابا.عزيز من دست سعيدو بگير برو سر خونه زندگين ديوانه


  _چرا ياوه ميگي ؟!من با پسر غريبه برم زير يه سقف چه غلطي کنم؟!!


  _.عزيز من ازدواج وعقدواين چيزا واس عهد بوقه .امروزه ديگه ادماي بيکلاس عقد ميکنن...


  _تو هم که حرفاي سعيدوميزني..اصلا به توچه تو کاراي من دخالت ميکني؟؟


  ناراحت شد..حوصله نداشتم از دلش در بيارم پس با گفتن باي قطع کردم..


  قطع کردن موبايل هم زمان شد با توقف ماشين جلوي در مدرسه....ترس ولرز تمام وجودمو گرفته بود...


  _رسيديم پياده نميشيد؟!؟.


  _بله...ممنون


  _راستي براي بازگشت هم اقاي زند بيمارستانن..خودم ميام دنبالتون..


  _نه ممنون ..مزاحم نميشم..خودم با اتوبوس ميام..


  _چه زحمتي..خواهش ميکنم


  اصرار بيشتر بي نتيجه بود...پشت چشمـي نارک کردمو زير لب گفتم


  _ بمون تا بميري


  بدون خداحافظي از ماشين پياده شدم..


  ..بچه هاي مدرسه با چشم هاي شيطون بهم نگاه ميکردن و زير زيرکي ميخنديدند ..بعضي ها هم زير گوشم پچ پچ ميکردند:


  _چه خبره دوست پسر جديد.............اووف چه ماشيني داره...........چه کت شلواري حيفش نيست و.....ملودي چندميه؟


  _سعيدو دک کردي؟


  _حالا اسمش چيه؟


  به حرفاشون اهميت ندادم و با گام هاي بلند خودموبه در ورودي رسوندم..


  



  اولين کسي که چشمم بهش افتاد سلطاني بود که روبروي سارا ايستاده بود ومعلوم بود داره دعواش ميکنه..به سرعت برگشتم تا منو نبينه ..خواستم برم بيرون که سطاني صدام کرد:


  _خانوم راد .کجا؟!!


  با تشويش ودستپاچگي به سمتش برگشتم..سرمو انداختم پايين


  _کجا ميري خانوم راد؟!مگه قرار نبود امروز تحقيق بياريد؟من امروز بايد تحويل بدم..


  سرمو پايين تر بردم. لب پايينمو محکم گاز گرفتم...طعم شور خون احساس شد...


  _خانوم رادبا شمام..


  همونطور گفتم:


  _راستش ..راستش .من خالم مريض بود نتونستم.و...


  صداي محکمش که سعي در کنترل عصيابيتش داشت ..


  _يعني چي خانوم ..من امروز به همکارا قول دادم..که تحقيق يکي از دانش اموزامو تحويل بدم..دفعه پيش هم که نياوردي منو به اندازه کافي خجالت زده کرديد..


  _گفتم که نتونسم..


  _نه مثل اينکه شما متوجه نميشي..همين الان ميريم دفتر زنگ ميزنيد به اولياتون بيان تکليف شمارو روشن کنه..سريع ..


  به سرعت از من دور شد که ناخوداگاه دنبالش رفتم...


  .لبمو جمع کردم...با گامهاي تند وکوتاه به دفتر رسيديم


  _خب برو تو..شماره پدرتو که حفظي زنگ بزن همين الان بيان مدرسه..


  با نگراني وارد دفتر مدير شدم..چشمهاي خانوم عبدلي به من افتاد..دو دستش رو روي ميز گذاشت وبه ان ها تگيه داد وبا حالتي طلب کارانه رو به من گفت:


  _بازم تو؟؟!!دختر تو خسته نميشي اينقدر بي تربيتي !خجالت نميکشي؟سوم دبيرستاني ولي عقلت اندازه بچه هشت سالست..تو اين سن بايد بهت گفت درس بخون يا نخون؟!باز چه گندي زدي؟ايندفعه ديگه بخششي در کار نيست...


  بعدرو به اقا تو کلاس عربي بنده اضافن..خودشون گوش نميدن به بقيه هم اجازه گوش دادن نميدم..وضعيت درسهاشونم که...


  _درسته ،ميدونم...خانم راد تو مدرسه سرشناسن..همه معلم ها از از دستش شاکي هستن.....چه ميشه کرد؟!


  _به نظر من زنگ بزنيد اولياشون ..ببينيم علت اين رفتار هاي ناشايست چيه؟!


  خانم عبدلي نگاه گذرايي بهم انداخت..از زندگيم خبر داشت..سعي کردم خودمو بيخيال جلوه بدم..دستم رو داخل جيبم کردم و با پاهام به زمين ضربه زدم...خانوم عبدلي پيش گوش سلطاني پچ پچ ميکرد..نگاهي به پنجره ي کنار سلطاني انداختم. بچه ها يواشکي داشتند نگاهمون ميکردن و ادا واصوب مضحک در مياوردند..خندم گرفت..براي اينکه روشونو کم کنم..زبونمو تا بيشترين حد ممکن بيرون اوردم و چشمامو چپ کردم...با خالت خاصي پره هاي دماغمو هم باز وبسته کردم..بعد از چند ثانيه ادا دراوردن چشمامو باز کردم و با لبخند به پنجره نگاه کردم..اثري از بچه ها نبود.ناگهان چشمم به عبدلي وسلطاني افتاد که با چشماني درشت بهم خيره شدن..قلبم ايستاد..چشمهاي منم به انداره چشمهاي اونا درشت شده بود..هرسه بهم خيره شده بوديم..که خانوم عبدلي لبشو گازگرفت و تک سرفه اي کرد .سعي داشت خندشو کنترل کنه...با لبخندي که نميخواست سلطاني ببينه گفت:


  _نميخواد..الان پسر خالت مياد دنبالت بري ملاقات خالت..


  _من که تازه اومدم مدرسه


  _ميتوني بموني بري زنگ عربي؟!


  _نه..ميرم ..خيلي وقته ملاقات خاله نرفتم


  سريع از جلوي چشمان متعجب وخشمگين سلطاني دور شدم....با ورود به حياط بچه ها دورم جمع شدنو با صداي بلند بهم ميخنديدن


  نرگس_ديوونه....سلطاني شاخ دراورد..


  سارا_شبيه بزغاله شده بودي


  _خب منگلا بهم ميگفتيد..ابروم رفت


  _چيکار ميکرديم؟کار از کار گذشته بود...


  لبمو گاز گرفتمو با اداي مسخره اي گفتم...


  _خاک عالم ابروم رفت


  همه با صداي بلند خنديدند...


  _ملودي فک کنم عشقت اومد...


  گردنمو با عشوه تکون دادمو گفتم:


  _ وا...چه زود اومد..


  سارا _ شصتش خبر دار شد داري گند ميزني..


  _ نه فکر کنم اون يارو چغليمو کرده


  _ کدوم


  _هيچي


  _..بچه ها من رفتم بهنام منتظره..واسه خالم دعا کنيد..باباي .


  



  صداي ملايم تتلو در ماشين درحال پخش بود:


  همه حرفاتو گفتيو ديگه نمونده بينمون حرف خاصي


  آخر همه حرفات اين بود که دوست نداري يه لحظه واسي ولي


  اين رسمش نبود


  قرارمون چيزه ديگه بود مسيرمون بود جاي ديگه


  حرفي از رفتنت نبود که الان قلبتو داره ميگه بري


  اصن بحثش نبود


  ما که هيچي کم نداشتيم و هيشکي نديده بودش عين ما رو


  نميدونم چي شد گذشتي و رفتي زدي تو بهم يه نارو ، حيف


  رفتي زدي قيد مارو حيف


  فک نکن دستات از دستام دورن


  برو فک نکن بي تو من داغونم


  من آرومم


  من آرومم


  



  



  بازم يه گوشه راحت و آروم خوابيدم


  فک نکن داغونم و تو رو با اون خواب ديدم


  نه


  خيلي وقته که خوابتو نديدم


  فک نکن دپرس زير بارون راه ميرم


  هرچي فک کردم به اون روزامون باز ديدم


  من


  خيلي وقته که ديگه از تو بريدم


  خيلي وقته ديگه ازت بريدم


  فک نکن دستات از دستام دورن


  برو فک نکن بي تو من داغونم


  من آرومم


  من آرومم


  



  اي کاش منم مثل تو اروم بودم..زندگي واقعا برام يکنواخت شده ..تو خونه که همش جنگ اعصابه..مدرسه هم بدتر.وقتي با سعيد هم بيرون ميرم همش براش کار پيش مياد........


  ياد قرار امروز افتادم..خيلي دلم ميخواست برم شهربازي ولي..احساس ميکنم سارا ديگه داره شورشو در مياره..يکم ادب شه خوبه..هم سارا هم سعيد...آه کش داري کشيدم و سرمو به شيشه تکيه دادم..رو شيشه ها حسابي بخار بود....دلم ميخواست مثل هميشه روش يه قلب بزرگ بکشمو اسم خودمو سعيدو روش بنويسم..اما خيلي فرق کرده بود نه من اون ملودي قديمم نه سعيد..چه حوب بود کوچيک بودم....


  ...اي کاش خاله کنارم بود....به سرعت رومو به سمت بهنام کردم و که زير لب { ارومم } رو زمزمه وتکرار ميکرد.....


  _خاله چه طوره؟!!


  حالت چهرش تغيير کرد..


  .اخم کرد..


  _تعريفي نداره..


  حالت بغض داره صداش فرياد ميزد..بغض کردم....خاله تنها حامي من بود...


  _يعني چي؟؟


  _الان ميريم بيمارستان ميبينيش...


  از وضعيت حال خاله خبر دار بودم ..خيلي وقت بود دکترا جوابش کرده بودند..چيزي نگفتم...از شدت بغض اخم کردم..از گوشه ي چشم به بهنام خيره شدم...حالت صورتش شديدا غمگين بود..هرز گاهي با دست گوشه ي چشمهاشو پاک ميکرد..


  گريه ميکرد..حتما حال خاله خيلي بد بود..بغض بيشتر به گلوم فشار اورد...


  خاله تو بايد پيشم بموني...


  **


  با صداي کشيده شدن لاستيک ماشين روي سنگريزه هاي حياط بيمارستان از خيالات پوچم بيرون اومدم...کيفم رو تو ماشين گذاشتمو خارج شدم...صداي چخ چخ کتونيم روي سنگ ها هميشه لذت بخش بود..اما الان اعصابم رو بهم ميريزه...وارد بيمارستان شدم..بوي الکل هميشه استرس زا بوده وهست...پله هاي بيمارستان رو دو تا يکي بالا رفتم..هنوز بغض دست از گلوم بر نداشته بود....به سمت اتاق خاله رفتم...خواستم وارد شم.که پرستار تپلي اومد سمتم و همونطور که به شدت ادامسشو ميجويد..گفت:


  _خانوم /کجا؟؟وقت ملاقات نيست؟!!


  با حالتي ملتمس گفتم:


  _تورو خدا..خالمه بايد ببينمش..


  _نه عزيزم نميشه..مسئوليت داره ..


  _خواهش ميکنم...


  _ن...


  حرف پرستار با ورود دکتر خاله نيمه کاره موند....


  _خانوم سليمي مشکلي نيست ميتونن برن داخل..


  _چشم


  ودوباره شروع کرد به جويدن ادامسش و رفت..به سرعت به سمت دکتر رفتم و با نگراني گفتم:


  _دکتر حال خالم چطوره؟کي مرخص ميشه؟


  نفسشو ازاد کردو با حالت عادي گفت:


  _ببينيد خانوم زند.عذر ميخوام راد...من همون روز اولي که خالتونو بستري کرديم به اطلاعتون رسوندم که به حالت قبل بر نميگردن..حال خالتون اصلا خوب نيست..بيماري ايشون بايد 10 سال پيش مداوا ميشد..حالا ديگه بيماري وخيم شده..سرطان خون هم بيماري ساده نيست...ميتونيد بفرستيدش خارج از کشور ولي حداکثر تا يک سال ميتونن دوام بيارن..خب .خودشون هم راحت ميشن..10 سال پنهان کردن مريضي به اين مهمي اونم با استفاده از داروهاي تقلبي ومضر خيليه..تا الان هم خيلي دوام اوردن..گويا کار نيمه تمامي تو اين دنيا دارن..به هرحال بايد خودتونو اماده کنيد


  اشکهام بي محابا روي گونم مي لغزيد شد...با صدايي لزون گفتم :


  _يعني چي؟؟هيچ کاري نميشه کرد.اخه شما که ميدونـ..


  _بله..بله..متاسفم ولي هيچ کاري نميشه کرد..اين موضوع رو با اقا بهنام در ميان گذاشتم منتها خودشون نتونستن گفتن من بهتون بگم...


  صداي بلندگو بيمارستان تو سرم پيچيد:اقاي دکتر سعيدي .اقاي دکتر سعيدي..


  _شرمنده .من بايد برم..پيشاپيش تسليت ميگم...ما هرکاري تونستيم انجام داديم..خدانگه دار..


  دکتر رفت ...


  ديگر توان تحمل وزنم را نداشتم ..حرفش مدام در گوشم تکرار ميشد...پيشاپيش تسليت ميگم...


  پيشاپيش تسليت ميگم...يعني خاله ميميرد؟؟


  



  



  روي زانوانم نشستم..باورم نميشد خاله رفتنيست ...صداي هق هقم در سکوت اي سي يو ميچيد..


  انگار ديوار ها هم در اين مدت عاشق خاله شده بودند و براي رفتنش همراه من هق هق ميکردند....يه خاطراتم برگشتم..همان زمانيکه خاله با حقوق کلفتي در خانه هر کس وناکسي خرج من و بهنام رو در مياورد تا گشنه نمونيم..تا هيچوقت احساس کمبود نکنيم..


  يا نه عقب تر


  ..همان زمان .....در ان تصادف لعنتي که عزيزانمان را از دست داديم.....مشهد بوديم..ميخواستيم بريم زيارت امام رضا...من کوچيک بودم ودر حرم گريه ميکردم..خاله وبهنام که اوهم کوچک بود ترجيح داديم هتل بمانيم ...بقيه رفتند


  ..ان راننده کاميون خواب الود...تصادف..مرگ بهترينهايم...


  . ..برگ به برگ خاطرات در دهنم مرور ميشد..درست مثل مثل فيلمي سينمايي..دقيقه دقيق..


  شايد اگر من مريض نبودم هيچ وقت بابا نذر نميکرد براي سلامتيم با هم بريم امام رضا..


  امام رضا اين بود مهمون داريد؟!!


  دستمو رو سرم گذاشتم روي سرم و به شدت شقيقه هامو با کف دستم فشار دادم...


  ..ديوار ها دور سرم ميچريد ...تعادل نشستن نداشتم.. ..


  ..چشمهايم تيره ميديد....تاريک تر شد... جهنم


  



  باصداي ارام ومهربون بهنام چشمامو باز کردم..سرم هنوز درد ميکرد..وچشمام ميسوخت وريمل چشمام ريخته بود مطمئنا شبيه جن شده بودم..بهنام سرشو بهم نزديک کردو خيلي اروم گفت:


  _ملودي..ملودي من..دختر خاله ي خنگول من..چشماتو باز تر کن دکتر ميخواد معاينت کنه..


  بهش اهميتي ندادم وباز چشمامو بستم..خوابم ميومد...


  _عه خودتو لوس نکن ديگه..قلقلکت ميدما..


  از قلقلک متفر بودم حاضر بودم جونمو بگيرن ولي يک ثانيه قلقلک نه!!چشامو درشت کردمو با صداي ضعيف گفتم:


  _بهنام اذيت نکن ..ببين چشام اندازه چشا گاوه..به دکتر بگو بياد


  خنديداما خيلي تلخ...


  _خوبه بالاخره اعتراف کردي..


  _بي ادب..


  دوباره لبخند زدومنم متقابلا لبخند تلخي زدم..


  _چند ساعته اينجا؟


  _2 ساعتي ميشه..فشارت اومده پايين...چرا صبحونه نخوردي خب؟؟


  _وقت نداشتم..


  _دروغ نگو .چون من درست کرده بودم نخوردي..


  _بهنام جون مادرت گير نده... اي واي راستي حال خاله چه طوره؟!


  صورنش گرفته تر شد..نفس عميقي کشيدو دستاشو گذاشت روي چشماش.ازروي صندلي کنار تخت بلندشدو به نقطه ي نامعلومي از ديوار خيره شد


  _نميدونم..حالش اصلا خوب نيست..خيلي وقته پزشکا گفتن ديگه کاري از دستشون بر نمياد..


  به سمت يخچال اتاق رفت وکمپوت گيلاسو دراوردو به سمتم اومد..اخم کرده بوو دوباره نشست کنارم.وبي رمق وکلافه گفت:


  _بيا بخور جون بگيري..دکترم معلوم نيست کدوم گوريه....


  نگاهي به سرمم انداخت..خيلي مونده بود..قاشقو برداشت وگيلاسي بردااشت..اورد نزديک دهنم که با صداي پرستار دوتامون به سمتش برگشتيمم.تند تند نفس نفس ميزدو سعي داشت حرف بزنه...داشتنم عصبي ميشدم..


  _چيه؟؟چيزي شده؟


  _خانم زند;..خالتون حالش خوب نيست .. با شما کار دارن..


  بهنام قاشقو انداخت زمين وبه بيرون دويد...همراهش دويدم که وسط راه سرم دستم کنده شد...با صداي( اي )گفتنم پرستار به سمتم اومد..ولي کنار زدمشو با گام هاي بلندو بي جون به سمت اتاق خاله رفتم...صداي کوبنده کفش بهنام وگاهي فحش هاي مردم که به اونا برخورد ميکرد از طبقه دوم به گوش ميرسيد...دستم ميسوخت...همه بهم نگاه ميکردن انگار يکي از عجايب قرن داره ميدوه..پله هارو دوتا يکي بالا رفتم..نفسم در نميومد وقفسه سينم ودستم ميسوخت...طول راه رو که به نظرم خيلي طولاني بودو طي کردم..بالاخره به در اتاق رسيدم. جرئت قدم برداشتن نداشتن...صداي گريه ي مردونه بهنام بغضمو شکست..جلوي در رو زانوهام نشستمو دستمو جلوي دهنم گذاشتم ...خاله با نفس هاي بريده بريده رو به بهنام گفت:


  _م.لودي..بگ..و بيا..د..


  _قبل از اينکه بهنام بياد دنبالم از پشت در وارد شدم....جسم نيمه جون خاله زير انبوهي از سيم مخفي شده بود...با گريه به سمتش رفتم..


  _خاله..خاله ي من ..من که جز تو کسي رو ندارم..قربونت برم..


  با گرفتن دستش جلوم اجازه ادامه حرفامو نداد..با صداي خيلي ارومش.


  _فداي شما بشم الهي..منم جز شما دوتا ديوونه کسي رو ندارم..ولي ديگه بايد برم پيش حاجي(همسرش)همش مياد تو خوابم..معلومه منتظره.....


  چند سرفه ي خفه کردو ادامه داد..


  _گلاي من..مواظب هم ديگه باشيد..م..لودي بهنام منو اذيت نکن اينقدر..بهنام مثل چشات از ملودي محافظت کن..به همين وقت مقدس هردوتون مثل بچه هاميد...الهي فداتون بشم خدا پشت وپناهتون


  دستشو اورد به سمت صورت من ..صورتمو بردم به طرف دستش..اما دستش هم زمان با صداي دلخراش بوق دستگاه به پايين افتاد...


  بيـــــــب...


  به دستان بي جون خاله خيره شدم...تو دستام گرفتنشون ..هنوز گرم بودن..دقيقا مثل همون گرمايي که وقتي با بهنام دعوا ميکردم واتاق خالي ميخوابيدم پتو مياوردو موهامو نوازش ميکرد..به بينيم نزديک کردم...دقيقا همون بو..هموني که بعد از هربار بوسيدنش استشمام ميکردم..


  دکترا به سرعت به طرف اتاق اومدن..هر کسي چيزي ميگفت ومن .....


  نفهميدم کي وکي بلندم کردو منو به سمت راه رو برد..صداها گنگ بود..فقط تصوير...يکي از پرستار ها پارچه سفيدي رو روي خاله کشيدو چيزي نامفهوم به بهنام که روي زمين زانو زده بود گفت...به سختي بلند شدوخودشو روي پيکر بي جون خاله انداخت...زار ميزد...تنها صدايي که شنيده ميشد صداي بوق دستگاه بود که هنوز تو گوشم ميپيچيد...سرمو روي زمين گذاشتمو لالايي که خاله هميشه تو گوشم ميخوندو اروم زمزمه کردم:


  لالالالا بخواب حالا


  لالالالا بخواب لالا


  



  لالالالا گلم هستي


  برات مي خرم اسبي


  



  از اون اسباي برو باشه


  زِ هر اسبي جلو باشه


  



  لالالالا گل گردو


  بوات رفته پي اردو


  



  لالالالا گل نازي


  بوات رفته به سربازي


  



  لالالالا گل نعنا


  بوات رفته و من تنها


  



  لالالالا به خوابش بَر


  به سير سيب و نارش بَر


  



  لالالالا به گل موني


  به ياقوت و به دُر موني


  



  لالالالا گلي دارم


  که از گل بهتري دارم


  



  



  



  صداي هق هقم اجازه ادامه نداد....وباز هم سکوتوصدايي گنگ..


  *****


  _ملودي،بلندشو صبحونتو بخور..خودتو تو اينه نگاه کردي؟شبيه ميت شدي؟تا کي ميخواي اينجوري کني؟!


  اشکي که تو چشمش جمع شده بودو با نوگ انگشت پاک کردو ادامه داد:


  _مگه قول نداده بوديم ؟که گريه نکنيم..که خودمونو اذيت نکنيم..باور کن خاله جاش از من وتو راحت تره..مگه به من نگفت مواظب ملودي باش؟؟ببين 3 ماهه هم منو هم خودتو از کارو زندگي انداخيتي..اينجوري منم عذاب وجدان دارم..بس کن ديگه..تا کي ميخواي خودتو تو اتاق حبس کني؟؟بعد از اون رو حتي سرخاک خاله هم نرفتي..مدرست چي؟اخه چي بگم به تو؟؟


  با گريه گفتم:


  _بهنام..


  _جانم


  _من قدر خاله رو ندونستم


  _چرا اينجوري فکر ميکني؟؟تو هيچي کم نداشتي براش..اگه اينجوري نبود که مثل جونش دوست نداشت...


  با لبخند شيطنت اميزي ادامه داد:


  _تازه ،نميدوني .اين سعيدوسارا کچلم کردم..هرچي فحش تا الان بلد بودمو بهشون گفتم ولي بازم کم نياوردن..عجب ادماي .......استغفرالله ..


  بلند شو دختر اينقدر منو حرص نده..صبحونتم بيا پايين بخور..


  بعد از دوماه لبخند زدم.خداياشکر که هنوز بهنامو دارم...


  _بهنام چقدر حرف ميزني سرصبحي..


  _من حرف ميزنم؟اگه حرف نميزدم که جنابعالي بعد از دو ماه نطق نميکردي..


  خب حالا بوسرو رد کن بياد.


  ابروهامو انداختم بالاوباتعجب بهش نگاه کردم..


  با صداي بلند خنديدو ازرو تخت بلندشد بيرون از اتاق رفت..ولي دوباره سرشو اورد تو با لبخند بامزش گفت:


  _بيابا منتظرم.


  چشمامو بازو بسته کردم به نشانه ي تاييد...با کرختي ازرو تخت بلندشدم..به سمت دستشويي رفتم...خودمو تو اينه نگاه کردم..بهنام راست ميگفت شبيه ميت شده بودم...زير چشمان گودوسياه شده بود...پوست گونم به استخونش چسبيده بود..دقيق تر خودمو تو اينه نگاه کردم..چقدر خوب که سعيد هرروز از من خبر ميگرفت..اين يعني خيلي دوسم داره..


  نفس عميقي کشيدم.خدايا يعني ميشه يه روزي منو سعيد بريم سر خونه زندگيمون؟؟چقدر خوب ميشه..


  ابي يه صورتم زدمو اومدم بيرون...کيم حوصله شونه کردن داره..


  روسري مشکيمو روسرم گذاشتم..از بچگي جلوي بهنام با حجاب بودم..


  بالرزش خاص پاهام بيرون رفته بودم..خيلي ضعيف شدم فکر ميکنم طبيعيه...اخرين باري که از اتاق بيرون اومدم وقتي بود که جنازه ي خاله رو اورده بودن خونه اون موقع همه جا سياه بودوپراز صداي گريه..ولي حالا..اثري از پارچه هاي مشکي وصداي ديوونه کنند گريه نبودفقط سکوت..


  _ملودي،چرا اينجا وايسادي؟؟چشمات خيسه باز گريه کردي؟؟بيا بريم..يه صبحونه مشتي درست کردم گيف کني...بيا واينسا!!


  بدون حرفي دنبالش به اشپزخونه رفتم...همه چيز روي ميز چيده بود..عسل .کره.گردو.شير خرما.اب پرتقال.پنير.چاي


  _چه خبره؟مگه ميخواي به شاه غذابدي؟


  _ارزش شما از شاه بالا تره پرنسس..


  _اوه..متحول شدي


  _ماييم ديگه..بگير بشين تا چايي يخ نکرده..


  اب دهنمو قورت دادم وبا اشتها شروع به خوردن کردم...بهنامم کدبانويي بود واس خودش


  _بهنام ميگم با اين دستپختت ديگه وقته شوهرته..


  _فعلا گه تو با اينهمه دست وپاچلفتگيت از ا بيشتر خواستگار داري...ديشب سينا اومده بود.


  _سينا کيه؟


  _همون دوستم که باهاش ميرفتم باشگاه..هموني که ميگفتي شبيه غول بيابونيه


  _اها.خب


  لقمه اي از پنير داد دستم خودش ليوان اب پرتقالو لا جرعه نوشيد...


  _اومده بود خواستگاري تو..


  _من؟؟


  _نه من..تو ديگه..


  _خب.....تو چي گفتي


  _گفتم نه.


  _چرا؟


  قاشق عسلو پايين پذاشتو با چشماي گرد .خيره به گفت:


  _چي بايد ميگفتم؟؟


  _ميگفتي بعد از سال خاله بياد..تا اونموقع من بزرگتر ميشم


  _همچين ميگه انگار 10 سال ديگست...تو تا اخر عمرت همينجوري خنگ ميموني..


  ابروهامو بالا دادمو به حالت مغرورانه اي گفتم:


  _فعلا که ميبيني هميم خانوم خنگ چقدر خاطر خواه داره..درضمن من تا کي ميخوام تنها پيش تو بمونم ..مردم حرف در ميارن..


  _تو تا خودم تو کفنت کنم پيش من ميموني ...در ضمن مردم غلط ميکنن حرف در بيارن..


  _ههيي...بهنام تو منو کفن کني؟؟بيشعور


  با حالت مسخره اي گفت:


  _بهنام بميره..زبونتو گاز بگير...


  _ديونه ايا...اصلا معلوم نيست با خودت ن چندي..خودت ميگي خب..


  _بيخبال اصلا ..حالت خوبه؟


  _ميگم يه تختت کمه ميگي نه...من برم لباس بپوشم..ميرم پارک قدم بزنم ...


  _منم ميام


  _نه ميخوام تنها باشم


  خواستم از اشپزخونه خارج شم که زنگ جلف موبايلم بهگوشم رسيد..صدا از جيب بهنام بود.


  _گوشيم؟


  _ ببينم کيه بعد.


  موبايلو از جيبش دراوردو نگاهي به صفحش انداخت...اخماش رفت تو هم حدس زدم کي زنگ زده....


  _ديديش ديگه ..بده.


  _دوباره همين پسرس...کارش دارم...برو بيرون...


  _يعني چي برو بيرون؟موبايل منه..


  _اين پسره ي نفهمه..برو بيرون يه دقيقه..


  صدامو بردم بالا.


  _تو هم شورشو در اوردي ..خوشت مياد من برم جواب زنگاي تورو بدم؟؟بده من بينيم اون لامصبو


  _کلا زبون خوش حاليت نيس..


  به طرف اومدو با يه دست شونمو گرفت وبه سمت بيرون اشپزخونه هل داد..درو هم محکم بست.......از عصبانيت قرمز شده ..تنها کاري که ميتونستم بکنم فشاردادن ناخونام تو گوشت دستم بود!!با صداي بله گفتن بهنام به سمت در خيز برداشتمو گوشمو به در چسبوندم...


  _چيه؟؟ اخه پسره ي....


  دستامو گذاشتم رو گوشمو محکم فشار دادم...بهنام خيلي بد دهن بود...


  اگه چيزي بگه ...خدايا سعيد ناراحت نشه...نه .سعيد اونقدر دوستم داره که نخواد با چرنديات بهنام ناراحت بشه..نگران بودم ...تنها ارزويي که دارم اينه بهنام يه جوري از زندگيم محو شه..لعنتي تمام زندگيمو داره خراب ميکنه...پشت در نشستم تا بدوبيراه گفتناش تموم بشه و يه سيلي بخوابونم تو گوشش ...پسره ي نفهم....


  در اشپزخونه با شدت باز شد....به سرعت بلند شدم ....ولي عاجز از سيلي زدن تو گوشش..دستمو دراز کردمو با بغض گفتم :


  _موبايلم؟


  دندوناشو رو هم فشارداد و بابا صدايي که از عصبانيت ميارزيد گفت:


  __تو واقعا اون پسره ي ژيگول،احمق.، کصافت. خراب ..... استغفرالله.... اره؟؟دوسش داري؟


  _همه ي اين چيزايي که گفتي لقب خودته... اره.. دوسش دارم..... عاشقشم .. ميميرم براش...زندگيمه... نفسمه... عشقمه وجودمه


  با فرياد بلندش تنم لرزيد.:


  _خفه شو...خفه شو... احمق اون دوست نداره..چهار ساله خودتو مچل اون کردي که چي؟؟ از اولشم سرکارت ميذاشت... بفهم.. اخه ادم اينقدر ساده..


  چشمامو گرد کردموبا تنفر تو چشماش خيره شدم..


  _تو نياز نيست بهم ترحم کني.. خودم ميدونم دارم چيکار ميکنم... اصلا هم فک نکن با فوت خاله صاحب اختيار من ميشي... تا چندروز ديگه هم سعيد مياد خواستگاريم ميرم سراغ زندگيم.


  با پوزخند مضحکي گفت:


  _جدي؟فکر نيکردم اينقدر بچه باشي...


  صورتشو نزديک صورتم کردو با لحني خشن گفت:


  _ولي ازرو جنازه من بايد رد شي تا بذارم با اون کصافط ازدواج کني..افتاد؟


  _سگ کي باشي بخوام از تو اجازه بگيرم..هنوز اونقدر هستن دورو برم که نياز به اجازه ي جنابعالي نباشه..


  _ملودي نذاز دهن من باز شه ..خودت ميدوني اگه بخوام نفستو هم ميگيرم.بعدش دقيقا ازکدوم فاميل حرف ميزني؟همونايي که بعد از مرگ خوانوادت گفتن نميتونيم ملوديو ببريم ..فردا پس فردا بزرگ ميشه نميشه جمعش کرد؟؟ يا مامان بزرگت که گفت اين دختره ننگه،نحسه،اگه بيارمش خونم خونه روسزم خراب ميشه؟؟ هان؟ اينا ميخوان بياد واس تو تعيين تکليف کنن؟يا نه فانيل ديگه اي هم داري..بگو ما هم درجريان باشيم...


  حرفاي بهنام خيلي سنگين بود.. توان هضمش برام غير ممکن بود.. خاطرت گذشته...حرفاي فاميلا. همه . حرفاي بهنام تو گوشم مدام تکرار ميشد.....چيز بي ربطي هم نميگفت عين حقيقت بود... تمام بدنم ميلرزيد.. تواني براي فرياد نداشتم.. با صداي ضعيف ولي محکمي گفتم:


  _شده ميرم از سگ سرکوچه اجازه ميگيرم .. ولي تو نه... حالا هرجوذيه که بشه... هرجور..


  موبايلو از دستش گرفتمو به سمت اتاقم دويدم.


  



  با پا محکم به در کوبيدم...وارد اتاقم شدم..دروپشت سرم بستم ...همه جا مرتب بود..دستمو گذاشتم رو سرمو به شدت شقيقه هامو فشار دادم...ديوونه شده بودم.ميخواستم يکيو بزنم....به سمت چراغ خواب کنار تختم خير برداشتمو تونو به شدت به سمت اينه پرتاپ کردم...اينه صد تيکه شد..به سمت اينه رفتم...شيشه ها دونه دونه رو پام ميرفتن...اما من دردي احساس نميکردمووفقط درد دلم منو ميسوزوند..تمام لوازم ارايشيمو با يه دست پايين ريختم...لعنتي...لــــعنتي....ب ا فرياد دا زدم...


  _لعنتي....لعنت به اين زندگي...تف به هر چي ادمه...اخه خدا چرا من؟؟مگه چيکار کردم که بايد اينقدر ذلت وتحمل کنم؟؟


  صداي مضطرب بهنام از پشت در اومد.که به در ميکوبيد..


  _ملودي...وايسا..هر چي تو بگي..درو باز کن ...با هم حرف بزنيم...


  _خفه شو..من با تو حرفي ندارم...به سغيد بگو بياد ..به عشقم بگو بياد...


  _ببين ملودي تو نميفهمـ....


  _حفه شــــو ...گفتم به سعيد بگو بياد.....


  اشکم بي محابا روي گونه هام جاري شد..هق هقم نميداشت درست حرف بزنم...اما هنوز بغض داشت خفم ميکرد...


  _ملودي ..اخه اتفاقي نيافتاده که بخواي اينجوري خودتو اذيت کني...


  با هق هق گفتم:


  _بهنــام..


  _جونم؟


  _سعـ يد...بگو ب...ياد..


  _تو درو باز کن به سعيدهم ميگم بياد


  دوباره فرياد زدم


  _نــــه..الان...


  بهنام عصباني شده بود ..قيافشو از پشت در هم ميتونستم حدس بزنم .محکم به در کوبيد که باعث شد خونه بلرزه...با فرياد گفت:


  _باز کن...اگه خودتو واس اون اذيت ميکني بايد بگم..سعيد 1 ماهه که برگشته پيش خوانوادش..ديگه هم برنميگرده...همونجا ميخواد با دختر خالش ازدواج کنه...امروزم زنگ زد که بعد از ظهر عقدشونه خواست ازت عذر خواهي کنه..حالا چي؟؟؟ميخواي ببينيش؟؟اره؟؟بيا دردو باز کن...وگرنه...به روح مامانم ميام درو ميشکنم ميکشمت....دِ ديوونه ..اينقدر اذيتم نکن...ملودي...


  سرم سنگين شده بود..بهنام دروغ ميگفت...چقدر دروغ...دروغهه..بد بختي پشت بد بختي..


  _تو دروغ ميگي..دروغه...ميخواي اونو ازم جدا کني..تو يه حيووني بهنام


  _عشق سعيد به تو دروغ بود که هيچ وقت نفهميدي..تو ساده اي..اونم گولت زد....باش من حيوون ..ملودي درو باز کن...


  _همتون کصافتيد...


  ميدويدم...نفس نفس ميزدم..اما پاياني نداشت.بهش نميرسيدم....فرياد ميزدم وايسا...همه سرراهم بودن...بهنام ازم ميخواست بايستم اما به حرفش توجهي نکردم وفقط ميدويم....با صداي خاله که منو صدا ميکرد به اطراف نگاه کردم...اما همچنان ميدويدم...از پشت درختي خشکيده با چشمان روشنش بهم خيره شده بود وچيزي زمزمه ميکرد..ميدويدم....صداي رعدوبرق تمام بدنم را لرزاند...به دنبال سعيد دويدم...اما هرچه بيشتر ميدويدم دور تر ميشدم...مجددنگاهي به اطراف کردم وبا چشم به دنبال خاله گشتم...اثري ازاو نبود فقط بهنام با چشماني خون بار به من خيره شده بود....ناگهان زير پاهايم خالي شد..


  پايين


  .


  .


  .


  پايين..پايين تر...با تمام وجود بهنامو صدا زدم....


  محکم تکان ميخوردم..اما همچنان بهنامو صدا ميزدم..صداي گنگ بهنام تو گوشم پيچيده بود اما نميتونستم بفهمم چي ميگه...با ابي که صورتم خورد..چشمامو تا بيشترين حد ممکن باز کردم....اول چيزي که در عبور راه چشمام بود چشماي مشکي بهنام که با ترس بهم خيره شده بود..متقابلا بهش خيره شدم...چيزي تو ذهنم نبود..خاليه خالي...بالا بهنام سکوت وشکست وبه حرف اومد:


  _ملودي؟خوبي؟چرا داد ميزدي؟الان دکتر مياد...يه چيزي بگو..


  چشمامو بستم وبا ياداوري همه چيز دوباره باري از غباري از غم روي دلم نشست...با چشمان اشک الودم به بهنام خيره شدم...


  _سعيد برنگشت؟


  عصباني شد ولي با ديدن شبنم اشک روي چشمام اروم شد...دستمو توي دستاش گرفت که با خشونت دستمو عقب بردم...دستها وابروهاش همزمان بالا رفت وبا لبخند با نمکي گفت


  _باش.باش...چه خانوم خشني...خانوم خوشگله تو چرا اينقدر لوسي؟؟تا تقي به توقي ميخوره ابغوره ميگيري...


  نفسي لبريز از افسوس کشيدمو سرمو برگردوندم...


  _بهنام برو بيرون ...يکم به سکوت نياز دارم....


  



  با صداي بسته شدن روي تخت نشستم...نگاهي به در انداختم...از وسط شکسته بودو قسمتي از چوب در روي لولا باقي مونده بود...اب دهنمو قورت دادن ..گلوم خيلي ميسوخت ...نفس عميقي کشيدمو دوباره دراز کشيدم..دستمو گذاشتم زير سرم وبه سقف خيره شدم....به حال سقف افسوس خوردم...اي کاش بخت من مثل تو سفيد بود..خيلي وقته سياهه...به موبايلم که روي زمين افتاده بود نگاه کردم ...برام مهم نبود..اگه دست خودم بود از پنجره پرتش ميکردم پايي...سارا هم مثل گاوه انگار نه انگار با هم دوستيم ..يه زنگ نزد ببينه حداقل کدوم قبرستوني دفنم کردن


  ....نگاهي به ايينه کردم...هنور خرده شيشه ها بود ولي بيشترش جمع شده بود...به خرواري از لوازم ارايشي که همه جاي اتاق پرت شده بود...نگاهم به رژ ماليده شده به قاليچه کف اتاق انداختم...سعيد هميشه ميگفت اينو ميزني جيگر ميشي..هرچند خودم يکم خجالت ميکشيدم ..خيلي رنگ جيغي داشت...به خاطرش چند بار هم با بهنام جروبحث کرديم که خدا رو شکر خاله مارو جدا کرد...حالا که خاله نيست اگه دعوا کنيم يکيوم به ديار باقي ميشتافيم...از فکرم لبخند تلخي روي لبم نشست.ذهنم دوباره مشغول سعيد شد..خيلي نامردي کرد...ميتونستم ميشد از رفتار اواخرش فهميد...اما من مثل هميشه سرمو مثل کپک زير برف کردم..ولي خوب چوبشو خوردم...اي کاش براي يه بار هم شده بود يه حرف بهنام گوش ميدادم.نفس عميقي کشيدم وغلط زدمو..سرمو تو بالش فرو کردم...به خودم تلنگر زدم...هنوز که زندگيت تموم نشده تو تازه هفده سالته..يه زندگي نوميسازم بدون وجود سعيد...ولي چه طور ميتونم وجود کسي که 4سال باهاش بودمو محو کنم؟؟نميشه..به اشکام اجازه باريدن ندادم..اگه بتونم بدون سعيد هم باشم ولي با چه انگيزه اي؟؟هيچکس تو زندگيم وجود نداره.....اما نه..بهنام هست..به افکار بچهگانم لبخند زدم..اخه منو بهنام که دشمن خونيم...هيچ وقت يادم نميره..وقتي 13سالم بود با وقاحت جلوم ايستادوتوي صورتم تف کرد فقط به خاطر اينکه باباي من پشت فرمون نشسته بودووجود نحس من زندگيشو نو به فلاکت کشوند ..تا چند ماه افسردگي گرفته بودم..از يه طرف تنهايي...سن بلوغ که گند ترين دورانه..از طرفي هم کنايه هاي خورد کننده ي بهنام..


  هنوز هم ميتونم شراره هاي نفرت رو توي چشماش ببينم..بهنام ميخواد منو از بين ببره..من براي اون مثل يه موجود اضافيم..اما اگه بخوام برم..کجا بايد برم؟؟


  اينبار تحمل نگه داشتن سد چشمامو نداشتن..هميشه همين بودم..زود گريه ميکردم..زود عاشق ميشدمووزود ديوونه وعصباني ميشدم وخيلي زود تصميم هاي ابلحانه ميگرفتم...اره همين درسته..بايد دوباره يه تصميم براي زندگيم بگيرم...اما اين بار عاقلانه...تصميمي که منو براي هميشه از بهنام جدا کنه..هميشه...دوباره بلند شدم..يه تار ابرومو بالا انداختمو به خودم تو اينه خيره شدم....امرور چه روز مزخرفي بود..صبحانه کوفتم شد..با فکر کردن به کلمه کوفت قيافه ي سلطاني توي اينه برام مجسم شد...دندونامو به هم قفل کردمو يه فحش ناموسي نثارش کردم..


  از درسمم عقب موندم ..نيست من خيلي درس خونم شديدا نگران وضعيت تحصيليمم...


  تا جايي که يادمه هرکي خودکشي ميکردم به عقل ناقصش ميخنديدم..حالا خودم شدم يکي از اون عقل ناقصاي درجه ي اول ...نفس عميقي کشيدم..تقريبا 2ماه حموم نرفتم...شير اب داغ وتو وان باز کردمو پريدم توش.......


  



  ****


  با صداي اذان مغرب چشمامو باز کردم..همه جا تاريک بودوتنها چيزي که ديده ميشد نور ضعيفي از طرف پنجره بود...حوله دورمو محکم بستمو با موهايي که هنوز نم داشت پردرو کنار زدم...صداي دل نشين الله اکبر تبسمي شيرين روي لبهان نشوند..خيلي وقت بود به فکرت نبود اما تو بودي..خدايا شکرت.زير لب زمزمه کردم خدايابراي اثبات بزرگ بودنت خيلي كوچکم ...خيلي . . . ! .نفس عميقي کشيدمو پردزو زدم...از اتاق بيرون رفتم بوي مطبوع سوپ توي خونه پيچيده بود..اما اثري از بهنام نبود..شايد قهر کرده ولي اون که اهل قهر کردن نبود...به سمت اتاق خاله رفتم ..چونم لرزيد..بهنام روي سجاده ي سبز خاله نماز ميخوند..بوي عطر مشهديا شايد بوي بهشت دراتاق پخش شده بود..وارد اتاق شدمو درو از پشت بستم..بهنام نشست اشهد اول رو تقريبا با صداي بلند گفت..قلبم لرزيد..بعد از اتمام نماز به سمتم برگشت..چشماشو به حالت با مزه اي ريز کردو گفت:


  _چطوري جوجو؟


  _عه الان بايد بگي احوال شما چطوره خواهر...


  _به قول خودت نه باو ..من از اين چيزل خوشم نمياد


  _خب حال واحوال چطوره؟


  _خوبم


  _حالا سوپ مخصوص سراشپزبهنامو ميخوري حالت بهتر ميشه پرنسس..


  دستي يه صورت صاف وشيش تيغش کشيدو ادامه داد:


  _خيلي غير قابل پيش بيني هستي.


  _چطور؟


  _نه به رفتار ...


  حرفشو خورد..


  _بيخيال بلند شو بريم سوپ بخوريم که بعد شام ميخوايم بريم چيتگر دوچرخه سواري..


  _تو هم که فقط بلدي سوپ درست کني..اخه سوپ هم ميشه جاي شام؟


  _من فقط همينو بلدم...شما بلدي بريوني درست کني استين بزن بالا بسم الله..


  _بخوام درست کنم انگشتاي دست وپاتم باهاش ميخوري..


  _خب چرا از اين غذاها واس ما درست نميکني؟


  _ريا نشه..


  _هرهرهر...


  با صداي بلندزد زير خنده....کلا هروقت ميخواست کسي رو خيت کنه همينو ميگفت...منم به تبعيت از اون خنديدم...


  _بلند شو بريم شام بخوريم که دير ميشه..


  بلند شدمو پشت سرش به اشپزخونه رفتم..


  ***


  _دستت دردنکنه خوشمزه بود


  _نوش جون..


  _يادم باش تو راه برگشت يه چيز بهت بگم..


  _چي؟همين الان بگو..فقط اميدوارم استثناعا از عقلت کمک گرفته باشي..


  _نه..تازه خوشحالم ميشي..


  _جدي؟سورپرايزه؟


  _شايد


  ابروهاشو به علامت چميدونم بالا بردو ظرفارو توي ظرفشويي ريخت...


  بالاخره رسيديم...بينيمو به شدت بالا کشيدمو از ماشين پياده شدم..هوا خيلي سر بود...دگمه ي پالتومو تا بينيم بستمو دستامو تو جيبم کردم.همه جا تاريک بودو فقط پيست با چند چراغ روشن بود. با اين حال دختر پسراي زيادي سوار دوچرخه ومشغول حرف زدن بودن....بهنام بعد از پارک ماشين ..نفسشو بيرون دادوبدون توجه به من به سمت دوچرخه ها رفت....


  _بهنام


  به سمتم برگشت


  _چيه؟


  _کجا ميري؟


  _دوچرخه کرايه کنم ديگه ..


  _من نميام


  _خب نيا


  _يعني چي؟خودت ميري؟


  _اره


  _درک


  رومو برگردوندم..


  _راستي اگه سردت شد برو تو ماشي اينم سوييچ


  سوييچو پرت کردوگرفتم...بعد خيلي عادي به سمت دوچرخه ها رفت


  چشمامو از عصبانيت به من فشار دادم...اينکه نميخواست با من باشه غلط کرد منو اورد..يکي ندونه فک ميکنه بيخ ريششم....اابروهامو بالا انداختمو به سمت کافي شاپ کنارم رفت...روي يکي از صندلي هاي دونفره نشستم..اهنگ شادومسخره اي در حال پخش بود.قهوه وکيک شکلاتي سفارش دادم...دختر سراي سرشون تو هم بود..پچ پچ ميکردنو ريز ريز ميخنديدن پورخندي بهشون زدمو هدفونمو تو گوشم کردم....صداي 2afmپلي شد...چشمامو بستمو سرمو به صندلي تکيه دادم..باز با شنيدن صداش رفتم تو اوج:


  



  



  چقدر استرس داري تو آروم باش


  بيخيال دنيا و قانوناش


  يه سري مشکلات هنو بينمون هست


  که کنار ميام هردوتامون باش


  ميدونم داري ازم آتو


  ولي من دوست دارم فقط با تو


  باشم و اين بهم آرامش ميده


  وقتي شب ميزنم قدم با تو


  نه نميزارم ترشه گونت


  من با اخلاقاي بچه گونت


  کنار ميام و با تو هستم


  به کسي نميدم من جاتو اصلاً


  زندگي با تو خوبه زشت ني


  يه دختر شيکي با موي مشکي


  که مسلماً وقتي با مني توهم


  بيشتر از همه توي چشمي


  ديوونه اگه بري ديگه دلخوشي برام نميمونه


  اينو بدون که دوست دارم من ديوونه


  هيچ کسي قدرتو مثل من نميدونه


  من دوست دارم حتي غر زدناتو


  دروغ گقتن و دور زدنا تو


  چپ نگا کردن و زل زدناتو


  آخه بيشتر از همه من خوشترم باتو


  دوست دارم وقتي بيدار ميشم


  با يه تلفن بدويي بياي پيشم


  وقتي که به تو شک ميکنم


  تلفن تو ميگيرم از سي بار بي شک


  نميبينم من روتو اشکالي


  تنها تويي که واسم ارزش داري


  نميخوام باشي با من اجباري


  پس تو هم بگو که رو من حس داري


  وقتي نيستي نگران ميشم


  خوشحالم از اينکه تو الان پيشم


  هستي و همين برام بسه


  بي تو حتي زندگي برام نحسه


  ديوونه اگه بري ديگه دلخوشي برام نميمونه


  اينو بدون که دوست دارم من ديوونه


  هيچ کسي قدرتو مثل من نميدونه


  من باتو راحتم


  عوض نميشه


  باتو حالتم


  با تو طاقتم زياده و روت حساسم


  با اينکه مثل تو زياد هست واسم


  ولي من فقط باتو سرگرم ميشم


  پس هرجا رفتي برگرد پيشم


  وقتي که تو کنارم هستي


  حتي مشغله فکريام کمتر ميشن


  فک نکن که نديد بديدم


  ولي من هيچ جايي شبيه ت نديم


  مطمئنا حضور تو برام


  ميشه يه اتفاق جديد عزيزم


  بدون اينو که من تا تهش هستم


  چيزي کم نميزارم واست اصلاً


  ميدونم که توام دوستم داري و


  دل نميکني خيلي راحت از من


  ديوونه اگه بري دلخوشي برام نميمونه


  اينو بدون که دوست دارم من ديوونه


  هيچ کسي قدرتو مثل من نميدونه


  با تکون خوردن ميز چشممامو باز کردم..پسري با تي شرت صورتي وشلوارلي پاره پارهابروهاي نازک وموهاي فکلي ... جلوم نشسته بود..ابروهامو بالا انداختمو گفتم


  _عذرميخوام؟؟


  _خوبي عزيزم؟


  _جانم؟


  _ميگم خوبي عشقم؟


  _ببخشيد اشتباه گرفتيد...


  خواستم هدفونمو بذارم تو گوشم که گفت:


  _نه ..تو همون دختر زيبايي که هميشه تو روياهام بودي..


  لبخند زدم


  _داداش شما کلا خل وضعي ..زياد خوردي داري شيشو هشت ميزني..


  _باش باش..قبوله


  _چي ميگي؟چي قبوله؟اقا مزاحم نشو لطفا..


  _چقدر ميخواي؟


  هدفونمو با عصبانيت رو ميز انداختمو بلند شدم..نگاهي به صندلي هاي اطراف انداختم ..صندلي خالي نبود..دوباره نشستم سر جام


  _ببين اقا شما کاملا اشتباه گرفيد


  _يه ميليون خوبه؟


  کفرم دراومد...


  _نفهم ..بيشعور بلند شو برو الان شوهرم مياد کلتت ميکنه..


  _شوهر؟هه؟بچه گول ميزني؟؟اشکال نداره گور باباي پول بگو شوهرتم بياد...


  لبخند چندش اوري زدکه باعث نمايش دندوناي زردش شد..


  _هستي دافي؟


  ناگهان صداي بهنام اومد


  _هستم ولي تو ادم کردن تو ..


  بهنام از پشت سر گرنشو محکم گرفت..پسره شونه هاشو از درد بالا داد...


  _هوي چته گوساله گردنو ول کن...


  همه به سمت ما برگشته بودن..با دستپاچگي رو به بهنام گفتم..


  _بهنام ول کن زشته؟


  _تو چيزي نگو...


  همونطور که محکم گردن پسره رو پرفته بود گفت:


  _بلند شو بريم بيرون تا بهت بگم گوساله يعني چي..


  پسره ترسيده بود مجبور به تبعيت شد..کيفمو برداشتمو به دنبالش رفتم


  _تو بشين.


  چنان با قاطعيت گفت که نتونستم رو حرفش حرفي بزنم...از کافي شاپ خارج شدند..دختر جواني که روي ميز کناري نشسته بود با لبخند زيبايي گفت:"


  _شوهرت خيلي هواتو داره ها..قدرشو بدوم..


  _تو دلم خدا نکنه اي گفتمو با ليخند جواب دخترک رو دادم....دلم شور ميزد..بهنام بميره مهم نيس..ولي اگه بزنه بلايي سر پسره بياره پول ديه ندارم...از فکر خبيثانم خندم گرفت.....دستامو روي ميز گذاشتمو به بيروم از شيشه خيره شدم..دختر پسري پست درخت بزرگي درحال بوسيدن هم بودن..لبمو گاز گرفتمو رومو برگردوندم..چشمم به دو تا پسر در انتهاي سال افتاد...با لبخند بهم خيره شدن ..منم جوابشونو با لبخند دادم..با اومدن بهنام چشمامو ازشون گرفتن...همونطور که مشغول مرتب کردن پالتوش بود..به ان دو پسر نگاه کرد..به ميز رسيد..


  _کرم از خودته نه؟؟


  _نه خودش اومد..


  به خون گوشه ي لبش نگاه کردم


  _کتکش زدي؟!


  جوابي نداد..درک ...دستمال کاغذي از جيبم دراوردمو دادم دستش..ازم گرفت واروم خون گوشه لبشو پاک کرد..


  _دوچرخه سواري خوب بود؟


  _نه..


  _چرا؟


  _ميدونستم تو داري يه گندي ميزني ..وسط راه برگشتم..


  _نميومدي هم خودم از پسش بر ميومدم...


  چشم غره اي رفت وبا موبايلش ور رفت..


  _بريم؟من فردا به عالمه گار ريخته سرم...


  _نه ..من کارت دارم..


  _چي؟گوش ميدم؟


  نظرت چيه که وقتشه خودم واس خودم تصميم بگيرم؟


  _نه.


  _چرا؟!


  _تو هنوز سوم دبيرستاني..عقلت کجا بود که بخواي تصميم بگيري..


  _دارم جدي حرف ميزنم


  _منم کاملا جدي گفتم


  _پس خوانواده ها چي؟حرف در ميارن..


  _دربيارن..به درک...به اوناچه؟


  _منظورت چيه؟ما ابرو داريماا..


  _چقدم تو ابروداري


  _بهنام..حوصله ي کنايه زدناتو ندارم..


  _خب چيکار کنم؟


  _اون خونه اي که خاله به اسمم کرده رو بهم بده...


  _چيکار کني؟


  _ميرم توش زندگي ميکنم ..مثل بقيه..


  _اينجوري که بيشتر حرف در ميارن...درضمن مگه يادت نيست خالت واسه اون خونه شرط گذاشته؟


  _شرط؟چه شرطي؟


  _چند روز قبل از فوت مامان وصيت نامه رو تغيير داد...اينکه خونه حق ملوديه اما درصورت اينکه بخواد توش زندگي کنه.بايد با رضايت بهنام باش..البته اگه مجرده...اگرم ازدواج کنه کنه که واس خودته..


  _خب ...الان مشکل کجاست؟


  با لبخند پيروزمندانه اي بهم خيره شد...


  _رضايت نميدي؟


  _نع


  _چرا؟


  _چون تو هنوزم اندازه ي بچه ي دبستاني ميفهمي...نياز داري به کسي که ازت مراقبت کنه


  _الان تو از من مراقبت ميکني مثلا؟


  ابروهاشو انداخت بالا ودست به سينه بهم خيره شد..متقابلا دست به سينه بهش خيره شدم...تو چشماي هردومون نفرت موج ميزد..هيچ وقت نفهفيدم اين همه نفرت نسبت به من تو چشماي بهنام براي چيه؟قبلا يه چيزايي درباره اينکه بابام پشت فرمون بوده بهم گفته ولي قانع نشدم...نميدونم..گاهي از اين نفرت ميترسم..


  



  خميازه اي کشيدمو بلندشدم...


  _بريم خونه خستم..فردا بايد برم مدرسه..


  با تمسخر لبخندي زدو گفت:


  _مدرسه؟خيلي وقته اخراج شدي دافي...


  وبا صداي بلند خنديد


  با حيرت بهش خيره شدم...فاجعه..


  



  



  با استيصال دوباره روي صندلي نشستم...بهنام خيلي ريلکس تکيه داده بودوهمراه با موزيک کافي شاپ زمزمه ميکرد..


  _بهنام داري راست ميگي؟


  _من تا حالا بهت دروغ گفتم؟


  _پس چرا گفتي مدرسه هم نرفتي..


  _حواسم نبود..


  _بهنام داري شوخي ميکني؟نه؟


  _اي بابا..نه..نه واقعا اخراج شدي.گفتن مدرسه هم ميومدي درس نميخوندي..بهتره بشينه خونه کهنه بچه بشوره..


  _گ*ه خوردن همچين حرفي ميزنن...


  _حالا که زدن.


  _خب بايد چه غلطي کنم؟


  _نميدونم..


  اعصابم بيشتر بهم ريخت...خيلي بيخيال بود..


  _بهنام يه دقيقه با اون خواننده ي خر زمزمه نکن...مثل ادم به حرف من گوش بده..


  بي حوصله بهم نگاه کرد..


  _بفرما:


  _ اينجوري که نميشه .. بيسواد بمونم؟


  _چيکار کنم ديگه؟!يه راه ديگه هم هست..


  _چي؟


  _شوهر کنيو به قول اقاي سلطاني کهنه بشوري..


  _عمتو مسخره کن.......ميگم ميشه بري يکم التماس کني؟


  _به اندازه کافي خواهش کردم...گفتم اين دختره نفهمه ولي قبول نکردن..


  _خب


  _خب


  نفس عميقي کشيدم که فکري به دهنم رسيد با نيش باز گفتم:


  _ميگم ..ميتونم برم امريکا پيش عمه اينام اونجا درس بخونماا...واي چقدرم خوب ميشه؟نه؟


  _نه


  _چرا؟


  _چون من ميگم


  _تو خر کي باشي


  _فعلا که تو خر مني...وصيت نامه چيزاي ديگه اي توش نوشته شده...


  _ وصيت نامه؟


  _اره وصيت خالت..


  چي مثلا؟


  نفس عميقي کشيدودوباره به دست به سينه به صندلي تکيه داد


  _اينکه ..ملودي بدون اجاره بهنام..پسرم حق ورورد وخروج از کشورو نداره..البته بازم بگم تا زمان مجرديش...


  ..از خاله انتظار نداشتم..مگه من حيوونم که براي هر کاري از صاحبم اجازه بگيرم....خاله خيلي نامردي...خيلي.....لايه ي اشک نشسته روي چشممو با پشت دست پاک کردمو گفتم..با بغض گفتم:


  _ممن به وصيت خاله عمل نميکنم...


  _نميتوني...خاله وکيل حقوقي داره


  _اين وسط چي به تو ميماسه؟


  گنگ گفت:


  _بعدا ميفهمي...


  وباز هم نگاهي اکنده از نفرت


  ****************


  



  با صداي پيغامگير تلفن چشمامو باز کردم.:بعد از شنيدن صداي بوغ پيغام خود را بگذاريد..


  _ملودي ..ساعت 12 شد..مدرسه نميري خوش ميگدره ها..ولي کور خوندي.دارم دنبال يه معلم خصوصي خوب برات ميگردم...صبحونه حاضره..ظرفارم بشور من دير ميام امشب کار دارم..از خونه بيرون ميري قبل از 5 برگرد..بيام خونه نباشي پوستتو ميکنم....بسه خواب بلند شو الان سماور ميترکه...گند هم نزن..مواظب خودت باش خداحافظ...........از گوشه ي چشمام به تلفن نگاه کردم...اه اين پسره چقدر رودش درازه...با کرختي روي کاناپه نشستم.به بدنم کش وقوسي دادمو بعد از خميازه اي عمييي بعد از خميازه ي عميقي به سمت اتاقم رفتم..شلوار لي يخي لوله ومانتو کوتاه مشکيمو پوشيدم..رژ صورتي ملايمي زدمو بخ يمت اشپزخونه رفتم..چاييمو ريختمو لا جرعه نوشيدم....بدون جمع کردن ميز وپتوم از خونه زدم بيرون..خيلي وقت بود بيرون نرفته بودم...خيابون ها تقريبا خلوت بود چون بچه ها مدرسه بودن...به طرف ايستگاه اتوبوس رفتمو با اولين اتوبوس به صادقيه رفتم...هم دلم باز شه هم يکم خريد کنم...صادقيه مثل هميشه غلغله بود...وارد پاساژي شدم که دوستم توش کار ميکرد...با ديدن من دستي برام بلند کرد..با لبخند به سمتش رفتم..


  _سلام چطوري گلابي؟


  _به به..ملودي ..کم پيدايي !!شوهر کردي؟!


  _برو بابا دلت خوشه


  _خوبي؟


  همانطور که لباسارو تا ميکرد گفت


  _نه..شايان از اولش مال هم نبوديم..خودم زندگيمو خراب کردم.با دستاي خودم..


  _چرا طلاق نميگيري؟


  _اي کاش ميشد اي کاش..طلاق نميده..خوانوادشم مثل خودش ادماي د....


  حرفشو ادامه نداد وجاش نفسي خسته کشيد.....نگين بهتري دوست زمان راهنمايي من بود...سوم راهنمايي بود که پدرش براي خرج ودخله مواد اينو به پسر يکي از دوستاش فروخت...پسرم يه ادم بود مثل باباي خودش..طلاقشم نميده....اهي کشيدمو با لبخن طوري که فضا عوض شه گفتم:


  _خب لباس جديد چي داري؟!


  _بعله يه عالمه لباس خوراک خودته!!


  _جون مادرت دوباره از اون لباساي نصفت نده که خونه جنگ ميشه..


  خنديد


  _تو هم هنوز تو خونتون جنگ اعصاب درست ميکني؟بسه بابا يکم ادم شو


  _دست رو دلن نذار..اوووف


  _خب تو ام ادم باش...بيين اون لباسي که پشت ويترينه..مدل جديده ..فک کنم فيکس خودته..


  نگاهي به لباس انداختم ...پيرهن کوتاه صورتي کمرنک .با دامن پف که روش يه پاپيون کوچيک داشت...قشنگ وساده بود..


  _خب حالا چنده؟!


  _200 تومن..


  چشمام درشت شد


  _چه خبره؟!مگه سر گنج نشستم...من الان با پولايي که قبلا جمع کرده بودم تقريبا هفتااد تومن دارم..


  نگاهي مرموز بهم انداخت..


  _نسيه ديگه..


  لبخند زدمو سرمو تکون دادم..کمي فکر کردو گفت


  _جهنم الضرر..يه ملودي که بيشتر نداريم..بردار بعدا پولو بيار..


  گونشو بوسيدمو پولو بهش دادم...مشمارو از روي پيش خوان گرفتمو ..داشتم ميرفتم..که صدام زد


  _ملودي!


  سرمو به سمتش چرخوندم...


  _به خالت سلام برسون ..


  لبخند تلخي زدمو گفتم


  _بزگيتو ميرسونم...


  از مغازه خارج شدم...


  فقط 200 تومن ته کيفم مونده بود ....به خاطر همين پول بليطو يه پسر خير داد..بعد از خوردن پيتزاويکم گشتن حالا ساعت هفت ونيم شده...با کليدم درو باز کردم وارد خونه شدم..از اشپزخونه صداي قاشق چنگال ميومد...يرمو انداختم تو که همون لحظه بهنام گفت:


  _چهار تا ليوان وقاشقم تنبلي داره؟


  _سلام


  _سلام..کجا بودي؟


  _خريد


  _چي؟


  _لباس..


  _خريدي؟اره.


  همانطور که با لباسش خشک ميکرد گفت:


  _خب .بيار ببينم


  _تو که از نظر ذوق تعطيلي ..


  _نه بيار ببينم سليقت چطوره..


  _لباسو از کاور دراوردمو روي ميز غذاخوري گذاشتم..


  _لبخند زدوگفت:


  _خوشگله.مبارکه.حالا کجا ميخواي بپوشيش..


  _نميدونم.. فعلا دعا کيکنم يکي ازدواج کنه ..


  چشماشو از لباس برداشت وبه من دوخت.


  _وسط سال معلم خصوصي گير نيومد


  _مگه ميشه؟


  _اره ..همه يا کار ديگه اي رو شروع کردن يا خيلي جوونن..به درد تو نميخورن...


  _خب بايد چيکار کنم؟


  _خودم بهت درس ميدم..


  ******


  سرم درد ميکرد...دومين ژلوفن رو خوردم...فردا دانشگاه دارم..حوصله ي سلطانيو ندارم...


  يکسال مثل برق وباد گذشت..بهنام همه ي درسامو ياد ميداد..از معلم هاي مدرسه هم سختگير تره...با بدبختي وطبق معمول جنگ ودعوا تونستم ..ولي خداروشکر تونستم همه ي درسامو پاس کنم..نمرم از خيلي از بچه هاي کلاسمون هم بيشتر شد...بهنام روزي دقيقا 5ساعت بهم درس ميداد..با يه عالمه کتاباي کمک درسي وتست که هرکدوم مصيبت خاص خودشونو دارشتن...خيلي درس خوندم چون واقعا جدي بود...اخرم شيراز داروسازي قبول شدم که نذاشت برمو منو تو يکي از دانشگاه هاي ازاد تهران براي داروسازي ثبت نام کرد..خيلي اصرار کردم ولي راضي نشد..زندگيم با هيچ دلخوشي ميگذشت که امشب با از تلفن سارا اونم بعد از 1سال حالم به هم ريخت...


  صداي سارا تو گوشم پيچيد..


  _سعيد هنوز هم نتونسته فراموشت کنه...اون دوست داره..به خاطر تو برگشته ايران...به خاطر تو


  سرمو بين دستام گرفتم...کف اشپزخونه روي سراميک سرد دراز کشيدم...چرا اينقدر دير؟!بعد از 1سال؟!!


  دير نيست؟من دارم فراموشت ميکنم..تازه زندگيم داشت رو روال عادي ميافتاد که باز اومدي؟!تازه داشتم به ارامش ميرسيدم..


  با صداي پاي بهنام نشستم...با چشماي پف الودوشلوار راحتي ..چشماشوريز کرده بود طوري که نور اذيت نکنه..


  _چته؟باز امشب زده به سرت؟!


  حوصله ي جواب دادن ندشتم


  _زبونتو بريدن؟


  با عصبانيت گفتم


  _بهنام ولم کن تو ام


  _اوه اوه..اروم باش.پاچرو ول کن..چي شده؟تو دانشگاه با کسي دعوات شده؟


  _نه


  __پس چي؟


  _هيچي..هيچي يکم سرم درد ميکنه..


  بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم


  _سارا ميگم نميتونم بيام...تا فردا صبحم بگي من گفتم نميشه


  _ملودي..تو بيا قول ميدم تا قبل از اينکه بهنام بياد خونه بياريمت خونه


  _بيام که چي؟ سعيد نامزد داره ميفهمي


  _ولي گلوش پيش توگير کرده ...


  _اگه دوسم داشت نامزد نميکرد.


  _جون سارا بيا...من به همه قول دادن


  _اما بهنـ...


  _ميرسونيمت..به خدا بهت شک نميکنه..تا کي ميخواي خودتو واس اون محدود کني؟!


  راست ميگفت..من به خاطر بهنام تمام ارزوهامو ريز پا گذاشتم


  _باش ميام...ساعت چنده؟


  _ساعت 5..


  _چي ميگي بهنام ساعت 5 مياد خونه...


  _باشه...زودتر بيا که سروتهشو تا 5 هم بياريم..


  _باش..من ميام...ادرسو بفرست


  _قربونت بشم..يه لباس ابرومند هم بپوش...بوس.باي


  _خدافظ


  ريسک بزرگيه...بهنام نه شوهرمه..نه داداشمنه نه بابام..پس حق دخالت تو کارامو نداره....ولي دلم شور ميزد...ساعت 11 صبح بودو1ساعت ديگه بايد راه ميافتادم....به سمت کمدم رفتمو نگاهي به لباس هام انداختم..همه رو پوشيده بودم...غير از...اها اين لباس صورتي که تازه خريدمش....سريع تنم کردمو خودمو تو ايينه نگاه کردم...يکم باز بود اما خوشگل ...از اونجايي که کاملا با اين مهموني ها اشنا بودم ميدونستم اگه لباس پوشيده بپوشم ...بهم ميگن امل..پس همين خوبه..


  



  ***


  موهامو خشک کردم.... فقط نيم سااعت مونده بود...ارايش غليظي کردمو لباسامو پوشيدم...خدارو شکر بهنام نبود وگرنه منو ميکشت با اين ريخت وقيافه..به اژانس زنگ زدم...بعد از 1رب اومد ومنو به اون ادرس رسوند..


  



  ....


  نفس عميقي کشيدمو پياده شدم..خبري نبود...به سمت زنگ در رفتم..فشار دادم...صداي زمختي اومد


  _بله.؟


  ترسيدم


  _ب ..ببخشيد اشتباه زنگ زدم..


  _بيا ببين اين زنيگه چي ميگه..


  صداي سارا که با عشوه ي خاصي گفت:


  _بله؟


  _سلام. منم


  _عه..بيا بالا


  با صداي باز شدن در رفتم تو...صداي اهنگ توي راه پله پيچيده بود.. و در خونه باز ...ووارد شدم...خونه ي بزرگي بود...صداي بوم بوم موزيک خونه رو ميلرزوند...دخترپسرا پيش هم ايستاده بودنوبا خنده هاي مستانه شيشه ي ويـ...سکي رو لاجرعه مينوشيدند...سارا با تاپ ودامني کوتاه وتنگ به سمتم اومد...قبل از اينکه چيزي بگه گفتم


  _اينجا کجاست؟تو گفتي يه مهموني کوچيک؟!


  _خب عزيزم اينم يه مهموني کوچيکه


  _تو به اين ميگي مهموني؟؟اينا همه مستن خطر ناکن سارا ...من برميگردم..


  _خودتو لوس نکن...تو که اسکول نبودي..قبلا هم از اين مهمونيا زياد اومدي..حالا هم برو لباستو عوض کن که سعيد منتظرته....


  اب دهنمو به سختي قورت دادم...امادگي روبرو شدن با سعيدو نداشتم...با گام هاس اهسته به سمت اتاق رفتم تا لباسمو عوض کنم....اما اي کاش ميدونستم چه سرنوشتي در انتظارم...


  



  براي بار چندم خودموتوي اينه قدي نگاه کردم..موهامو فرکرده بودمو يه گل سر قرمز کوچيک گوشش زده بودم...با يه پيرهن کوتاه ..با اين لباس يکم سختم بود ولي اهميتي ندادم..همه ي دخترادرحال ماست مالي کردن خودشون بودن که با ديدن من لبخند زدن..


  ***


  باباز کردن در سيلي از بوي گند مشـ....ب وسيگار به مشامم خورد...جلوي بينيمو گرفتموتک سرفه ي کردم...پسرابا ديدن من دونه دونه به سمتم ميومدنو پيشنهاد رقص ميدادن..براي باز چندم لبمو تر کردم...نگاهي به اطراف انداختم ..ناگهان چشمم به سعيدافتاد که گوشه اي از سالن دست به سينه ايستاده بودو به من خيره شده بود..دقيق تر بهش نگاه کردم..مثل هميشه زيبا وجذاب ..ناخوداگاه لبخند عجيبي روي لبهام نشست..


  با لبخند به سمتم قدم برداشت....قلبم تندتر زد..پشت سرهم نفس عميق ميکشيدم...خيلي هيجان داشتم...قطره اشکي از گوشه ي چشمم پايين چکيد...زير لب طوري که خودمم نشنوم گفتم


  _سعيد من ديوونتم...


  لبخندم عميق تر شد..حالا فاصلمو فقط يک قدم بود..بقيه اينقدر مست بودن که متوجه حضورما نشن..چونش لرزيد..سرشواروم به گوشم نزديک کردوزمزمه وار گفت:


  _تو اين مدت مردم.. ملودي مردم..


  .با صداي بلند گريه کردم...با هق هق گفتم:


  _دل..م برات..تنگ شد ..چرا؟چرا...رفتي؟!


  بيشتر نزديک شد..


  _..مجبور شدم...بهنام اذيتت کرد؟


  _اره.اذيتم کرد..خسته شدم ..پس کي منوتو بدون دغدغه ميتونيم باهم باشيم...


  _يکم ديگه صبرکن ...فقط تا چند روز ديگه .همه چيزدرست ميشه...ملودي يکم ديگه تحمل کن..


  اشکامو با پشت دستم پاک کردمو لبخند زدم..اونم متقابلا لبخند زد...


  دستمو پرفت ومنو به سمت ميز پذيرايي برد


  _


  



  ليوانو پز از و*....کي کردو به سمتم داد.


  _ممنون نميخورم..


  قيافش جدي شد.


  _چرا؟


  _من از اين اشغالا نميخورم.


  _اي بابا..ملودي تو دوباره شروع کردي به گفتن اين عقايد...اي بابا


  با کلافگي سرشو تکون داد..دستش به سمتم اومد اما به جاي ديگه نگاه ميکرد.


  _ملودي ..ببين همه ي دوستام اومدن..ابرومون رفت..بگيرش.


  با نا رضايتي ليوانو تو دست گرفتمو به لبم نزديک کردم..شک داشتم به خوردنش..اخه گاهي که سعيد از اينا ميخورد حالش خيلي بد ميشد..با نگاه چپ سعيد جرعه اي ازش نوشيدم...طعم تلخش باعث شد عق بزنم..که يه لحظه همه با تمسخر بهم خيره شدن..اب دهانمو به سختي قورت دادمو جرعه ي ديگه اي خوردم..خيلي تلخ بود..ولي مجبور به قورت دادنش شدم..به سعيد نگاه کردم که با لبخند بهم نگاه ميکرد...


  شيشه رو بالا اوردو گفت:


  _ميخوري؟


  _نه ديگه.


  _بخور ..کم کم عاشقش ميشي...


  ليوان ديگه اي برام ريخت...اينبار همه ليواناشونو بالا اوردنو با گفتن به سلامتي نوشيدند...منم به تبعيت از همه وهم براي اينکه طعم گسش رو احساس نکنم..


  



  اما اين دفعه تلخيش حس نشد..ويه حس خاص بعد از خوردنش داشتم ..که تشويقم کرد ..جام دومو خوردم که باعث شد سرم گيج بره وروي يکي از صندلي ها بشينم...يکم حالت تحوع گرفته بودم...سعي کردم نفس عميق بکشم...جتم بعديرو پر کردم..حالم زياد خوب نبودو متوجه حرکاتم نبودم..با پخش موزيک همه دختر پسرا رفتن وسط...سعيد با لبخند به سمتم اومدو دستشو دراز کرد:


  _افتخار ميدي خانومي؟


  _حالم بده.حالم بده...


  _خوب ميشي..عشقم بلند شو..


  تو دلم خوشحال شدم..به سختي از رو صندلي بلند شدمو ورفتيم وسط..متوجه چيزي نبودم...همه بالا پايين ميپريدم تو هم ميپيچيدن...چراغا خاموش شدوصداي موزيک بالا تر رفت...پاهام سست شد..نگاهي به اطرافم انداختم ..اثري از سعيد نبود...چشمامو بستم..باهام بلند شد..انگار ميتونستم پرواز کنم...سرم گيج ميرفت...اما دلم ميخواست از خوشحالي جيغ بکشم..دستامو به اطراف تکون ميدادم..به چيزي اهميت ندادم.حتي نبود سعيد ..احساس کردم يکي دستمو گرفت..توجه نکردم کيه وبه سمتش رفتم...سرم سنگين شده. بود...صداي سعيد تو گوشم پيچيد...با حالت خماري گفت


  _خسته اي؟


  _اره..ميخوام بخوابم..


  _بازم و....يسکي ميخوري؟


  _اره..اره


  شيشه رو دستم داد.....


  _خوابم مياد


  _بگير بخواب...اينجا رو اين کاناپه


  خوشحال شدم..خودمو رو کاناپه ولو کردم ...ذهنم خالي از هر چيزي بود..خوابم ميومد..


  چشمام داشت بسته ميشد...با صدايي ضعيف وبي رمق رو به سعيد گفتم


  _ميخوام پرواز کنم...باشه؟


  _باشه ..عزيزم..بگير بخواب..با هم پرواز ميکنيم...


  



  چشمامو بستمـــ...


  



  



  اما چيزي جز سقوط نديدمـ


  ****


  



  خواب بودم..خوابي عميق..تو گودالي اي عميق تر فرو ميرفتم..هيچ کس نبود ...توان جيغ زدن نداشتم...نگاهي به بالا انداختم...بهنام با چشماني خونين وسعيد رو با لبخند مزحکي بهم خيره شده بودن.همه بودنو به من لبخند ميزدن...دستمو به سمتشون دراز کردم..اما هيچ کدوم تکون نخوردن..


  .


  .


  .


  



  .سقوطـــي بي پايان


  ***


  .چشمامو به سختي باز کردم..هنوز سرم درد ميکرد وحالت تحوع داشتم..نگاهي به اطرافم انداختم ...اتاقي تاريک وخالي.اينجا کجاست؟.پس سعيد کو؟! به سختي روي کاناپه نشستم...


  با چيزي که ديدم .............جيغ خفيفي کشيدم...و.نگاهي به خودم انداختم..لباسام؟!


  به سمت لباسم که گوشه ي اتاق افتاده بود خيز برداشتمو وبه سختي پوشيدمش..نفس عميقي کشيدمو سرمو به ديوار تکيه دادم..افکار مختلف تو ذهنم ردوبدل ميشد..اما هيچ کدوم پاسخ جواب منو نميداد..


  من چرا اينجوريم؟


  چشمامو رو هم فشار دادم...برگشتم عقب...اومدم پارتي...بعد...بعدش؟!!


  چيزي يادم نيومد.با دستام شقيقه هامو فشار دادم. تند نفس ميکشيدم..صداي قدمهايي بيرون از اتاق شنيدم...چهار دست وپا به سمت در رفتمو از لاي در نگاهي به بيرون انداختم....از چيزي که ديدم سکته ي بعديمو زدم..تقريبا 20 تا پليس در حال گشت زدن تو خونه بودن...هنوز منو پيدا نکرده بودن..دستمو جلوي دهنم گرفتم تا هيچ صدايي از من نشنون...معلومه همه فرار کردن...پس چرا به من نگفتن....


  توان قدم برداشتن نداشتم...پاهام کسل بودم..خودمو رو زمين کشيدمو به سمت پنجره رفتم...خداي من..پنجره ميله داره...از ترس بدنم شروع به لرزيدن کرد...صداي دندونام که به هم ميخوردن به وضوح تو فضاي ساکت اتاق پيچيده بود...چشمامو اروم بستم ..تا بتونم شايد، شايد راه فراري پيدا کنم....نه ..نه هيچ راهي نيست...مگر اينکه زير کاناپه قائم شم...ولي پيدام ميکنن..ديگه نتونستم جلوي اشکامو بگيرم...نگاهي به ساعتم انداختم...3شب...نفسمو حبس کردم...نگاهي سراميک کف اتاق انداختم...ماه توش پيدا يود.....اما..


  نفسمو به سختي بيرون دادمو باز چهار دست وپا به سمت لک هاي روي سراميک رفتم...خون بود..


  با نوگ ناخونام چنگي به پاهام زدم...خدايا اينجا قتل شده...اما رد خون؟!


  همون مسيري که خودمو کشيده بودم..ناگهان با انرژي خاصي از جام پريدم...لباس وجايي که نشسته بودم خوني بود!!


  خداي من چه اتفاقي افتاده؟!


  



  نفسهام ميلرزيد..دامن پيراهنمو بالا داده بودمو با اشک بهش خيره شدم.پاهام از سرما وترس ميلرزيد .


  نه..حتما عادت ماهيانه شدم.ولي پس چرا لباسم؟! ...حتي خجالت ميکشيدم بهش فک کنم.....


  فکرم رفت پيش بهنام...وااي...ديگه طاقت نداشتم..زانو زدمو دستمو گرفتم جلوي صورتم تا صداي گريمو نشونون...با صداي گرومپ گرومپ ...با استيصال خودمو به سختي زير کاناپه پرت کردم...جا نميشدم...جلوي دهنمو گرفنم...در با ضربه پا با صداي مهيبي باز شد...شروع به لرزيدن کردم..کاناپه تکون ميخورد ولي نه به اندازه اي که بفهمن....پاهايي با پوتين بزرگ ديدم...اين ورو اون ور ميرفت..به سمت کاناپه اومد..قلبم تند تر از هميشه ميزد..دستشو دراز کردو گل سرم که کنار کاناپه بودو برداشت..نفس عميقي از سر اسودگي کشيدم..اما هنوز بازدم تشده بود که دلم تير کشيد..بي اختيار گفتم :آآي


  دوباره سريع جلوي دهنمو گرفتم...چشمامو بستمو براي تسکين درد شکمم به هم فشارشون دادم...اما واس اين کار خيلي دير شده بود....


  وقتي از لاي چشمام براي کنترل وضعيت به اطراف نگاه کردم..پوزخند پليسو ديدم که ..تو چشماش خيره شدم...


  با صداي بلند گفت


  _احمدي...بيا اينجاست...


  پوزخند صداداري زدو گفت:


  _حالا چرا اون زير؟!!


  توان پاسه نداشتم


  _زبونتو موش خورده؟


  چيزي نگفتم..


  عصباني شدوبار ديگه با صداي بلند تري فرياد زد


  _احمدي..کجايي؟!!


  خم شده بودو زير کاناپه رو نگاه ميکرد..


  _بيا بيرون..کمرم درد گرفت..وقت واسه زل زدن تو چشم من زياده..


  چيزي نميشنيدم...حالم واقعا خراب بود..اخه با اين لباس خوني؟!


  از بي اهميتي من به حرفش دندوناشو رو هم ساييد..به بازوم چنگ زدو منو کشيد بيرون....ديگه نميتونستم ساکت بمونم...اشکام رو گونم جاري شده بود...با لحني ملتمس گفتم:


  _به خدا من کاري نکردم...به جون مادرم..منو دستگير نکنيد...بهنام منو ميکشه...من فقط يکم زهر مار خوردم..همين...جناب سرگرد....


  با بي اعتنايي اتاقو ترک کرد..همون لحظه خانومي چادري وارد اتاق شد..روي زمين نشسته بودم..


  _بلند شو بريم اگاهي


  _خانوم تورو خدا


  _عزيز من ميريم اگاهي همه چيز مشخص ميشه.بلند شو


  اشکام يکي سريع تر از ديگري روي گونه هام ميريخت...


  _اي بابا...چرا وايسادي؟


  مچ دستمو گرفتو محکم بلندم کرد.....به دامن پيراهنم خيره شد.سري از تاسف تکون داد.


  



  دستمو گذاشتم رو صورتمو با صورتي اشکين بهش نگاه کردم..سرشو برگردوندوبا لحني تحقير اميز گفت:


  _بلند شو بريم زود تر تکليفتو روشن کنم


  زبونم قفل شده بود...


  همونطور که سرشو از من برگردونده بود فرياد زد.


  _يه چادر براش اين بياريد..


  همونطور که صدام ميلرزيد گفتم


  _خانوم به خدا من کاري نکردم..به روح مادرم..خانومـــ


  هق هقم اجازه ي ادامه ي حرفامو نداد.....


  _گريه نکن ...گريه نکن...ميريم اگاهي همه چيز معلوم ميشه.


  با گريه وفرياد گفتم


  _نفهم .اشغال ..يهت ميگم هيچ غلطي نکردم...ول کن دستمو بذاريد برم...ولم کن..


  با چشماي وحشي و درشت بهم خيره ..


  _د ميگم ولم کنيد ديگه....


  با صدايي بلند تر از قبل فرياد زدمو سعي کردم دستمو از دستش بيرون بکشم..


  _اشغال..من ازتون شکايت ميکنم...جون مادرت ولم کن.....هرکاري بگي برات ميکنم...اشغـــال..


  دندوناشو رو هم ميساييدو سعي داشت خشمشو کنترل کنه....


  بالا که مردي چادر به دست وارد شد....مرد بدون اينکه نگاهم کنه چادرو پرت کرد تو صورتم...


  زن دستشو پايين اوردو گفت...


  _سريع..


  



  _خانوم..به خدا..به جون کي قسم بخورم؟من هيچ کاري نکردم...فقط اينجا گرفتم خوابيدم که وقتي بيدار شدم شما اومده بوديد...


  نيشخندي زدو گفت:


  _جدي؟ خوابيدي فقط؟ منم بايد باور کنم؟ حتما اينقدر کوفت کرده بودي که نفهميدي...؟!.


  سرشو با گلافگي تکون دادو گفت:


  _اه منو نگاه که دارم با کي حرف ميزنم....چادرتو سر کن بريم ..


  نگاهي مجدد به دامن لباسم انداخت و با تکون دادن سر به دستام دستبند زدو از اتاق خارج شديم...


  *****


  نگاهي به اطراف انداختم..با ارايش به هم ريخته وچادر گل گلي که به سر داشتم واقعا سوژه خوبي براي اطرافيانم بودم...اشک امانمو بريده بودو بدون توجه به نگاه گاو مانندشون اهميتي نميدادم...شونم خام به شدت ميلرزيدو هنوز دلم درد ميکرد...نميتونستم به خودم بقبولونم که بهم تج**اوز کردن...نه حتما يه سوتفاهمه که حل ميشه....ولي دلم رضا نميداد.....ميترسيدم...نه از زندان...نه از نگهبان ..نه از سروان...از بهنام...


  با فکر کردن به بهنام شدت اشکام بيشتر شد...احمدي(پليسه) با خشم بهم نگاه کردو گفت:


  _ببند دهنتو اينقئر گريه نکن...صداي فين فين کردنات رو مخمه...چادرتو بکش جلو..اينجا ديگه نميخواد دلبري کني...جلوي جناب سروان کلي بازي درنياريا..


  با باز شدن در صدايي از اتاق اومد...


  خانوم احمدي بفرماييد.


  دستمو کشيدو باهم وارد اتاق شديم....سرم همچنان پايين بود...از شدت درد دلم دندونامو به هم ميسابيدم...


  _خانوم احمدي شما بفرماييد بيرون...


  از ضربه ي اروم پاش به زمين.نگاهي چندش اور بهم انداخت وخارج شد....سروان مردي تقريبا پنجاه ساله به نظرميرسيد..با گله اي نيم تاسو وريشي کاملا سفيد......


  سرم همچنان پايين بودو اروم اشک ميريختم...


  _دخترم بيا بشين...


  با قدمهايي سست به سمت صندلي رفتم اما با ياداوردي چيزي گفتم


  _مي ايستم


  فهميد...


  اشکالي نداره..بشين...


  چادرمو يکم جمع کردمو روش نشستم..


  _خب سرتو بيار بالا ببينم...اينجا از چيزي نترسو همه چيزو بگو..ما کاري باهات نداريم


  تو دلم به حرفش خنديدم...واقعا هم اصلا کاري نداريد....


  سرمو بالا اوردم....با صدايي اروم گفتم..


  _به خدا من از هيجي خبر ندارم...من رفتم يه جشن کوچولو فقط


  _اينجاهاشو خودم ميدونم....بعدشو بگو..


  _نميدونم ..من خوابيدمـ...من هيچ کاري نکردم....


  يکم تامل کردودستي به ريشش کشيد...


  _پس چرا لباست خوني بود؟


  لبمو گاز گرفتم...جوابي ندادم..


  _چيزي نشنيدم..


  _نميدونم..عادته


  _مطمئني..


  سرمو به سرعت بالا اوردم....اره...اره..راست ميگم...


  شما بايد بري پزشک قانوني مارو هم مطمئن کني.


  _منظورتون چيه اقا؟ ميگم هيچي نشده..


  _خانوم عزيز قانونه..اصلا به کسي که شبانه ميره پارتي ومست ميکنه ميشه اعتماد کرد؟ خودتون بگيد


  سرمو انداختم پاييين چيزي جر حقيقت نميگفت.


  _.به چهرت هم نمياد دختر بدي باشي...به يکي بگو بياد مثل پدريا مادر..


  _نيازي نيست


  _ اين که نياز هست يا نيست ومن وقانون تشخيص ميديم..نميشه که...بايد يکي ضمانت کنه. پدري ؟!مادري؟!


  _ندارم


  از در هم رفتن ابروهاش فهميدم ناراحت شد..


  _خب همسر..برادر..عمو..چميدونم..


  کار ديگه اي از دستم برنميومد..به سمت تلفن رفتمو شماره ي بهنامو گرفتم....


  بعد از اولين بوق تلفنو برداشت.....با صداي خشن وعصباني گفت:


  _بله؟


  جرئت نکردم چيزي بگم...


  تقريبا فرياد زد


  _بـــله؟؟مرض داري حيوون؟


  تلفن قطع شد..فهميدم خيلي عصبانيه..حتما از دستش جون سالم به در نميبرم...تلفنو گذاشتمو گفتم


  _بر نميداره...


  _يه بار ديگه زنگ بزن....


  _نه کسي نيست اصلا....


  _پس تا فردا که وقت پزشک قانونيه بايد مهمون ما باشيد.


  با استيصال دوباره تلفنو برداشتمو گفتم


  _نه ...نه...بر ميداره


  با دستايي لرزان شماره رو گرفتم....سروان با نگاهي مشکوک از زير چشم بهم خيره شد...صداي فرياد بهنام باعث شد تلفنو از گوشم دور کنم...پشت سرهم فحش ميداد....با صدايي خيلي اروم گفتم :


  _بهنام...


  بعد از چند لحظه سکوت....اروم تر از من گفت:


  _ملودي؟تويي؟


  اشکام دوباره رو گونه هام جاري شد...با هق هق دوباره گفتم


  _بهنام


  اين بار صداي فرياد بهنام از پشت گوشي باعث شد سروان با چشماني متعجب بهم خيره بشه...


  _کجايي؟؟ ساعت 3شبه...نفهم مگه من نگفته بودم قبل از 5 بايد خونه باشي؟؟ به روح خاله خونتو ميريزم ملودي....ملودي ميکشمت...کدوم گوري هستي؟؟؟با تلفن کدوم قرستوني داري زنگ ميزني؟؟ از ساعت 5 دارم تو خيابونا دنبال ميگردم ..مردي؟؟د کجا بودي؟؟ حتما بازم پارتي؟هاااان؟ بنال؟!!!


  دستامو جلوي دهنم گرفتمو گريه کردم....نميتونستم جواب بدم.....


  



  سرگرد دستشو به سمتم دراز کردو گفت:


  _بده من باهاشون حرف ميزنم...


  تلفنو دادم دستش.....گوشيرو نزديک گوشش کرد...نميدونم چي بهش گفت


  _اقا مودب باشيد...من سرگرد محمدي هستيم..از اداره اگاهي....همسر شما اينجا هستن...


  _....


  _خير مشکلي پيش نيومده...شما لطف کنيد تشريف بياريد همه چيزو ميفهميد...


  _....


  _بله ...بله...


  _....


  _خدانگه دار...


  نگاهي به تلفن انداختو ابروهاشو بالا انداخت....


  لبخندي زدو چيزي روي کاغذ نوشت.از استرس رو به موت بودم....تند روي زمين ضربه ميزدم....ميترسيدم...حرفهاي بهنام مثل پتکي رو مخم بود....الان بهنام مياد...نميدونم سيلي رو که مطمئنا ميخورم...اما...از اين نگران نبودم...دلم شور يه چيز ديگه اي رو ميزد...قلنج دستامو ميشکوندمو به ساعت ديواري نگاه ميکردم...هر ثانيش منو به جهنم نزديک تر ميکرد....اب دهانمو قورت دادم..............با باز شدن در چشمام به سمتش رفت...بهنام با قيافه اي ژوليده وچشماني خونين بهم خيره شده بود...منم با چشماني گريون وملتمس بهش خيره شدم....چشماشو ريز کرد...خواست چيزي بگه که سرگرد محمدي گفت:


  _خانوم شما بفرماييد بيرون لطفا...


  بعد با صدايي نسبتا بلند گفت :


  _ستوان علي پور...خانومو ببريدبيرون...


  به سمتم اومدو منو از جلوي چشماي وحشي بهنام دور کرد....روي يکي از صندلي ها نشستم...سرمو انداختم پايين..صداي جروبحث توي سالن پيچيده بود..سربازي هم پشت ميز نشسته بود که مدام با کلافگي ميگفت


  _خواهش ميکنم سکوت کنيد...الان ميريد تکليفتون روشن ميشه....اي بابا!!


  سعي کردم بفهمم چي ميگن اما صدايي شنيده نميشد....با نگراني به ستوان نگاه کردم...


  با صداي سرگرد محمدي از جام بلند شدم....قلبم به تندي ميزد...


  



  وارد اتاق شديم...بهنام روي صندلي نشسته بودو دستشو روي شقيقه هاش فشار ميداد....بهش نگاه کردم ولي توجهي نکرد....


  _خب خانوم راد...موضوعو براي پسرخالتون توضيح دادم...فقط مونده بازجويي کوچيک ودادگاه..


  بهنام سرشو بالا اوردوگفت


  _چرا دادگاه ديگه؟


  _انتظار نداريد با اين وضعيتي که دختر خالتونو اوردن واين فيلم همينجوري بريد...


  _فيلم؟چه فيلمي؟


  _راستش خودمم نميدونم...ولي چند لحظه پيش اقايي اينو اوردنو گفتن مربوط به خانومه..اينکه چيه وچطوره فردا تو دادگاه مشخص ميشه...


  انشالـ... که چيز نيست جز يه سو تفاهم...نگران نباشيد ..توکل به خدا..


  حالم بدشده بود....باورم نميشد...اون ويديو چيه؟!حدسايي ميزدم..اما به خودم تلقيين ميکردم چيز مهمي نيست..


  _خب ستوان علي پور خانومو ببريد بازداشگاه....


  به بهنام خيره شدم ...اونم متقابلا نگاهم کرد..هيچي از نگاهش پيدا نبود..نه ترحم ..نه خشم ..نه نفرت...فقط نگاه ميکرد...اعتراض بي فايده بود...من اساسي خراب کرده بودم....


  دستامو گرفت وبه سمت بازداشتگاه رفيتيم...در يکي ميله هارو باز کرد و وارد شدم..


  علي پور_خانوما..حواستون به رفتارتون باش...فقط امشب مهمونمونه....


  روبه من گفت


  _چيزي لازم بود بگو ....


  با صدايي ضعيف گفتم


  _ممنون


  روي يکي از تختها نشستم...همه با چشماني متعجب بهم خيره شده بودن...سنگيي نگاهشون ذوبم ميکرد....يکي که روبروي من نشسته بود با لحن کوچه بازاري خاص گفت


  _چندسالته دختر؟


  با استيصال گفتم


  _نوزده...


  _عه..جدي؟! ايول پس تو اگه همسن من بشي شاه دزدي


  _جرمت چيه؟


  _هيچي


  _همه همينو ميگن...ما خودمونيم...جرمت چيه؟!


  اعصابم واقعا خط خطي بود...تمام شجاعتمو جمع کردمو گفتم...


  _ولم کنيد...


  اينو گفتمو خودمو زير پتو قايم کردم...گفتن همين دو کلمه تمام توانمو ازم گرفت..نميدونم چرا ولي احساس ميکردم خطرناکن....دستشويي داشتم اما با ياداوري فيلم هايي که تو دستشويي زندان همديگرو ميکشتن..سعي کردم خودمو کنترل کنم...با اينکه ساعت 5صبح بود اما همه درحال وراجي وبه رخ کشيدن جرماشون بودم.....چشام خيلي سنگين شده بود اما از ترس نميتونستم بخوابم....چند ساعتي توي تخت غلت زدم...با صداي باز شدن در چشمامو به سمتش بردم..


  _خانوم راد...بلند شو براي بازجويي..


  _با کرختي بلند شدم....چادر گل گليمو سر کردمو همراهش بيرون رفتم......


  بعد عبور از راهرويي طويل وارد اتاقي شدم. وروي يکي از صندلي ها نشستم.


  *******


  از همه چيز گفتم....همشونو لو دادم..تنها برام مهم بود که به خاطر کاري که انجام ندادم مآخذه نشم... بعد از تقريبا چهار ساعت پرسش ،وپاسخ هاي بي سروته وبي معني من بالا خره وقت دادگاه شد....


  



  *****


  نفس عميقي کشيدم....همه چيز تموم شد..من گند زده بودم...اشکاي روي گونمو با پشت دست پاک کردم...اون ويديو داغونم کرد...باورم نميشد سعيد همچين کاري کرده..ويديويي که نشون داد منو سعيد با هم رابطه داشتيم...مغزم تير کشيد...


  ...جواب پزشک قانوني اومده بود..تاييد شده بود که اون بلا سرم اومده....اثري از سعيد نبود...احتمال ميدادن از کشور خارج شده..


  بايد تا پيدا شدن سعيد زندادن ميرفتم اما بهنام وثيقه گذاشت...همه چيز بهم خورده بود...توان هضم اينهمه مصيبت اونم يه دفعه رو نداشتم...


  



  قاضي_ با وثيقه ميتونيد بريد اما از کشور خارج نشيد..اقاي زند شما چند لحظه تشريف داشته باشيد...خانوم ميتونن برن..


  _تو برو تو ماشين.....اينم سوييچ


  گرفتموبدون حرفي با اون چادر وقيافه بيرون رفتم..


  ....همه درحال دادو بي داد کردن بودن..اخم کردمو به سمت پارکينگ رفتم..با ديدن ماشين بهنام به سمتش رفتممو صندلي عقب نشستم.به عاقبت امشب فکر کردم...به اينکه بهنام منو ميکشه وچال ميکنه..انواع افکار احمقانه شايد هم خيلي عاقلانه در ذهنم ردو بدل ميشد.......قيافه سعيد در لحظه اخر هرگز از يادم نميره ....خيلي نامردي...من عاشقت بودم..بهت اعتماد کردم اما تو؟!!حالم واقعا بد بود....بدترين احساسي که يه دختر ميتونه داشته باشه...نگاهمو به بيرون انداختم...بعد از تقريبا يک ساعت بهنام به سمت ماشين اومد...ازش همچين انتظاري نداشتم.....فکر ميکردم منو بکشه..پشت رول نشست...همانطور که به روبرو خيره شده بود گفت...


  _عقب نشستي؟ميترسي يا فکر کردي سوار تاکسي شدي؟خيلي وقته مسافر کشي رو ترک کردم بيا جلو بشين


  **(حسرت عشق)


  با پاهاي لرزون جلو نشستم..بهم نگاه کرد....لبامو رو هم فشار دادمو سرمو انداختم پايين....


  دوباره به روبرو خيره شد..موبايلمو پرت کرد رو پامو..زير لب چيزي گفت...چيزي شبيه"


  _همتون مثل هميد....


  ****


  ..بعد از گذشت يک ساعت تو راه بوديم .اما نه به سمت خونه...جايي که مطمئنا خيلي از شهر دور بود.........با صداي بغض الود گفتم...


  _کجا ميري؟


  جوابي نداد...


  دوباره گفتم..


  _بهنام کجا ميريم؟اينجاها خطرناکه..وايسا....وايسا بهت ميگم


  باز هم پاسخي نشنيدم.....با فرياد گفتم


  _لعنتي من حالم از تو خراب تره....بهت ميگم وايسا...کجا منو ميبري؟!!


  با فريادي چندان بلند تر از من کوبيد روي فرمون ...


  _خفه شو..ميبرمت جايي که ديگه حتي نشونيتم رو هيج نقطه ي دنيا نباشه...از روي زمين محوت ميکنم...


  اشکام دوباره شروع به باريدن کرد...بدنم ميلرزيد دستمو انداختم دور بازوي بهنامو تکونش دادم..


  _بهنام ...جون خاله...بهنام من ميترسم از اينجا....بهنام...باش اصلا خودم ميرم يه جايي گم وگور ميشم.....بهنام تورو...خدا...وايسا لعنتي...وايسا...


  بازوشو از چنگم در اوردو با پشت دست تو دهني محکمي بهم زد....از گوشه ي لبم خون اومد..


  سرعت ماشين رفته رفته زياد ميشد...به صندلي چشبيدم...صداي بوق سرعت دراومد.به ...دوباره داد زدم


  _وايسا..الات ميميريم...


  _اتفاقا من هم همينو ميخوام


  به سمت فرمون خيز برداشتمو گرفتمش تو دستم.... ميخواستم کاري کنم تا ترمز کنه....ماشيت از جاده خارج شده بودو تو جاده خاکي ها ميچيد.....با فرياد گفت


  _ول کن....ول کن بهت ميگم....


  دستامو محکم به فرمون قفل کرده بودم...


  _بهت ميگم ول کن...با ارنج ضربه اي به پهلوم زد.....نفسم بريد واز درد خم شدم....به خودم ميپيچيدم...اما همچنان سرعت ماشين زياد ميشد..انگار کردشده بود ...عرق از پيشونيش ميومدوصورتش از عصبانيت کبود شده بود..فرمونو با قدرت تو دستش گرفته بود.انگار ميخواست بشکنتش...به خاطر سرعت زياد نميتونست ماشينو کنترل کنه وهمرش از خط خارج ميشد...


  _وايسا وگرنه خودمو ميندازم پايين


  عکس العملي نشون نداد...


  در ماشينو باز کردم...به خاطر سرعت زياد نتونستم درو کنترل کنم...در با صداي محيبي باز شد........باد منو به بيرون هل داد....سعي کردم از صندلي بگيرم اما سرعت زياد تر از اين حرفا بود....جيغ بلندي کشيدم و..


  داشتم به بيرون پرت ميشدم...که دستاي بهنام چادرمو کشيد...اما تنها چادر تو دستش موند..


  .سرعت ماشين خيلي کم شد ومن روي اسفالت سرد زمين پرت شدم...سرم محکم به زمين خورد..دستام روي اسفالت کشيده شده بودوميسوخت....با صداي مهيب ترمز وساييده شدن لاستيک ماشين چند متر جلوتر از من ..بهنام از ماشين بيرون پريد وبا چشماني درشت که ترسيده بود بهم خيره شد...با ديدن اينکه حالم خوبه به سمتم اومد..از دستاي مشت شدش متوجه اوضاع شدمو دويدم...نميدونستم کجا..فقط ميدويدم تا بهم نرسه..کفشام از پام دراومده بودوبا پاي برهنه روي سنگ ريزه هاي سردو تيز پا ميذاشتم....اشکام از گونم سر ميخورد....توانايي فکر کردن نداشتمو تنها در پي مسيري گنگ ميدويدم...بهنام هم دنبالم ميدويد...با فرياد ميگفت


  _ملودي وايسا..کاريت ندارم...وايسا..اينجوري بدترش ميکني...لعنتي وايسا


  هر لحظه بيشتر ميترسيدم..کف پاهام ميسوخت وسنگريزه توش رفته بود..سرعتم کم شده بود وبهنام بهم نزديک ميشد...زانو زدم. نميتونستم.ديگه همه چيز تموم شده بود...همين زندگي هم که داشتم بر فنا رفت...


  با صدايي اشک الود داد زدم...


  _از همتون متنفرم....همش تقصير تو بوود...چند بار بهت گفتم بذار با سعيد بريم سر خونه زندگيمون...تقصر تو بود بهنام..


  با صدايي که از خشم ميلرزيد گفت:


  _راست ميگي.تقصير منه..فکر نميکردم اينقدر دوسش داري که حاضري..(ادامه نداد.)..تو لياقت همونو داري..من زياد خوش بين بودم بهت تو هم مثل باباتي..


  چشمام گرد شد...به سمتش خيز برداشتمو به صورتش چنگ زدم...با دستش هلم داد...خواستم دوباره به سمتش برم که سريع از پشت تو موهام چنگ انداخت ....دو دستمو گذاشتم رو دستش تا ول کنه...اما هر لحظه فشار دستاش رو موهام بيشتر ميشد..


  _آآي ...ول کن...موهام کنده شد..بهنـــام


  همونطور که به موهام چنگ انداخته بود صورتمو به صورتش نزديک کرد...


  _خيلي دير همچين تصميمي گرفتم....بايد همون اول مثل يه اشغال مينداختمت بيرون...فقط به خاطر مامانم تحملت کردم...ولي تلافي همه ي اين سال هارو سرت در ميارم..کاري ميکنم هرروز ارزوي مرگ کني..


  از حرفاش سر در نمياوردم..تنها به کنده شدن موهام فکر ميکردم...غافل از همه چيز...


  



  دستاشو از موهام بيرون کشيدو به سمت ماشين رفت.....همونطور که يه دستم رو موهام بود داد زدم:


  _کجا ميري؟


  _جوابي نداد....


  ترسيدم..خواستم از جام بلند شم اما نميتونستم...پاهام به شدت درد ميکردو از کف پام خون ميومد....اما بهنام بي توجه به به سمت ماشينش ميرفت...دوباره داد زدمو با گريه گفتم:


  _بهنــــام...اينجا بيابونه گرگ داره....بهنـــــــامـ............ ...هوا تاريکه من ميترسم..


  باز کر شده بود..سعي کردم چهار دست وپا خودمو بهش برسونم ..اما سنگريزه ها تو زانوم ميرفتن...ديگه تواني برام نمونده بود...خودمو رو زمين پرت کردم...صداي گرگ ها از اطراف ميومد وگاهي حشرات ريز دست وپامو گاز ميگرفتن...فرياد زدن هم برام مقدور نبود..با صداي چرخ ماشين فهميدم رفت...بدنم از سرما ميلرزيد..با تير کشيدن دلم به خودم پيچيدم...ضعف کرده بودم...اسمون دور سرم ميچرخيد ...با صداي ترمز ماشيني کنارم خوشحال شدم...اما وقتي صداي چند پسرو شنيدم از بين چشمهام نگاهي بهشون انداختم..اي کاش گرگها سريع تر ميرسيدند.....باز هم يه بد شانسي ديگه...نفسم بالا نميومد...با صداي فريادي قدرت براي فکر کردن وشناسايي نداشتم...فقط اروم چشمامو بستم.....


  ******


  با صداي ملايم موزيک وبوي تحوع اور سيگار چشمامو باز کردم..


  



  



  



  تو واسه من مثل بقيه بودي


  از بقيه خوشگل تر بودي


  ولي من نمي ديدمت


  نميخواستم که ببينمت


  آخه قبل تو يکي گند زد به فکر من


  نميخوام دوباره منجمد بشم


  ولي تو اومدي خونه من


  2تا شات زدي دستات رو شونه من


  همه چي ساکت و خفه زير نور شمع


  مست بودي سرت اومد سمت صورت من


  .


  منو بو... همه چي عوض


  ديدم چيري و نميخوام بيشتر از تو


  اخه تو چيزي به من دادي که نداشتم


  تصميم گرفتيم بمونيم با هم


  منو بو.. و همه چي عوض شد


  ديدم هيچي و نمي خوام بشتر از تو


  اخه تو چيزي به من دادي که ميخواستم


  تصميم گرفتيم بمونيم با هم


  .


  به من خوش مي گذشت روزا تکراري نبود


  پاي تلفن تا صبح زير چشا کبود


  به من نزديک شدي دوستامو شناختي


  ميگفتي تنهايي دوستاتو که داشتي


  دوستاي من شدن واست بهترين دوست


  دوست داشتي منو مشکل همين بود


  دروغ ميگفتي به من و من مثل يه پير مرد


  باورم مي شد همه دروغارو


  آخر کاري کردي که شبا نخوابم تا صبح


  .


  منو پچيدي و همه چي عوض شد


  بارم نميخواستم چيزيو بيشتر از تو


  رابطمون تمو شد بدون دليل خاصي


  به من فقط گفتي که منو نخواستي


  منو پيچيدي و همه چي عوض شد


  رابطمون تمو شد بدون دليل خاصي


  به من فقط گفتي که منو نخواستي


  .


  سخت بود همه جا تار ميديدم


  فقط فکر کردمو سيگار کشيدم


  تظاهر ميکردم جلو دوستام


  ميگفتم رفت که رفت به جفت چشمام


  عکساتو ديدم داشتي حال ميکردي


  حالم بد شد گفتم اين عشق من نيست


  ولي بودي وقتي ميديدمت ميگفتي


  با من حرف ميزدي ...شر ميگفتي


  بالاخره گفتب بهم دليل جدايي رو


  دليل رها کردن منو تنهايي رو


  دليلش عشق تو بود به يه دوست معمولي


  گفتي عاشق بهترين دوست من بودي


  منو خورد کردي چي بگم راجع به تو


  تو فروختي منو فقط واسه يه ربع


  خيلي بزرگتر از اونه که تو مغزم جا بشه


  تو با دوست من بودي خانم فا...


  .


  منو خورد کردي و همه جي عوض شد


  بدم مياد از همه از خودم از تو


  اين روزا تنهام تنهاتر از خدا


  فردايي نمونده بعد از شبهام


  منو خورد کردي و همه چي عوض شد


  بدم مياد از خودم از دوستم از تو


  اين روزا تنهام تنهاتر از خدا


  فردايي نمونده بعد از شبهام


  



  (ارمس-همه چي عوض شد)


  



  بدون اينکه به موقعيت فکر کنم اشکام رو گونم سرخورد...صداي سرد بهنام از پشت سرم اومد...سرش باند پيچي شده بودو .. لبي که گوشش خون لخته شده بود...سرشو به پشتيه صندلي تکيه داده بود...سيگار بين دو انگشتش بودو با تمام وجود پک ميزد..انگار ميخواست از سيگار دستش انتقام بگيره....


  _قرصات بالا سرته بخور.


  _بهنام من همه چيزو برات تو ضيح ميدم..


  _من ازت توضيح نخواستم.قرصتو بخور..بميري حوصله ي نعشتو ندارم..


  بعد از کمي سکوت گفت


  _..عمت ميخواد بياد ايران..


  واي نه..ازش متنفرم


  _ميخواد ببرتت امريکا...ميگه با پسر غريبه درست نيست همخونه باشه


  پورخندي زد..اخم کردم..با نيش هاش داغونم ميکرد...هميشه همين بود


  _من نميرم


  _تنهايي به اين نتيجه رسيدي؟


  سيگارو تو جاسيگاري فشار دادو سيگار ديگه اي روشن کرد..فکر نميکردم سيگار بکشه..هميشه از اين چيزا بدش ميومد...يه بار هم که تفنني با سارا سيگار کشيده بودم وقتي فهميد چنان سيلي بهم زد که هنوز با فکر کردن بهش گونم ميسوزه....از افکار گذشته بيرون اومدم..


  _خودت گفتي نميذارم بري...


  _من از اين حرفا زياد ميزنم..نظرم عوض شد


  _بهنام من از سهيل و از عمه خوشم نمياد..


  _مشکل خودته..اتفاقا خيلي برازنده ي سهيلي..تا حالا بهش فکر کردي؟؟البته تو به همه فکر کردي الا....


  حرفشو ادامه ندادوپک محکمي به سيگار زد..


  _خودت ميگفتي امريکا جاي خوبي نيس..خودت ميگفتي امريکا فساد زياده..ارتباط برقرار کردن با مردماش سخته...خودت گفتي..


  عصبي شد با صدايي تقريبا بالا گفت


  _من گ*ه خوردم گفتم....خوبه؟! من خيلي خريتا کردم...ولي ديگه نميکنم..فردا واسه ايران بليط دارن...اشغالاتو جمع کن باهاشون برو...فقط سعي کن امريکا رو بيش تر از ايني که هست به فساد نکشي...


  با حرفش خورد شدم...ناخونامو تو دستام فرو کردم...ليوان روي ميز عسلي رو با شتاب انداختم پايين....با صداي بلند شکسته شدنش بهم نگاه کرد...


  _چيه قلادتو ول کردم هار شدي باز؟!!


  



  از بين دندوناي بهم قفل شدم گفتم


  _تو حق نداري با من اينجوري حرف بزني؟


  با حالت مضحکي گفت:


  _جدي؟!عذر ميخوام در جريان نبودم جنابعالي پرنسسي..


  _ديگه داره حالم ازت بهم ميخوره!


  _من خيلي وقته حالم ازت بهم خورده ...پس چه بهتر گورتو از زندگي من گم کني تا هم من راحت باشم هم تو!!


  _اينجا خونه ي منه ..حق دارم تا هر وقت دلم خواست توش زندگي کنم...


  _ملودي...جون عمت شعر نگو...تو فقط يه خونه ي پنجاه متري اونم تو جنوب شهر بهت رسيده...اونم دوقرون نمي ارزه...البته همونشم از سرت زياديه ...


  هيچي نتوستم بگم و به سمت اتاقم رفتم....


  سرمو تو بالش فرو کردم.....صداي زنگ گوشيم تو اتاق پيچيد...به سمتش رفتم....عکس هانا روي صفحه تکون ميخورد....دگمه قطع تماسو زدم...اما ول کن نبود...


  _بله؟!


  _سلامت کو؟؟ سلام..خوبي؟ کجايي تو؟چرا گوشيت خاموش بود...به خدا مردم از نگراني...چرا دانشگاه نمياي؟! همه نگرانت شديما....مخصـ...


  حرفشو قطع کردمو با بي خوصلگي گفتم


  _سلام..چيکار داري؟!


  از لحنش معلوم شد ناراحتش کردم.


  _وا...ملودي..تو چرا اينجوري شدي؟


  



  بغض کردم...هانا بهترين دوست من بودنبايد ناراحتش ميکردم....


  _شرمنده ...حالم اصلا خوب نيست..


  _الهي قربونت بشم..چرا ..چرا بغض کردي؟! چته ؟


  حوصله تعريف کردن ماجرارو نداشتم...ولي بيشتر از اين ناراحت ميشد...همه ي موضوعو براش گفتم...تو ايم مدت ساکت بود..که يه دفعه با لحن خندوني گفت


  _دختر تو خجالت نميکشي؟دو ساعت واس من داستان تخيلي تعريف ميکني؟! اينقدر بهت ميگم اين رمانارو نخون..اينم نتيجش...خب حالا..از خودت بگو..عخشت بهنام کو؟!


  صداي خندش از پشت تلفن اومد...اعصابم بهم ريخت..عادتش بود همه چيزو به تمسخر بگيره..با لحن خشني گفتم


  _زهر مار..من با تو شوخي دارم؟!!اصن تو ادمي که من برات دردودل ميکنم؟!


  با صدايي متعجب گفت:


  _يعني راست گفتي؟!ملودي ميخوام ببينمت...


  _نميشه...بهنام مثل شمر شده..حالا بهش ميگم خونمو ميريزه


  _پس من ميام اونجا..


  _اي بابا...بهت ميگم نه...هانا من اصلا حال خوشي ندارم...ول کن تو ديگه


  _خب منم ميخوام بهت دلداري بدم ديگه..تو فقط نياز داري يکم گريه کني تا اروم شي..پ


  _به قدر کافي گريه کردم....


  _بيا من کارت دارم ..يه عالمه خبر دسته اول...


  _اي بابا...ميگم نه


  _بيا ديگه...


  نفسمو بيرون دادمو با کلافگي گفتم.


  _کجا؟


  _همين پارک صدف...من نيم ساعت ديگه اونجام..بدو بيا..


  بدون خداحافظي تلفنو قطع کرد...دوباره خودمو روي تخت ولو کردم...حالم خيلي بد بود...اما شايد يکم هواي ازاد بهترم کنه....سرم هنوز درد ميکرد...دوباره نفسمو ازاد کردم...انگار يه چيزي رو سينم سنگيني ميکنه...براي بار سوم نفسو دادم بيرون که در اتاقم باز شد....بهنام با موهاي ژوليده ولباسايي که از صد متري بوي گند سيگار ميداد اومد...سريع نشستممو با حالت اعتراض گفتم


  _بلد نيستي در بزني؟!


  نگاهي به در انداخت....به خاطر رفتار احمقانه ي چند روز پيش هنوز شکسته بود..


  _چيشو بزنم؟


  _خب ميخواستي بياي تو يه چيزي ميگفتي...شايد من لباسم مناسب نبود..


  با کلافگي تو چشمام خيره شدو گفت


  _حياي تو منو کشته پرنسس..يکم از اينا تو مهموني خرج ميدادي الان همه چيز حل بود..حتما ترسيدي تموم بشه؟!


  دندونامو رو هم فشاردادم...باز هم بايد لال ميشدمو حرفاي نيش دارشو تحمل ميکردم...


  _خب حالا چرا اومدي؟!


  به سمتم اومدو قرص و ليوانو به دستم داد..


  _بخور اينو نميري...


  _نميخورم


  _جون عمت خودتو واس من لوس نکن...بذار تحويل عمت بدمت اون موقع ميتوني بميري....


  بغض کردم...ليوانو قرصو از دستش گرفتمو خوردم...خواستم ازش براي بيرون رفتن اجازه بگيرم اما ميدونستم نميذاره..همون بهتر يواشکي برم.


  _صبحونه نميخوري؟!


  _نه.


  درک!


  بدون حرف ديگه اي رفت بيرون...


  گند اخلاق ،نچسب..نفهم ...


  دستامو مشت کردمو تو تشک فرو کردم..تنها کاري بود که از دستم بر ميومد.....نفسمو باشتاب بيرون دادمو چند بار چشمامو بازوبسته کردم که شايد اعصابم اروم شه...ولي دريغ!!


  خيلي کثيف بودم وموهام به سرم چسبيده بود..با بي حالي بلند شدمو.به سمت حموم رفتم..


  ****


  دوباره به خودم تو ايينه نگاه کردم...گوشه ي لبم زخم شده بود وصورتم يه مقدار کبود بود..اما موفق شدم زير ارايش غليظ مدفونش کنم....به سمت در اتاق رفتم...سرمو بيرون بردم...صداي دوش اب از اتاق بهنام ميومد...از اونجايي که حموماش طولانيه .پس اوضاع رو به راهه...اروم به سمت اشپزخونه رفتم...از جا نوني نون بربري بزرگي گرفتمو گاز بزرگي بهش زدم...داشتم خفه ميشدم....با نوک پا به سمت در ورودي رفتم ودرو بستم...نفس اسوده اي کشيدم..کفشاي کالجمو از جاکفشي برداشتمو پوشيدم..گاز بزرگ ديگه اي به نون زدم...شالمو صاف کردمو از پله ها پايين رفتم...اما به پله ي دوم نرسيده بودم که در خونه باز شد.... چشمامو بستمو سرمو اروم برگردوندم....بهنام با حوله تن پوش ابي وموهاي خيس که روي صورتش چکه ميگرد در چارچوب در با نگاهي جدي بهم خيره شده بود.... دستام از دو طرف اويزون شد...دهنمو کج کردم....با دهن پر و کلافگي طوري که اصلا معلوم نبود چي ميگم گفتم..


  _ميخوام برم بيرون..


  _بذار حداقل چند روز بگذره بعد شروع کن ...


  _چرا از خودت حرف در مياري؟! ميخوام برم پارک صدف


  _چه خبره اونجا؟ حتما پارتي؟!


  پوست لبمو گاز گرفتمو با حرص گفتم


  _نخير..ميخوام برم پيش هانا..


  چشماشو ريز کردو با نگاهي مشکوک گفت:


  _جدي؟!


  ولوم صدام رفت بالا


  _اره...اره...اصلا بيا باهم بريم


  _باش...حالا چرا گاز ميگري؟ قبل از چهار خونه باش..


  قبل از اينکه درو ببنده گفتم


  _وايسا ببينم...چرا چهار؟! قبلا پنج بود


  ابروهاشو انداخت بالا و گفت:


  _خودت ميگي قبلا..الان الانه...


  نفهميدم چي گفت...قبل ازاينکه چيز بگم دوباره گفت


  _قبل از چهار


  درو بست...ابروهامو انداختم بالا وگاز ديگه اي به نونم زدم


  



  اخرين لقمه ي نونمو قورت دادم...نگاهي به اطراف انداختم..با ديدن چادر مشکيه هانا شناختمش...با لبخند به سمتش قدم برداشتم..به سمتم برگشت ومتقابلا لبخند زد...با صداي زيرش داد زد


  _ســـــلامـ. ديوونه


  لبمو گاز گرفتمو گفتم


  _هيس...زشته ديوونه


  يه تار ابروشو داد بالا وگفت


  _چي ميشنوم؟ ملودي داره به من تذکر ميده...ايول بابا..اين چندروزه چي شده؟ متحول شدي؟


  ابروهام رفت توهم


  _بهت که گفتم


  لباشو جمع کردو گفت:


  _بيا بشين ببينم چي ميگي تو؟ يعني همه ي همه راست بود؟


  با صداي ضعيفي گفت


  _اره.


  سکوت کرد...پارک تقريبا ساکت بود..منم سکوتو ترجيح دادم...دفعه پيش که اومدعه بودم اينجا با سعيد بودم...از فکر کردن به سعيد چشمامو بستم...هانا نگاهي بهم انداختو با نگراني گفت:


  _چيه ملودي؟! حالت خوب نيس؟ بگم اقا بهنام بياد ببرتت دکتر؟!


  از اقا بهنام گفتنش خندم گرفت..با لبخند گفتم


  _اخه تو چرا اينقدر ساده اي دختر؟


  _چرا؟


  _هيچ.همينجوري...


  ساکت شد که يه دفعه با صدايي نصبتا بلند گفت


  _راستــــي ملودي..يه خبر دسته اول


  _چي؟!


  _اقا اين سلطاني امروز حالتو ميپرسيد..ميگفت نگرانت شده...


  خنديدوادامه داد


  _غلط نکنم يه خبراييه


  _خفه شو بابا..اون که ديوونست..


  _به جان خودم من اصلا حدس اشتباه نميزنم...يه دفعه ديدي فردا پس فردا اومد خواستگاريت


  چشمامو درشت کردمو گفتم


  _خاک عالم؟،بلا به دور...فک کن..يک درصد منو سلطاني...استغفرالـ..


  دوتامو زديم زير خنده...


  _ببين اصلا خيلي تابلوئه..همون سالي که تو دانشگاه شيراز قبول شدي اونم اومن براي تدريس درسهاي عمومي تو دانشگاه تو...خب اين مشکوک نيس


  شونه هامو بالا انداختمو گفتنم


  نه..


  چشم غره اي رفت وگفت


  _برو بابا..اصلا تو ادمي من دارم با حرف ميزنم؟!! فعلا بپر بريم يه پيتزا دونفره بزنيم تو رگ


  _من نون خوردم..سيرم


  _اره ديدم شبيه کوليا يه نون دستت بود ميخوردي...ولي بيا بريم بوش که به مشامت بخوره گرسنه ميشي...بلندشو..


  



  ازروي صندلي بلند شدمو يه سمت فست فود قدم زديم...هانا يه ريز از سلطاني حرف ميزد که چقدر دوست داره ونگرانت بودو چرت وپرت.تا اونجايي که ميدونم سلطاني سايه ي منو با تير ميزد...تا رسيدن به فست فود فقط خنديديم....


  ***


  اخرين تيکه ي پيتزارو با نارضايتي گاز زد


  _خب حالا ميخواي چيکار کني؟


  _هيچي..ميرم امريکا..از خدامم باشه


  _چي ميگي ملودي..دوساعت دارم برات روضه ميخونم؟بابا اونجا جاي تو نيست..تو غربت بري چي کار کني؟ تو زبون اونا رو بلدي؟ تو با فرهنگ اونا ميتوني بسازي؟


  _چرا سخت ميگيري؟ مثلا اينجام خانواده دارم که دلم براشون تنگ شه؟ زبانم فشرده ميرم ياد ميگيرم..


  _اينجا حداقل تو بهنامو داري..اما اونجا چي؟بايد با اون عمه گند دماغت بسازي ؟


  _جک نگو..بهنام؟ الان اون چه نقشي جز ازار دادنم تو زندگيم داره؟


  _ملودي تو نميفهمي..بهنام مثل يه برادر دوست داره...نميبيني چقدر به تو حساسه؟


  _باش..تو ميفهمي..اصلا کل عالم وادم ميفهمن جز من...بهنام منو مثل برادر دوست داره؟ مثل اينکه يادت رفته اون باعث شد همچين بلايي سرم بياد...


  _به بهنام چه ربطي داره؟ تو خودت غفلت کردي..


  _اگه بهنام اينقدر سخت نميگرفت سعيد مجبور نميشد اون کارو انجام بده...


  هانا دستاشو گذاشت روسرش و براي ثانيه اي سکوت کرد ...


  _ملودي..تو خيلي احمقي...اگه دوست داشت اين کارو باهات نميکرد...حالا که اين کارو کرد چرا عقدت نکرد؟چرا فرار کرد؟ يکم فکر کن دختر...از همون اول فقط بلد بودي تقصيراتو بنذازي گردن بهنام...بهنام ميخواد بهت کمک کنه...اون...


  _نميخوام..زندگي خودمه... اصلا ميخوام گند يزنم به زندگي خودم....


  کيفمو برداشتمو بيرون رفتم....هانا دنبالم اومد...


  _وايسا؟ چته؟ کجا ميري؟


  جوابي ندادمو با گام هاي بلند راه ميرفتم


  _به روح بابام من دوست دارم...به کي قسم بخورم؟ هيچي جز خير وصلاحت نميخوام..ببين...تو يکم به حرفم گوش بده...


  سعي کردم با کشيدن نفس عميق خودمو اروم کنم....به سمتش برگشتمو با صدايي نسبتا لرزون گفتم


  _ببين،بهنام منو از خونش انداخت بيرون...گفت خودتو گم وگو کن..گفت تو يه دختر هـ*رزه اي،گفت برو بمير...


  اشک چشمامو با پشت دست پاک کردم..با صداي بغض الود گفتم


  _هانا من ديگه نميتونم...بريدم..تا الانم خيلي غرورمو شکست...ولي ديگه بهش اجازه نميدم...


  _ملودي..قبول کن تو هم اذيت ميکني..همش ميري پارتي..با اين تيپاي ناجورت ميگردي..صبح تا شب تو خيابون ولو.هرروز بهنام بايد ميومد که خانومو گشت ارشاد گرفته...درس نميخوندي..کاراي عجيب انجام ميدادي..تنهايي با سعيد ميرفتي شمال...دوباره بگم؟ ميبيني؟ تقصير از خودته..بهنام اگه جلوتو نميگرفت که معلوم نبود چي ميشد..


  اخم کردمو بهش خيره شدم....لبخن مهربوني زدوادامه داد


  _ديدي؟ پس خودتم قبول داري اشتباه قضاوت ميکني ؟


  باحالت طلب کارانه اي گفتم:


  _به فرض که من ولگرد،رواني،دزد اصلا قاتل ولي بهنام چي کارم بود؟ نامزدم ؟بابام؟ شوهرم؟ دوست پسرم؟


  _مگه تو جز اون کسي رو داري؟! پس مجبور بود خودش جلوتو بگيره..


  _اها الان مثلا کاراش باعث شده من زندگي راحتي داشته باشم؟ فقط بلد بود منو محدود کنه...موهاتو بکن تو..رژت خيلي پررنگه..تا قبل از ساعت پنچ خونه باش..اينقدر بلند نخند..با پسرا گپ نزن..با سعيد بيرون نرو ...يارا دختر خوبي نيست باهاش نگرد..درستو بخون......دوباره بگم يا بسه؟


  دوباره تبسمي زد که باعث شد حرصم در بياد ...


  _چقدر هم تو به اينا عمل ميکردي..


  _به هر حال هي ميگفت اعصاب ادمو خورد ميکرد...خب منم ديگه نميتونم..همه ي دوستام راحت باهم ميرفتن شمال خوش ميگشت بهشون من بايد ميموندم خونه با اقا کل کل ميکردم


  دوباره لبخند زد .دستامو مشت کردمو گفتم:


  _مرض ..درد ..تو چرا هي ميخندي جک برات تعريف ميکنم؟


  خنديدو گفت


  _کم از جک نيست..


  يه تار ابرومو دادم بالا وگفتم


  _چيش مثلا؟


  _همش


  _برو بابا..اصلا براي تو نبايد دردو دل کرد....


  نگاهي به ساعتم انداختم..


  _اوه.اوه..هانا ساعت پنجه ......ببيت اين يه نمونش يک ساعت کم کرده ..کم کم ديگه اجازه ندارم برم بيرون..


  چادرشو رو سرش جابه جا کردو با لبخند سرشو تکون داد


  _اخ ملودي...من موندم تو چجوري اومدي دانشگاه...باور کن اندازه يه بچه اول راهنمايي فکرميکني....رويــاي..


  _کجاش رويايي بود؟!


  _همش...


  دهنمو کج کردمو زدم تو بازوش ...


  _آآِي..چرا حمله ميکني؟؟ راستي پول غذارو من حساب کردما...دفعه ي بعد نوبت توئه


  _باش..


  _هميشه ميگي باشه...اخرم خودم حساب ميکنم


  نفسشو بيرون داد وگفت


  _برو خونه ديگه ...هوا داره تاريک ميشه....هععي..چه زمستون دلگيري..


  _اره واقعا..من که...


  حرفمو قطع کردو گفت


  _بسه ملودي ...تو هم هي بگو...همه چيز درست ميشه..خدا بزرگه...برو ديگه اينقدر فک نزن..راستي به سلطاني هم فکر کن..


  خنديدمو گفتم


  _باشه..


  _کاري نداري؟


  _نج


  _خب خداخافظ.مواظب باش.


  لبخند زدم


  _باي..


  



  کليدو انداختم تو درو باز کردم...صداي بلند موزيک از خونه ميومد...بهنام روي کاناپه لم داده بودو داشت pmc ميديد..بي توجه بهش وارد شدم...از پشت سرم صداشو شنيدم


  _قبلا سلام بلد بودي پرنسس.


  مثل خودش گفتم


  _قبلا قبلا بود ..الان الانه


  _راه افتادي


  _بروبابا


  _بيا بشين کارت دارم..


  _ميخوام لباسمو عوض کنم..


  _عوض کردي بيا


  زير لب باشه اي گفتم وبه سمت اتاقم رفتم...لباسامو با بي حوصلگي روي تخت پرت کردمو خودم روشون ولو شدم...پاهام زوق زوق ميکرد..با نوک انگشت روي چشمام فشار دادم...نگاهي به انگشتام انداختم.سياه شده بود...مطمئنا زير چشمامم سياهه...خواستم برم صورتمو بشورم ولي حوصله نداشتم...اروم چشمامو بستم...خيلي کسل بودم..


  ***


  با صداي بهنام چشمامو باز کردم....


  _ملـــودي؟!مردي؟! نيم ساعته رفتي داري لباس عوض ميکني؟ لباس عروس نميپوشي که اينقدر طول ميدي...


  با خميازه داد زدم


  _خوابم...بذار بعدا


  _شام بخور بگير بخواب..


  کلافه روي تخت نشستم...شالمو از روي چوب لباسي برداشتمو با عصبانيت روي سرم گذاشتم...در اتاق وبه شدت بهم کوبيدم


  _هويي...اروم باش..تازه درستش کردم


  _ميمردي يه ساعت ديگه اين کار مهمتو ميگفتي؟!


  _اوهوم


  چشم غره اي رفتمو روي مبل کنارش نشستم...نگاهي به عسلي روبروش انداختم...پر از برگه و کاغذ هايي که توش پر از حساب وکتاب بود..بي توجه به من با لب تاپش کار ميکرد..با غيض بهش نگاه کردم...نگاه گذرايي بهم انداختو به سيب تو دستش گاز بزرگي زد...با کلافگي شونه هامو دادم اويزون کردمو. گفتم


  _يه چيزي ميخواستي بگي گويا.


  کنترل تلويزيونو گرفت دستشو خاموشش کرد..با صداي بي تفاوتي گفت


  _ اتفاق مهمي که نه ولي سعيد گم وگور شده ميگن رفته امريکا ولي هرجا ميگردن نيست.گويا مرده انشاالـ...


  قلبم به سرعت به سينم ميکوبيد...منظورش چي بود؟ اشک تو چشمام حلقه زد..با صدايي پر از بغض گفتم:


  _براش اتفاقي افتاده...


  با چشماني خشمگين بهم خيره شد...با صدايي پر از نفرت گفت


  _هنوز نگرانشي؟!


  سرمو انداختم پايين...چي ميتونستم بگم؟ اره من هنوز نگران کسي بودم که بهم تجـ**او کردو رفت..سعيد زندگي منه.نميتونم اين احساسو از خودم دور کنم..من عاشقش ميمونم..قطره اشکي روي گونه هام سرازير شد..سريع با پشت دست پاکش کردم....


  _نگفتي هنوز دوسش داري ملودي!؟


  جز سکوت جواب ديگه اي نداشتم..با فرياد بهنام تنم لرزيد.


  _اره؟ هنوز دوسش داري؟


  با صدايي ضعيف گفتم


  _اره...


  صداي نفسهاي بلندش به وضوح شنيده ميشد..سي دي که تو دستش بودو پرت کرد تو صورتم واز خونه بيرون رفت...


  نفس عميقي کشيدم...پسره ي رواني..نگاهي به سي دي انداختم..روش با ماژِيک قرمز نوشته بود: ملودي


  ابروهامو انداختم بالا.هر چي هست به من مربوطه..لب تاپ بهنام روشن بود...سي دي رو گذاشتم توشو PLAYکردم...با ديدن فيلم نفسمو حبس کردم...به گلوم چنگ زدم...لعنتي...لعنتي... با يک دست لب تاپو پرت کردم پايين...اشک چشمام بي محابا روي گونه هام سر ميخورد..صدااي گريم سکوت خونه رو شکسته بود..شونه هام به شدت تکون ميخورد....نميدونستم...تو زندگيم چه گناهي مرتکب شدم که حالا بايد بي ابرو بشم...نميدونم به کي ظلم کردم؟! سعيد؟ اخه من که عاشقت بودم ديوونه...از همه چيزم گذشتم..براي ديدنت همه ي دادوبيداداي بهنامو..نگاه هاي غمگين خاله رو تحمل کردم...ولي دم نزدم...تو چرا ؟! علاقت همين قدر بود؟ فقط يک شب؟ دستامو روي شقيقه هام فشار دادم...مغزم تير ميکشيد...به سمت لب تاپ که روي زمين افتاده بود رفتم..سي دي رو دراوردمو با قدرت شکستمش..


  ...سرمو روي دسته ي مبل گذاشتمو با صداي بلند گريه کردم به اميد اينکه شايد حداقل يکم اروم بشم...


  با صداي چرخيدن کليد توي در چشماموباز کردم..روي صورتم اشک خشک شده يود..صورتمو به مبل کشيدم تا اشکامو تميز کنم...بهنام به سمت اتاقش رفت اما با ديدن من که بهش خيره شدم با کلافگي دستي بين موهاش کشيد...به سمتم اومد وکنار مبل نشست...سرمو ازش برگردوندم..لباشو روي هم فشرد..پشت به من به ميل تکيه داد...نفس عميقي کشيدو گفت


  _بهت حق ميدم..من خيلي بدم


  پاسخي ندادم فقط به حرفاش گوش دادم..


  _به منم حق بده..تو اين دنيا،الان،تو تنها کسي هستي که بايد منو درک کني..قبول دارم..تو تو زندگيت خيلي سختي کشيدي..ولي من بيشتر شکستم..تو اون وضعيت با اينکه بچه بودم ولي هميشه سعي ميکردم مراقبتون باشم...کي تو اون سن کار ميکرد ؟ من خورد ميشدم وقتي ميديدم مامانم ميره کلفتي..خورد ميشدم وقتي ميديدم تو هميشه با پسراي مردمي..همش به خودم ميگفتم مگه من چي کم دارم که ملودي ميره با پسر مردن گپ ميزنه،ميخنده،خوش ميگذرونه..هيچ وقت منو. درک نکردي...فقط بلد بودي فحش بدي و تو صورتم تف کني...يادته؟


  يادته؟ داشتي با سياوش. ميرفتي شمال اومدم مچتو گرفتم؟!


  لبخند با صدايي زدوادامه داد


  _هيچوقت عکس العملت يادم نميره براي اولين بار ترسيده بودي...تو رو نميدونم ولي من هيچوقت يادم نميره چجوري تو ترمينال دنبال هم ميدويديم..مردم کپ کرده بودن ...اخرشم خوردي زمين...يادته شلوارت پاره شده بود با صداي بلند گريه ميکردي؟! خيلي ناجور خورده بودي زمين زانوي شلوارت خيلي خوني بود....يادته با اينکه ازت عصباني بودم بغلت کردم ؟! بردمت تو ماشين ؟ رفتيم پاتو باند پيچي کرديم؟! بعد رفتيم هويج بستني خورديم؟! اومديم خونه..ملودي اخرش يادته چيشد؟!


  جوابي ندادم..تنها به اون روزاي خوبم فکر کردم..الان که فکر ميکنم خيلي خوب بود...


  _ملودي ميگم يادته تهش چيشد؟


  _اوهوم


  لبخند زدمو گفتم


  _تف کردم تو صورتت فرار کردم...


  دوتامون خنديديم..بهنام با لحن بامزه اي گفت


  _کلا بي تربيتي تو وجودت بود..منم باهاش کنار اومدم...


  لحنم غمگين شد..


  _چرا يه دفعه بد شدي ؟! يادم نرفته تا الان دوبار زدي تو گوشم....


  سرمو به سمتش برگردوندم تا عکس العملشو ببينم...


  _ديگه خسته شده بودم..نميشد کنترلت کنم..سرخود شده بودي...ازپست برنميومدم...تنها راه براي محافظت ازت خشونت بود...خودمم راضي نبودم....مامان همش سرزنشم ميکرد...دعوام ميکرد..من به خاطر تو بيشتر از دوبار از مامان سيلي خوردم..اما تو عين خيالت نبود..بيخـــيال زندگي با سعيدوسارا چميدونم يه عالمه خر ديگه خوش ميگذروندي..من هم بايد از تو مراقبت ميکردم..هم بايد مثل خر کار ميکردم..هم مداواي مامان....


  احساس کردم با اوردن اسم خاله اشکش پايين چکيد که سريع با انگشتش پاک کرد..


  _من خيلي سختي کشيدم تا به اينجا برسم..حالا هم که از نظر مالي تامينيم .تو اذيت ميکني..


  نفسشو بيرون داد..


  _ناراحت نشو..ولي از خريت هات حرص ميخورم..اگه ادم درست حسابي بود يه چيزي..


  



  [_دوسش دارم..نميتونم اين احساسو ترک کنم


  _اون دوست داره؟!


  سکوت کردم..


  _پس خودتم ميدوني.


  _ولي بازم دوسش دارم


  نفسشو با کلافگي ازاد کرد


  _تو هميشه يه دنده بودي..اگه تا فرداهم برات صحبت کنم بازم رو حرف خودتي..بايد خودت بفهمي ..فقط اميدوارم وقتي متوجه کارت نشي که همه چيز تموم شده باشه..


  چشمامو اروم بستمو با کف دست ريشه ي موهامو ماساژ دادم..


  _سرت درد ميکنه؟!


  _نه.


  _پس چرا اينجوري ميکني؟!


  _ريشه ي موهام درد ميکنه .


  _چرا؟!


  _يه تار ابرومو انداختم بالا وگفتم


  _واقعا نميدوني؟


  همونطور که پشتش به من بود پاسخ داد


  _ميدونم


  _نميخواي معذرت خواهي کني؟!


  _نه..تو بايد تشکر کني


  با غيض گفتم


  _چرا؟!


  _همينکه موهاتو کشيدم به جاي کشتنت کار بزرگيه..


  _به تو ربطي نداشت که بخواي منو بکشي..اصلا غلط ميکني موهامو بکشي


  لبخندتلخي زد


  _نميفهمي


  _نميدونم تو اين دنيا چرا همه ميفهمن جز من...


  _بايد مرد باشي تا خيلي چيزارو درک کني..


  به سقف خيره شدم..با صداي غمگيني گفتم


  _تو هم بايد زن باشي تا خيلي چيزارو بفهمي


  _اوهوم..


  _اي کاش درکم ميکردي..


  _تو هم همينطور


  لبخند زدم..فقط حرفاي همو تکرار ميکرديم...


  دستمو گذاشتم زير سرمو .از پشت به موهاي بهنام خيره شدم..


  _بهنام تو نميخواي زن بگيري؟


  _چرا از دستم خسته شدي؟


  _نه..ولي هم سناي تو همه ازدواج کردن بچه هم دارن


  _تو 27سالگي کي بچه داره؟


  _همه..


  _خب منم تورو دارم..


  _بي مزه ..جدي ميگم.


  _نميدونم


  _اين که نشد جواب..اينهمه دختر خوب اطرافمونه...ارزوشونه با يه مهندس که يه شرکت بزرگ داره ..خوشتيپه..خوشگله..خوش هيکله البته يکمم بد اخلاق ازدواج کنن


  خنديد


  _داري هندونه ميذاري زير بغلم؟!


  _نه.حقيقتو گفتم


  _دختر مورد علاقمو هنوز پيدا نکردم..


  _به نظرم غزل دختر خوبيه..دکتر هم هست.نظرت چيه؟


  _ملودي گير داديا...غزل امريکاست


  _ايران که مياد ..ازش خواستگاري کن تو هم برو امريکا


  _اونوقت تو چي فيلسوف؟


  _منم ميام امريکا


  _امريکا پيش کي؟


  _تو ديگه.


  _من تورو تو خونم راه نميدم..امريکاهم ولم نميکني؟


  _ميام خدمتکارتون ميشم


  لبخند گوشه ي لبش پهن تر شد..


  _يکي بايد تورو تروخشک کنه..من خدمتکارت نشم خوبه


  _نه اون موقع ياد ميگيرم..


  _ملودي دقت کردي بالا سر من نشستي داري چرت وپرت ميگي؟


  _من به فکر اينده ي تو ام..


  _تو به فکر اينده ي خودت باش..درس که نميخوني ..اخرش همون بايد خدمتکار بشي


  _من اگه درس نميخوندم که الان دارو ساز نبودم


  _اوه..تو تازه رفتي دانشنگاه دارو ساز شدي؟ اون موقع هم درس ميخوندي چون من بالا سرت بودم..الانم اگه درس نخوني ميريم به همون روش قديمي..


  لبمو روهم فشاردادمو گفتم.


  _فردا بايد برم؟


  _کجا؟


  _با عمه اينا


  _نه


  _چرا؟


  _کاري براشون پيش اومده رفت تا دو سه هفته ي ديگه


  با لحن بغض الودي گفتم


  _پس من چيکار کنم؟!


  _يعني چي چيکار کنم؟ زندگيتو ميکني..


  _تو ميذاري؟


  به سمتم برگشت وتو چشمام خيره شد..لبخند مهربوني زد


  _واقعا فکر کردي از خونه بيرونت ميکنم؟


  _خودت گفتي..


  _من عصباني بودم يه چيزي پروندم..


  اشکم از گوشه ي چشمام سر خورد...


  _حالا چرا گريه ؟


  _دلم ميخواد گريه کنم....


  دوباره پشت به من، به مبل تکيه دادوسکوت کرد...بغضمو قورت دادمو به قاب عکس روي پيانوي گوشه ي خونه خيره شدم..يه عکس قديمي وخانوادگي.همه توش بوديم..من بغل بهنام بودم که داشت گونمو ميبوسيد ..اينجا بهنام 11ساله ومن سه سالم بود..مامان وخاله کنار هم ايستاده بودنو با لبخندي مملو از شادي به دوربين خيره شده بودن...اقا رضا وبابا هم دستاشونو دور گردن هم گذاشته بودنو ميخندين..لبخند زدم...چقدر خوب بود..اي کاش هميشه همونطور باقي ميموند..به بهنام نگاه کردم..نگاهش روي لبتاپش که روي زمين افتاده،،،،بود...


  _فکر نکنم زياد ضربه ديده باشه...درست ميشه


  _اين اگه ميخواست خراب بشه همون موقعي که از طبقه بالا پرتش کردي پايين بايد ميشد..


  _اوهوم..تقصير خودت بود..


  _خيلي پرروييا..


  _ميدونم..


  _گرسنت نيست؟


  _اوهوم


  _تو يخچال چي داريم؟


  _نميدونم


  _تو چي ميدوني؟


  _هيچي


  _سوسيس هست ...يه تخم مرغ بزن توش بخوريم...


  _من؟


  _اره..


  _خودت درست کن ..به من چه..من خستم


  _کوه کندي؟! هميشه من درست ميکنم...امشب تو درست کن


  _همچين ميگه انگار چي درست ميکنه....سوسيس سرخ ميکني..به بار توش گوجه ميريزي..يه بار توش تخم مرغ ميريزي..يه بار سيب زميني..رب ميريزي ..فلفل دلمه ميريزي..قارچ..کالباس...به خودتم ميگي اشپز


  _همينشم درست نميکردم تا الان از گشنگي ميمردي..


  _چرا فقط من؟ خودتم ميمردي؟


  _خب من بيرون غذا ميخوردم..


  _بيرون؟ با کي؟ رستوران؟


  _نه خونه ي دوست دخترم..


  چشمام درشت شد وسرمو جلوي صورتش بردمو گفتم:


  _جون من راست ميگي؟!


  اروم زد تو پيشونيمو گفت:


  _دلت خوشه ها......بسه ديگه فک زدن..بلند شو بريم غذا درست کنيم بلکه تو هم يه چيزي باد بگيري...


  بلند شدو به سمت اشپزخونه رفت..منم با بي حوصلگي به دنبالش رفتم.....


  پشت ظرفشويي ايستادونگاهي به ظرفها اانداخت


  _تو ظرفارو بشور من غذارو درست ميکنم.


  _زرنگي؟ مگه با بچه طرفي؟ من غذا درست ميکنم نو ظرفارو بشور


  ژست متفکرانه اي به خودش گرفت و گفت


  _باش...فقط به گاز گند نزن.تازه با هزار بدبختي تميزش کردم..


  نگاهي به گاز انداختم...


  _اين تميز کدرس مثلا؟


  _اوهوم..تازه با اون مواده که بوي گند ميده تميز کردم..


  _تو چقدر پچلي..واس منم همينجوري غذا درست ميکني؟


  _اوهوم


  _اه.


  _ملودي حرف زياد بزني از اشپزخونه ميشوتمت بيرونا...غذاتو درست کن..تو چيکار به اين چيزاش داري؟!


  دهنمو کج کردمو به گاز خيره شدم...


  ****


  اخرين لقمه رو وارد دهانم کردمو با واع شروع به جويدنش کردم....بهنام دستشو زير چونش گذاشته بودو بهم خيره شده بود..با حرکت ابرو بهش گفتم


  _چيه؟


  _اشتهات خيلي خوبه..


  _دست پخت خودمه ديگه..ميچسبه


  به صندلي تکيه دادودست به سينه به بشقابش خيره شد


  _دوسال خيليه ؟ نه؟!


  لقممو قورت دادم


  _چي؟


  _تحمل اينهمه حرف وحديث پشت سرمون..


  _گور باباي همشون...مردم هرطور ميخوان حرف بزنن.مهم اينه ما مثل خواهر برادريم.


  سرشو بالا اوردو بهم نگاه کرد


  _خدا نکنه من برادر تو باشم.


  _دلتم بخواد..


  _ببين همين سهيل ..هر هفته زنگ ميزنه بهم چرت وپرت ميگه..


  _اون احمقه..با حرف اون ناراحت ميشي؟


  سکوت کرد


  _ناراحتي باهم ازدواج ميکنين؟ يه ازدواج صوري..


  لبخند زد


  _جدي گفتم


  _فکر کردي زندگي مثل رمانايي که تو ميخونيه؟ يکم عاقلانه فکر کن..


  _جون من خيلي خوبه..مثل رمان همخونه..اخرشم عاشق هم ميشيم..


  جوابي نداد.


  _ميتونم برم تو همون خونه اي که بهم رسيده زندگي کنم...


  _تو پيش من زندگي ميکني نميتونم کنترلت کنم..چه برسه بري اونجا...


  _بروبابا...اصلا چرا يه دفعه ياد اين افتادي؟


  نفسشو بيرون داد و به سمت اتاقش رفت..


  ابروهامو انداختم بالا ونونمو به ته بشقاب کشيدم....


  ****


  با صداي الارم موبايلم چشمامو به سختي باز کردم..يادم رفته بود واسه امروز خاموشش کنم...خميازه ي کشداري کشيدمو کش وقوسي به بدنم دادم...روي تخت نشستم ونگاهي به ساعت روميزيم انداختم..7/30


  به سمت دستشويي رفتمو ابي به صورتم زدم...بدنم خيلي درد ميکرد..انگار يکي منو کوبيده...از پنجره ي اتاقم به بيرون خيره شدم.همه جا خلوت وساکت.


  جمعه بود...پردرو کنار کشيدم تا يکم نور بياد تو..دوباره روي تخت دراز کشيدمو شروع به خوندن رماني که تازه تو گوشيم ريخته بودم کردم..


  



  **


  لبخندي گوشه ي لبم خشک شد..چقدر عاشقانه تموم شد..خوش به حالشون...با بي حوصلگي دوباره به ساعت نگاه کردم....چرا نميگذره....نفسمو بيرون دادمو به سمت اشپزخونه رفتم..ظرفها تو ظرفشويي ريخته بود..دلم ميخواست بشورم ولي تنبليم اومد..روي ميز غذا خوري نشستمو به حرفهاي ديشب بهنام فکر کردم...نميدونم منظورش چي بود..يه دفعه هنگ ميکنه..با فکر کردن به اينکه تا يکي دوهفته ديگه بايد برم امريکا چهرم تو هم رفت..با اينکه بايد تو خونه اي که سهيل هست زندگي کنم چندشم ميشه..اما هيچوقت به اينکه با بهنام زندگي ميکنم احساس ناراحتي نميکنم...اين خونه تنها جاييه که توش احساس امنيت ميکنم ..يه جور ارامش...دستمو زير چونم گذاشتمو به بهنام فکر کردم..چقدر خوبه که هنوز دارمش.


  ***


  يک ساعتي بود که نشسته بودمو به ارزوهاي دور ودرازم فکر ميکردم...نفس عميقي کشيدم..حوصلم سر رفته بود..بلند شدمو به سمت اتاق بهنام رفتم....پشت در ايستادم..گوشمو به در چسبوندم..صدايي نميومد..پس خوابه..درو به ارامي باز کردم از لاي در نگاهي به داخل اتاق انداختم..با ديدن بالا تنه ي برهنه ي بهنام..هيني کردمو به سرعت درو بستم..دستمو جلوي دهنم گذاشتمو ريز ريز خنديدم...تا حالا اينجوري نديده بودمش..خدايا توبه..


  تقه اي به در زدم


  صداي خواب الود بهنام از اتاق اومد


  _هوم؟!


  پشت در نشستم


  _بلند نميشي؟! ساعت نه شده


  جوابي نداد


  _دوباره گفتم


  _امروز بريم بيرون يکم دلم باز شه..ميخوام از ايران خداحافظي کنم


  _بروبابا


  _بهنـــآم


  _مرض


  _بيدار شو،حوصلم سر رفته


  _به من چه؟! برو فيتيله ببين.


  _هنوز شروع نشده..


  _ديشب دير خوابيدم ..ولم کن


  _منم دير خوابيدم..اصلا تو چقدر ميخوابي؟!


  پوفي کرد ....


  _گرفتاري شديما


  -با باز شدن در اتاق از جام بلند شدم..با لبخند گفتم:


  _سلام..صبح عالي متعالي


  بي توجه وبا صدايي بي تفاوت گفت


  _چيه؟! دوباره نيشت باز شده پرنسس!


  از حرفش ناراحت شدمو اخم کردم .. انگار ول کن نبود..چشماشو به من انداخت با ديدن قيافه ي من از حالت عبوسش بيرون اومد با صدايي که روش رگه هاي خنده بود گفت


  _چه زودم بهش بر ميخوره...صبحونه درست کردي؟!


  دوباره لبخند زدم


  -نه


  _يه کار مثبت از تو بر نمياد..


  خميازه اي کشيدو گفت


  _من برم دوش بگيرم...


  صداشو کلفت کردادامه داد


  _اومدم بيرون صبحونه حاضز باشه ضعيفه


  بدون حرف ديگه اي به سمت حموم رفت..


  لبامو کج کردمو دست به کمرپوفي کردمو رفتم تا صبحونه درست کردم


  بعد از خوردن صبحونه بيرون نرفتيم ..بهنام ميگفت حساب کتاباي شرکت ريخته رو سرم ُتوهم درس نخوندي..


  *****


  _هوووف


  _اي بابا ملودي گوش کن ديگه


  _ولش کن اينو..اصلا من اينو نميفهمم


  _تو اصلا گوش نميدي..الان براي بار هفتم برات توضيح دادم..


  شونه هامو انداختم بالا


  _نميفهمم ديگه..زور نيست.


  نفسشو بيرون دادوسرشو خاروند


  _من چيکار کنم تو اينو بفهمي؟


  _فعلا ول کن..بيا يکم استراحت کنيم


  _تازه استراحت کردي..


  _من نميتونم زود خسته ميشم


  _اگه کسي هم بايد خسته بشه اون منم..تو که دوساعته فقط کلتو مثل بز تکون ميدي.


  _خب خودتم خسته شدي.


  _نه من نشدم


  _اي بابا..ولم کن ديگه.اصلا من اين ترم ميخوام بيافتم


  _تو خيلي..


  _گند اخلاق


  لبخند زدو سرشو به مبل تکيه داد..چهار زانو روي مبل نشستمو روبه بهنام گفتم


  _ميگم تو کدوم ورزشو بيشتر دوست داري؟


  _الان داري بحثو عوض ميکني ديگه؟


  _اوهوم


  ابروهاشو بالا انداختو گفت


  _همشون


  _نه بيشتر بيشتر؟!


  _تکواندو..


  _نميپرسي تو چه ورزشي دوست داري؟


  _نه


  _خودم ميگم...اومم..کشتي کج


  با حالت متمسخري گفت


  _کشتي کج ورزشه فيلسوف؟


  _اره..مگه نميبيني چقدر ادمو ورزيده ميکنه؟


  _براي همينه تو اينقدر ورزيده اي؟


  _نيستم؟


  خنديد


  _کشتي کجو هر کسي ميتونه کار کنه..يه ورزش درست حسابي بگو


  _کي گفته؟ الان تو بلدي کشتي کج؟


  _اره.. همديگرو ميزنن اسمشو ميذارن کشتي کج


  _پس بلدي؟


  _به نظرت من بلد نيستم کسي رو بزنم؟


  ابروهامو انداختم بالا..لبخند زدم


  _ميگم بيا يه دور بازي کنيم


  _چي؟


  _کشتي کج ديگه


  _من اگه ميدونستم اين مس.. له اينقدر داغونت ميکنه .. اصلابهت ياد نميدادم


  _جدي گفتم


  _تو ميخواي کشتي کج بازي کني؟ تورو فوت کنن ميميري


  _ بيا ديگه


  _ملودي ولم کن حوصله ندارم


  _پس بلد نيستي..


  _نه نيستم


  _اه بيا ديگه.


  _ادم با هم قد خودش کشتي ميگيره


  _باش .قول ميدم نزنمت


  _خيلي پرروييا


  _ميدونم..بلند شو


  _بيخيال بابا..اصلا تو ميدوني قوانين کشتي کج چيه؟ يه بار هم ديدي؟


  _اره..من هر شب ميبينم


  _تو کشتي کج همش ميافتن رو هم ديگه ..نميشه که


  خنديدم


  _ولش کن باو..داداشمي ديگه.عيب نداره


  لحنش جدي شد


  _کي گفته من داداش توام؟!


  چشم غره اي رفتم


  _دلتم بخواد..بلند شو.حوصلم سر رفت


  دستشو گرفتمو کشيدم..بالاخره تونستم بلندش کنم..با بي رمقي روبرم ايستاد..لبخند پهن روي لبمو جمع کردم..دقيقا وسط پذيرايي بوديم..دستاشو تو جيب شلوار راححتيش کرده بودو بهم نگاه ميکرد..


  _?ژستت منو کشته پرنسس


  خندم گرفت ولي تحملش کردم..بينيمو با حاالت خاصي بالا کشيدم..چشمامو ريز کردمو تو چشماش خيره شدم..با ديدن حالت ايستادنش اعصابم خورد شد..شونه هامو اويزون کردمو گفتم


  _خب درست بايست ديگه..


  _وايسادم


  _بايد مثل خودشون ژست بگيري..اينجوري حواسم پرت ميشه..


  دوباره لبخند زدودستاشو از جيبش در اورد..


  _حالا شد..


  قلنج انگشتامو شکستم...به سمت بهنام دويدمو با مشت به شکمش کوبيدم...انتظار همچين ضربه اي از منو نداشت...اخي گفتو چشماشو بست...خيلي محکم زده بودم .انگشتهاي خودمم درد گرفته بود..لبخند زده بودمو دست به سينه بهش نگاه ميکردم...دستاشو رو شکمش گذاشته بودواخ واوخ ميکرد..


  _خنگ.کشتي کج که اينجوري نيست..مگه بکسه مشت ميزني؟


  _خب..بيخيال قوانيين ..بيا يکم همديگروبزنيم


  همچنان بهش خيره شدم..با ديدن اينکه تکوني نميخوره وچشماشو بسته نگران شدم..اروم به سمتش رفتم..


  _بهنام چي شد؟


  جوابي نداد


  _بهنام؟! شکمت درد گرفت؟ حالت خوبه؟


  باز هم پاسخي نداد..اشک گوشه ي چشمام جمع شده بود ..خدايا من چي کار کردم؟!


  به چشمام خيره شد.لبخند بدجنسانه اي زدو دو دستمو از پشت گرفت..


  _هويي..اروم..تو داري جر ميزني


  _مگه تو نزدي؟


  _من فرق دارم..اصلا يه بار ديگه..دستمو ول کن درد گرفت..


  مچ دستمو از پشت گرفته بود...


  _نخير..تو کشتي کج از يک ثانيه هم براي شکست حريفت نبايد بگذري..


  سعي کردم دستامو از دستاش بيرون بکشم اما موفق نشدم..حسابي کلافه شده بودم..توانايي انجام هيچ کاري رو نداشتم


  _اصلا من ميخوام برم درس بخونم


  _نچ..حرفي که خودت زدي تا تهشم ميموني..تازه اولشه


  با عصبانيت پاشنه ي پامو به زانوش کوبيدم....دستاش شل شد..مچمو به سرعت بيرون کشيدمو دوباره روبروش ايستادم..


  _زانوم درد گرفت


  _منم زدم که دردت بگيره....


  دوباره به سمتش دويدم...ايندفعه ميخواستم با سرم به شکمش بکوبم..قبل از اينکه مثل گاوميش برم تو شکمش سرمو تو دستاش گرفت واورد جلوي صورتش


  _ فکر کردي ميتوني از من ببري؟!


  فشار دستاش رو ي صورتم باعث شده بود لب ودهنم جمع بشه..طوري که حتي خودمم نفهميدم گفتم


  _تف ميکنماا


  خنديد..سعي کردم با کوبيدن مشت خودمو ازاد کنم اما چون سرم توي دستاش بود با هر تکوني گردنم درد ميگرفت..


  _خب الان چي کارت کنم؟


  بعد از چند لحظه گفت


  _تنها کاري که ميشه کرد اينه


  چشمام درشت شدووضربات دستمو محکم تر کردم اما انگار به يه تيکه اهن مشت ميزنم..هيچ عکس العملي از خودش نشون نميداد..فقط چشماشو بسته ولبهاشو به سمت صورتم نزديک ميکرد....هرم نفسهاشو روس صورتم احساس ميکردم...هيچ کاري از دستم بر نميومد..جز...با يه حرکت وحشيانه لپشو گاز گرفتم...با تمام قدرت دندونامو روي پوستش فشار ميدادم...از درد صورتش قرمز شده بود ..با صداي بلند گفت


  _هووي..


  با قدرت منو به عقب هل دادو دستاشو روي گونش گذاشت...روي گونش خون لخته شده بود...


  با عصبانيت بهم نگاه کرد


  _چرا سگ ميشي؟


  شونه هامو انداختم بالا وبا حالتي بي تفاوت گفتم


  _خودت شروع کردي..اصلا حقت بود؟


  _جدا فکر کردي من تورو ميبو..سم؟


  چيزي نگفتم....


  _معذرت خواهي کن تا شايد از گناهت بگذرم..


  _بروبابا..


  ابروهاموبالا انداختم به سمت اتاقم قدم برداشتم....همونطور که از درد گونش چشماش ريز شد بود استيناشو بالا دادو به سمتم دويد...جيغ خفيفي کشيدم


  



  قبل از اينکه خودمو به اتاقم برسونم دوباره دستمو گرفت


  _معذرت خواهي يادت رفت. ببين صورتمو چيکار کردي؟


  گونشو بهم نشون داد..جاي دندونام روي پوستش کبود شده بود...دلم براش سوخت..


  _ بهت گفتم که تقصير خودت بود..


  بهم نگاه کرد.


  _چيه انتظار داري ازت معذرت خواهي کنم؟


  پاسخي نداد....


  با کلافگي گفتم:


  _چته خب؟


  ابروهاشو انداخت بالا..متوجه منظورش شدم..


  _تو امروز خيلي بي ادب شديا..يادم باشه بعدا باهات برخورد کنم..


  خواستم برم که متوجه شدم هنوز دستمو گرفته..


  _قبول


  چشماش برق زد..گونشو به سمت صورتم جلو اورد..اب دهنمو قورت دادمو به سرعت گونشو بو..سيدمو به سمت اتاقم دويدم..


  



  ***


  پشت در ايستادمو نفسو بيرون دادم...به تنها چيزي که شباهت نداشت کشتي کج بود.


  



  



  خميازه ي کشداري کشيدم..کش وقوسي به بدنم دادمو به سمت اشپزخونه رفتم..از خجالت ناهار نخوردمو شکمم حسابي صدا ميداد..براي بهنام کاري پيش اومده بودو حدود يک ساعت پيش رفت بيرون..مغزم ديگه کشش براي درس نداشت..اوايل ترم بود اما احساس کردن بريدم..نون خشک وازپاجانوني دراوردمو روي سماور گذاشتمش..انگار تازه از تنور در اورديش..مرباي البالو که هانا برام درست کرده بودو از يخچال بيرون اوردمو روي ميز گذاشتم...نگاهي به شيشه ي مربا انداختم..فقط يکم از ابش مونده بود...فحشي به بهنام دادمو نونمو به ته شيشه ماليدم..هرچند شيريني مربا اصلا احساس نميشد ولي ولي چون گرسنم بود تا تهشو خوردم...نگاهي به ساعت انداختم..??/??


  با يااوري صبح خندم گرفت...صداي اس ام اس موبايلم اومد...از تو جيبم دراوردمشو بهش نگاهي انداختم...دهکده ابي هم ولمون نميکنه...ما تو وان حموم غرق ميشين چه برسه اونجا..چشمم به فولدر پيامهام افتاد...پيامهاي ?ماه پيش...بازش کردم...فقط پيامهاي هانا بود..بينشون اسم بهنام چشمک زد..بازش کردم..با ديدن پيام خندم گرفت..


  هـوي حواسـت باشـه !!!


  قهر? کــه قــهــر بــاش بــه درک.


  فــقـط حـواســت بــاشـه


  دسـت از پـا خـطا کـن? دندونــاتو خورد م?کنـم..


  اين بشر با خودش درگيره...موبايلو روي ميز گذاشتمو به سمت اتاقم رفتم...قبل از اينکه وارد شم چشمم به در نيمه باز اتاق بهنام افتاد..اصولا قفل بود..به سمتش رفتمو وارد اتاق شدم...همه جا پر از کاغذ و پوشه بود..به قاب عکسي که روي تختش بود خيره شدم..عکس منو بهنام بود..وقتي رفته بوديم شمال.. تو هواي سردو ابريش هردومون خيس بوديمو با لبخند پهني به دوبين نگاه ميکرديم..لبخن تلخي زدم..اين عکسو خاله گرفته بود..خودمو روي تخت بهنام پرت کردم..عطر هميشگي...اين ادکلنو دوسال پيش براي تولدش گرفته بودم.دستامو زير سرم گذاشتمو به ديوار اتاق خيره شدم..هنوز نفهميدم مفهوم عکسهاي کاغذ ديواري چيه..با صداي اف اف چشم از ديوار برداشتم...


  بهنام کليد داره هيچوقت زنگ نميزنه..بلند شدمو به سمت اف اف رفتم.چيزي معلوم نبود..


  _بله؟


  صدايي نيومد..اينبار بلند تر گفتم


  _بله..


  پسرکي با صداي پر از استيصال گفت


  _سلام..پيتزاتونو اوردم.


  با تعجب گفتم


  _من پيتزا سفارش ندادم..


  _خير ..يه اقايي براتون سفارش دادن


  حتما بهنام سفارش داده..اي کاش زود تر مياورد


  _چند لحظه صبر کنيد..


  به سمت کيف پول بهنام رفتمو از توش ده تومني دراوردم..چادرمو سر کردمو رفتم پايين...پسرک کلاه کاسکتي سرش بود..با باز شدن در بهم نگاه کرد..


  _ممنون


  خواستم جعبه ي پيتزارو بگيرم که ديدم ول نميکنه


  _اقا بديد ديگه..


  سرشو تکون داد وگفت


  _ببخشيد


  پولو به سمتش گرفتم


  _نخير قبلا مبلغ پرداخت شده.خدا نگه دار


  بدون وقفه سوار موتورش شدو رفت..ابروهامو بالا انداختمو بينيمو به جعبه ي پيتزا نزديک کردم...اب دهنمو قورت دادمو به بهي گفتم...


  درو با پام بستمو همونجا روي مبل نشستم..تيکه ي اول پيتزارو گذاشتم تو دهنم..با احساس چيزي بين دندونام مکث کردن...


  حتما کالباسه...جويدمش..اهنگ بارون پاييزيه سيروان خسروي رو گذاشتمو صداشو تا اخر زيا د کردم:


  داره بارون مياد کوچه بازم لبريز احساسه


  



  هنوزم نم نم بارو صداي مارو ميشناسه


  



  همين ديروز بود انگار تو با من تو همين کوچه


  



  ميگفتي زنديگيم وقتي تو با من نيستي پوچه


  



  اهاي بارون پاييزي کي گفته تو غم انگيزي


  



  تو داري خاطراتم رو تو ذهن کوچه ميريزي


  



  اهاي بارون پاييزي


  



  اهاي بارون پاييزي


  



  ..


  



  داره بارون مياد صداشم لبريز احساسه


  



  هنوزم نم نم بارون صداي مارو ميشناسه


  



  توي تقويم ما دوتا بهار از از قصه ميسوزه


  



  واسه ما اول پاييز هنوزم عيد نوروزه


  



  اهاي بارون پاييزي کي گفته تو غم انگيزي


  



  تو داري خاطراتم رو تو ذهن کوچه ميريزي


  ولوم صدامو بالاتر بردم


  اهاي بارون پاييزي


  



  اهاي بارون پاييزي


  



  اهاي بارون پاييزي


  آّآآآآآهآآآي


  متوجه ورود بهنام نبودم و همچنان با چشماممو بسته بودمو با صداي بلند اهاي بارون پاييزي رو داد ميزدم..


  _ارروم..الان همسايه ها ميان ساعت ?? شبه..


  بهش نگاه کردم


  _ول کن بابا


  زير لب ديوونه اي گفت وبه سمت اتاقش رفت...


  اخرين تيکه رو گاز زدم...اهنگو کم کردمو تي وي رو روشن کردم..فيلم مورد علاقه ي من..کلاه پهلوي..اصلا نميدونم موضوع فيلم چيه فقط به مدل لباسها نگاه ميکنم....بهنام با لباس راحتي اومدو روي مبل کناري لم داد...


  _کنترلو بده


  _دارم فيلم ميبينم.


  _تو تا الان داشتي ميديدي..بزن خبر ببينم مملکت چه خبره


  _عق..بازم اخبار...بيا پيتزا بخور


  تيکه ي گاززدمو به سمتش دادم..با نگاهي جدي به دستم خيره شد..


  _اها يادم رفت...دستت درد نکنه..متحول شدياا


  با حالتي خشن گفت


  _ ساعت ??شب رفتي براي خودت پيتزا خريدي؟


  حرف تو دهنم ماسيد...


  _با تو ام؟ مگه نگفتم از خونه بيرون نرو


  شوکه شدم..به خودم شک کردم..نکنه واقعا من رفتم پيتزا بخرم؟ نه بابا.من خونه بودم..


  _يکي برام اورد !!


  صداش رفت بالا


  _تو غلط کردي.. مگه نگفتم با هيچکس دوست نشو؟


  اشک تو چشمام جمع شد..مشت کرده بودم...


  _مگه با تو نيستم؟ لال شدي؟


  با صدايي بلند تر از خودش که سعي داشت بغضشو تحمل کنه فرياد زدم


  _به تو چه ربطي داره؟! نفهم..بيمار...تو از قصد اين کارارو ميکني که بعدش اذيتم کني...تو ديوونه اي..تو حيووني..


  هيچکدوم از حرفهاي هم سر در نمياورديم


  _کي برات پيتزا اورد؟


  اشکام از گوشه چشمام چکيد


  _خودت گفتي؟


  _من چي گفتم؟


  چونم ميلرزيد ..دوباره صداش رفت بالا


  _من چي گفتم؟


  _پيتزا بيارن برام..يه اقا اومد گفت تو سفارش دادي برام بيارن


  با کلافگي دستشو تو موهاش کرد


  _ دروغ نگو


  اينبار فرياد زدم


  _من دروغ نميگم....من دروغ نميگم...اينو بفهم


  سعي کرد عصبانيتشو کنترل کنه


  _ببين ملودي من به هيچکس نگفتم برات پيتزا بياره...


  لعنتي..لعنتي..ازت متنفرم


  بدون اينکه جوابشو بدم با نفرت به چشمام خيره شدمو به سمت اتاقم دويدم...


  



  سرمو تو بالش فرو کردمو از ته دل اشک ريختم...تا کي بايد تحمل کنم؟! اون از قصد اين کارارو ميکنه تا ازارم بده..حالم ازش بهم ميخوره.. يه بد دل رواني....رواني


  با فرياد گفتم


  _رواني...رواني...تو. يه رواني..


  اشک چشمام بي محابا روي گونم سر ميخورد ...بينيمو با شدت بالا کشيدمو موبايلمو برداشتم..شماره ي هانا رو گرفتم..


  _سلام


  _ملودي؟ْ! سلام..خوبي؟


  با صداي گرفته اي جواب دادم


  _نه خوب نيستم...با بهنام دعوام شد


  صداي خندش از پشت تلفن اومد


  _اي بابا..شما بازم به جون هم افتادي؟ باز چيکار کردي؟


  اعصابم خورد..


  _منظورت چيه ؟ حتما دوباره شد تقصي من


  _باش..باش..عصبي نشو..بهش فکر نکن راحت بگير


  از حرف احمقانش با کلافگي گفتم


  _يعني چي بهش فکر نکنم؟ هانا من ديگه نميتونم تو اين خونه زندگي کنم ..بهنام مثل رواني هاست...خودش سفارش پيتزا داد بعد مياد خونه دادو بيداد ميکنه که چرا به دوست پسر داري؟! هانا من دوست پسرم کجاست؟ تو بگو؟! من چه غلطي کنم..


  بعد از چند لحظه سکوت گفت


  _قيافشو ديدي؟


  _قيافه ي کيو؟


  _پسره


  _حتما تو هم مشکوکي..نه کلاه سرش بود..


  _ اشنا نيومد؟


  _هانا چي ميگي؟! زنگ نزدم بهت که ازم باز جويي کني..ميخوام بيام پيشت


  _چي؟ پيش من؟ساعت ?? شبه بهنام سرتو ميکنه.


  _هيچ غلطي نميتونه بکنه


  _کيارش خونست..اگه بياي به بهنام ميگه شر ميشه


  _ بهنام کاري نداره..کيارش هم چيزي نميگه که خونه ي شمام


  _ملودي خودت ميدوني که بهنام وکيارش چند ساله با هم دوستن..اينجوري بينشون شکراب ميشه


  _چرا ميپيچوني؟ بگو دلم نميخواد بياي خونمون


  _نه به خدا...اصلا بلند شو بيا..ولي من نميتونم قول بدم که کيارش چيزي به بهنام بگه


  _اونش با من..الان لباس ميپوشم ميام..


  _ملودي بهنام دعوات ميکنه..امشب از خر شيطون بيا پايين فردا خودم ميام با هم دردو دل کنيم


  محکم گفتم


  _نه


  چيزي نگفت..قبل از اينکه خداحافظي کنه تلفنو قطع کردم..شال ومانتومو پوشيدمو رفتم پايين...بوي سيگار باعث شد بينيمو بگيرم....خواستم درو باز کنم


  _کجا؟!


  _قبرستون..


  _چه جاي خوبي!!


  بدون اينکه جوابشو بدم درو بار کردم...صداش رفت بالا


  _گفتم کجا؟


  متقابلا داد زدم


  _گفتم که..قبرستون..


  _ دوباره زد به سرت؟ امشب بگير بگپ فردا خودم ميفرستمت سينه ي قبرستون...حالا ديگه منوميپيچوني؟


  _من تو رو نپيچوندم...راست گفتم..


  _اينو که ميدونم ..قبلا هم زياد راست ميگفتي که اين شد..


  _به خدا راست گفتم..به کي قسم بخورم؟يه يارواومد گفت براتون پيتزا سفارش دادن منم گرفتم...


  با نگاهي مشکوک بهم خيره شد..


  _ميدوني چيه؟ شده قضيه چوپان دروغگو


  بافرياد گفتم


  _چوپان دروغگو عمته..روانيي


  درو با صداي بلند کوبيدم..بدون بستن بند کفشام از به سرعت از پله ها پايين رفتم..از شدت خشم دندونام بهم ميخورد...به طرف خونه ي هانا قدم برداشتم..هوا سردوتاريک بود..با نزديک شدن موتوري خودمو تو يکي از کوچه ها قايم کردم...هميشه ازشون ميترسيدم..راهمو ادامه دادم..جلوي مغازه ها پسرا دراحال سيگار کشيدن وخنديدن بودم...لبمو گاز گرفتم... نگاهي به اطرافم انداختم..راه ديگه اي نبود..با صداي ممتد بوق ماشين سرمو به سمتش برگردوندم..با ديدن ماشين بهنام ريسک کردمو به سمت مغازه رفتم...ماشين پشت سر هم بوق ميزد..روسريمو کشيدم جلو از کنار پسرا عبور کردم...يکي از اونا که نوشابه اي دستش بود گفت


  _به به..چه خانوم زيبايي..افتخار ميدي؟


  بدون اينکه جوابشو بدم به راهم ادامه دارم..امنيت خودم مهم نبود تنها به اشوبي که توسط بهنام ممکن بود درست بشه فکر ميکردم...سرمو انداختم پايين...يک دفعه يکي از پسرا که سيگارو بين انگشتاش تاب ميداد جلوم ايستاد...


  _ نترس بهت بد نميگذره..


  _اقا تورو خدا مزاحم نشو...


  _بابا ناز نکن...به ههمون خوش ميگذره..


  با صداي باز شدن در سرمو به سمت ماشين بهنام برگردوندم...


  _اها پس شما دلت پيش اون با کلاساس


  بهنام به سمتم ميومد...بدنم شروع به لرزيدن کرد...خواستم ازش رد بشم که جلوم مي ايستادو اجازه عبور نميداد..


  _اقا جون مادرت بذار..الان مياد ميکشتمون


  _خانوم کوچولو چقدر ازش ميترسي..الان خودم ميرم حسابشو ميرسم..


  _نه..نه


  بدون اينکه به من توجه کنه به سمت بهنام رفت...به بهنام خيره شدم که با گامهاي بلندوابروهاي گره خورده به پسر نگاه ميکرد...دستامو جلوي دهنم گذاشتمو ايه الکرسي خوندم...صداي داد پسر بلند شد


  _جوجه..خجالت نميکشي مزاحم زنم ميشي؟!


  



  با نگاه خشمگين بهنام به خودم اب دهنمو قورت دادمو گفتم:


  _اقا..چيکار داري؟


  پسر:_خانومم خودت گفتي مزاحمه..


  با لکنت گفتم


  _کي گفتم چرا دروغ ميگي؟!


  بهنام با صدايي که از خشم ميلرزيد گفت


  _ملودي برو تو ماشين...


  _اما..


  صداي فريادش باعث شد بغض کنم


  _کوفتو اما..دردواما...گمشو تو ماشين..


  چونم لرزيد...با قدمهاي اهسته خودمو به ماشين رسوندم.. دستمو گذاشتم رو صورتمو با صداي بلند گريه کردم...


  بعد از چند دقيقه ذهنم پيش بهنام رفت..به خودم فحش دادم .قفل فرمونو برداشتمو از ماشين بيرون اومدم.....خاک توسرت..خراب کردي..بهنامو پسر گلاويز هم شده بودم...از حالات وقيافه ي پسر فهميدم مسته..اشک از گوشه ي چشمام ليز خورد...قفل فرمونو تو دستم فشار دادموبه سمتشون دويدم...نگاه بهنام به من افتاد..همونطور که سعي داشت از خودش دفاع کنه فرياد زد


  _برو تو ماشين.....


  با گريه گفتم..


  _نه..بهنام ول کنشون..گ*ه خوردم


  نميتونستم افکارمو جمع کنم..الان بايد چيکار کنم؟! با ديدن چاقويي که تو دست پسر بود ..داد زدم


  _بهنام چاقو داره..


  خواستم به سمتش برمو با قفل فرمون تو سرش بکوبم..اماپاهام قفل شده بود....تنها کاري که ميتونستم بکنم گريه ولعنت به خودم بود...پسر چاقو رو برد بالا که بهنام دستشو گرفت...به هم ميپيچيدن...با صداي اژير ماشين پليس به سمتش دويدم...خودمو جلوي ماشين پرت کردموبا مشت روي کاپوت زدم


  _اقا دعوا شده...همديگه رو کشتن...


  _کجا؟


  بهشون اشاره کردم..


  _اونجا


  پليس ها به سمتشون دويدن...


  دستمو جلوي چشمام گذاشتمو با صداي بلند صلوات فرستادم...طاقت ديدنشو نداشتم...اگه بهنام چاقو خورده باشه چي؟!


  صداي داد هاشون ديوونم ميکرد..انگشتامو تو گوشم فرو بردمو تکونش دادم...پاهام به شدت ميلرزيد...


  بعد از چند دقيقه با احساس يک نفر کنارم چشمامو باز کردم....


  _خانوم قيافشونو ديديد؟


  جوابشو ندادمو با چشم دنباال بهنام گشتم...رو زمين نشسته بود..يکي از پليس ها هم کنارش نشسته بود بهش دستمال ميداد.....با ديدن اينکه بهنام سالمه نفس از اسودگي کشيدم


  _خانوم با شمام؟


  _نه..دقت نکردم


  _متاسفانه فرار کردن...شما چرا اينوقت شب اومديد بيرون؟ مگه نميدونستيد امنيت نيست؟


  _دعوامون شده بود


  _شما بايد دعواتونو تو منزل کنيد نه بيرون


  بدون اينکه حرف ديگه اي بزنه به سمت بهنام رفت..با چشمهايي که از ترس ميباريد بهشون خيره شدم...بعد از پرسيدن چند سوال از بهنام سوار ماشينشون شدنو رفتن....بهنام همچنان روي زمين نشسته بودو با دستمال صورتشو پاک ميکرد...با قدمهاي لرزان واهسته خودمو بهش رسوندم..کنارش نشستم...با ديدن قيافه ي نيمرخش شدت گريم بيشتر شد...تمام صورتش خوني بود..سريع دستمو کردم تو جيبامو دنبال دستمال کشتم...اما چيزي نبود...گوشه ي روسريمو به سمتش دادم..


  _بيا..با اين پاک کن


  با صداي خشني گفت


  _لازم نيست..


  دستشو رو زمين گذاشت تا بلند شه اما همينکه خواست روي پاش بايسته اخي گفت و دوباره نشست...بازوشون گرفتم تا کمکش کنم اما محکم هلم داد که باعث شد زمين بخورم


  _چرا اينجوري ميکني؟


  با عصبانيت انگشت اشارشو به علامت سکوت گذاشت رو بينيشو گفت


  _هيس...هيچي نگو...فقط لال شو


  با بغض گفتم


  _به من چه؟


  بدون اينکه جوابمو بده به سختي بلند شدوبه سمت ماشين رفت ..وسط راه نگاهي عصبي به من انداخت وبا صدايي که از خشم ميلرزيد گفت:


  _نميخواي سوار شي مادمازل؟!


  همونطور که روي زمين نشسته بودم .ابروهامو انداختم بالا وگفتم


  _قرار بود برم جايي


  پشت دستشو به طرفم گرفتو گفت


  _ملودي همچين ميزنم تو دهنت که تمام دندونات خورد شه..


  با بغض گفتم


  _حق نداري باهام اينجوري حرف بزنيا..اصلا حقت بود کتک بخوري دلم خنک شد...اخييش


  چند بار نفسمو ازاد کردمو اخيش گفتم


  بهنام با حرکتي ناگهاني به سمتم اومدو به بازوم چنگ زدوبا حرص گفت


  _زمان اخيش گفتن منم ميرسه..اسياب به نوبت


  همونطور که بازومو گرفته بود منو به سمت ماشين هل داد ودرو بست..


  سعي کردم با قورت دادم اب دهنم مانع ريزش اشکهام بشم.


  بهنام.پشت رول نشست وسريع سيگاري از جيبش دراوردو روشن کرد...بعد از چند لحظه هوا براي نفس کشيدن تو ماشين تموم شده بود..اما جريت نميکردم چيزي بگم.هر ان نگران خورد شدن دندونام بودم...اما ديگه واقعا نميشد نفس کشيد.چند بار سرفه کردم بلکه متوجه شه اما بدون عکس العملي به روبرو خيره شده بودو پک ميزد..با صدايي اروم گفتم


  _خاموشش کن


  نگاهي گذرا بهم انداختو سيگار بعدي رو روشن کرد.


  از بي توجهيش عصباني شدم..با صدايي نسبتا بلند گفتم


  _خاموش کن اون لامصبو..خفه شدم


  با حرکاتي عصبي سيگارشو خاموش کرد...بعد از چند نفس که سعس در کنترل خشمش داشت رو فرمون کوبيدو با صدايي نسبتا بلند گفت


  _ديوونم کردي...اخه چرا اينقدر احمقي؟


  بعد از هضم حرفش اخم کردمو رو بهش گفتم


  _تو ديوونه اي...تو احمقي..چرا دست از سرم بر نميداري؟ خودم بلدم زندگيمو ادره کنم..به تو چه؟چرا دلن ميخواد تو همه ي کارام دخالت کني؟ خسته شدم


  لبخند صدا داري زدو گفت


  _اگه من تو کارات دخالت نميکردم که بايد لاشتو از تو جوب جمع ميکرد..من فقط يه روز..فقط يه روز ولت کردم..ديدي رفتي چه گندي زدي؟


  _من هر گندي بزنم..به تو ربطي نداره..سعي کن قبول کني..


  _فقط خودت نيستي...منم دارم باهات زندگي ميکنم...هرچيزي بشه به من برميگرده..


  _اها ..پس نگران خودتي...من که گفتم از زندگيت ميرم بيرون..


  _اونوقت کجا ميري؟بازم کنار جوب


  با فرياد گفتم


  _ببند دهنتو...


  قبل از اينکه حرفي بزنه با همون صداي بلند گفتم


  _بريم خونه..فقط بريم خونه...


  پوفي کردو زير لب احمقي گفت ...پاشو رو گاز گذاشتو ماشينو به سمت خونه حرکت داد..


  ****


  در اتاقمو محکم بهم کوبيدمو قفلش کردم...با حرص روي تخت نشستم....با ضربه زدن پاهام روي زمين سعي داشتم خودمو اروم کنم...نفسمو بيرون دادمو نگاهي به صفحه ي موبايلم انداختم..?? ميسکال از هانا..حتما نگران شده. بين اسامي طويل پسرها اسمشو پيدا کردمو دکمه ي تماسو زدم.....بعد از بوق اول با صداي عصبي گفت


  _نفهم جونم به لب رسيد..تو چرا اينقدر بي فکري؟! تو خبر مرگت نميخواستي بياي چرا الکي گفتي؟


  اصلا غلط کردي با بهنام دعوا کردي..اگه مشکلي داري خودتو از پنجره پايين پرت کن..همه راحت ميشيم..اخه يکم فکر نکردي؟!!


  هانا بي وقفه حرف ميزد فقط گاهي مکثي کوتاه براي تنفس ميکردودوباره شروع به غرغر ميکرد...با کلافگي گفتم


  _خب..بسه ديگه...يه بار گفتي..


  با صدايي ضعيف تر ادامه دادم


  _اومد دنبالم..يه عالمه هم کتک خورد..


  _چرا؟ مگه چي شد؟!


  _هيچي قضيش مفصله فردا بيا برات تعريف ميکنم...


  _ملودي کيارش اونجاست؟


  _نه..کيارش اينجا چيکار کنه؟!


  _راستش؟


  بعد از ثانيه اي سکوت گفت


  _ ديدم دير کردي نگران شدم..گفتم بياد دنبالت


  دندونامو رو هم ساييدمو با حرص گفتم


  _خاک تو سرت هانا...هيچ کاري از دستت بر نمياد


  _ من به فکرت بودم..اگه يکي خفتت ميکرد چي ؟!عوض تشکرته؟


  با صداي اف اف..پشت پنجره رفتمو نگاهي به پايين انداختم.خودشه کيارش


  _ حلال زادست...کيارش اومد...هانا ميتوني يه جوري دکش کني؟


  _يعني چي ؟ از خونتون ميندازيش بيرون؟ خوبه والا..اون بيچاره نگران تو بود


  _گرفتاري شديما...همه نگران منن...اين داداشت هر وقت مياد پيش بهنام اخلاقش يه جوري ميشه...


  _چه جوري مثلا؟


  با کلافگي گفتم


  _گير دادي ؟ يه جوري ديگه


  _من کاري نميتونم برات بکنم عزيز دلم..تورو اول به خدا بعد به بهنام ميسپارم..باباي


  صداي بوق قطع تماس باعث شد فحشي به هانا بدمو موبايلو روي تخت پرت کنم....خودمو روي کف زمين ولو کردمو به سقف خيره شدم...تنها دوسالي ميگذره که با هانا دوستم اما بهنام مدت طولاني که با کيارش دوسته...کيارش وهانا خواهر برادرن که به خاطر دانشگاهشون از شيراز اومدن تهران و تو يه خونه ي اجاره اي زندگي ميکنن تا اتمام تحصيلاتشون...تنها دوستي که ميتونستم بهش اعتماد کنم..اما هميشه احساس ميکردم طرفدار بهنامه..کلا هر چيزي تو اين دنيا اتفاق ميافته من ميشم مقصر اصلي وبهنام بيچاره ي قصه....


  با احساس سر درد شديد چشم از ديوار برداشتمو دستامو روي شقيقه هام فشار دادم....کيارش هنوز رفع زحمت نکرده بود. با حرص نشستمو نگاهي به ساعت ديواري انداختم...?/?? ...چقدر رودش درازه..به سمت کشوي کمدم رفتمو از بين لوازم ارايشم دنبال قرص ژلوفن گشتم..اما فقط ورق خاليش بود بود.با کلافگي شالمو سر کردمو با قيافه ي ژوليده وارد پذيرايي شدم..بهنام و کيارش روبروي هم نشسته بودنو اروم با هم صحبت ميکردن...چند تا چسب زخم رو صورتو يه باند دور پاي بهنام بسته بود...با ديدن من کيارش بلند شدو با نجابت خاص خودش گفت


  _سلام..خوبي ملودي خانوم؟!


  با حالت متکبرانه اي گفتم


  _سلام.بله


  لبخندي زد..همونطور که سرش پايين بود گفت


  _بيشتر مواظب دوست من باشيد.


  دستمو به کمرم زدمو مثل طلب کارا گفتم


  _به من چه؟! دوست شما ميخواد قلدر بازي در بياره بايد فکر اينجاهاشم کنه...


  هردو با هم خنديدن...با حرص گفتم


  _چيز خنده داري گفتم؟!


  کيارش لبشو گاز گرفتو گفت


  _نه.. شما که درست ميگيد...


  _اقا کيارش هانا تنهاست نميريد خونه ؟!!


  بهنام با حالت معترضي گفت


  _عه...ملودي..


  کيارش_درست ميگن..منم ديگه بايد برم هانا تنهاست يه موقع ميترسه...


  بهنام دستشو گرفتو دوباره رو مبل نشوندش ...ميخواست حرص منو در بياره..


  _بشين داداش کجا ميخواي بري؟! خونتون وسط جنگل نيست که بترسه...اپارتمانه..


  ناخونامو. تو گوشت دستم فرو کردمو به سمت اشپزخونه رفتم....در يخچالو با حرص باز کردم..اب بطري رو همراه با قرص لاجرعه سر کشيم...از اطراف دهنم اب بيرون ميريخت..با وارد شدن بهنام ابو با استين بوليزم پاک کردم..نگاه گذرايي بهم انداخت..منو کنار زد ونگاهي به يخچال انداخت...رو به من گفت


  _اون کله پاچه اي که ديروز خريدم کو؟


  _چميدونم


  _فقط منو تو تو اين خونه ايم!!


  _تمام يخچال بوي گند گرفته بود..دادم سگ ثريا خانوم بخوره.


  _سگ ثريا خانوم؟


  _اوهوم


  نفسشو بيرون داد...خواستم از اشپزخونه بيرون برم که گفت


  _ حداقل فقط جلوي دوستم حفظ ابرو کن


  _ مگه چيکار کردم


  _خودت بهتر ميدوني


  _دوباره شروع نکن...من هرطور دلم بخواد رفتار ميکنم...از حرص مشتمو به سينش کوبيدمو با گامهايي سنگين به سمت اتاقم رفتم....هدفونمو تو گوشم کردم.....صداي مازياد فلاحي تو گوشم پيچيد ..اي کاش مامانم پيشم بود...سرمو ميذاشتم رو شونه هاشو يه دل سير گريه ميکنم..همه چيزو براش تعريف ميکردم..بهش ميگفتم من تقصيري ندارم...حتما باورم ميکرد ... چقدر تنهايي سخته...گردنبند فقروزه اي که يادگار مامان بودو لمس کردم..چقدر ارامش داشت..روش ايه الکرسي نوشته بود...خدايا هنوزم منو ميبيني؟ هنوزم دوسم داري؟ باهام قهر کردي؟ چرا يکدفعه زندگيم اينجوري شد؟ مگه زندگيم خوب بود که گفتي يکم بهش سختي بدم بلکه قوي شه...خدايا من از فولاد محکم ترم..اشکام از گوشه ي چشمام سرازير شد..چقدر دلم هواي خدارو کرده بود..خيلي وقت بود باهاش حرف نزدمو تو خودم ريختم...با صداي الله اکبر تبسمي روي لبم نشست...يا علي گفتمو به سمت چادر نمازم رفتم.....


  صداي بهنام اومد


  _بدو ديگه...ساعت ? شد..


  _اومدم..اومدم...


  با حرکات عجولانه کيف کوچيکمو برداشتمو پله هارو دو تا يکي پايين رفتم.چند بار جورابم سر خورد ونزديک بود بيافتم


  _جلوي پاتو نگاه کن.چرا جفتک ميندازي؟


  _من موندم خونه بزرگ هم نيست چرا پله زدن وسطش.


  _اين خونه قبلا بزرگ بود..نصفش کردن


  _وا..مگه ميشه


  _اره...دسته گل هم نخريديم


  _ول کن ..دست گل ميخوان چيکار..


  _نميشه ..زشته..


  _واي بهنام...بامن انگليسي حرف بزن..emerican girl.ميشم


  اخم کردو رو به من گفت


  _جو گير بازي در نيار..هنوز هيچي معلوم نيست..


  _بي ذوق..همه چيز هم معلومه با اولين پرواز ميرم امريکا..هوووو


  تا ماشين لي لي رفتم..خيلي خوشحال بودم..يه زندگي فوق العاده..پايان بد بختي..پايان دعوا..من ازاد ميشم...يه زندگي عالي..


  بهنام با اخم هميشگيش پشت رول نشست...فضاي ماشين خنک بود...دستمو به سمت پنل بردمو صداي اهنگو تا ته زياد کردم...


  ناري ناري ناري..تو گل اناري ناري..


  بهنام با عصبانيت صدارو کم کردو رو به من گفت


  _چه خبرته؟ مگه داري ميري عروسي؟


  _اه..اينقدر عنق نباش ديگه..الان تو بايد از من خوشحال تر باشي ديوونه..از عروسي مهم تره


  بدون حرفي جلوي گلفروشي ايستاديمو يه گل فوق العاده زيبا که به سليقه ي من بود خريديم


  



  ***


  بازوي بهنامو تکون دادمو با چشمام عمه رو بين جمعيت انبوه فرودگاه دنبال کردم


  _بهنام..بهنام..ببين اونجان


  _خب...چرا کولي بازي در مياري؟


  بروبابايي گفتمو به سمت عمه دويدم..عمه اصلا پير نشده بودو هنوز همون غرور هميشگي تو چهرش نمايان بود..نگاهي به غزل انداختم...خداي من چقدر خوشگل وتغيير کرده بود .به سهيل خيره شدم..انگار اونم حواسش به من بود که ..لبخند زد....با خوشحالي خودمو بغل عمه پرت کردم


  _الهي قربونت برم...چقدر دلم برات تنگ شده بود


  عمه_ عزيزم چقدر بزرگ شدي...


  خودمو از اغوش عمع بيرون کشيدمو دستمو به سمت غزل دراز کردم..با مهرباني دستمو فشردوگفت


  _تو همون ملودي بي ادبي؟ باورم نميشه..چقدر خانوم شدي


  خنديدم


  _هنوزم هستم خانوم دکتر..


  روبه سهيل کردم...دستشو به دستم دراز کرد..نگاهمو به بهنام دوختم...با اخم بهم خيره شده بود..اما اگه دست نميدادم ضايع بود.فکر بهنامو از ذهنم بيرون کردمو متقابلا دستشو فشردم


  سهيل_به به..ملودي عزيز..خوبي دختر دايي؟


  _مگه ميشه شما رو ببينمو خوب نباشم؟


  _ هنوزم زبون داريا


  _بعله تاه کجاشو ديدي


  با نزديک شدن بهنام بهش سهيل اخم کرد..با هم دست دادن..اما هيچ تبسمي تو چهرشون ديده نميشد..مثل اينکه دو تا دشمن روبروي هم ايستادن...با سلقمه اي که غزل بهم زدچشم ازشون برداشتم


  _دختر به چي نگاه ميکني؟ اين چمدونو از من بگير که از کت وکول افتادم..


  لبخند زدمو چمدونشو ازش گرفتم..بهنام با اخم گفت:


  _ خب ديگه بريم...


  سهيل با طعنه اروم به شونه ي بهنام زدوگفت:


  _مثل اينکه بهنام جان از ديدن ما زياد خوشحالش نشدن


  بهنام با لحن متکبرانه گفت


  _خيلي هم خوشحال شديم..


  قبل از اينکه دعوا بشه گفتم


  _خب بريم خونه ديگه...هوا گرمه...


  همه جز بهنام با سر تاييد کردند...به سمت خونه حرکت کرديم...عمه با تهجب به اطراف نگاه ميکرذو درباره ي تهران قديم حرف ميزد..از حرفاش معلوم بود خيلي ايرانو دوست داره...اما سهيل وغزل اينطور نبودن...سهيل که مدام از ازادي امريکا صحبت ميکردوبهنام تو پوزش ميزد..من هم با لبخند به دنياي رويايي خودم رفته بودم..ارزوهايي که دوست دارم تو امريکا بهشون برسم..ازدواج ميکنم..ميرم سرکاروهزار فکر زيباي ديگه که تو مغزم موج ميزد...با صداي ترمز دستي از خيال بيرون اومدم...سهيل وبهنام با اخم چمدونارو بردن خونه ومنو عمه اينا هم دنبالشون رفتيم...


  ****


  ليوان چايي رو دستم گرفتمو رو به غزل گفتم


  _ غزل امريکا چي کارا ميکني؟


  _تخصص ميگرم ولي فعلا تو يه بيمارستان خصوصي مشغول به کارم..


  _خوش به حالت ..من که هنوز خيلي مونده تا درسم تموم بشه


  سهيل با لحن تحقير اميزي گفت_ ملودي تو ادامه تحصيل دادي؟


  قبل از اينکه پاسخي بدم بهنام متکبرانه گفت_ بله...ملودي ما داروسازي يکي از دانشگاه هاي خوب ايران قبول شده...


  سهيل_کجا؟


  بهنام_شيراز


  سهيل_ملودي که ميگفت تهران


  بهنام_انتقالي گرفت ..اوردمش تهران پيش خودم


  _خب چرا؟ ميذاشتي همونجا درسشو بخونه


  _تنهايي نميشد..محيط خوابگاه هم سخته


  _ خودش چي دوست داشت؟


  _اونم نظر منو داشت


  _پس نظرتو بهش تحميل کردي


  _نه اصلا


  سهيل رو به من گفت


  _تو خودت دوست داشتي کجا درس بخوني؟


  لبخند زدمو بدون تامل گفتم


  _قطعا تهران


  سهيل اخم کردو چاييشو نوشيد...بهنام هم به لبخند کوچيکي اکتفا کرد...


  با احساس حالت تحوع دستمو جلوي دهنم گذاشتمو به سمت دستشويي دويدم


  



  هرچي خورده بودمو بالا اوردم...احساس خفگي ميکردم.چند بار گلومو ماساژ دادم ..فکر کنم يه چيزي رفته تو گلوم که اينجوري شدم...داشتم صورتمو اب ميزدم که غزل با نگراني اومد پيشم


  _اي واي..چي شد ملودي؟


  لبخند ضعيفي زدم


  _هيچي ..فقط يکم احساس حالت تحوع دارم..فکر کنم امروز گرما زده شدم..


  _ الان لباس ميپوشم ميبرمت دکتر..


  _نه بابا..دکتر ميخوام چيکار؟ من خوبم..گفتم که فقط يکم استراحت کنم


  _عزيز من نميشه که..شايد مريض شدي


  _اي بابا..نميخواد


  _حرف نباشه...من ميرم لباس ميپوشم...


  با کلافگي به رفتنش خيره شدم..ساعت 6 بودو اصلا حوصله ي بيرون رفتن نداشتم...شير ابو بستمو بيرون اومدم..


  عمه_چي شد عزيزم؟ حالت خوبه؟


  با لبخند گفتم_هيچي عمه جان...يکم گرمازده شدم .


  غزل همونطور که شالشو سر ميکرد با لحني معترض گفت


  _تو که هنوز اماده نشدي


  _به خدا حالم خوبه


  _من که دکترم ميفهمم يا تو؟


  با بي حوصلگي به سمت اتاقم رفتمو لباس پوشيدم...تو اين مدت بهنام هيج عکس العملي از خودش نشون ندادوفقط به نقطه اي از فرش خيره شده بود....


  غزل_بهنام سوييچو بده ..


  _ممنون...خودم ميبرمش


  _نه بابا اين چه حرفيه...شايد با شما زياد راحت نباشه..


  سوييچو از بهنام گرفتيمو به سمت کلينيک به راه افتاديم.. ..بعد از معاينه ي کوتاه دکتر و ازمايش برگشتيم..تو راه مدام از اخلاق هاي سهيل و کارش تو امريکا صحبت ميکرد..يه جورايي فهميده بودم ته دلش چيه..اما خودمو بي تفاوت نشون دادم...


  با رسيدن به خونه شام مفصلي خورديم...غدايي امريکايي که دست پخت عمه بود..غزل وسهيل با اشتها ميخوردند..اما منو بهنام با بي ميلي..مثل غذاهاي رژيمي بود...احساس ميکردم بهنام نگران چيزيه..مدام تو خونه راه ميرفت ..چند بار خواستم دليلشو ازش بپرسم اما ترسيدم..سهيل با دوست دختراش چت ميکردو غزل با دوستاش تو امريکا...با بي حولگي روي مبل نشستم...بهنام کنارم نشست...طوري که هيچ کس نشنوه تو گوشم زمزمه کرد


  _دعا کن چيزي که فکر ميکنم نباشه...وگرنه با دستاي خودم خونتو ميريزم..


  بدون حرف ديگه اي بلند شدو رفت..با تعجب به رفتنش نگاه کردم..متوجه منظورش نشدم..اما ترسي خاص تو دلم بود..نگران فردا بودم..دلم نميخواست فردايي تو راه باشه ....سرمو به مبل تکيه دادمو چشمامو بستم....


  ****


  غزل_ بيدار شيد ،بيدار شيد..ساعت 10 شده


  با کرختي سرمو از روي دسته ي مبل بلند کردمو کش وقوسي به بدنم دادم..نگاهي به اطراف انداختم..غزل با نون بر بري داغي که تو دستش بود بالاي سرم ايستاده بودو با لبخند بهم خيره شده بود...با صدايي خواب الود گفتم


  _خودت نون خريدي؟


  _بله..مگه چيه


  _نگفتي گم ميشي؟!


  _نه بابا..پرسيدم...بلند شو صورتتو اب بزن يه خبر مهم دارم برات


  بدون حرفي به سمت دستشويي رفتم...


  با ورود به اشپزخونه سلام بلندي گفتم....


  عمه_ صبح بخير..چقدر ميخوابي


  _تازه امروز به خاطر شما زود بيدار شدم


  يا لبخند کنار بهنام نشستم اروم بهش سلام که کردم که جوابمو نداد..تار ابرومو انداختم بالا و براي خودم لقمه گرفتم..هنوز لقممو تو دهنم نذاشته بودم که غزل با صداي ذوق زده اي گفت


  _وايسا وايسا...من يه خبر خوب دارم...


  دلم ريخت..احساس بدي داشتم..لبشو جمع کردوبا حالت کودکانه اي گفت


  _نميخوايد بپرسيد چيه؟


  سهيل_حتما بازم ميخواي چرت وپرت بگي


  غزل_نخيرم..خيلي هم خوبه


  عمه_ چي هست حالا؟!


  غزل لبخند زدوبه من خيره شد ..بعد از چند ثانيه سکوت با جيغ گفت


  _ ملودي ...ملودي...داري مامان ميشي...


  چايي تو.گلوي بهنام گير کردو شروع به سرفه کرد..بدنم بي حس شده بود لقمه ي توي دستم زمين افتاد..گوشم سوت ميکشيد..احساس ميکردم اشپزخونه روي سرم ميچرخه..چند بار نفس عميق کشيدم اما فايده اي نداشت..نفسم بريده بريده ميومد..دستامو روي گلوم گذاشتم...چشمهاي بهنام سرخ شده بودوقفسه ي سينش به شدت تکون ميخورد..بهنام بلند شد که ياعث شد صندلي بيافته...نگاهي گذرا به من انداخت و سريع اشپزخونه رو ترک کرد...حرفهاي عمه تو گوشم ميپيچيد...سرمو روي ميز گذاشتم...توانايي فکر کردن نداشتم...تنها وتنها به خودم لعنت ميفرستادم...جواب مردمو چي بدم؟ نميگن اين بچه از کجا اومده؟ نميگن باباش کو ؟نميگن کي ازدواج کردي؟


  با ديدن ليوان اب قندي که کنارم بود سرمو که به انازه يک وزنه صد کيلويي سنگين شده بودو به سختي بالا اوردم


  غزل_ يعني اينقدر هيجان زده شدي؟ به دنيا بياد ميخواي چيکار کني؟


  عمه با لحني مشکوک گفت


  _ملودي تو ازدواج کردي؟!


  سهيل با طهنه گفت


  _ ملودي واسه ما جا نماز اب ميکشه وگرنه open minded تشريف دارن...


  _عمه_ملودي؟ با توام دختر..تو با کسي رابطه داشتي؟


  سهيل دست به سينه تار ابروشو بالا انداخت وگفت


  _ مادر من الان ديگه کسي ازدواج نميکنه..ساده ايا


  با داد عمه بدنم يخ کرد


  _ خفه شو سهيل ،ملودي با توام...اين توله سگ از کجا اومده؟ از اسمون؟ چشمم روشن....خداروشکر داداشم نبود ببينه دخترش چه غلطهايي ميکنه...


  غزل_ملودي؟ با کي؟


  بدنم ميلرزيد...


  غزل تکرار کرد


  _با کي بودي؟ باباي اين بچه کيه؟


  اينبار نتونستم خودمو کنترل کنم..با اشک فرياد زدم


  _من با کسي رابطه نداشتم...


  عمه با صداي بلند متقابلا داد زد


  _پس اين چيه تو شکمت ؟! نکنه بچه ي منه؟


  مجبور شدم..من مجبور شدم همچين حرفي بزنم..با صدايي ضعيف گفتم


  _بچه ي منو بهنام


  اشک از گوشه ي چشمام پايين چکيد...اتفاقات بد براي رسيدن به من مسابقه گذاشته بودند...


  



  همه با تعجب بهم خيره شده بودند....بالاخره عمه سکوت رو شکست و. با لبخند گفت


  



  _خب چرا زودتر نگفتي؟الهي قربونت بشم...ديگه ماشديم غريبه؟ خودتون ازدواج ميکنيد.خودتون بچه دار ميشيد..


  



  بلند شدوبه سمتم اومد..صورتمو بين دستاش گرفت وپيشونيمو بوسيد


  



  _خوشبخت بشي ..


  



  چونم لرزيد...من بدبخت شدم..بدبخت..به عکس العمل بهنام فکر ميکردم...نگران بودم...تنها چيزي که برام مهمه حفظ ابرومه..عمه اشکمو از روي صورتم پاک کردو با لحن مهربوني گفت:


  



  _ قربون اشک شوقت بشم...معلومه بهنام خيلي خوشحال شد..تاب نياورد رفت بيرون..کي ازدواج کرديد؟


  



  با استيصال گفتم


  



  _دو سالي ميشه ..


  



  _دوساله ازدواج کرديد به من نگفتيد؟ هنوزم خيره سري...از بهنام راضي هستي؟


  



  همونطور که اشک ميريختم با صداي ضعيفي گفتم


  



  _اره..خيلي خوشبختيم..


  



  سهيل وغزل همچنان با تعجب بهم نگاه ميکردند..بالا خره سهيل به حرف اومد


  



  _حالا ديگه ما شديم غريبه؟ ما براي تو اومده بوديم ايران تو که ازدواج کردي...خب ميگفتي


  



  ديگه نميتونستم دروغ بگم..مغزم کشش براي بافتنش نداشت...بدون اينکه حرف ديگه اي بزنم سرمو بهونه کردمو به سمت اتاقم رفتم..


  سرمو تو بالش فرو کردمو از ته دل داد زدم...دلم ميخواست بميرم...به زمينو زمان فحش ميدادمو به خودم لعنت ميفرستادم...چند بار روي شکمم کوبيدم


  _لعنتي...لعنتي..تو از کدوم گوري اومدي؟ چيکارت کنم؟


  صداي هق هقم سکوت اتاقو شکسته بود..با صداي زنگ موبايلم به سمتش خيز برداشتمو به ديوار کوبيدم...موبايل متلاشي شد....ازت متنفرم..سعيد ازت متنفرم..تو يه شيطان بودي..لرزش بدنم باعث شده بود تخت صداي جير جير بده...


  باورم نميشه..من همون ملودي لوسم که همه رو سرکار ميذاشتم؟ اما حالا؟ به چي تبديل شدم؟ يه ادم که تو زندگيش پشت سر هم داره بد مياره.. دختري که کمرش زير بار بدبختي خم شده..اشکامو با بالشم پاک کردمو روي تخت نشستم..با صداي عمه نگاهمو به در اتاق دوختم..


  _ملودي جان..عمه بيا پايين ..کارت دارم


  با بي حوصلگي چشمي گفتمو پايين رفتم.


  .دودستي نرده هارو گرفته بودم تا نيافتم...پاهام قدرت حرکت نداشت..غزل با ديدن من به سمتم اومدو دستمو گرفت


  _چرا اينجوري شدي؟ بريم دکتر يه يه سرم بزن خوب ميشي


  _نميخواد...حتما فشارم افتاده


  _ ببين ملودي ما ميخوايم بيرون يکم دور بزنيم..تو هم مياي؟


  عمه_ ملودي بايد بمونه خونه استراحت کنه.ضعف کرده بچم.سهيل رفت دنبال بهنام بگه بياد مراقب ملودي باشه


  با استيصال گفتم


  _نه عمه..خودم هستم...يکم بخوابم خوب ميشم..


  _ اي بابا..زن وشوهر به درد همين مواقع ميخورن ديگه...حتما تو بهنام خيلي بچه دوستيد که با شنيدن خبرش اينجوري شديد؟


  لبخند تلخي زدم


  _بله..خيلي دوست داريم..


  با صداي بوق ممتمد ماشين عمه رو به غزل گفت


  _غزل بدو مامان..سهيل اومد


  غزل_با ماشين بهنام ميريم؟


  _اره مادر بدو..


  غزل منو روي مبل نشوندو به يمت کيفش رفت...


  _خب ملودي چيزي نميخواي؟ احتمالا تا قبل 8 برميگرديم......


  با استرس گفتم


  _منم باهاتون ميام


  از بهنام ميترسيدم..خودش گفته بود خونتو ميريزم


  _تو با اين حالت کجا ميخواي بياي؟ بمون خونه با بهنام واس بچتون اسم انتخاب کنيد.. يه روز ديگه همه باهم ميريم


  بدون اينکه حرف ديگه ي بزنه به طرف در رفت...خروج غزل هم زمان با ورود بهنام به خونه شد.


  بلافاصله بعد از خروج غزل،، بهنام به سمتم اومد..با صدايي که از شدت خشم ميلزريد گفت:


  



  _اين چي ميگفت؟! اين توله سگ بچه ي منو توئه؟ سهيل چرا داشت تبريک ميگفت؟


  



  از روي مبل بلند شدم..با هر قدمي که به سمتم بر ميداشت يک گام عقب ميرفتم.....با فرياد گفت


  



  _لال شدي؟ سهيل چي ميگفت؟ چرا گفتي اين بچه ي منو توئه؟


  



  با صدايي ضعيف وملتمس گفتم


  



  _بهنام تورو روح خاله...آبرومو حفظ کن...فقط به عمه اينا ميگيم


  



  _فقط عمه اينا؟! همين الان برو بيرون کل تهران فهميدن...


  



  _بهنام تورو خدا ..پيش عمه آبروم ميره..


  



  به سمتم خيز برداشتو موهامو از پشت بين انگشتاش فشرد... صورتش که از خشم متورم وسرخ شده بودم..با صدايي دورگه گفت:


  



  _همون روزي که با سعيد حال ميکردي بايد به فکر اينجاهاشم ميبودي


  



  دستامو روي سرم گذاشتم....از شدت درد چشمامو بستمووسعي داشتم جيغ نزنم...نميتونستم چيزي بگم. ..فقط اروم اشک


  



  ميريختم...بهنام همچنان موهامو تو چنگش گرفته و بهم خيره شده بود...به طور ناگهاني سيلي محکمي به صورتم زد...


  



  به سمت ديوار پرت شدم...قبل از اينکه به سمتم بياد چهار دست وپا خودمو به گوشه ي خونه رسوندمو کز کردم...دستامو رو


  



  صورتم گذاشتمو با صداي بلند گريه کردم...


  



  خواست به سمتم بياد اما با جيغي که زدم منصرف شد.. عسلي کنارمو با يک دست بلند کردو به ديوار کوبيد...شيشه هاش با صداي مهيبي شکسته شد..با فرياد گفت


  



  _ديوونم کردي....حالم از تو از بابات از همه ي ايل وتبارت بهم ميخوره...همتون کثافتد..همتون اشغاليد...همتون زندگي مردمو به گ*ه ميکشيد...ولي بهنام زند نيستم اگه تا هفت جدو ابادتو نسوزونم....


  



  بدون حرف ديگه به سمت اتاقش رفت....بدنم از ترس ميلرزيد...دستمو روي گونم گذاشتم. ميسوخت


  



  ..توهين هاي بهنام برام مهم نبود ..فقط ابروم وترس از رسوايي...صداي هق هقم توي خونه پيچيده بود....تنها ارزوم مرگ بود..تو


  



  مغزم مدام صدايي تکرار ميشد"رسوايي...بي ابرويي..حرف مردم.


  



  ..نفسمو تو سينم حبس کردم...دلم ميخواست فرياد بزنم...دلم ميخواست از خدا گله کنم...کاش مامان پيشم بود..کاش بابا بودو


  



  نميذاشت بهنام منو بزنه...کاش حداقل خدا بود....سرمو بلند کردم.....


  



  دستامو روي شقيقه هام گذاشتم و با بيشترين حد ممکن فشار دادم..سرمو روي سراميک سرد زمين گذاشتم....اشکام روي


  



  سفيدي سراميک ميدرخشيد.. حتي توان گلايه هم نداشتم..چه فايده وقتي هيچکس صدامو نميشنوه؟!


  



  نفسمو با سوز بيرون دادم ... زير لب چيزي زمزمه ميکردم...کلماتي که فقط براي خودم ملموسه..کلمه اي گنگ. .چيزي شبيه بد شانسي


  



  ****


  



  چشمامو به سختي باز کردم...سرم به شدت گيج ميرفت..چند بار چشمامو باز و.بسته کردمو به اطراف نگاهي انداختم..همه جا


  



  نا مرتب وهيچ چيزي سرجاش نبود..ساعت 9:30بود..به سختي از روي زمين بلند شدم..قدم اولو بر نداشته بودم که با سوزش


  



  پام خم شدم..يک تيکه شيشه توي پام رفته بود...اخي گفتمو لي لي به سمت اشپزخونه رفتم..نميدونستم باندو بتادين


  



  کجاست...پارچه اي از کشو در اوردمو دور پام بستم....کف پام به شدت ميسوخت....اشکهام خشک شده روي گونمو با دستمال


  



  مرطوب روي ميز پاک کردم..نگاهي به خودم تو ايينه ديواري اشپزخونه انداختم.....جاي انگشتهاي بهنام روي گونم کبود شده


  



  بود... دوباره اشکام روي گونم سر خورد..نگران بودم عمه اينا سربرسنو خونه رو اينجوري ببينن...حتما شک ميکنن....با صداي


  



  کوبيده شدن در چشمامو به بهنام دوختم که به طرف اشپزخونه ميومد...خواستم فرار کنم که درد پام اجازه نداد...با ترس


  



  واستيصال دستامو جلوي دهنم گذاشتمو شروع به خوندن ايه الکرسي کردم...بهنام بدون توجه به من از يخچال شيشه ي ابو


  



  دراوردو لا جرعه سر کشيد.....بعد از خوردن اب خواست از اشپزخونه خارج بشه که با ديدن پاي خونيم مکث کوتاهي کرد.


  جعبه ي کمک هاي اوليه رو از بالاي کابينت برداشتو پرت کرد جلوم...و بدون حرفي به سمت اتاقش رفت..با بغض باندو دور پام پيچيدم.


  .با نگاه به ساعت ياد عمه افتادم..الان ديگه بايد برسن...فکر ميکردم بهنام اينقدر بفهمه که من با اين پا نميتونم اون همه شيشه خورده رو جمع کنم...اما دريغ...دستمو به ميز گرفتمو ايستادم..سعي کردم تمام وزنمو روي پاي سالمم بندازم...با برداشتن قدم اول اخ بلندي گفتم...


  



  ****


  ماسک بزرگ رواز روي صورتم برداشتم...چي کار ميتونستم کنم؟ نميگفتن اين جاي انگشتهاي کيه رو صورت؟!! در اتاق وبه ارومي باز کردم.. عمه گير داده بود زن وشوهر بايد تو اتاق هم بخوابن..وگرنه مردم چي ميگن ؟! بهنام زود تر اومد تو اتاقش بخوابه که منم مجبور شدم بيام اينجا..با عبور نور از لاي در و افتادنش روي صورت بهنام با ترس درو بستم...نفسمو بيرون دادمو دوباره درو باز کردم..با يک حرکت توي اتاق پريدم...بهنام روي تخت خوابيده بود ... کمرم درد ميکرد..اگر روي زمين ميخوابيدم قطعا تا صبح از کمر درد ميمردم اما ميترسيدم بيدارش کنم شر شه.....با نوک پا به سمت جام رفتم...زير پتو خزيدمو پتورو تا چونم بالا کشيدم...


  



  *****


  



  با خسته نباشيد گفتن استاد کش وقوسي به بدنم دادم...هيچي از درس نفهميدم..فقط ميخواستم از جو سنگين خونه دور باشم..با اومدن هانا به سمتم لبخن تلخي زدم...


  _از صبح تا حالا چرا اينجوري شدي؟! شدي مثل ميت


  _ميدونم


  _ميدونم که نشد حرف...چي شده؟ ميدونم دوباره با بهنام دعوا کردي ..کتک هم خوردي گويا..


  با ابرو به گونم اشاره کرد..


  _ حالاسرچي؟


  حوصله ندارم برات توضيح بدم...


  _يعني چي؟! اگه به من نگي پس به کي بگي؟ ميخواي به کيارش بگم باهاش حرف بزنه؟


  _نه


  _ملودي گفتم چي شده؟


  همونطور که کتابمو توي کيفم ميذاشتم با صداي ضعيفي گفتم


  _من حاملم...


  کيفمو برداشتمو از کلاس خارج شدم...هانا دنبالم اومد..با لحني بريده بريده گفت


  _تو؟ حامله اي؟


  _اره...اره..


  لبشو گزيد...اشکمو از گوشه ي چشمم پارک کردمو از دانشگاه خارج شديم...با اصرار هانا رفتيم کافي تا همه چيزو براش تعريف کنم..دوساعتي بود که نشسته بوديم..هانا همراه با من اشک ميريخت..با لبخند تلخي بهش خيره شدم...


  _تو ديگه چته؟


  _ميخواي چيکار کني؟


  _خودمم نميدونم


  بعد از مکث کوتاهي ادامه دادم


  _سقطش ميکنم..


  _چي؟ تو ميفهمي داري چي ميگي؟


  _اره..ديشب خيلي بهش فکر کردم..عاقلانه ترين کار همينه..


  _به اندازه ي کافي گناه داري.سقط جنين؟ خدا قهرش ميگيره.


  _خدا خيلي وقته با من قهره


  _کفر نگو.. تا اينجاشم خدا کمک کرد


  _کمک؟ از بلاهايي که سرم اومد بد تر هم داريم؟


  _حتما خيري توشه


  _هانا چيزي خوردي؟ چرا چرت ميگي؟ تو بد بختي کدوم الاغي خير بود؟ هان؟


  سکوت کرد...با صداي اذان رو به هانا گفتم


  _ ساعت 8 شد..من برم خونه...


  _عمه اينات هنوز هستن؟


  _نه امشب رفتن خونه ي يکي از دوستاي غزل


  _مگه غزل تو ايرانم دوست داره؟


  _چميدونم...خدا کنه امشب اتفاقي نيافته...


  _توکل به خدا...تو هم زياد به پرو پاش نپيچ به حق بده...


  با اخم به هانا نگاه کردم


  _خب يکم منطقي باش...


  هانا گونمو بوسيد..لبخند زدمو ار کافي خارج شدم...


  



  ****


  



  پول هاي مچاله شده ي جيبمو دراوردمو پول تاکسي رو حساب کردم..کيفمو چند بارروي شونم جابه کردم..


  نفس عميقي کشيدمو به سمت خونه راه افتادم...اما با ديدن چمدون قرمز رنگم جلوي در پاهام خشک شد..


  نفسمو تو سينه حبس کردم...افکار بد رو از ذهنم دور کردمو با گامهايي سست به سمت در رفتم...دستام ميلرزيد...انگشتمو روي زنگ فشار دادم...بعد از چند ثانيه در باز شد...بهنام با قيافه اي ژوليده وچشماني که از زور سيگار باز نميشد در چار چوب در ايستاد...اما انگار قصد کنار رفتن نداشت...با صداي ضعيفي گفتم:


  _ سلام..نميري کنار؟


  با نگاهي بي تفاوت گفت:


  _ يکم پول گذاشتم توش..برو ديگه هم اينورا پيدات نشه


  بدون حرف ديگه اي درو بست..


  چشمام به در خشک شد...حدسم درست بود


  ...مژه هام تر شد..چشمامو به چمدون دوختم..کجا برم؟!


  چه خيال باطلي .. کسي که هميشه حواسش به من بود.تنها.کسي که تو زندگيم بود..تنها کسي که شايد دوستم داشت.. حالا..منو با يه چمدون وچندر غاز پول از خونش بيرون ميکنه...اشکهاي چشمام هم باهام قهر کرده بودن..چشمام خشکه خشک..تنها از درون زار ميزدم...به خودم..به زندگيم..به ايندم.....به بچم...


  دستمو روي شکمم گذاشتم..تو از کجا اومدي؟! کم بدبخت بودم؟ کم بي ابرو بودم؟! ميخواي به دنيا بياي که چي؟


  تا يه عمر ننگ مادر هرز*ه روت باشه؟ تا يه عمر بهت سرکوفت بزنن؟


  بغض کردم..تو نبايد به دنيا بياي...نميذارم مثل من بد بخت بشي...


  بغضمو قورت دادمو دوباره به در بسته چشم دوختم...دستمو روي زنگ فشار دادم...اما انگار کسي تو خونه نيست...ميدونستم ديگه درو باز نميکنه...دهنمو لاي در بسته گذاشتمو گفتم


  _ميشناسمت...هميشه رو حرفت ميموني..به خاطر همين ديگه اصرار نميکنم..


  صدايي نيومد...با بغض گفتم


  _حداقل اون خونه اي که به اسممه رو بده بهم....من هيچي ندارم...برم کنار جوب؟!


  گوشمو روي در گذاشتم...


  بهنام_ خونه رو بهت بدم که دوباره بري توش گند کاري کني؟! تو همون اول هم براي کنار جوب بودي...دارم بهت لطف ميکنم به زادگاهت برت ميگردونم...


  چشمام دو دو زد...با مشت به در کوبيدم...


  _اون دهن کثيفتو ببند...حق نداري به خانوادم توهين کني.. خاله تو هم هست


  _خيلي وقته ديگه نيست...


  از حرفاش سر در نياوردم..مثل هميشه گنگ...سرمو به در تکيه دادمو روش سر خوردم...حالم بد بود ..خيلي...سرم روي بدنم سنگيني ميکرد....کجا رو داشتم؟ با مشت تک ضربه اي به در زدم...دلم ميخواست براي يک بار هم شده دلداريم بده...نگاهي به چمدونم انداختم.. با لبخند رو بهش گفتم: ميخواستم ببرمت امريکا...حالا کجا داريم ميريم؟؟


  لبخند تلخي زدم: کنار جوب..


  دستمو به زمين گرفتمو بلند شدم...مانتو مو تکوندمو دوباره دهنمو به در نزديک کردم..


  _ من ميرم...ديگه هم برنميگردم.. شده دوباره ميرم سراغ کصافط کاري..ولي ديگه پيش حيووني مثل تو نميمونم...


  پولهارو از جيب چمدون در اوردم....بدون کوچکترين تاملي از ساختمان خارج شدم....


  



  ****


  چند ساعتي بود تو بنگاه ها سرک ميکشيدم..اما هيچ کس حاضر نبود به يک دختر ..که نه يه يک زن تنها خونه بده...بهنام اونقدر پول تو کيف گذاشته بود که بتونم يه خونه ي نقلي اجاره کنم..از خستگي گوشه اي از پياده رو نشستمو به مردم خيره شدم...سرم به شدت درد ميکرد...به ديوار تکيه دادمشو چشمامو بستم..ديگه راه حلي نبود که به ذهنم خطور نکرده باشه...به خونه ي هر کدوم از دوستام زنگ زدن بهانه اي براي رد کردنم اوردن.البته حق داشتن...يه زن تنها بيا خونشون که چي؟


  به هانا هم روم نميشد زنگ بزنم...حتما کيارش دوست نداره...اگه دوست هم داشته باشه بهنام خفش ميکنه.....


  با احساس اينکه کسي کنارم نشسته چشمامو باز کردم....با تعجب به پسري که کنارم نشسته بود نگاه کردم...


  با نگاهي بي تفاوت گفت:


  _تو هم مثل مني؟!


  ابروهامو بالا انداختم...متوجه منظورش نشدم...دقيق تر به چهرش نگاه کردم...اثاري از ديوانگي يا مستي نبود..


  _ عذر ميخوام..اشتباه گرفتيد


  _ فقط براي يک سال


  _ اقا شما اشتباه گرفتيد..مزاحم نشيد لطفا


  _يه ازدواج صوري..بعد از يک سال تمام...


  حرفي نزدم...خواستم بلند شم که از پشت دستمو گرفت..با نگاهي غضب الود گفتم..


  _يعني چه اقا..ول کن دستمو..


  _فقط يک سال ..همخونه باشيم...


  _برو بابا...مرتيکه ديوونه


  بدون اينکه حرف ديگه اي بزنم به سمت اخرين بنگاه راه افتادم...اينقدر بدبختي زياده که مغز مردم از کار افتاده...به ارامي در بنگاه رو باز کردم...با خوردن باد خنک به صورتم احساس خوبي بهم دست داد...خودمو به مردي که پشت ميز نشسته بودم رسوندمو با صداي ضعيفي گفتم:


  _عذر ميخوام اقا..يه خونه ي کوچيک ميخواستم...


  _خانوم مگه اومدي بقالي؟ !


  از حرفش يک مقدار ناراحت شدم ولي به رو نياوردم..


  _تو چه متراژي؟


  _کوچيک باشه...براي يک نفر..


  از بالاي عينکش نگاهي به من انداخت


  _يک نفر؟


  _بله ..فقط خودم


  حالت صورتش تغيير کرد...


  _عذر ميخوام خانوم ..به مجرد خونه نميديم


  _خواهش ميکنم


  _نميشه ديگه..خودتون بهتر ميدونيد


  _اقا خواهش ميکنم...من به يک خونه نياز دارم..


  _خانوم کاري از دست من بر نمياد..بفرماييد بيرون..


  با حرکاتي مستاصئل پولارو از تو کيفم دراوردمو روي ميز ريختم


  _ببين اقا..من پولو نقد ميدم


  با کلافگي دستي به ريشش کشيدو گفت:


  _خانوم...من که صاحب خونه نيستم...نميشه..خواهش ميکنم بفرماييد بيرون..ما اينجا ابرو داريم..


  دستمو جلوي صورتم گرفتمو براي لحظه اي فکر کردم...ذهنم خالي بود..خالي از هر چيزي...ديگه حتي ناراحت نشدم...با لبخند مسخره اي پولامو از روي ميز برداشتمو از بنگاه خارج شدم...


  دقيقا جلوي بنگاه ايستاده بودم...سرمو به سمت اسمون بلند کردم...


  خدايا کمکم کن...


  با صداي بلند موتور سرمو به سرعت برگردندم...موتوري به سرعت به سمتم ميومد..سعي کردم خودمو عقب بکشم اما پاهام قفل شده بود..با ترمز موتور جلوي پام تعادلمو از دست دادمو زمين خوردم...مردي که کلاه کاسکت به سر داشت به سمتم خيز برداشت و چاقويي از جيبش دراورد


  



  خواستم فرياد بزنم که محکم جلوي دهنمو گرفت...بنگاهي تو کوچه ي باريکه وخلوت بود...سرمو به شدت تکون ميدادم..اما قدرتش زياد بود...نفسم بند اومده بود ودست وپا ميزدم..کشون کشون منو به سمت خونه اي قديمي برد...هيچ کاري از دستم بر نميومد...به سختي دهنمو که بين انگشتاش قفل شده بود باز کردمو گاز گرفتم..با تمام قدرت...احساس کردم دندونام بهم رسيدن...صداي فرياد مرد بلند شد و دستش شل شد...اندک قدرتي که داشتمو تو پاهام جمع کردم و خودمو به سمت بيرون پرت کردم..اما قبل از اينکه قدم دومو بردارم به احساس کوبيدن چيزي توي سرم پاهام سست شدو روي زمين افتادم.....نميتونستم تکون بخورم... اما ميتونستم صداهاي گنگي بشنوم...دستاني زير بغلمو گرفتو منو به سمت حياط و برگردوندو رو زمين ولم کرد..سعي کردم از بين چشمام نگاه کنم..با شنيدن صداي پايي تند سعي کردم حداقل مويه کنم...اما دريغ...


  صداي مردي که با صدايي پر از استرس ميگفت


  _ الدنگ چي غلطي کردي ؟ کشتيش؟ کصافط نفهم


  با صداي مشتي که معلوم بود تو صورتش کوبيده به سمتم اومد..دستاشو روي رگ گردنم گذاشت و بعد از چند لحظه با صدايي بريده گفت


  _زندست...زندست


  صدايي متفاوت به گوشم رسيد


  _اينجوري بهتره...


  _ نه..من نميتونم


  _ يعني چي نميتونيد ؟ نکنه قولت يادت رفته؟


  _ نميتونم...


  _بفهم چي ميگي...تو داري گند ميزني به نقشمون...اصلا تو نميخواد کاري کني...خودم ميرم کارشو ميسازم..


  مرد با صداي بلند فرياد زد


  _ ببند دهنتو اشغال...گفتم نه...


  _ خواهش ميکنم به چيزي که ميگي فکر کن...تو داري از رو احساس حرف ميزني


  _ توله سگ نکنه دوباره کتک ميخواي؟؟؟؟ هان؟


  سکوت کرد...با احساس گرمي خون روي پيشونيم احساس کردم دارم ميميرم


  _فکر کنم ضربه مغزي شده..


  _ببند دهنتو...زنگ بزن امبولانس


  _امبولانس؟؟ چرا مزخرف ميگي؟


  _پس چيکار کنم اينجوري ميميره..


  _خب بميره...بهتر...کارمونو اسون تر کرده..


  _ برو ماشينو از پارکينگ بيرون بيار...زر اضافي هم نزن


  _ميخواي چيکار کني؟


  دوباره فرياد زد..


  _ کاري که بهت گفتمو انجام بده ديو....س


  سعي کردم چشمامو باز نگه دارم اما نميشد..احساس کردم مته اي تا عمق مغزم فرو ميره..چشمامو بستم..اما هنوز ميشنيدم...مرد از کمرم گرفت ومنو به سمت ماشين برد...مثل تکه گوشتي اويزون بودم.....با صداي استارت ماشين وجيغ لاستيک فهميدم ماشين به راه افتاد...با هر تکون احساس ميکردم مغزم جابه جا ميشه...صداي اهنگ توي ماشين اشنا بود...شنيده بودمش...احساسش کرده بودم..امـا..


  نميتونستم...قدرت تجزيه ي اهنگو نداشتم...احساس گيجي ميکردم ..اينکه نميتونستم اهنگو تشخيص بدم عذاب اور بود...


  _خفه کن اين اهنگ مسخره رو..


  _اقا من استرس دارم...پس پولامون چي؟ اينبار ميخوايم چي بگيم؟


  _ خودم يه چيز سر هم ميکنم..البته اگه اينبار تو گند نزني به نقشمون.


  _ من گند زدم يا تو؟


  _تو


  _اخه عزيز من کارشو رديف ميکنيم ...اتفاقي نميافته


  _ خفه شو ساسان...کاري نکن با همين چاقو دل و رودتو بريزم بيرون...


  _حالا چرا اينقدر تند ميري؟


  _....


  _براي بار سومه داريم دور اين ميدون دور ميزنيم....


  _ نگاه کن نمرده باشه...


  بعد از چند لحظه گفت:


  _اقا فکر کنم بيشتر از اين بميره...خيلي خون از سرش رفته...


  _باش


  _چيو باشه ؟! الان کجا ميري؟


  _خونه ي پسر خالش


  _پسر خالش


  _ اره...اره


  _چرا اونجا؟ اگه بشناستمون چي؟ داري هذيون ميگي؟


  _ پس چيکار کنم؟! نميتونم ببرمش بيمارستان..اونجا هزار تا دوربينو کوفت وزهر مار داره...جلوي خونه ي پسر خالش ولش ميکنم...اون حتما ميبرتش


  _ببين ..شانس درخونمو زده بود...اما تو دوباره دور برداشتي...


  ماشين با سرعت ترمز کرد ....کم کم بي حس تر ميشدم...احساس ميکردم دارم ميميرم..


  _ ببرش طبقه ي ششم....سريع...


  _چرا من؟ خودت برو...


  با فرياد گفت


  _ زر اضافي نزن...ببرش تا نمرده..


  با باز شدن در مرد به سمتم اومدو با هن هن منو رو دوشش گذاشت...به سمت ساختمون دويد وچند بار دگمه ي اسانسورو فشرد..اما انگار يکي درو باز گذاشته بود..فحش رکيکي دادو پله هارو دوتا يکي بالا ميرفت..در کل مسير به زمينو زمان فحش ميداد...بالاخره به طبقه ي ششم رسيديم..دستام که دور گردنش بودو ول کرد.. محکم روي زمين افتادم..سرم به سراميک خورد...


  نفسم بالا نميومد...


  دستشو روي زنگ گذاشتو چند بار فشرد و با قدمهايي سريع پله ها رو پايين رفت...


  نميدونستم کجام...همه چيزو ميشنيدم ولي نميفهمدم وهمين زجر اور بود...بعد از چند دقيقه در خونه باز شد...


  نفسم قطع شده بود...حتي ديگه صدايي نميشنيدم...اخرين احساسي که داشتم اغوشي گرم و اشنا بود...


  گرمه گرم...


  با ملوديه تيک تاک ساعت از بين چشمهاي نيمه بازم به اطراف نگاه کردم..اولين تصوير جلوي چشمم ، صورت کبودوبي روح هانا که رد سياهي اشکها روي گونه هاش خشک شده بود ،بود..


  حالت صورت هانا با ديدن چشمهاي نيمه بازم تغيير کرد...ناگهان با جيغ بنفشي کشيدوگفت..


  _ يا امام رضا...کيـــــارش، بهــــنام، به هوش اومد......ملـــودي چشمهاشو باز کرد....


  با تعجب به حرکات احمقانه ي هانا خيره شده بودم...سر در نمياوردم...فقط جيغ ميزدو خدارو شکر ميکرد...


  خواستم سرمو تکون بدم که متوجه گچ دور گردنم شدم...ابروهامو بالا انداختمو نفسمو بيرون دادم...


  با باز شدن در بهنام وکيارش سراسيمه وارد اتاق شدند..با ديدن چهره ي بهنام جرقه اي تو ذهنم خورد...تمام اتفاقات يادم افتاد..بيرون انداختن من، بنگاهي، اون دومرد...چشمامو باز وبسته کردم...بعدش؟ً! ديگه چيزي يادم نمياد...


  هانا کنار تختم نشست وهمونطور که اشکهاشو با ملحفه ي روم پاک ميکرد گفت:


  _ ملودي...عزيز من..حالت خوبه؟!


  کيارش_ سرتون درد نميکنه؟! زنگ بزنم دکتر بياد؟!


  هانا_ ملودي منو ميشناسي؟


  کيارش با لحني معترض گفت


  _هانا ، بذار کامل به هوش بياد بعد شروع کن به چرت وپرت گفتن..


  _ مگه نديدي دکتر چي گفت؟ گفت شايد چيزي يادش نياد...


  _خب حالا ول کن تو ام


  هانا با حرص چشم غره اي به کيارش رفت و رو به من ادامه داد


  _نصفه جونمون کردي...دو روزه مثل ميت خوابيدي رو اين تخت


  _هانا....بسه...اصلا تو نميخواد نطق کني...بالا سر مريض اين حرفارو ميزنن؟


  _عه..به تو چه اصلا؟ من دوستمو ميشناسم...اصلا تو سرپيازي يا ته پياز..


  بدون عکس العمل به جروبحث سفيهانه ي هانا وکيارش چشمامو به به بهنام دوختم که گوشه اي از اتاق ايستاده بودو با چشماني مظطزب به من خيره شده بود... چشمهام تکه يخي بود که به عمق فاجعه دوخته شده بود..


  کيارش با کلافگي حرف هانا که مثل رگبار از پس هم ميومدن رو قطع کردوگفت


  _بسه هانا...بسه....


  سپس روبه بهنام گفت:


  _ما بريم بيرون يکم جيگر بخريم


  هانا_ از طرف خودت حرف بزن...من ميخوام پيش ملودي بمونم.


  با اخم کيارش هانا متوجه منظورش شد.....هانا به سمتم اومدو پيشونيمو بوسيد..چشمکي از سر اسودگي زدو بيرون رفت...کيارش هم بعد از پچ پچ کوتاهي با بهنام لبخند نجيبي زدو از اتاق خارج شد...


  دلم ميخواست با ضربه اي که که به سرم خورد حتي اسم خودمم فراموش کنم اما افسوس که خاطرات ووقايع کذايي بيش از پيش تو مغزم پر رنگ شده بودن..


  بي توجه به بهنام ملحفه رو با دستم روي صورتم کشيدم...


  با احساس نزديک شدنش دندونامو روي هم فشردم....


  ملحفه رو از روي صورتم کنار زد..


  بي حوصله تراز اوني بودم که بخوام چيزي بگم....


  _حالت خوبه؟


  تنها به بغضي اکتفا کردم..


  _ نگرانت شدم..دو روزه به هوش نيومدي


  با صداي ضعيفي گفتم


  _تو اگه خيلي نگران من بودي از خونه بيرونم نميکردي که بخواد به اينجا بکشه.


  اخم کرد..


  _حقت بود


  با حرص گفتم


  _از اتاق من بروبيرون


  _اتاق تو؟


  _بله، اتاق من


  _ تا اونجايي که من ميدونم تو از اين خونه بيرون شده بودي..


  _تو حق نداري منو از خونه ي خودم بيرون کني..


  _ خودتم ميدوني جز چرت وپرت چيزي ديگه اي نميگي پس ادامه نده وفقط به سوالاي من جواب بده....اون مردي که زد تو سرت کي بود؟! ميشناسيش؟


  بي اهميت به سوالش پشتمو بهش کردمو چشمامو بستم...


  _با تو بودم..اون مردو ديدي؟!


  جوابي ندادمو خودمو خواب نشون دادم...باصدايي که مثلا خالي از عصبانيت بود گفت


  _ببين ملودي، من اصلا حوصله ي لوس بازياتو ندارم...پس مثل ادم جوابمو بده


  .....


  اينبار ولوم صداش بالاتر رفت...


  _ کاري نکن گردنتو از ايني که هست بيشتر خورد کنم...


  _ ولم کن ، همين امشب دوباره ميرم...


  _ در رفتن تو شکي نيست ولي هنوز جواب سوال منو ندادي..کي بود؟


  _يه مرد خيکي


  با کلافگي پوفي کرد...


  _اين مرد خيکي رو نديدي؟!


  _نچ..کلاه کاسکت سرش بود...ولي هر کي بود تورو ميشناخت...همچنين منو..


  _ از کجا ميدوني؟


  _ اگه نميشناختت که منو نمياورد اينجا..


  _خب، ديگه چي؟


  همين


  _يکم فکر کن..شايد چيز ديگه اي هم يادت بياد


  _نمياد


  _حالا فکر کن


  _اه..گير داديا...اين گچ لا مصبو کي باز ميکنن؟!


  _ زنگ زدم دکتر مياد اينجا...


  _ پس برو بيرون...


  _ دوروزه مثل جنازه اينجا افتادي...بلند شو يکم راه برو، يه چيزي بخور تا بچه ها هم سر برسن..


  بدون حرف ديگه اي از اتاق خارج شد....


  



  ****


  کيارش با سيني پر از کباب وارد در تراسو بست و روبروي هانا نشست....با صدايي خندون گفت


  _خب...اينم از جيگر...


  هانا_ خوب پختيش؟ توش خون نباشه؟


  _نخير...


  هانا تار ابروشو بالا انداختو اولين جيگرو توي دهنش گذاشت..


  _هومم...به به...چه خوشمزه...ملودي بخور..واسه تو درست کرديما


  دهنمو کج کردمو به سيني جيگر خيره شدم


  _من دوست ندارم


  هانا_ چرا؟ بابا خيلي خوشمزست...اصلا تو بايد بخوري..برات لازمه


  _نه..بو ميده..


  کيارش_ بهنام تو يه چيز بهش بگو.........


  بهنام_ ميخواد بخوره...ميخواد نخوره


  هانا لبشو گزيدو به کيارش خيره شد...کيارش که متوجه اوضاع شده بود گفت:


  _اشکال نداره دماغتو بگير بخور


  _نميتونم..بدم مياد...


  هانا_ حالا يکي بخور اگه مردي پاي من..


  با بي ميلي کوچکترين جيگري که تو سيني بود رو توي دهنم گذاشتم..همه به دهنم خيره شده بودن...


  به سختي ميجويدم..با احساس رگي بين دندونام با تنفر کل جيگرو قورت دادم و ليوان ابو لا جرعه نوشيدم...


  هانا_ عه..چرا اينجوري ميکني؟ زهر مار نبود که


  _ از اونم بد تربود..


  کيارش خنديدو گفت


  _ميخوايد زنگ بزنم براتون پيتزا بيارن؟


  بهنام_ لازم نکرده...غذاي امشب همينه...


  کيارش لبخند کوتاهي زدو خودشو با غدا مشغول کرد..هانا هم چيزي نگفت...فقط من در حال انفجار بودم...اما به خاطر مثقال ابرويي که جلوي کيارش داشتم چيزي نگفتم..شايد نگران بودم بهنام ار عصبانيت همه چيزو لو بده..


  



  البته ممکن بود کيارش حتي بهتر از من اگاه باشه...ابروهامو به حالت بيخيالي بالا انداختمو به بشقاب خالين خيره شدم


  کيارش _ بهنام تو هم جيگر دويت نداري؟


  _ دوست دارم منتها اشتها ندارم


  _اي بابا نميشه که...مثلا ما اومديم خونه ي شما مهموني...اينطور که معذبيم


  _ تو که نصب جيگرارو خوردي!!


  _ حالا کلا ميگم ..من ادم خاکيم ولي هانا چي ؟


  هانا با دهن پر گفت


  _نه من اصلانم معذب نيستم...


  کيارش و هانا سعي داشتن محيط خونه رو شاد کن..اما با ديدن من که تو فکرمو ،بهنام که مثل برج زهر مار به من خيره شده بود تصميم گرفتن برگردن خونشون...بعد از رفتن هانا وبهنام کوچکترين تاملي نکردمو خودمو به اتاقم رسوندمو درو قفل کردم..شايد احساس امنيت نميکردم...يه حسي بهم ميگفت بهنام براي انتقام گرفتن از من همه ي اين بلاهارو سرم مياره..اما مغزم تاييد نميکرد..بهنامي که 19 سال مراقبم بود امکان نداره...افکار مختلف فضاي مغزمو پز کرده بودن که متوجه گذر زمان نشدم...با بي حوصلگي چشمامو به ساعت دوختم...زود گذشت..به سمت کشوي ميزم رفتم...اي بين انبوه خرت وپرتي که بود جعبه ي مقوايي که سوم دبستان درستش کرده بودمو تو دستام گرفتمو براي چند لحظه به کاغذ رنگي ها چروکيدش خيره شدم....تنها دارايي من بود که فقط خاله از وجودش مطلع بود..نفسمو بيرون دادمو درشو باز کردم..همه نوع پول بود.از 25 توماني گرفته تا تراول 50 تومني...جعبه رو روي فرش برعکس کردم که همه ي پولها روي زميم ريخت....لبمو تر کردمو شروع به شمردن پولها کردم...


  



  ****


  خميازه ي کش داري کشيدمو با چشماني نگران به پولهاي توي دستم خيره شدم...فکر ميکردم بيشتر از اين باشه...فقط 700هزار تومان....


  پولامو توي کيفم ريختمو لباسامو پوشيدم.....براي اينکه بيشتر از اين غرورم خورد نشه ترجيح ميدم الان که بهنام خوابه برم بيرون..واينکه خودم برم بهتر از اينه که اون بگه ......


  کيفمو تو دستم جابه جا کردمو از اتاقم بيرون اومدم ..خونه در سکوت فرو رفته بود....با گامهاي تهسته وسنگين خودمو به در رسوندم..احساس کردم دستام خشک شده..دستگيره رو چرخوندمو از خونه خارج شدم...کفشهاي ال استارمو از جا کفشي بيرون کشيدمو شروع کردم به بستن بندهاش..دستم به زمين گرفتمو بلند شدم...


  گام اولو برنداشته بودم که با صداي گرفته ي بهنام با تعجب سرمو برگردوندم..


  _وايسا


  با دهن باز به بهنام خيره شده بودم..


  _نميخواد بري...


  _نرم؟


  _ نه..بيا تو..


  حتي ثانيه اي معطل نکردمو با لبخند پهني که روي لبهام جاخشک کرده بود بند کفشامو باز کردمو برگشتم خونه...بهنام بدون اينکه به من توجه کنه درو قفل کرد وروي کاناپه لم داد...با صدايي کلافه گفت


  _بشين اينجا...


  ترسيدم.سريع و بي وقفه .بدون حرفي کيفمو روي ميز گذاشتمو روبروي بهنام نشستم..


  _ فردا همه ي اشغالاتو جمع کن...


  _وسايلمو؟ چرا؟!


  _از تهران ميريم..


  متوجه منظورش نشدم


  _يعني چي از تهران ميريم


  _ يعني از تهران ميريزم يه قبرستون ديگه


  لبخند زدمو گفتم


  _داري دست ميندازي منو؟


  با حرص گفت


  _ نه..فردا از تهران ميريم


  _ من نميفهمم


  ولوم صداش کمي بالارفت


  _از اين واضح تر؟ فردا از اين خونه ميـريم


  _ کجا ميريم؟ خب داريم زندگيمونو ميکنيم


  _ تو شايد ولي من نه..


  _چرا؟


  _ خبر باردار شدن جنابعالي مثل بمب تو تهران پيچيده...امروز ثريا خانوم برام شيريني اورده بودو رسم پدر بودن يادم ميداد...


  با ياداوري چه تلخ شدم.


  _ البته فقط ين نيست..دو سال همخونه بودنمون به اندازه کافي سوژه دست مردم داده..


  _حرف مردم مهم نيست


  _ ما داريم بين همين مردم زندگي ميکنيم... خر نيستيم که نفهميم..البته در قبال تو مطمئن نيستم...


  _ پس دانشگاه من چي؟ کارت؟ خونمون؟ دوستامون..


  _ اونارو خودم درست ميکنم


  _ من دارم تو دانشگاه درس ميخونم


  با عصبانيت گفت


  _ اصراري هم نيست...


  کليدو پرت کرد سمتمو گفت


  _ بفرما..هرري..هيچکس جلوتو نگرفته...


  با بغض به چشمهاي بي رحمش خيره شدم


  _ به من اينجوري نگاه نکن...گناه نکردم که بخوام چوب ندونم کاري هاي تورو بخورم.....دارم بهت لطف ميکنم...فقط به خاطر اينکه به خالت قول دادم مراقبت باشم...وگرنه همون اول خودم با دستاي خودم خونتو ميريختم..شانس اوردي ملودي..شانس اوردي..


  بدون حرف ديگه اي به سمت اتاقش رفت...


  نگاهي به دسته کليد توي دستم انداختم...رفتن کار احمقانه اي بود..نه پولي..نه خونه اي..نه دوستي..حتي اگر بهنام پست ترين ادم هم باشه در کنار اون موندن بهتره..شايد....


  با صداي کلافه گفت


  _ بسه..بسه..از تهران تا اينجا يه ريز داري گريه ميکني...


  _ بهنام بيا برگرديم


  _ اي بابا...


  با گوشه ي شالم اشکهامو پاک کردمو رو به بهنام گفتم


  _ ببين الان برگرديم تهران، باشه؟


  _ خب چرا؟! همه ارزو دارن از تهران بزنن بيرون


  _من دوست ندارم...دلم براي هانا تنگ شد..


  _ تازه 4 ساعته از تهران راه افتاديم...


  _ من شمال تنهام...


  _ تنها نيستي..شماليا ادماي خون گرمين...خيلي هم بهت خوش ميگذره..


  _ نـه..من افسردگي ميگيرم..


  با کلافگي سرشو تکون دادو پوفي کرد...


  _ اصلا تو برو شمال من تهران ميمونم...اينجوري خونه هم خالي نميمونه


  _ دوباره شروع کردي به چرت وپرت گفتن؟ ميگم نميشه..خسته نميشي؟ مغزمو خوردي...بگير بخواب


  _نميتونم بخوابم


  _پس خفه لطفا


  با بغض گفتم


  _ هواي ماشين خفس


  _ چيکار کنم؟ شيشه رو پايين بکش..


  دکمه ي شيشه رو فشردم و سرمو بيرون بردم....چشمامو به جنگل هاي اطرافم دوختم...واقعا زيبا بود...سبزه سبز...باد خنک تو صورتم ميخورد...نا خوداگاه لبخند زدم...بوي خاص چوب و پونه هاي کنار جاده رو دوست داشتم..


  اشکهاي خشک شده روي گونمو با استين مانتوم پاک کردمو رو به بهنام گفتم


  _ اينجا کجاست؟


  _ فيروز کوه


  _اسمشو شنيده بودم...


  _ يا سرتو بيار تو يا شالتو سفت کن...


  _ باد ميخوره...من چيکار کنم


  _ پس سرتو بيار تو


  _ باشه بابا..


  شالمو جلو اوردمو دوباره سرمو بيرون بردم...


  _ بهنام خونه ي شمالمون چه جوريه ؟


  _ ميريم ميبيني


  _ نه الان بگو


  _ حوصله ندارم...يک ساعت ديگه ميرسيم


  _من تا اون موقع تاب نميارم...بزرگه؟


  _خونه ي تو نه


  با تعجب به سمتش برگشتم


  _خونه ي من؟


  _بله..انتظار نداري بعد از اينهمه اتفاق باز هم پيش تو زندگي کنم


  _ خب چه فرقي کرده؟


  _خيلي چيزها فرق کرده...خيلي


  براي چند لحظه به چشماش چشم دوختم..بي تفاوت به روبرو خيره شده بود..نگاهم روي موهاش لغزيد...تارهاي سفيد بين موهاي مجعدش پيدا بود..


  _موهات سفيد شده...


  نگاه گذرايي به من انداخت و موهايش را در ايينه جلوي ماشين برانداز کرد....


  _ديدي؟! پير شدي ديگه..اخرهم زن نگرفتي


  با نگاهي جدي گفت


  _ ارثيه


  _ارث کي؟!


  _بابام


  _ اون که يک تار موشم سفيد نبود...


  _ چميدونم


  _ ديدي پير شدي؟!


  با صدايي غضبناک گفت:


  _باشه..من پيرم..تو جووني..تو خوبي..تو خوشگلي


  ابروهامو بالا اداختمو با بهت به حرکات عصبيش خيره شدم..با لحني معترض گفتم


  _چه ربطي به من داره؟


  _هيس..هيچي نگو


  لبخند مزحکي زدمو به روبرو خيره شدم...مثل باروتي بود که هر لحظه امکان منفجر شدن داشت.....زير لب گفتم


  _با خودت درگيري...


  با اخم گفت


  _چي گفتي؟


  با صداي ضعيفي گفتم


  _هيچي..


  سکوت رو ترجيح دادم....اعصاب درست نداره يک دفعه وسط جنگل پيادمون ميکنه گرفتار ميشيم...لبخند محوي زدمو شروع به خوردن چيپس تو دستم کردم..


  سومين چيپس رو گاز زدمو با دهن پر گفتم


  _عمه اينا کي پرواز دارن؟


  سکوت کرد..


  _با توام


  _ملودي من اصلا حوصله ي حرف زدن ندارم


  _ اينو بگو ديگه سوال نميپرسم


  _ ديشب رفتن


  _ خداروشکر...غزل هم رفت؟ اخه ميگفت من دير تر ميرم


  _نرفت...گفت تا به دنيا اومدن بچه ي ملودي صبر ميکنم..


  با تعجب گفتم


  _من ؟ بچه اي که تو شکم منه؟


  _نه بچه اي که تو شکم منه...اره ديگه


  _ من با اون چيکار دارم..


  _ نگرانت بلود حتما


  ابروهامو بالا انداختمو زير لب گفتم


  _ به اون چه ربطي داره..


  بعد از چند دقيقه سکوت با صداي ضعيفي گفتم


  _ خب...من که بچمو نگه نميدارم..


  با صدايي غضبناک گفت


  _تو غلط ميکني


  _ اتفاقا تو اين مورد درست ترين کارو ميکنم


  _ وقتي راجع چيزي هيچ اطلاعي نداري حرف نزن..ميدوني سقط بچه چقدر بد بختي داره؟


  _چه بد بختي؟! ميري سقط ميکني مياي زندگيتو ميکني ديگه


  _ فقط همين؟! گناهش چي ؟


  _چه گناهي؟ اينکه به دنيا بياد بيشتر گناه داره..من تنهايي چه طور ميخوام بزرگش کنم ؟ تو هم ميري سر خونه زندگيت..نميگن باباش کو ؟!


  _ کاري نکن که دوباره پشيمون شي...من از اين به بعد اعصاب پوشوندن گنداتو ندارم


  _ تصميممو گرفتم...سقطش ميکنم..


  _ نميتوني


  _چرا؟!


  _ طويله نيست که هر کي سرشو بندازه پايين بره بچه سقط کنه...نميگن باباش کو؟


  ريشخندي زدم..


  _ فکر کردي ميخوام برم بيمارستان ؟!


  _ پس چي؟!


  _ اينهمه جاهايي که غير قانوني سقط ميکنن..


  _ نه مثل اينکه هواي شمال زياد باهات سازگار نيست...


  _ چرا؟! اينهمه ادم ميرن ..


  _ کدوم همه؟! اونجا راحت ادم ميکشن...اخرشم ميگن خودش رضايت داد..فکرکردي درس خوندن ؟! از ادماي خري مثل تو پول گنده ميگيرن و راحت از بين ميبرن..البته هم مادر هم بچه...


  _ چه بهتر..منم ميميرم راحت ميشم..


  پوفي کردو گفت


  _ اصولا حرف منطقي حاليت نميشه....از روش هاي ديگه بايد اقدام کرد..


  با اخم گفتم


  _ اختيار جون وبچه ي خودم که دست خودمه؟


  _ نه..


  _بروبابا.. تو اين مورد ديگه حق دخالت تو زندگيم نداري..


  _ پس تو هم حق نداري تو زندگيم دخالت کني...زنگ بزن بليط امريکا بگير برو پيش عمت..اگرم پرسيدن بچه ي کيه موضوعو براشون تعريف کن...


  حالت صورتم به طور ناگهاني تغيير کردو با صدايي ملتمس گفتم


  _نه، نه، بهنام يه وقت ديوونه نشي همه چيزو به عمه اينا بگي..


  ابروهاشو بالا انداخت


  _ قرار بود من تو زندگي تو دخالت نکنم..پس به خاطر تو دروغ نميگم


  _ بهنام تورو روح خاله..ابروم ميره.....


  چيزي نگفت..


  _بهنام..نميگي ديگه؟


  _هيـس!! حواسم پرت ميشه


  سکوت کردم....براي لحظه اي چشمامو بستم تا دوباره بتونم افکارمو متمرکز کنم .. سرمو به صندلي تکيه دادمو به منظره ي زيباي اطراف خيره شدم...شايد سعي داشتم به چيزي فکر نکنم..هيچي..امـآ فکر به ابروم، بهنام، بچم، زندگيـم ازادم نميذاشت..شايد تا هميشه بايد به دوش بکشمشون تا بالا خره از بين برم..


  با صداي ترمز دستي از افکارم بيرون اومدمو به اطراف خيره شدم....چند بار چشمامو باز وبستم...با ديدن منظره ي اطراف بي توجه به بهنام از ماشين خارج شدم...با احساس نسيم خنک روي پوستم دگرگون شدم..تماشاي رقص ارام برگها در باد لذت خاصي داشت...بوي خاص گردوي تازه به مشامم رسيد..لبمو تر کردم..به خونه ي روبروم خيره شدم..چندان بزرگ نبود..سقف شيرواني قرمز رنگش بين انبوه شاخه ي درختان گم بود...به حوض کوچيک کنار خانه چشم دوختم..خالي از اب و پر از برگها وشکوفه هاي رنگارنگ ..


  با صداي بيقرار گاو ها که در فضاي انجا اکو ميشد لبخند زدم..بهنام همانطور که دست به سينه به من خيره شده بود گفت


  _ نگاه کن..اوردمت پيش دوستات..الانم دارن صدات ميکنن..


  _ مسخره !!


  _ بيا چمدونارو از صندوق در بياريم...


  _بهنام ؟!


  همونطور که در حال جابه جايي چمدونها بود گفت


  _هوم؟!


  _ اينجا روستاست ؟!


  _ نه زياد.امروز تعطيله اينجوريه..بيشتر توريست ميان اينجا..


  _ فکر نميکني زياد دور افتادست ؟


  _ نه اتفاقا ..الان خيلي خلوته..همه رفتن مسجد.....نگران نباش يکي از دوستاي خوب منم با خانومش اينجا زندگي ميکنه...


  _ جدي ؟


  _اوهوم..تقريبا چند تا خونه اونور تر..


  _اونام از تهران اومدن؟


  _ اره..حامد (آسم ) داره واس همين از دود تهران به اينجا پناه اوردن


  _حامد کيه ؟


  _دوستم ديگه..


  _ خانومش چند سالشه ؟


  _نميدونم..


  _ هم سن من کسي اينجا کسي نيست ؟ دانشگاه اينجا خوبه؟


  با کلافگي گفت


  _ دانشگاه اينجا از تهران بهتره...


  _ ميگم


  حرفمو قطع کرد


  _ بسه ديگه..بعد به کيارش ميگي رودت درازه..بيا اين چمدونارو از دستم بگير ...


  اخم کردمو گفتم


  _ به من چه ؟ کمرم درد ميگيره


  پوفي کردو با هن هن چمدونارو داخل حياط برد..


  با لب ولوچه اي اويزون به صداي گاو ها گوش دادم..نفسمو فوت کردم: خدايا به اميد تو!!


  با احساس سوزش دستم که تا مغز استخونم نفوذ کرد دسته ي قابلمه رو رها کردمو به دانه هاي شفته ي برنج اجازه ي ولو شدن رو کف سراميک اشپزخونه رو دادم...با پاشيده شدن اب داغ برنج به سمتم به سرعت يک قدم عقب رفتم..اما همين که پامو روي زمين گذاشتم روي سراميک لغزنده، ليز خوردمو با شتاب روي باسن زمين خوردم...براي لحظه اي نفسم به شمارش افتاده بود ... دهنمو براي فريادي گوش خراش باز کرده بودم اما انگار تارهاي صوتيم بيشتر از من ترسيده ومسخ شده بودند....دستمو روي کمرم گذاشتمو به خودم پيچيدم...همونطور که روي زمين نشسته بودم روي کف سرد وليز اشپزخونه که دانه هاي برنج در اب برنجي شور شناور بودند دراز کشيدم..چشمامو به لوستر کوچيک ابي رنگه سقف دوختمو چند بار نفسمو بيرون دادم....


  



  دوباره دستمو روي شکمم گذاشتمو با صداي ضعيفي گفتم :


  



  _الهي قربونت بشم...حالت خوبه ؟ نگو نه که ميدونم به اين دست وپا چلفتي هاي من عادت کردي....عسل من نميذارم تو اين خونه به دنيا بياي...بهت قول ميدم ماماني..


  



  حالا عسله من 5 ماهشه...تازه هفته ي پيش جنسيتشو فهميدم..يه دختر ناز وخوشگل مثل خودم..


  



  لبخند تلخي زدم...تو اين 5 ماه خيلي با خودم کلنجار رفتم..اما نتونستم...اينقدر گناهام زياده که ديگه نميتونم گناه کنم...اونم قتل يک طفل معصوم که پاکه پاکه...گنجايش گناهام خيلي زياد شده..کم کم داره لبريز ميشه وهمين روزاست که زندگيمو سيل ببره...هرچند خيلي وقته زندگيم به فنا رفته..اما نميدونم کي ميخواد اروم بشه....


  



  پنج ماهي ميشه که از اومدنمون به شمال ميگذره...ميشه گفت خيلي بهتر از تهرانه..دور از ازدحام ودود ودم..


  



  تو اين 5ماه تونستم دوستاي خوبي پيدا کنم...هم تو دانشگاه هم اينجا...حامد و يلدا ادماي فوق العاده خوبين...تنها مونسم يلداست که هميشه خونش اويزونم.....


  



  با نگاه کردن به ساعت لبمو گاز گرفتم.....تو اين پنج ماه مثل يک کلفت بودم....


  



  گنگ..سرگردون....نميدونستم به کدوم ساز بهنام برقصم...يادمه بک ماه بعد از به شمال اومدنمون بهنام عوض شد..يه بهنام خوب...مهربون...


  



  اما دقيقا ماه بعد دوباره شد همون بهنام قديم..عصبي..ديوونه..


  



  از کاراش سر در نمياوردم....مثل يک احمق تکليفش با خودش روشن نبود...يکبار ميگفت دوست دارم..يکبار ميگفت ازت متنفرم.... گاهي احساس ميکردم فشار کار اينجوريش کرده..اما حرف چشمهاش تاييدم نميکرد...


  فسمو فوت کردمو به سختي نشستم...نگـآهي به اطرافم انداختم...هيچ چيز سر جاي خودش نبود....با احساس بوي سوختني چشمام گرد شد...به سرعت از جا پريدمو خودمو به گاز رسوندم...نگاهمو به ماهيتابه ي پياز دوختم....زيرشو خاموش کردمو با دستگيره ي کنار گاز ماهيتابه رو توي ظرفشويي پرت کردم...


  



  کاردم ميزدي خوني نميومد...چند بار چشمامو باز وبسته کردمو نفس عميق کشيدم..ديگه خسته شده بودم....بلند شدمو به سمت تلفن رفتم ....شماره ي بهنامو گرفتمو گوشي رو با حرص روي گوشم گذاشتم...بعد از چند بوق صداي کلافه ي بهنام باعث شد عصبانيتم بيشتر بشه...


  _بله ؟


  از بين دندونهاي بهم ساييدم گفتم


  _ ببين بهنام من نميتونم...اين غذا درست بشو نيست..


  _ دوباره امتحان کن بالاخره ياد ميگيري...


  صدام بالا رفت


  _ميگم نميتونم...يا ميسوزه...يا کال ميشه يا شفته..


  _ خودت يه کاريش کن ،اين براي بار هفتمه که داري بهم زنگ ميزني...کلي کار ريخته رو سرم...مثل تو نيستم که بيکار تو خونه ول بگردم


  _ من بيکارم ؟ ميدوني چقدر درس دارم ؟ الان همه دارن مثل خر درس ميخونن من دارم واس تو غذا درست ميکنم...اصلا به من چه خودت يه چيزي بخر بيا خونه....


  _همچين ميگي انگار تا امروز همه ي کاراي خونه رو خودت انجام ميدادي...


  _ من نميدونم...


  _ چي ميخوري برات بخرم ؟


  _ کوفت


  بدون حرف ديگه دگمه ي قطع تماسو زدمو تلفنو روي مبل پرت کردم...


  حالم از هر چي اشپزخونه بهم خورده بود...


  دوباره فکرم پيش ني ني کوچولوم رفت...لبخند شيريني روي لبهام نشست..اما خيلي سريع به بغض تبديل شد...پنج ماهم بود اما هنوز مثل سابق بودم...شکمم اصلا بزرگ نشده بود...دکترم احتمال داده بود يا جنين سقط شده با بيماري خاصي داره....


  گوشه ي لبمو گاز گرفتم تا مانع ريزش اشکهـآم بشه...ياد حرق مامان افتادم..هرچي خدا بخواد..


  با صداي در سريع از چشمي نگاه مردم...بهنام يا پيتزاي که تو دستش بود درحال وارد شدن به خونش بود...روسريمو مرتب کردمو به سرعت پريدم بيرون...بهنام با ديدنم چند لحظه به چشمام خيره شد وبا حالت متعجبي گفت


  _چرا نخوابيدي؟ چيزي ميخواي؟


  لبمو تر کردمو به پپيتزاي تو دستش خيره شدم


  _چيه ؟ اين پيتزاي منه


  _ پس من چي؟


  _ شرمنده...هر چي گشتم کوفت پيدا نکردم..


  اخم کردم


  _يعني چي؟ پس من چي بخورم؟


  _نميدونم....


  _ خب نصفشو به من بده


  _بروبابا...همينم سيرم نميکنه..


  _به درک...


  ابروهاشو بالا انداختو خواست درو ببنده که چيزي يادم افتاد...


  _ وايسا


  _باز چيه ؟


  _ جواب ازمايشمو گرفتي ؟


  _نه


  _چرا؟


  _ نصفه شبي باز نيست


  _ خب زود تر ميرفتي ميگرفتي...شايد بيماري خاصي داشته باشه...زود تر اقدام کنيم


  حالت قيافش تغيير کرد..


  _تو نميخواد نگران اون باشي...برو بخواب...


  بدون حرف ديگه اي درو بست...با اخم به در بسته چشم دوختم....صداي شکمم باعث شد به خاطر لج بازيم به خودم فحش بدم....نفسمو فوت کردمو درو بستم...


  لعنتي...دلم شور چيزي رو ميزد...از همون نگراني هايي که بعدش مصيبته..از همونايي که بعدش دعواست...دادوبيداده...نگراان ي که برام اشناست...باز هم از جنس بد شانسي من..


  



  *****


  روي پله نشستمو شروع به بستن بند کفشم کردم.....


  ديشب حتي چند ثانيه هم چشم رو هم نذاشتم...دل شوره ي عجيبي که براي امتحان امروزم نبود....چند لحظه چشمامو بستم تا افکار بد رو از ذهنم دور کنم...وقتي چشمامو باز کردم نگاهم به بهنام که به من خيره شده بود برخورد کرد....


  _ به به عروس خانوم


  متوجه منظورش نشدم


  _ چرا امروز اينقدر زود ميري سر کار ؟


  _ مشکليه ؟


  _ نه همين جوري گفتم...


  بعد از چند لحظه با کلافگي نفسشو فوت کرد وگفت:


  _ سر صبحي چه جوري اعصاب ادمو خورد ميکني !!؟


  تار ابرومو بالا انداختمو گفتم


  _ من؟


  _ دختر خاله ي گرامي...جايي که داري ميري...براي درسه..تحصيله...


  نه عروسي وپارتـــي..


  خنديدم


  _تازه کجاشو ديدي..ميخوام دماغمم عمل کنم...ديگه ميشم داف..


  _ اه ،اه...همينجوريتو نميتونم جمع کنم...


  _ حسوديته ؟


  نيش خندي زد..


  _ ارايشتو کم کن بيا، من پايين منتظرم..


  _ خودم ميرم، تو برو سرکار..


  با اخم گفت


  _مشکوک ميزني...


  شونه هامو بالا انداختمو گفتم


  _ نه به خـدا..


  _سريع بيا ..


  با صداي ضعيفي گفتم


  _باشه...


  بالاخره بعد از کلي کلنجار با بند هاي رنگارنگ کتونيم موفق به گره زدنشون شدم...کلاسورمو از روي پله برداشتمو پله ها رو پايين رفتم...با باز کردن در چشمم به ماشين بهنام افتاد که روبروي خونه ايستاده بود...لبخند زدمو خودمو به ماشين رسوندم...سوار شدم..


  _هوفـ...چقدر هوا سرده ها....سوز مياد


  _اوهوم


  ماشين راه افتاد ....بعد از دقايقي سکوت ..که ترجيح دادم ادامه پيدا نکنه گفتم:...


  _ چه عجب امروز سحر خيز شدي..


  _ اره ..پيتزاي ديشب حسابي بهم چسبيد ...به خاطر همونه..


  لب ولوچمو جمع کردم..


  _ مسخره ديشب مجبور شدم نون هاي کپک زده رو روي شومينه گرم کنم بخورم


  خنديد..


  _اتفاقا براي سلامتيت خوبه..بدنت يکم پادتن سازي ميکنه...


  _ ميگم بهنام يه چيز بگم دعوام نميکني؟


  _ با حالتي مشکوک گفت


  _ چي؟


  _اول بگو سگ نميشي..


  _اين چه حرفيه...من کي سگ شدم..


  نيش خندي زدم..


  _بميرم که تو هميشه خوبي.


  _ حالا بنال..چي ميخواي بگي؟


  _ ميخوام بينيمو عمل کنم..


  براي لحظه اي سکوت کرد.اما سريع سکوتو شکست و پقي زد زير خنده..


  اخم کردم..


  _ بي ادب...يکم شخصيت داشته باش...


  بين خنده گفت»


  _ اخه نميشه...فکر کن تو دماغتو عمل کني


  _چي ميشه مگه؟! اين همه رفتن دماغشونو عمل کردن..


  _اونا فرق دارن...مثل تو نيستن که فوتشون کني مرگ مغزي ميشن


  _خيلي بي مزه اي


  اخم کردمو بدون حرفي به روبرو خيره شدم....سرعت ماشين کم شد..سعي کرد لبخندش که سوهان روحم بودو از روي لبهاش محو کنه ..با صدايي که مثلا سعي در نصيحت من داشت گفت


  _ اخه دختر خاله ي من دماغش خوشگله نياز به عمل نداره


  _ گوشاي خودت مخمليه پسر خاله


  دوباره خنديد


  _ نه ملودي واقعا ميگم...دماغت خوبه ديگه..اندازه ي نخود که نبايد باشه..


  _ميخوام سر باالا بشه...تازه يکي از استادا که متخصص جراحي پلاستيکه گفته خيلي خوشگل ميشي


  _ استاد دانشگاه شما شکر خورده..ادم دماغشو عمل ميکنه صورتش مصنوعي ميشه!!


  _ برو بابا از همون اول هم نبايد با تو در ميون ميذاشتم


  دوباره خنديد...دندونامو روي هم ساييدمو زير لب گفتم


  _مرض


  _شنيدمـآ


  _به درک...گفتم که تو بشنوي..


  با ذوقي بچه گانه گفت:


  _ راستي دارم دکترا ميگيرم


  _به من چه ؟


  _ بعد برو دانشگاهتون کلاس بذار بگو پسر خاله ي من دکتره!!


  _ اون رشته اي که تو ميخوني عمه ي منم ميتونه بره دکترا بگـيره


  _ اره به خاطر همينه تو امتحانت 3ضرب در 3 رو 12 دراورده بودي!!


  _نخير...اون موقع حواسم نبود..


  _ ملودي من همه ي برگه هاي امتحاني هاي رياضيتو دارم...بالاي 16 نداري!


  _ تو خوب درس نميدادي..دلت ميخواست کل کتاب رياضيو تو يه روز درس بدي...


  خواست چيز بگه براي اينکه بيشتر از اين نمره هاي رياضيمو تو سرم نکوبه گفتم


  _ ادامه نده...


  دوباره خنديد...با عصبانيت گفتم..


  _ به چي ميخندي؟


  _به دماغ تو...عمل نکرده سوخت...


  _ چي فکر کردي ؟! خودم دماغمو عمل ميکنم.


  __موفق باشي..کمپوت چي دوست داري؟


  _ کمپوت؟!!


  _ اره ميخوام بيام ملاقاتت دست خالي که نميشه..زشته!!


  با حرص گفتم


  _خيلي مسخره اي...


  با جرقه اي که تو ذهنم خورد ناگهاني لبخند زدمو گفتم


  _ ميگم يه چيز ديگه بگم ؟؟


  ابروهاشو بالا انداخت..


  _تعادل روحي رواني نداريا..تا الان مثل مير غضب بودي حالا نيشت باز شده...


  با لبخند ادامه دادو گفت


  _ نکنه ميخواي لباتم پروتز کني؟؟


  _نخير..چيزي که ميخوام بگم خيلي مهمه..


  _ چيه ؟


  اب دهنمو قورت دادمو گفتم


  _دلم ميخواد برم سر کار...


  حالت چهرش کمي خشن شد


  _ سرکار براي چي ؟


  _ خب منم دوست دارم کار کنم...


  _خب چرا ؟؟


  _ چرا نداره...الان همه دوست دارن برن کار کنن...دستشون تو جيب خودشون باشه...


  _ نکنه ديشب نون کپکي خوردي به غرورت برخورده؟


  _ نه...من خيلي وقته دلم ميخواد برم سرکار...


  _ خب بري چيکار کني ؟؟؟ الان داري زندگيتو ميکني ديگه..مرض داري خودتو خسته کني ؟؟


  _ نه من ميخوام نون جيب خودمو بخورم


  _با طعنه گفت


  _ خب حالا نميخواد مثل ادماي با تقوا حرف بزني...


  با ديدن اينکه اروم حرف زدنم افاقه نميکنه با صدايي مصمم گفتم


  _من ميخوام برم سر کار...همين که گفتم


  چندان بي اثر هم نبود..با لحني خالي گفت


  _باشه ..بيا تو شرکت خودم


  _ بيام اونجا چيکار کنم؟


  _ مياي منشي ميشي


  _ نه من نميخوام منشي بشم...خوشم نمياد...


  حرفم بهانه اي بيش نبود...دلم نميخواست جايي که بهنام هست باشم


  _ ميخواي بياي جاي من ؟!


  لبخند زدم


  _ اصلا من کار تو شرکتو دوست ندارم..خودم ميخوام يه کاري پيدا کنم


  _چه حرفايي ميزني!! تو هنوز ترم دومي.مدرک نداري...مگر اينکه بري سفور شي...


  _ حالا من خودم يه کاري پيدا ميکنم


  _درستو بخون شما...کار نميخواي


  _درسمم ميخونم..


  _نخير..


  با عصبانيت گفتم


  _اصلا به تو چه ؟!!


  با کلافگي گفت


  _ باشه...خودم يه کاري برات پيدا ميکنم...


  ادامه ندادم...چون چيزي جز جروبحث الکي نبود...معلوم بود بهنام عمرا براي من دنبال کار بگرده..خودم بايد دست به کار ميشدم..شايد اينطور کم تر احساس ميکردم زير دين کسي هستم...شايد اينطور هر وقت بهنامو وقتي خسته از سرکار برميگرده ميبينم خودمو مقصر نميدونمو عذاب وجدان نميگرفتم...با ترمز ماشين وخميازه ي کوتاه بهنام رو بهش گفتم


  _ دستت درد نکنه...خداحافظ..


  اما قبل از اينکه از در پياده بشم بهنام بازومو گرفت...با تعجب گفتم:


  _چيه ؟!


  ابروهاشو بالا انداخت وگفت


  _ مثلا گفتم رژتو کم کن..


  _ اي بابا...خودش به مرور پاک ميشه...


  _ خب همين الان پاک کن.


  _ بهنام گير نده ها...کلاسم دير ميشه..


  _ پاک کن..ديگه گير نميدم...


  سعي کردم بازومو ازدستش بيرون بکشم


  _ ولم کن...اه


  _ نخير...


  براي لحظه اي بي حرکت نشستمو به روبرو خيره شدم...بهنام با حرکتي سريع دستمال کاغذي کوچيکي از جيبش دراوردو محکم به لبم ماليد...چشمامو بستمو با عصبانيت گفتم


  _ هــوي...به تو چه اصلا...


  با لبخند رضايت بخشي بازومو رها کردو گفت


  _اخـيش...حالا شد


  _بهنام خيلي پررويي ها..


  _ميدونم...تازه دستماله دماغي هم بود...


  صورتمو جمع کردمو با چندش گفتم


  _ اه..کــثافت


  خنديد..با حرص گفتم...


  _ دوساعت حجم دهنده زدم بهش..ااصلا ميدوني چيه ؟!!


  با ديدن لبخند بهنام که انگار به لبهاش دوخته بودن با غيض بيشتري گفتم


  _ چي فکر کردي ؟!! الان ميرم دوباره بيشتر حجم دهنده و رژ قرمز ميزنم..بعد هر کي هم برام بوق زد سوار ماشينش ميشم با هم ميريم...


  اما باز لبخند زد...


  _ چه خوب اون موقع خودم يه حجم اساسي به زير چشمات ميدم...تازه کيفيتشم بالا تره..اون موقع ديگه واقعا داف ميشي.


  با صداي خندش تنها دندونامو روي هم ساييدمو بدون حرفي درو با تمام قدرت به هم کوبيدمو از ماشين خارج شدم...تنها يک قدم باورودي دانشگاه فاصله داشتم که باز صداي خندون بهنام بعد از صداي بوق به گوشم خورد..


  _خانوم داف به حرفام خوب فکر کن..ايا از از کوچکي زير چشمان خود رنج ميبريد؟! درمان شما پيش دکتر بهنام است...


  با خروش برگشتمو خودمو براي تحويل دادن فحش هايي جانانه به بهنام اماده کرده بودم که بهنام با ديدن من دستشو تکون دادوبا صداي بلند جيغ لاستيک ماشين روي اسفالت هاي خيس خيابون از من دور شد..با حرص نفسمو فوت کردمو وارد دانشگاه شدم..


  چشمامو محکم روي هم فشردمو گازي به کلوچم زدم...چشم به اخرين شماره دوختم...


  : منشي خانم درمطب تخصصي , ارتودنسي حداقل سن 27سال , آشنا به کامپيوتر شيفت عصرهرروز...ستارخان......


  لعنتي ...هيچ کدوم با خصوصيات من جور در نمياد...نه با تجربم.نه متاهلم..نه مدرک درست حسابي دارم ،نه 27 سالمـه، يا دوره يا به درد نميخوره يا منو قبول نميکنن....


  امـا يک چيزي دلمو قلقلک داد تا اخرين شماره رو هم بگيرم...منشي يه مطب..اما چشمم اب نميخوره که قبول کنن....اخرين گازمو به کلوچه زدمو شماره رو گرفتم...چند بار اب دهنمو قورت دادم تا بتونم مصمم حرف بزنم فکر کنن عرضه دارم...بعد از چند بوق ممتمد با صدا ي ظريف خانومي تک سرفه اي کردم..


  _ مطب تخصصي ايرانمهر بفرماييد


  _سلام...براي استخدام ...


  زن حرفمو قطع کرد و گفت


  _ خانوم چند سالتونه؟


  کمي شوکه شدم...چقدر بي تربيته


  _ 20


  _ عزيزم ما گفتيم 27ساله...


  _ ولي من به اندازه ي يه خانوم 27 ساله تجربه دارنم


  از حرفم خندم گرفت...


  _پس قبلا تجربه داشتيد؟


  _ خير


  _ خانوم با يه ادم با تجربه و سن حداقل 27 ساله نياز داريم...


  _ خب من ميام کار گزيني...شايد بتونم کار کنم


  _عزيز من وقت ندارم با شما چونه بزنم...مزاحم نشيد لطفا


  قبل از اينکه تلفنو قطع کنه با لحني ملتمس گفتم


  _خانوم خواهش ميکنم من به کار نياز دارم ...


  قبل از اينکه زن دوباره چيزي بگـه صداي مردي از پشت تلفن اومد...


  مرد _خانوم حسيني ساعت 7 شده...


  _ زن _ بله ،بله، منتها يه خانومي مزاحم شدن اصرار دارن استخدام بشن..


  مرد _ بهشون بگيد شنبه راس ساعت 2 اينجا باشن...


  زن _ اما ايشون فقط 20 سالشونه


  مرد _ مشکلي نيست...من ميرم.خدا نگه دار...


  من که با دقت به مکالمه گوش داده بودم لبخند رضايت بخشي زدم...


  زن با لحني بي تفاوت گفت


  _ راس ساعت 2 اينجا باشيد ....شنبه..


  وبدون خداحافظي تلفنو قطع کرد...موبايلمو از گوشم دور کردمو به صفحش خيره شدم...خدايا شکرت...


  با لبخند از روي صندلي پارک بلند شدمو به سمت خونه راه افتادم...هوا تاريک شده بودو سوز درد اورش باعث شد يقه ي پالتومو تا بالا ببندمو توش (ها )کنم....کليدو از کلاسورم در اوردمو درو باز کردم...اما قبل از اينکه در ورودي روببندم با صداي پسر بچه اي ابروهامو بالا انداختمو به پسرک خيره شدم...پسرک با قد کوتاه و پوستي افتاب سوخته به من لبخند زد...با ديدن قيافه ي شيرينش متقابلا لبخند زدمو گفتم


  _ کاري داشتي کوچولو؟


  _ سلام


  شرم زده گفتم


  _اخ...سلام..


  توي دستش بسته اي قهوه اي رنگ بود...به سمتم گرفتو گفت


  _ اين براي شماست..


  با تعجب گفتم


  _ اين چيه؟


  _ نميدونم...يه خانومي اينو دادن گفتن بدن به شمـا..


  _ اون خانوم کي بود ؟


  _ گفتم که نميدونم...زود داد رفت..


  ناگهان دستشو عقب کشيدو بسته رو پشتش قايم کرد..با لحني مظطرب گفت


  _ وااااي....ببخشيد...اقاي زند هستن؟


  _ با اقاي زند چيکار داريد؟


  _ اون خانوم گفتن اينو بدم به اون اقاهه


  _ عزيزم فرقي نداره...


  _ نه ..من قول دادم به اقاي زند بدم


  _ اقاي زند همسرمه


  _ نه...بگيد خودشون بيان بگيرن


  _ من به شمـا قول ميدم بسته رو دست نخورده بهشون برسونم...


  _ نه خانوم نميشه...


  اعصابم خورد شد...با لحني عصباني گفتم


  _ بهت ميگم بده يعني بده...پسره ي بي ادب


  پسر که اشک در چشماش حلقه زده بود سريع بسته رو به من داد و با گامهايي تند از من دور شد...با اخمي که رو صورتم بود به بسته خيره شدم....روش چيزي ننوشته بود جز يک امضا....با دقت به امضا و خط ريزي که کنارش بود خيره شدم...چشمامو ريز کردم ....نوشته بود : ارامش من دست توست...


  ابروهامو بالا انداختم...مفهوم اين متن چيه ؟


  براي بار دوم به متن خيره شدم...با ديدن دست خط شوکه شدم...دست خط خاله بود..


  چشمامو باز وبسته کردم تا از سلامتشون مطمئن بشم...لبمو جمع کردمو نفس عميقي کشيدم...با خودم گفتم:اينهمه ادم تو اين دنيا شايد


  



  يکي دست خطش مثل خاله ي منه...


  



  در تردد بودم...روح که نميتونه بنويسه؟!! ميتونه ؟؟ خودم پاسخ سوالمو دادم...خب معلومه نه...از خستگي زياده...


  



  بسته گرفتمو به سمت در خونه ي بهنام راه افتادم...دقيقا روبروي خونه ي خودم...کليد.از جيبم دراوردمو تو قفل انداختم...کليد خونشو


  



  داشتم که هرروز برم تميز کنم...به قول خودش منم بايد يه کار مفيدي انجام بدم ....


  



  هول کوچيکي به در دادمو وارد شدم..با ديدن اوضاع خونه لپامو باد کردمو چشمامو بستم....تازه ديروز تميز کرده بودمش...نگاهمو به جزوه ها


  



  وکتابهاي قطور افتاده روي زمين انداختم...لپ تاپ بازش با چراغ قرمز که ننشون بي شارژِيش بود کنار در دستشويي افتاده بود....لبخند


  



  زدم...احتمالا پيتزاي ديشب اونقدرها هم که ميگفت نچسبيده...حداقل از جاي لپ تاپ معلومه..بسته رو تو بغلم جابه جا کردمو خواستم به


  



  سمت اشپزخونه برم که با خوردن پام به ليوان بزرگ اب پرتقال و برعکس شدنش روي کتاب هيني کردمو با دستپاچگي ليوانو برداشتم...لب


  



  پايينمو گاز گرفتم...


  تقصير خودشه ...اصلا از قصد انداختم تا براش درس عبرت بشه...


  



  به سمت اشپزخونه رفتمو ليوان رو روي اپن گذاشتم ...دوباره نگاهي به بسته انداختم...اروم تکونش دادم...شايد چيزي شبيه کتاب ...


  



  به بندي که روش بسته شده بود نگاه کردم...و بعد به ساعت... يه حسي منو راجع اين بسته کنجکاو ميکرد.


  



  اگه بازش ميکردم نميفهميد ، وسايل روي کاناپه روکنار زدمو روش نشستم...اما با ديدن در باز اتاق بهنام بلند شدم


  



  و به سمت اتاقش رفتم...اين دومين باريه که وارد اتاق بهنام ميشم...هميشه در اينجا قفل بود... نگاهي به اتاق انداختم...برخلاف بقيه ي


  



  قسمتهاي خونه همه چيز سرجاي خودش بود...روي تخت نشستمو با دقت شروع به باز کردم بندهاي بسته کردم...اگه بهنام ميرسيدو


  



  ميديد دارم بستشو باز ميکنم ومهم تر اينکه وارد اتاقش شدم اشوب به پا ميکرد...


  



  به دفتر تقريبا قديمي توي جعبه نگاه کردم...بيرون اوردمشو نگاهي سطحي به جلد سادش انداختم...اب دهنمو قورت دادمو اروم بازش


  



  کردم...


  صفحه ي اول دفتر نوشته بود: واين سومين بسته اي برات ميفرستم بهنام جان...


  



  لبمو جمع کردمو ورق زدم...


  



  *****


  باز هم سلام...اميد وارم خوبه خوب باشي....اين دفتر سومين دفتره که برات مينويسم..نوشتن ،ان هم سه جلد براي من با اندک سوادم


  



  واقعا سخت بود..به خاطر همين مجبور شدم به وکيلم بگم که برات بنويسه...


  



  بهنامم بعد از نوشتن 2دفتر قبل وکامل گفتن موضوع اميدوارم باور کرده باشي...هرچند بهت حق ميدم که باورش خيلي سخته ..منم با خودم


  



  خيلي کلنجار رفتم بالا خره اين تصميمو گرفتم...


  



  تنها اميدم تويي...تنها پسرم...تو تنها کسي هستي که ميتوني ارومم کني...الان که اين دفتر به دستت رسيده من نيستم...


  



  دلم ميخواست ازش بگذرم...اما نشد...اون روح منو کشت...اينقدر که هروقت با پدرت بودم احساس خيانت ميکردم...عذاب وجداني که گريبان


  



  گير من شد ديوونم ميکرد...احساس خيانت به پدرت...به خواهرت...به تو...همه وهمه زمينم زد...با اين حال بعد از مرگ پدرومادر ملودي کمتر


  



  از مادر براش نبودم...خالت زن خوبي بود...يادمه اخراي عمرش ملوديو به من سپرد...من به خواهرم مديون بودم...خواهر بزرگتر بودو يه


  



  زماني مثل مادر...نتونستم، نتونستم درخواستشو رد کنم....ملودي شد مثل دخترم...هروقت چيزي بهش ميگفتي ازش دفاع ميکردم ..


  



  هميشه مراقبش بودم...نذاشتم تو زندگي احساس کمبود کنه...من به فاطمه قول داده بودم...قول دادم مثل بهنامم ازش مراقبت کنم....اما


  



  سوختمو بزرگش کردم...


  



  خواهشي که ازت دارم سخته ...تو ملوديو دوست داري واينو خيلي وقت بود فهميده بودم...اما گناه من چيه ؟


  



  اينکه يه عمر احساس خيانت کنم..به خواهرم...به شوهرم...


  



  حاجي مرد و راحت شد....اين وسط من موندمو اينهمه بار مشکلات...حالا که زندم تنها دلخوشيم تويي وبس...


  



  اما اگه بميرم چي ؟ ديگه نميخوام روحم خسته باشه...ديگه نميخوام پر از انتقام باشم....


  



  دلم ميخواد روح حاجي هم يکم خجالت بکشه...يکم شرم کنه .. من نتونستم...يعني هيچ کاري ازدستم برنميومد...پاي ابروي خوانواده ميون


  



  بود...پاي من،پاي تو،پاي بابات...


  



  اما حالا از تو ،تنها پسرم ميخوام... پدر ملودي نابودم کرد...اون مرد منو له کردو من هيچ کاري نکردمو فقط تو خودم ريختم...از تو


  



  ميخوام...ميخوام ملوديو له کني...مثل من...همونطور که نابود شدم...شايد روح حاجي حداقل يکم شرم کنه...البته از همچين کسي اين


  



  انتظار دوره...ولي شايد حداقل اتش انتقام من اروم تر ميشه... 


  ميدونم درخواستم از تو خيلي سخته،ميدونم ملودي رو دوست داري!! اما گناه من چيه؟! اينکه يه عمر تو اتيش انتقام سوختم وهيچ کاري


  



  نتونستم انجام بدم.....من نميتونم ناراحتي ملودي رو ببينم..نميتونم بينم نابود ميشه...چون ت چشماش فاطمه رو ميبينم...اما تو ميتوني...تو


  



  هيچ ديني نداري...به هيچکس...


  



  تو خودت پسرمي...پاره ي تنمي بهتر از همه بودي وديدي چطور نابود شدم...ديدي براي اينکه تو ملودي احساس کمبود نکنيد به هر کس


  



  وناکسي رو اوردم...تو دنيا خير نديدم...ولي ميخوام روحم اروم باشه...ديگه نميخوام روحمم بسوزه..تو زندگي هيچوقت از تو چيزي


  



  نخواستم..اما حالا ميخوام..اين اولين واخرين درخواست منه از تو..


  .


  الان که دارم مينويسم تو ملودي مثل هميشه داريد دعوا ميکنيد ومن هنوز زنده.....


  



  اين دفتر ها چند سال بعد از مرگم به دستت ميرسه....اسون نگيرشون..ارامش روح من دست توئه..فقط تو...


  



  بهنامم براي خودت زندگي درست کن...غزل دختر خوبيه..زوج خوبي ميشيد...


  



  مواظب خودت باش پسرم


  



  والسلام


  



  ***


  احساس کردم جوني برام نمونده..نفسهام خس خس ميکرد..بدنم به شدت ميلرزيد...باورم نميشد..امکان نداره..


  



  باباي من خوب بود...پاک بود...


  



  باباي من خيانت کنه؟


  



  باباي من خاله رو شکست؟


  



  باباي من؟؟!!


  



  احساس کردم سرم داره منفجر ميشه


  



  خاله چيو از بهنام خواسته؟


  



  خاله که دوسم داشت...خودش ميگفت طاقت ديدن چشماي خيستو ندارم...


  



  حالا ميخواد نابودم کنه؟ ميخواد از من انتقام بگيره؟؟


  



  نه...اينا همه چرنده..دروغه...اينا پاپوشه...يه نفر ميخواد منو اذيت کنه...


  



  حالم بود ..ديوار ها دورم ميچرخيد...با احساس خيسي روي گونم با دستهاي لرزان سريع اشکامو پاک کردمو با صدايي ضعيف گفتم


  



  _نه ،چته؟! چرا گريه ميکني؟! اتفاقي نيافتاده...داري هذيون ميگي...نه،ديشب غذا مسموم بود براي همونه...نه، هوا الودست .سرب داره..به


  



  خاطر همين حالت بده....نـه ، بهنام داره باهات شوخي ميکنه...اره بهنام باهات شوخي ميکنه...


  



  با حالتي احمقانه وبا صدايي بلند زدم زير خنده...


  



  _ بهنام ببين من دارم ميخندم ..بيا بيرون ....


  



  حالم بد بود....اينقدر که کنترل حرکاتم از دستم خارج شده بود..مثل يه مريض..مثل يه ديوونه...


  



  اينا حقيقت نداره...خدايا من مگه چيکار کردم که داري همچين بلاهايي سرم مياري؟...دارم امتحان پس ميدم؟؟


  



  خدايا من نميتونم....همينجوري دارم خورد ميشم....


  



  به اطراف نگاه کردم...هر لحظه منتظر بودم..بهنام از پشت در بياد بيرونو با لبخند هميشگيش بگه شوخي بود...


  



  گذشت،گذشت،گذشت..


  



  اما بهنام نيومد...


  



  اشکام بي محابا روي گونم جاري شده بود...لعنتـي ،دوباره بدشانسي...


  مغزم کشش نداشت..تنها چيزي که ميتونستم بهش فکر کنم اين بود که اين دفتر زندگي منه..سرنوشت منه...با بغض سنگين نفسمو فوت کردم..اين دفتر ابروي من پيش کسيه که 20سال به چشم يک برادر باهاش زندگي کردم...


  با صداي چرخش کليد، نفسمو حبس کردم...با صداي لرزان ضعيفي يا علي گفتمو باپاهايي سست بلند شدم...به سمت در اتاق رفتمو اروم به بيرون سرک انداختم...بهنام در حال کلنجار رفتن با کليد بود که هميشه توي قفل گير ميکرد...


  دستمو جلوي دهنم گذاشتم تا هيچ صدايي از من ساطر نشه...روي نوک پا به عقب برگشتم..با حالتي گنگ دور خودم ميچرخيدم...نميدونستم چي کار کنم...نگاهم به دفتر خورد که روي پارکت کف اتاق افتاده بود..به سرعت به سمتش رفتم..دفترو گرفتمو به قفسه ي سينم فشردم..اين دفتر زندگيه منه..شايد مهم تر از زندگي..


  با صداي کلافه ي بهنام گوشه ي ديوار کز کردمو با چشمهايي پر از ترسم هر لحظه منتظر فوران بهنام بودم..


  _ مردشورشو ببرن ، لامصب..مرتيکه اومده چيشو درست کرده؟!


  بعد از چند ثانيه دوباره صداي بهنام باعث شد موي تنم سيخ بشه..


  _ ملـــودي !! اينجـايي؟! بيا کمک ..اين کليده لج کرده.


  صداي به هم خوردن دندونامو ميشنيدم ...با صداي کوبيده شدن چيزي که معلوم بود بهنام از حرص به در کوبيده بدنم پريد..


  _ به درک...بسته نشو...


  .......


  _ ملـــودي، چرا کتابم اينجوريـه؟!! تو روحـت...کتاب ماله دوستم بود...


  ........


  _کجـايي؟ يه خبر خوب دارم برات...امروز وام گرفتم از همون ماشينايي که سقفش باز ميشه بخرم بلکه ديگه نق نزني...


  .......


  _فردا قراره بريم رنگشو انتخاب کنيم. .... قسط شم يه ساله بايد بدم...


  .......


  _ ولي من اصلا نميتونم از اين ماشينم دل بکنم...خيلي باهاش خاطره داشتـم..شايد نفروختمش..نميدونم...


  .....


  _ اه...کجـــايي؟ خونه چرا مثل بازار شامـه؟!


  صداي يکي يکي باز شدن درها فهميدم داره دنبال من ميگرده..با صداي نزديک شدنش به اتاق نفسمو جبس کردمو لب پايينيمو محکم گاز گرفتم..کتابو محکم تر به خودم فشردم..با اومدن بهنام و قرار گرفتنش در چارچوب در چشم به چشمهـاي اخمو وعبوسش دوختم..


  _ اينجا چي غلطي ميکني؟؟


  ......


  _مگـه نگفتم نبايد بياي تو اتاق من؟؟


  .....


  _ با توام.. چرا اينقدر خيره سري؟


  ...


  _ زبونتو سگ خورده يا قائمش کردي؟


  با ديدن اينکه جوابي نميدم وتنها بهش خيره شدم ابروهاشو بالا انداختو خودشو روي تخت پرت کرد...با صداي بلند جيغ چوب تخت احساس کردم الان بهنامو تختش تو زميم فروميرن .....


  _هوفـــ..خسته شدم..کااگرا کار نميکنن ... تو خوبي؟ دانشگـاه چه طور بود؟


  جوابي ندادم...زبونم نميچرخيد..لبشو جمع کرد..ارنجشو روي بالشت گذاشت وبه سمتم نيم خيز شد


  _چته ؟ حالت خوب نيست انگار... تو دانشگاه اتفاقي افتاد؟


  با ترس به چشمهاي بهنام خيره شدم...پاهام جوني نداشت...توان دويدن نداشتم...دلم ميخواست فرار کنم...


  



  _ ملودي ديوونه شدي؟!


  



  اشکهام روي گونم جاري شدند..بهنام با تعجب ونگراني روي تخت نشست و رو به من گفت:


  



  _ نبينم دختر خاله ي نازم گريه کنه ها!! چي شده ؟!


  



  شدت اشکهام بيشتر شد..سرمو روي زانوهام گذاشتمو با صداي بلند شروع به گريه کردن کردم...


  



  شونه هام به شدن ميلرزيد..


  



  بهنام از روي تخت بلند شد وبه سمتم اومد...اما قبل از اينکه به من نزديک تر بشه ..با جيغ زدم


  



  _ نزديک من نشو !!


  



  _چي ميگي ملودي؟! چرا نزديک نشم !؟


  



  _ حالم ازت بهم ميخوره...تو ميخواي اذيتم کني..تو داري زجرم ميدي..تو ميخواي ديوونم کني...


  



  ولوم صدام بالا تر ميرفت..دستامو دو طرف صورت بهنام گذاشتمو تکونش دادم...


  



  _ببين، ببين من ديوونه شدم...ديگه بسه...


  



  دستامو از صورتش جدا کردم...تمام قدرتمو جمع کردم سيلي به گونم زدم...از احساس سوزس گونم ضعف کردم...سيلي دومو


  



  به گونم زدم..پشت سرهم ..بدون توقف به خودم سيلي ميزدم...


  



  _ببين،ببين..من ديوونه شدم...مگـه يه ديوونه چيکار ميکنه؟! کسي که داد ميزنه،کسي که خودشو ميزنه ديوونست...به خدا


  



  ديوونست...به قران ديوونست...چرا ميخواي زجرم بدي؟! لعنتي بسه....بسه


  



  بهنام با چشمهاي گرد به من خيره شدم بود ...چشماشو باز و بسته کرد...انگار تازه متوجه موقعيت من شد...دستاشو دور مچم


  



  قفل کرد تا ديگه نتونم خودمو بزنم...با صدايي مملو از استرس ونگراني گفت


  



  _ ملودي؟! چي شده؟! سعيد برگشته؟!؟ من نبودم کسي اومده تو خونه ؟دانشگاه با کسي دعوا کردي؟


  



  چرا اينجوري ميکني؟! تو دختر خاله ي مني...بيشتر از خودم دوستت دارم..چرا بايد ديوونت کنم؟!


  



  اروم باش..بگو چي شده ؟ به خدا خودم درستش ميکنم...فقط بگو..


  



  _ شما اذيتم ميکنيد...تو،بابام،خاله، خدا..همتون...همتون ميخوايد منو بکشيد...


  



  به هق هق افتاده بودم...


  



  _ من که ميخواستم از اين خونه برم..چرا گفتي بمون؟! چرا منو اوردي تو اين خراب شده؟ که اذيتم کني؟


  



  _ چرا چرت وپرت ميگي؟ کي ميخواد ديوونت کنه؟!


  



  مچمو محکم تر تو دستش گرفت


  



  _ ولم کن...خودم ميرم ميميرم..


  



  _ اي بابا...مثل ادم حرف بزن ببينم چي شده؟


  



  گلوم ميسوخت...چشمام خشک شده بود..مغزم تير کشيد...چشمامو به دفتر دوختم...روي زمين افتاده..نفسمو به سختي بيرون


  



  دادم...هر طور شده نبايد اجازه ميدادم دست بهنام به دفتر برسه..


  



  بهنام مسير نگاهمو دنبال کرد...چشماشو ريز کرد وبا حالتي مشکوک گفت


  



  _اون چيه؟


  



  لحنم تغيير کرد..با صدايي ضعيف گفتم


  



  _ هيچي..هيچي به خدا..دفتر دوستمه ...


  



  _ که هيچي نيست ؟! چند دقيقه پيش داشتي کولي بازي در مياوردي تا چشمت به دفتر افتاد مظلوم شدي؟


  



  دستمو ول کرد و دفترو تو دستش گرفت..خواست بازش کنه...که به سرعت دفترو قاپيدم...بهنام با عصبانيت گفت


  



  _ چته؟ چرا هار ميشي؟


  



  _ دفتر دوستمه..دلش نميخواد تو بخوني..


  



  دستشو به سمت دفتر دراز کرد وخواست از دستم بگيرتش..اما من خودمو روي دستام جمع کرده بودمو با قدرت دفترو از دست


  



  بهنام ميکشيدم...


  



  با صدايي که رگـه هاي ترس بينش هويدا بود گفتم


  



  _ ول کـــن...دوستم نميخواد تو ببينيش..اصلا به تو چه ؟!


  



  _دوستت غلط ميکنه..بده بينم..


  



  _ نــه..


  



  خودمو روي دفتر که دست بهنام بهش قفل شده بود انداخته بودم...


  



  نميشد..هرچند فقط يک دستش به دفتر بود اما قدرتش از من بيشتر بودو دفترهر لحظه بيش از پيش از دستم ليز ميخورد...


  



  با تمام قدرت دستشو گاز گرفتم..صداي اخ گفتن بهنام باعث شد با حرص بيشتري دندونامو روي پوستش فشار بدم....اينقدر که با


  



  احساس شوري خون توي دهنم باعث شد دفترو از دست بهنام بگيرمو به سمت در بدوم...اما قبل از اينکه از اتاق خارج


  



  بشم..بهنام بازومو تو چنگش فشرد...


  



  _ ولم کن بذار برم...


  



  _ حالا ديگه گاز ميگيري؟


  



  _ حالم بده ميخوام برم


  



  _ اون دفترو بده..


  



  _ نميدم


  



  _ گفتم بده


  



  _ نه..نميدم..


  



  با يه حرکت دفترو از دستم قاپيد...با ترس قدمي به عقب برداشتم...


  



  نفسم به شمارش افتاده بود..همه چيز تموم شد..همه چيز..


  



  قبل از اينکه بهنام دفترو باز کنه ،به سرعت از خونه خارج شدم..


  دستامو روي شقيقه هام گذاشتمو مسير کوتاه اتاقو طي ميکردم...افکاري که مطمئن بودم دير يا زود اتفاق ميافته راحتم


  



  نميذاشت....چاره انديشي هاي چرند ومسخره اي که پشت سر هم به ذهنم خطور ميکرد منو تا مرز جنون کشيده بود...نفسمو


  



  فوت کردمو با تکون دادن سرم سعي کردم همه رو دور بريزم...روي تختم نشستمو به موهام چنگ زدم...با سرگرداني وبلاتکليفي


  



  نگاهمو به چمدونه گوشه ي اتاقم انداختم...


  



  شايد دوباره بهترين راه نجاتم فرار باشه...اشک از گوشه ي چشمم روي گونم چکيد...


  



  ديگه حوصله ي اوارگي رو نداشتم...نگاهمو به ساعت ظريفه صورتي رنگ روي ديوار دوختم...دقيقا 12 شب...


  



  از خونه بيرون زدن اونم تو اين ساعت خريته..اما انگار دوباره بايد خريت کنم...


  



  به خودم نهيب زدم: اين چه حرفيه؟ مگه نديدي بهنام چي گفت ؟ گفت دوست دارم..پس نميتونه بهت صدمه اي بزنه


  



  ..با کلافگي مشتمو توي تشک نرم تخت فرو کردم..


  



  دوستم داره اما هيچ وقت منو به خاله ترجيح نميده..اگـه بخواد به وصيت خاله عمل کنه !؟


  



  لب پايينمو محکم گاز گرفتم..بهنام نميتونه همچين کاري کنه..وجدانش بهش چنين اجازه اي نميده..اون حتي يک بارم نگاه بدي


  



  بهم نکرده..چطور ميتونه به خاطر يه دفتر که معلوم نيست از کجا اومده به من ......


  



  دستمو جلوي دهنم گذاشتم..حتي فکر کردن به اين مسئله هم شرم داشت...


  



  با پشت دستم اشکهاي خشک شده ي روي گونمو پاک کردم..


  



  بهنام حساسه..خيلي بيشتر از اوني که بشه تصور کرد..حتي اگه 1درصد بهنام باور کنه ..کارم ساختست...


  



  نميتونم اجازه همچين کاري رو بهش بدم..هرچه زود تر بايد اين خراب شده رو ترک کنم....


  



  به سمت کيفم خيز برداشتمو با حرکاتي مستاصل توي جيب هاي بزرگ وکوچيکش اسکناس هاي مچاله شدمو دراوردم...


  



  با شمردن پولها وا رفتم...فقط 20 تومن..با اين حتي تفم جلوم نميندازن..چه برسه به سرپناه..


  



  اما ابروم مهم تر بود..پولهارو توي جيب شلوار جينم چپوندم....


  



  خواستم به سمت مانتوم برم که با ياداوري اينکه بهنام اکثر مواقع در ورودي پايينو قفل ميکنه بدون کوچکترين تاملي ، از چوب


  



  لباسي دور شدم..تمام سعيمو کردم تا هيچ صدايي از خودم توليد نکنم واز باز بودن در مطمئن بشم..با قدمهايي اهسته از پله ها


  



  پايين رفتم...بسم الـلهي گفتمو دستمو به سمت قفل بردمو اروم کشيدمش...با صداي باز شدن در اروم خدارو شکر کردمو لبخند


  



  رضايت بخشي زدم...


  



  درو نيم لنگ گذاشتمو با نوک پا برگشتم..اروم در خونه رو باز کردم..اما قبل از اينکه بتونم گام بردارم ،صداي وحشيه بهنام از پشت


  



  سر منو درجا خشک کرد


  



  _ زوده حالا،، کار داريم باهم!!


  :(


  نفسمو تو سينه حبس کردم..اب دهنمو به سختي قورت دادم و اروم برگشتم...با تته پته گفتم :


  _ من جايي نميرم...


  با چشمهـاي بي رحم به من خيره شد..


  _ ميخواستي فرار کني ؟! نه؟


  _ نه..رفتم مطمئن شم درو بستي !!


  پوزخندي زد..


  _ باور کردم


  _ به روح خاله راست ميگم


  به خاطر قسم دروغم لبمو محکم گاز گرفتم...با صداي فرياد بهنام يک گام عقب رفتم..


  _ببند دهنتو...اسم مامان منو به زبونت نيار...


  به من نزديک ميشد وهر لحظه من بيش از پيش از زندگي نا اميد ميشدم....صداي داد بهنام بالا تر ميرفت...دليل طغيانشو خوب ميدونستم...ميدونستم حساسه...ميدونستم بلايي سرم مياره..ميدونستم تا الان هم خيلي تحمل کردم...ميدونستم در اين مواقع خشمش به عقلش غلبه ميکنه...ميدونستم


  _ حالا ديگـه به روح مامان من قسم دروغ ميخوري ؟؟ چرا به اون باباي کثافتت قسم نميخوري ؟


  چشمامو بازو بسته کردم...طاقت شنيدن توهين به پدرمو نداشتم...تمام قدرتمو جمع کردمو گفتم


  _ بفهم چي داري ميگــي...کثافت باباي من نيس مـا.......


  قبل از اينکه حرفمو تموم کنم بهنام به يقه ي بليزم چنگ زد...


  _ از سگ کم ترم اگه تا هفت جدتـونو نسوزونم


  _ هه..همين الانم هستي ،لازم نيس به خودت زحمت بدي..


  رگ هاي پيشونيش متورم شد..اينقدر که هر لحظه احساس ميکردم الان تمام اجزاي صورتش متلاشي ميشـه...


  دستشو به سرعت بالا برد و با قدرت به سمت صورتم پايين اورد اما قبل از اينکـه محکم ترين سيلي عمرمو بخوردم دستامو جلوي صورتم گرفتمو. با گريه گفتم


  _ غلط کردم ،غلط کردم...


  دستش تو هوا مونده بود...بهترين فرصت بود...با پاي راستم محکم به زانوييش که قبلات شکسته بود کوبيدم...


  صورتش از فرط درد منقبض شد..دستاش از دور يقه ي لباسم شل شد...


  براي چند لحظه با نگراني به بهنام که دستاشو روي زانوش گذاشته بودو به خودش ميپيچيد خيره شدم..


  اما قبل از اينکه درد پاهاش کم تر بشه به سمت در رفتم...به شدت درو کوبيدم..


  به در تکيه دادم ...دستامو جلوي صورتم گذاشتمو چند بار نفس عميق کشيدم..قلبم با بيشترين سرعت ميکوبيد..روي در سر خوردم..


  اشکـام روي گونم جاري شد...لعنت به اين زندگـي،لعنت..


  چرا براي مسئله اي که من توش هيچ تقصيري ندارم مجازات بشم ؟


  چرا بهنام همه چيزو از چشم من ميبينه ؟


  چه طور ميتونه به خاطر روح خاله به من صدمه بزنه؟


  چه طور خاله ميتونه از من انتقام بگيره ؟ خاله که تمام زندگيشو وقف ما کرده...؟


  با صداي فرياد بهنام از پشت در از جا پريدمو با وحشت به در خيره شدم...


  _ به جون خودت که برام عزيز ترين بودي خونتو ميريزم... ملـــودي من ميکشمـت...


  بعد از چند لحظه با صداي محيب درو شکسته شدن در قفل و دستگيره دستمو روي قفسه ي سينم گذاشتم...


  صداي تند نفسهامون تو اتاق پيچيده بود....بهنام با چشمهـايي که از خشم ونفرت تنگ وبا لبخند کثيفي به من خيره شده بود...با صدايي که رگـه هاي ترس از بينش هويدا بود گفتم


  _ نه بهنام ،نه..الان حالت خوب نيست ..نميفهمي..


  با صداي بلند خنديد


  _ اتفاقا حالم خيلي خوبـه..الان خيلي خوشحــالم..


  ريشخندي زدو ادامه داد:


  _ خيلي وقته دوست داشتم وهميشه دنبال دليلي بودم که از عشقم به تو بگـم...اما تو احمق بودي...هر چي بهت نزديک تر ميشدم دور تر ميشدي....هميشه دنبال راهي بودم که بهت نزديک بشم..براي يک بارم شده دستاتو بدون حرص تو دستم بگيرم..اما نشـد..برام رويا شده بودي..رويا..


  حالت صورتش خالي شده بود..خالي ازاحساس،مسئوليت..عشق..حتي تنفر..


  _اما امروز به ارزوم ميرسم...تو مال من ميشي..بالاخره ميتونم لمست کنم...اين خيلي خوبه ..نه؟


  مکث کوتاهي کرد:


  _امـــآ خيلي چيزاش هم تغيير کرد.بعد از اينکه به رويا رسيدم مثل يه اشغال پرتت ميکنم کنار جوب..همونجايي که بهش تعلق داري..


  چشماشو ريز کرد..


  _امشب خيلي نـــابه..


  ولوم صداش بالا تر ميرفت


  _امشب نـابه..نـــابه..نــاب


  مثل يه رواني حرف ميزد..با تغييرات ناگهاني صورتش..با صداي بلندش..با حرکاتش فهميدم...فهميدم بهنام ديوونه شده..درست مثل زمان هايي که منو با سعيد ميديد...درست مثل زمـان هايي که فقط داد ميزدو به حرف هيچکس گوش نميدااد..درست مثل زمان هايي که ميخواست تخليه بشه..به هر قيمتـي..


  بهنام با پايي که لنگ ميزد نزديکم شد...ترس واحساس نابودي تمام وجودمو احاطه کرده بود.بدنم اشکارا ميلزيد وقدمهـايي که مخالف بهنام عقب ميرف سست وسست تر ميشد...


  اشکهام بي محابا روي گونم جاري شده بود...با هق هق گفتم


  _ بهنام ، تقصير من چيه ؟ به خدا همين امشب ميرم خودمو گم وگور ميکنم...اصلا خودمو ميکشم...


  چشماشو بست...انگار نميخواست اشکامو ببينه..


  _ بهنام تورو به عزيز ترينت قسم..بهنام تورو به روح خاله قسم..اين کارو نکن..ميرم خودمو نابود ميکنم..اصلا خودت منو بکش..ولـــي بهم تجـاوز نکن..


  نيشخندي زد


  _ واسه سعيدم اينطور گريه کردي؟ بهش التماس کردي ؟ قسمش دادي؟؟ فکر کن منم سعيدم


  طاقت حرفاشو نداشتـم..


  _ بهنــام هر کاري بگي انجام ميدم...به خدا انجام ميدم..


  _ ازت ميخوام خفه شي..


  با اخرين درجه ي صدام فرياد زدم..


  _ نفهـــم...تو مثل برادرمـي..من بهت تکيه کردم...


  _ نه ،من هيچوقت برادرت نبود...


  دستامو جلوي صورتم گذاشتمو با صداي بلند گريه کردم..


  _ازت متنفرم، حالم ازت بهم ميخوره..


  بهنام_ جـدي؟ چه وجه مشترک بزرگـي..چون منم دقيقا همين احساسو نسبت به تو دارم...


  لحن بي تفاوتش منو به يقيين رسوند که بهنام هم مثل بقيه حيوونه..


  ناگـهان با ياداوري اينکه نزديک اشپزخونم خوشحال شدم...بدون کوچکترين تاملي به سمت کاردي روي ظرفشويي بود دويدم...


  اما قبل از لمس چاقو با کشيده شدن موهام از پشت دستامو روي سرم گذاشتمو جيغ بلندي کشيدم..


  به دستاش که هر لحظه بيش از پيش به موهام فشار مياورد چنگ زدم اما بي اثر بود...


  _ ولـم کن..عوضي ولم کن...اگه ول نکني جيغ ميزنم..اينقدر که همه همسايه ها بريزن تو خونـه!


  سرشو نزديک صورتم اورد وبا لبخند مستانه اي گفت:


  _ جيغ بزن..اينقدر که بمـيري


  از حالت صورتش فهميدم مغزش از کار افتاده وهيچ کاري ازش بعيد نيست...نفسمو حبس کردمو با تمام قدرت فرياد کشيدم...


  _ کمـــک...کمــــک کنـــيد...


  بدون حتي ثانيه اي داد ميزدمو کمک ميخواستم...نفسم بند اومده بود اما همچنان جيغ ميکشيدم..قطره هاي اشک روي گونم سر خورد...ميدونستم هيچکس صدامو نميشنوه..همين ديروز بود کـه بهنام به خاطر اينکه سرمـا نخوردم درو پنجره هارو عايق کرده بود...


  نفسم ياري نميکرد..صداي هق هقم جايگزين شد..دستامو از دور مچ بهنام برداشتمو روي صورتم گذاشتم...شونه هام به شدت ميلرزيد..


  _ بهنام تورو خدا ولم کن..ولـم کن...


  مثل يه روبات به چشماي پر از اشکم خيره شده بود..براي لحظه اي شک کردم..يه ادم سنگدل که لحظه شماري ميکرد براي ....


  مغزم ياري نميکرد...درد موهام امانمو بريده بود...


  به سمتش برگشتمو با تمام قدرت به صورتش چنگ زدم..غافلگير شد وسعي داشت محارم کنه اما حرکـاتم اينقدر تند وسريع بود که اين اجازه رو بهش نميداد...


  _ حالـم ازت بهم ميخوره..گمشو بيرون از خونـه ي من..تو هم کثافتي مثل مامانت که باباي منو وادار کرد خيانت کنـه..شمـا همتـون نفهميد..


  براي ثانيه اي سکوت برقرار شد ... با ترس به چشمهاي بهنام خيره شدم...من چي گفته بودم..با تمام قدرت لبمو گاز گرفتم..قلبم به تندي ميزدو پاهام سست شده بود...بدن بهنام ميلرزيد ...با صداي ضعيفي که حتي خودمم قادر به شنيدنش نبودم گفتم


  _بهنـآم،بهنام گــ*ه خوردم..


  قفسه ي سينش به سرعت بالا پايين ميرفت..صداي فريادش باعث شد به خودم لعنت بفرستم...


  با دست به کمرم کوبيدو وادارم کرد قدم بردارم...


  _ بهنام غلط کردم..


  _ هيس!!


  _ بهنـام تورو خدا..تو ديگـه ولم کن..


  با فرياد گفت


  _ خفه شو


  به بازوم چنگ زدو منو به سمت اتاق هل ميداد...با هق هق واشک التماس ميکردم


  _ بهنام ول کن..بهنام غلط کردم..تورو روح خالـه...


  التمـاسم نـاله ي سنگ رو هم در مياورد اما روي بهنام کوچکترين تاثيري نداشت...


  پاهامو روي زميم ميکشيدم..فرش زير پاهام جمع شده بود...دستامو به ديواري که جدا کننده ي اتاق از پذيرايي بود قفل کردم...


  _ بهنــام..ولم کن..


  با يه حرکت منو از روي زمين بلند کردو به سمت اتاق برد...تقلا نتيجه اي نداشت..


  محکم روي تخت پرتم کرد..بدنم ميلرزيد وهر لحظه احساس ميکردم از حال ميرم...بهنام براي ثانيه اي به چشمام خيره شدو به سمت در رفت..درو محکم بست وقفل کرد.


  با صداي بلند زار ميزدمو التماس ميکر دم


  _بهنـــام ..تورو خدا..


  چشماشو بست و انگشتشو به علامت سکوت جلوي صورتش اورد


  _هــيس..


  با قدم اولي که به سمتم برداشت جيغ بلندي کشيدمو چراغ خواب روي ميز رو تو دستام گرفتمو به سمت بهنام بردم..


  _ جلو نيــآ..وگرنه با همين ميکشمت...


  پوزخندي زد..


  _ به کي قسمت بدم؟! د لا مصب من به اندازه کافي بد بخت هستم...


  _ هنوز نه!


  با قدم دوم خودموبه ديوار چسبوندم


  _به روح مامانم اگـه بياي جلو با همين ميزنم تو سرت...


  مثل يه تيکه سنگ يه من خيره شده بود...انگار تمام احساسش با اون وصيت مرده بود


  لبخند روي لبهاش نشست...با تمام وجود فرياد زدم


  _ به چــي ميخندي؟به اين که از اييني که هستم بد بخت ترم ميکني؟ ها؟ اخه اون وصيت نامه از کجا اومد؟ً! هر چي تو اون صاب مرده نوشته شده راستـه؟ پس عقلت کجاست؟ خاله منو دوست داشت..غير ممکنه بعد از اينهمه سال همچين تقضايي از تو کـنه..از کجا معلوم براي اينکـه يه من نزديک بشي خودت نوشتيش..اصلا ميخواي چيو ثابت کني؟ منو ار دنياي دخترونم بيرون کني؟ نخير..من خيلي وقته با اين دنيا خداحافظي کردم..


  با فريادش از جا پريدم...


  _ببند دهنتو وگرنه خودم گل ميگيرمش..


  اين وصيت نامه دوساله دنبالمه..تا ميام نفس راحت بکشم يکي ديگش مياد..همه چيزش قانونيه..دوساله از هر راهي خواستم خودمو به خريت بزنمو انکارش کنم..اما حقيقته..باباي کثافت تو به مامان من تج*اوز کرده و اونو به يه عمر سکوت وادار کرد..بابات مرد به درک ولي مامان من چي؟ تويي که لنگه ي بابات هر*ز به دنيا اومديو بزرگ کرد...


  عضلات صورتش منقبض شده بود..نفس بلندي کشيدو دوباره به چشمام خيره شد وبا لحني مملو از نفرت گفت


  _ اما ديگـه نه..


  دستس به سمت تيشرتش رفت و با يک حرکت از تن بيرون اوردش ..


  قلبم به تندي به قفسه ي سينم ميکوبيد..دستامو جلوي صورتم گذاشتمو التماس ميکردم..


  با احساس دستهاي بهنام روي شونم جيغ بلندي کشيدم...با تمام قدرت چراغ خواب رو به پهلوش کوبيدم..اما قدرت دستهاي من سست تر از اوني بود که بخواد اسيبي برسونه..


  با هق هقم فرياد ميزدم ...


  



  _بهنام ..تورور خدا ولم کن...


  



  دستش به سمت دکمه ي لباسم رفت..جيغ بلندي کشيدم..به صورتش چنگ زدم اما با گرفتن دستام از پشت بي دفاعم کرد....


  



  با کشيدن بليزم جيغ ديگـه اي کشيدم ..با پشت دست محکم به دهنم کوبيد...طعم شور خون رو احساس کردم....


  



  با شرم نگاهي به تاب فرمز رنگم انداختم..بدنم به شدت ميلرزيد.. لبهام تکون نميخورد تا دوباره فرياد بزنم...مثل به مرده روي تخت


  



  افتاده بودم...اشکهام بي محابا روي گونم جاري شده بود..هيچ تواني برام نمونده بود....چشمامو بستم..نميخواستم مرگ دوباره


  



  ي روحمو ببينم...با احساس لبهاي داغ بهنام روي گردنم سرمو توي تشک فرو بردمو فرياد خفه اي کشيدم...صداي بهم خوردن


  



  دندونهام به وضوخ شنيده ميشد...دستش روح کمرم ميلغزيد وهر لحظه به ممنوعه ي من نزديک ميشد...اشکـام سريع تر از قبل


  



  روي گونم جاري ميشد طوريکـه تشک اطراف صورتم خيس بود...صدام در نميومد...ا


  



  اما قلبم چيزي رو فرياد ميزد..چيزي که شايد بايد ميگفتم..با صداي ضعيفي که بينش هق هقم قطعش ميکرد گفتم


  



  _ خودمو اتيش ميزنم...


  



  _ نياز نيست به خودت زحمت بدي..خودم اتيشت ميزنم..


  



  صداي پوزخندش باعث شد دوباره چشمامو ببندمو خودمو به دست سرنوشت دادم..سرنوشتي که خيلي وقته با من لج کرده..با


  



  احساس گردنبند روي گردنم اخرين در خواستمو از خدا کردم..خدايا همين يه بار......


  



  فشار دستاي بهنام روي بدنم بيشتر ميشد...با فرياد ناگهانيش بازوهامو گرفت وبلندم کرد......براي چند لحظه به چشمهاي قرمز و


  



  متورمم خيره شد...نفسهاش تند وخشن بود.. نم اشک توي چشماش موج ميزد...با يه حرکت منو محکم به ديوار کوبيد....از درد


  



  ناله اي کردم...فشار دستاش دور بازوهام بيشتر وبيشتر ميشد...


  



  صداش محکم و در عين حال ميلزيد...


  



  بهنام _لعنت به تو،لعنت به پدرت ، لعنت به هــمه...


  



  ولوم صداش بالا رفت ..


  



  _ لعنت به من که نميتونم ...لعنت به من که هنوز دوست دارم...لعنت به من، لعنت بـه من.....


  



  منو به سمت تخت پرت کرد وبدون حرف ديگـه اي اتاقو ترک کرد...


  *****


  قسمت دوم


  با بغض به قيافه داغونم خيره شدم..کبودي جاي انگشتهاي بهنام روي گونه هام باعث شد بار ديگـه سفيد کننده رو روي پوستم بمالم..به سمت برگـه ي ازمايش رفتم..نگاهي گذرا بهش انداختمو دستمو روي شکمم گذاشتم..


  _ برام دعا کن...


  لب پايينمو گاز گرفتم تا مانع اشکهام بشه..تو اين مدت خيلي گريه کرده بودم اما هنوز بغض مهمون گلوم بود..


  کليدو از روي ميز برداشتمو از خونه خارج شدم..


  با باز کردن در سنگين ورودي چشمم به بهنام افتاد که با کلافگي استارت ميزنه...براي لحظه اي ايستادمو بهش نگاه کردم..حالا هيچ احساسي بهش ندارم...شايد زندگيمو نجات داد..متوجه من نشد..


  نفسمو فوت کردمو از کنارش رد شدم...


  ****


  دسته ي کيفمو توي دستام مچاله کردمو خودمو به منشي رسوندم...


  _سلامـ.


  منشي از بالاي عينکش نگاهي گذرا به من انداخت


  _سلام..بفرماييد


  _ براي کار اومدم


  _اسمتون.


  _ملودي راد..


  دوباره نگاهشو به من دوخت


  _ تو که خيلي بچه اي..


  از حرفش کمي ناراحت شدم..با صدايي گرفته شدم..


  _ من قبلا زنگ زدم..گفتن موردي نيست..


  پوزخندي زد


  _اها تو همون دختر سمجه اي ..دختر تو نميتوني اينجا کار کني..راتو بکش برو..


  با صداي خانومي که از پشت اومد به سمتش برگشتم...


  _ سميرا جان بس کن..کامران ميخواد بيرونت کنه ديگه نميخواد اينقدر جوش بزني...


  بعد رو به من گفت


  _ عزيزم نگران نباش..چون داره يکيو به جاي خودش مياره داره جيليز ويليز ميکنه..


  بعد فرمي از روي ميز برداشت ودستم داد


  _اينو پرش کن..


  منشي با حرص يه دختر نگاه کرد..


  _ به تو هيچ ربطي نداره...همتون بي لياقتيد..کامران اگه عقل داشت بيرونم که نميکرد هيچ باهام ازدواج هم ميکرد...


  _ برو بابا ..کامران تورو به عنوان کلفتشم نميگيره چه برسه به زنش...


  با تعجب به مکالمه ي بينشون گوش ميدادم..کامران کيه؟! ابروهامو بالا انداختمو خودکارمو از توي کيفم دراوردم...شروع به پر کردن فرم کردم...


  باصداي منشي با لبخند سرمو بلند کردم..


  _بله...نوشتم...


  _ برو تو ...


  لبمو تر کردمو درو باز کردم...با ديدن پسر جووني که پشت ميز نشسته بود يکـه خوزدم...چرا اينقدر جوونه ؟!


  _ بفرماييد..


  لب پايينمو گاز گرفتمو با گام هايي اروم خودمو به صندلي رسوندمو نشستم...


  _ فرم لطفا


  با حالت گيجي گفتم


  _ فرم چي؟!


  _ فرمي که پر کرديد ديگـه..


  _ اها..اها


  فرم توي دستمو و روي ميز گذاشتم... براي لحظه اي به من نگاه کرد ولبخند کوتاهي زد وبعد نگاهشو به فرم دوخت...


  به اطراف خيره شدم..يک اتاق بزرگ که يک گوشه ي اون کتابخانه ي کوچيکي بود....پرده ي بزرگي که يک طرف اتاق رو پوشونده بود...تخـ....


  _خانوم با شمام..


  با دستپاچگي گفتم


  _بله،بله...


  دوباره لبخند زد که زود محو شد..


  _شما خيلي سنتون پايينه ..ما يه خانومي که حداقل 25سال سنشون باشه..


  _ خب، مهم اينه که کار بلد بشه..


  _ پـــس ...سابقه داريد..


  لبمو جمع کردم


  _نه..


  براي لحظه اي سرشو پايين انداخت..از چروک هاي کنار صورتش فهميدم داره ميخنده...


  _ خب ياد ميگيرم..


  سرشو بلند کرد...در حالي که هنوز رگه هاي خنده توي صورتش بود گفت


  _ ما اينجا خيلي سرمون شلوغه..وقت کافي نداريم تا به شما اموزش بديم..


  _خودم ياد ميگرم..من بيشتر کاراشو بلدم..


  _ پس ميتونيد تنظيم و تدوين دعوتنامه، دستورات و ارسال اونها براي امضاء، دريافت و ارسال پيام هاي تلفني، پاسخگويي به مراجعين داخل و خارج و راهنمايي آن ها در صورت لزوم، ثبت و ارايه مکاتبات دريافتي ..


  پيگيري دستورات صادره و ارائه گزارش و نتايج حاصله ازاون تنظيم و تعيين اوقات ملاقات با پزشک با هماهنگي قبلي، تنظيم وقت جلسات و اين چيزا رو انجام بدي..


  لبمو جمع کردم ...


  _ نه..من فقط به تلفن ها پاسخ بدم


  _خسته نباشي..


  با شرم سرمو پايين انداختمو دسته ي کيفمو توي دستم مچاله کردم...همونطور که سرم پايين بود گفتم


  _ خواهش ميکنم..من خيلي به اين کار نياز دارم..


  _نميشه خانوم..ما اينجا خيلي سرمون شلوغه..اگه منشي ناشي داشته باشيم مراجعه کننده ها شاکي ميشن..اين منشيمونم به خاطر ناشي بودنش داريم بيرون ميکنيم..


  _ به خدا ياد ميگيرم..براي يه مدت کوتاه اينجا کار کنم اگه نتونستم خودم بيرون ميرم..


  _ خانوم محترم ..لطفا اصرار نکنيد..امکان نداره متاسفانه..لطفا وقت رو نگيريد..


  _ خواهش ميکنم..


  با کلافگي به صندليش تکيه دادو براي لحظه اي به من خيره شد...


  دستشو به سمت تلفن بردو دگمه اي رو فشار داد..


  _ خانوم حسيني چند لحظه بيايد...


  بعد از ثانيه اي منشي با قيافه ي عبوس وارد شد....


  _ چيه محمد؟


  بي اختيار پقي زدم زير خنده اما سريع با نيشگون گرفتم پام لبخندمو جمع کردم...


  مرد با غيض گفت


  _ منظورتون اقاي اميري هست ديگه؟؟؟


  منشي لبخند پهني زد


  _من وتو که اين حرفارو با هم نداريم..


  دکتر اميري دندوناشو روي هم ساييد گفت


  _ از اين به بعد خانوم ...


  نگاهي به فرم انداخت...


  _ خانوم راد منشي هستن...شما هم بهتره وسايلتونو جمع کنيد


  با تعجب چشماشو گرد کرد وگفت


  _ اين؟


  _ بله ...


  _ اين که حتي نميتونه دماغشو بکشه بالا...


  _ خانوم حسيني بفرماييد..مزاحم نشيد


  _ نه..وايسا ببينم...من چند سال اينجا منشي ام..حالا ميخواي اين دختر قرتي رو جاي من بياري...


  اميري نفسشو فوت کرد


  _ خانوم حسيني خواهش ميکنم...


  صداي دختر بالا رفت...


  _ خاک تو سر من..ميدوني چقدر موقعيت شغلي خوب داشتم..به خاطر تو موندم تو اين طويله که هر روز يه گله ادم رواني ميريزن توش...


  اميري با عصبانيت گفت


  _ درست صحبت کن خانوم...


  دختر با عصبانين به سمتم اومد و به يقه ي مانتوم چنگ زد...با ترس به حرکات عصبي واحمقانش خيره شدم...


  _ تو اومدي زندگي منو خراب کردي..دختره ي نفهم ..


  محکم تکونم ميدادو فرياد ميزد...


  _ محمد واسه منه..


  با فرياد اميري هردو يکه خورديم..


  _ گمشو بيرون....


  با بغض دستاشو از دور يقه ي مانتوم جدا کرد ورو به اميري گفت


  _ خيلي نامردي...


  بعد با گامهاي بلند از اتاق خارج شد


  هنوز تو شوک حرکات دختر بودم که با صداي اميري که رگه هاي خنده ي بينش هويدا بود به سمتش برگشتم..


  _ ديوونه بود..


  _ شرمنده من نميخواستمم شما با خانومتون دعوا کنيد...


  لبخندش پهن تر شد..با صداي ارومي همونطور که روي ميزش دنبال خودکار ميگشت گفت


  _ زنم کجا بود!؟ ..


  سرشو بلند کردو به من خيره شد...


  _ از طرف خانوم حسيني از شما عذر ميخوام....از فردا ساعت 6 بايد بيايد اينجا...


  _ تا ساعت چند؟


  _ 9


  لبمو گاز گرفتم ...


  _ 9 که خيلي ديره...


  _ ساعت مطب همينه..


  براي لحظه اي به پارکت هاي کف اتاق چشم دوختم..اگه بهنام ميفهميد حتما منو ميکشت..دودل بودم..ترس از بهنام و کارم..


  _ اگه با ساعت کاري مشکل داريد ميتونم يه خانوم ديگه رو استخدام کنم


  با دستپاچگي گفتم


  _ نه، نه..فقط ساعت 9 شب يکم سخته براي خونه رفتن


  _ اونش مشکلي نيست ...من خودم ميرسونمتون...


  برگه اي رو امضا کردو بعد جلوي من گذاشت


  _ امضا کنيد..شما استخدامي..


  با لبخند خودکارو از دستش گرفتمو امضا کردم...


  _ از کي بايد بيام؟


  _ همين فردا..راستي گفتيد با خانواده زندگي ميکنيد..با پدرو مادر ديگـه...


  براي لحظه اي ترديد کردم اما گفتم


  _ بله ..پدرو مادرم..


  _اوهوم..شما ميتونيد بريد تا فردا..


  _ ممنون


  _ خدانگه دار


  _ خداحافظ..


  از پله ي اتوبوس پريدم... نگاهي به اطراف انداختمو نفس عميقي کشيدم...چقدر خوب که از اين به بعد دستم ميره تو جيب خودم..اونم تو اين اوضاع داغونم....با صداي مردي به عقب برگشتم


  _ خانوم بليطي،پولي ...همينجور پياده شدي داري ميري...


  لبمو گاز گرفتم وبه سمت شوفر راننده رفتم ...


  _ ببخشيد اقا حواسم نبود...


  دستمو تو جيبم کردمو 500تومني مچاله شدمو بهش دادم..


  _ خانوم ببين وقت مسافرهاي ديگه رو هم گرفتي..


  _ عذر ميخوام


  _ با عذر ميخوام که درست نميشه...شما چه طور ميخواي از اينهمه مسافر حلاليت بطلبي...


  _ اي بابا...اقا ول کن تورو خدا...انگار دزدي کردم ازتون...


  _ بفرماييد دزدي هم کنيد...خجالت نکشيد...


  با حرص به قيافه ي عبوسش خيره شدم وبا تنفر گفتم


  _ مرتيکـه ...


  حرفمو خوردمو بي توجه به بقيه پولم از اتوبوس دور شدم...


  همه ديوونه شدن...فقط ميخوان به هم بپرن...مرتيکه با اين سنش خجالت نميکشه..نفس عميقي کشيدمو به تابلوي بزرگ روبروم خيره شدم...


  ..{دکتر سمانه نامجو -متخصص زنان وزايمان}


  لبمو تر کردمو وارد مطب شدم....به سمت منشي رفتم که با ناز وعشوه ي خاصي با تلفن صحبت ميکرد...گلومو صاف کردم..


  _ ببخشيد خانوم...


  دخترک که در نگاه اول چشمهاي ابي رنگش جذبم کرد به من خيره شد وبعد از چند ثانيه گفت


  _ بفرماييد..


  _ وقت داشتم...براي امروز


  لبشو جمع کردو بعد از نچــي کش دار تلفنو کنار گذاشت و پرسيد


  _ اسمتون؟


  _ ملودي راد...


  _ بله..الان ميتونيد وارد شيد...


  لبخند زدم..


  _ ممنون...


  متقابلا لبخند زد اما ترحمي غير ملموس عمق چشماش بود که ناشيانه فرياد ميزد...احمق تر از اوني بودم که دليلشو بپرسم....با بي تفاوتي به سمت اتاق رفتم....


  _ سلام ...


  پزشک که دختر بلوندي بود از روي صندليش بلند شد و با گشاده رويي منو روي يکي از صندلي ها راهنمايي کردو خودشم روبروم نشست....


  _ به به..ملودي عزيز..بالا خره تشريف اورديد..حال واحوال چه طوره ؟!


  لبخندمو جمع کردم


  _ ممنون..لطف داريد شما من که هميشه بلاعث زحمتتونم..


  _ اي بابا..رسمي حرف نزناا ..در ضمن چه زحمتي ..والا وظيفمه


  _ خواهش ميکنم


  خنديد..


  _ غزل خيلي وقته سفارشتو کرده..فکر ميکردم زود تر از ينا بياي سراغم...


  _ سرم خيلي شلوغ بود...امروز هم با کلي برنامه ريزي قبلي اومدم پيشتون...


  _ نه ديگـه..بچت خيلي مهم تره..


  _ درست ميگيد...


  _ مثل اينکه غزل زياد هم بيراه نميگفت..ماشاالله يه پاچه خانومي..خيلي سفارشتو کرد...


  به لبخند اکتفا کردم...


  _ اقا بهنام چه طورن؟!


  _ خوبن...سلام دارن خدمتتون


  از حرفم خندم گرفت...


  _خب خانومي ، ورقه ي ازمايشتو بده لطفا


  _بله..بله


  برگه ي ازمايشو با حرکاتي مستاصل که از چشم سمانه دور نموند بيرون اوردم...


  _ چه خبرته دختر؟؟ اروم باش..چرا اينقدر هولي؟


  لبخند تلخي زدم وبرگه رو روي ميز گذاشتم...سمانه عينکشو جابه جا کردو به برگه خيره شد...


  سرمو پايين انداختمو شروع به شمردن گل هاي ريز مبل شدم....اين چند وقته خيلي بهم فشار وارد شده..همينکه ديوونه نشدم فرجيه واسه خودش..نميدونم..نميدونم اخرش چي ميشه...تا کي ميتونم اخلاق هاي عصبي بهنامو تحمل کنم؟! به خاطر ابروم بخوام اينهمه زجر بکشم؟به درک..همون بهتر که بره..بعد از به دنيا اومدم بچم دستشو ميگيرم ميرم امريکا پيش عمه..بهنام هم اينقدر کلشو به ديوار بکوبه تا بالاخره بميره..


  با صداي سمانه سرمو بلند کردم...


  _ چي بگم والا!؟


  با نگراني چشم به لبهاش دوختم..


  _ حدسم درست بود...


  _ چه حدسي..بچم مشکل داره ؟!


  سمانه لبشو گزيد..


  _ چه طور بگم؟! مشکل که نه..ولي..........فعلا جنين هيچ رشدي نداره..


  احساس کردم ديوار ها ميچرخه...دستمو جلوي صورتم گذاشتم..


  _ اي واااي...اي وآآآي


  سمانه با نگراني به سمتم اومد...ليوان ابي که روي ميز بود رو برام ريخت وجلوي صورتم گرفت...


  _ بخور ملودي جان..من که هنوز حرفمو کامل نگفتم..چرا اينطور ميکني؟


  بي توجه به سمانه وليوان اب بلند شدم...دستامو روي شقيقه هام گذاشتم..با گام هاي بلند طول اتاق رو طي ميکردم


  _ بدشانسي...بدشانسي....دوباره بدشانسي..


  ولوم صدام بالاتر رفت


  _..خدايا ..بسمه ديگـه..بسـه..


  _ تو اول بايد بري پيش روانپزشک....خب چرا اينطور ميکني؟؟ من فقط گفتم تا زماني که جنينه رشد خاصي نداره..اما به مخض به دنيا اومدن با دستگاه ميشه نگهش داريم...


  _ چه طور اخه؟ نکنه بچم ناقص ميشه؟


  سمانه براي لحظه اي به من خيره شد ونفس عميقي کشيد..


  _ واسه بچت هيچ اتفاقي نميافته..نگران نباش...فقط بگو ببينم تو چرا اينقدر مضطربي؟


  با دستهاي لرزونم اب رو لا جرعه سر کشيدم...


  _ چي بگم اخه


  _ببين ملودي من نميخوام دليلشو بپرسم چون مطمئنم کاملا شخصيه ولي الان فقط تو نيستي..بايد خيلي مراقب خودت باشي...


  _ درسته..


  _برات يه سري دارو مينويسم..به وقت بخورش..


  به سمت ميزش رفتو نسخه اي نوشت...


  _ خب..براي هفته ي بعد برات وقت ميذارم..


  _ اگه ميشه نذاريد..


  _ اي بابا..چرا؟


  _راه اينجا خيلي دوره..تا بخوام بيامو برگردم شب ميشه..احتمالا ميرم پيش يه دکتر ديگه...


  براي لحظه اي به نقطه اي از پارکت نگاه کرد...بعد با لحني که سعي در پنهان کردن چيزي داشت گفت


  _ نه...من برات پرونده تشکيل ميدم که اول واخر بياي همينجا...


  _ گفتم که خيلي دوره ...


  _ خب ، خب من خودم ميرسونمت..


  _ نه من نميخوام مزاحم شما باشم..اينطور برام سخت تره..


  _ پس ميام خونتون..


  با تعجب گفتم


  _خونمون؟


  لبخند زد


  _ نترس بابا..فقط يه شام ميمونم خونتون...


  _اخه..


  _ اي بابا..چقدر بهونه مياري...همين که گفتم..


  لبمو جمع کردم...من اگه ميدونستم غزل همچين دکتر سمجي بهم پيشنهاد عمرا ميومدم پيشش...


  



  با صداي تلفن سريع برداشتمش..


  _بفرماييد..


  _خانوم راد يک لحظه بيايد اتاق من


  _چشم..


  بي تامل شالمو صاف کردمو ارام در زدم.


  _بفرماييد..


  _اقاي اميري کاري داشتيد...؟


  _ بلـه..لطفا بيايد بنشينيد


  دوباره چشمي گفتم و روي صندلي روبروي ميز نشستم..عينکشو از روي چشم برداشت وروي ميز گذاشت ونفس عميقي کشيد...از روي صندلي بلند شد..


  دستاشو تو جيبش کرد...


  با گامهايي بلند طول اتاق را طي ميکرد...ابروهامو بالاانداختم و به حرکات غير معمولش نگاه کردم...لبخند محوي زدم..


  _ اقاي اميري؟ !


  براي لحظه اي به من خيره شد..


  _من چند تا سوال از شما داشتم.... الان چند ماهه شما اينجا ميايد سرکار؟


  کمي تامل کردم و گفتم


  _ تقريبا 1ماه..


  _ چند دفعه ميشه که باهم رفتيم رستوران ؟!


  سکوت کردم..


  _ پرسيدم چند دفعه ميشه که باهم رفتيم رستوران؟


  _ خب شايد بيش تر از -7بار


  _چند دفعه شمارو رسوندم؟


  با نارضايتي گفتم


  _اقاي اميري من سردرنميارم.منظورتون از اين سوالات چيه؟


  بي توجه به سوال من گفت


  _اشکال نداره خودم ميگم. از هفته ي دوم به بعد همش من شمارو ميرسوندم..


  _ يعنــ....


  حرفمو قطع کرد..


  _ من يک روانپزشکم..


  چشمهامو درشت کردم..


  _ خب که چي؟


  _ من تو اين مدت به شما علاقه مند شدم..


  لبمو گاز گرفتم.


  .انتظار نداشتم اينقدر راحت اين حرفو بزنه..شروع به گاز زدن پوست لبم شدم..حرفي براي گفتن نداشتم..از همون روزهاي اول فهميدم همچين احساسي نسبت به من داره..گلومو صاف کردمو انگشتهاي دستمو به هم پيچيدم..


  _ شما توي 1 ماه عاشق شديد؟


  براي لحظه اي سکوت کرد...بعد با کمي دستپاچگي که در صداش هويدا بود گفت :


  _ نـه..من قبلا هم شمارو ميشناختم...


  چشمهايمو تنگ کردم وبا لحني طلبکارانه گفتم


  _ قبلا؟


  لبخند محوي زد..


  _ به نظرم راجع اين موضوع بايد بعد تر صحبت کنيم


  _ چرا ؟ من همين الان ميخوام بدونم..شما از کي من ميشناسي؟


  _ گفتم که نميـشه..پس اصرار نکنيد..


  نفسشو فوت کردوگفت


  _ من از شما انتظار ندارم همين الان جوابمو بديد..ولي ازتون ميخوام خيلي جدي راجعش فکر کنيد..


  با صداي ضعيفي گفتم


  _ ميتونم برم؟


  لبخند زد..


  _ من اگه ميدونستم همچين واکنش سردي نشون ميديد خيلي زود تر پيشنهادمو ميدادم..


  چيزي نگفتم..


  _ لطفا فقط تا هفته ي ديگـه..خوب فکر کنيد..


  تنها سکوت کردم.


  _ حرف بدي زدم ؟ ناراحت شديد؟


  جوابي ندادم


  ابروشو بالا انداخت..


  _ ساعت 11 شد..ديگه مراجعه کننده اي نيست؟


  _ خير


  _ پس وسايلتو جمع کن بريم...


  با صداي ارومي گفتم


  _ ممنون امشب خودم ميرم..


  _ساعت 11 شب چه طور ميخوايد خودتون بريد؟


  _ يه جوري ميرم ديگـه..


  _الان دليل اين رفتار چيه؟


  _ کدوم؟


  _همين لجبازي؟


  _ لجبازي نيست..ميخوام فکر کنم..همگه همينو نميخواستيد؟


  _ تو ماشين قول ميدم سکوت کنم شما فکر کنيد..


  کم حوصله تر از اوني بودم که بخوام جوابشو بدم..بدون حرفي از اتاقش خارج شدم..با حرص وسايلمو تو کيفم چپوندم...عصبانيتم از خواستگاري کردن محمد نبود..از گذشته ي گندم بود...محمد چه ميدونه من الان چه طور زندگي ميکنم..با پسرخاله ي ديوونم که يک ماهه مثل احمقا با خودش درگيره...يه شب خونست دوشب نيست..يه شب پليس مياد دم در يه شب خودش ميره دادگاه..چه ميدونه من چه بلايي سرم اومده..چه ميدونه من هيچکسو ندارم..چه ميدونه من تو چه خونه اي زندگي ميکنه..فکر ميکنه مستاجرم..محمد هيچي نميدونه..هيچي...با حرص دندونامو روي هم ساييدم..با صداي محمد از پشت سر زيپ کيفمو به سختي بستم وبه سمتش برگشتم..


  _خب بريم...


  ******


  تلفنو رو گوشم جابه جا کردم...


  _ اخه يلدا اون بدبخت که چيز بدي نگفت..چرا فحش ميدي؟!


  _ غلط ميکنه به تو پيشنهاد ازدواج ميده..


  _ بروبابا..من تو سن ازدواجم خب طبيعيه


  _ شما لازم نيست اينقدر از اون پسره ي ژيگول تعريف کني..


  _ خيلي بي منطقي


  _ من بي منطقم ياتو؟


  _مگه من چي ميگم ؟ ميگم پسره خوبيه..


  _ تو از خانوادش چيزي ميدوني؟


  _اره چند بار مادرو خواهرش اومدن مطب..پولدارم هست


  _ پول ؟ اي خاک تو سرت که هنوز به پول فکر ميکني..اخه احمق کي با پول خوشخت شده؟


  _ من نگفتم ..گفتم پول هــــــم داره!! اصلا ادم فقيري هم باشه با فرهنگه..پزشکـه.يه عالمه احترام براش قائلن..خوش اخلاقه..


  _اون ميدونه چي بلايي سرت اومده؟


  سکوت کردم..


  _ اون اگه بفهمه تو همه چيزو بهش دروغ پفتي يک ثانيه هم بند نميشه..


  _ من چيز مهمي رو ازش پنهون نکردم.تازه اگه ببينه وضع ماليم خوبه خوشحال ميشه..


  _ گذشتت چيه؟


  با عصبانيت گفتم


  _ واسه تو هم بايد توضيح بدم؟ گناه من چيه که بهم تجـ**اوز شده؟!


  _خيله خوب..ببخشيد..حرف احمقانه اي زدم...ولي ملودي؟!


  _هان؟


  _ ميگم...


  براي لحظه اي سکوت کرد


  _ بگو که من ميخوام برم درس بخونم..


  _ اومديمو پسره باهات کنار اومد وتو باهاش ازدواج کردي...پس بهنام چي؟


  _ هيچي ، اونم زن ميگيره ميره سراغ زندگيش..


  _ اون اگه ميخواست زن بگيره که تا الان 100 بار گرفته بود..


  _ اين به من چه؟


  _ خب اون بدبخت دوست داره..


  _ يلدا تو دوباره داري شعر ميگيا..قلب بهنام از سنگ هم سخت تره..بره بميره پسره ي عوضي..


  _ خيلي نامردي ملودي..اون واسه تو از هيچ چيز دريغ نکرد


  _ مثل سگ ميمونه


  _ خب تو سگش ميکني..


  _ اين پسره مشکل روحي رواني داره...


  با صداي چرخش کليد سرمو برگردوندمو به سمت در دويدم..از چشمي در به بهنام نگاه کردم


  _ ملودي ..کجا رفتي؟


  _ هيچي دارم بهنام ميپام..


  _ داره چيکار ميکنه؟


  _ طبق معمول..با در کشتي ميگيره..


  _شما هنوز درست نکرديدش..


  _ نه بابا..بهنام اصلا خونه نمياد ..


  _ واي ملودي..فکر کنم معتاد شده ها...


  _ شايد


  _ خاک تو سرم..به حامد بگم بياد؟


  با کلافگي گفتم


  _ نه بابا..بذار معتاد شه بميره راحت شيم از دستش...


  چشممو از چشمي دور کردمو چند بازو بستش کردم...دوباره به چشمي در نزديک کردم...انگار لباساشو گرگ دريده بود..معلومه دوباره دعوا کرده..با حرص کليدو جابه جا ميکرد..بالا خره با پا محکم به درکوبيد ...لبمو گاز گرفتمو از در فاصله گرفتم...


  _ ملــــودي...حامد نون گرفت اومد...من برم صبحونه بخورم..


  انگار چيزي يادش اومد


  _ اها..راستي چرا بهنام الان داره مياد خونه؟ نون خريده؟


  خنديدم..


  _ نه بابا...از ديشب تازه اومده خونه..


  _ وا


  _ جان تو.....راستي يلدا يه چيزي يادم رفت بهت بگم..


  _چيه؟


  _ اين پسره..محمد..ماشينش bmw ست..


  _ خاک تو سـرت تو هنوز دنبال اين ماشينايي؟ يکم بزرگ شو..


  _تو هم که مثل مادربزرگا حرف ميزني.خب خيلي باکلاسن.به بهنام گفتم بخر همش ميگفت ميخوايم چيکار..يه azera ي لگن خريده که دم به دقيقه خراب ميشه..از همون اول به درد نميخورد..خير سرش نو بود..


  _ کي سر تو به سنگ ميخوره نميدونم...ولي نذار دير بشه که پشيمونيش داغونت ميکنه..


  _ چي دير بشه؟


  _عاقل شدنت..خداحافظ


  تلفنو از گوشم دور کردمو با تعجب بهش خيره شدم..چرا همه فکر ميکنن من هنوز بچم؟


  بينيمو بالا کشيدمو با کلافگي به تلويزيون خيره شدم..مردشور فيلمهاشو ببرن..يکي از يکي بي مزه تر...پاهامو روي عسلي بزرگ روبروم دراز کردمو روي مبل لم دادم...موبايلمو از کنارم برداشتمو دنبال شماره ي محمد گشتم..يه جورايي ازش خوشم اومده بود..پسر خوبي بود..ناخوداگاه لبخند محوي روي لبهام نشست ...دلم ميخواست بهش زنگ بزنم اما يه احساسي جلودارم بود..با اين کار فکر ميکنه اويزونشم..تار ابرومو بالا انداختو موبايلو روي مبل پرت کردم...ليوان بزرگ داغ چايي رو گرفتمو لبمو بهش نزديک کردم..هنوز خيلي داغ بود...ليوانو روي شکمم گذاشتمو سرمو به کوسن ميل تکيه دادمو اروم چشمامو بستم...چقدر سکوت خوبــه..نفس عميقي کشيدم...سکوتــ..سکوتــ...سکوت ــ..


  با صداي محيب شکسته شدن چيزي با چشمهاي درشت وگرد شده از جا پريدم...با احساس سوزش شکمم جيغ بلندي کشيدمو ليوانو روي پارکت اتاق پرت کردم...پارچه ي تيشرتمو از بدنم دور کردمو شروع کردم به فوت کردم..قلبم با بيشترين سرعت به قفسه ي سينم ميکوبيد....چشممو به تکه هاي شکسته شده ي ليوان انداختم...تيشرتمو اروم بالا زدم..پوست شکمم به شدت قرمز شده بود...با حرص سرمو به سمت ديوار خونه ي بهنام برگردوندمو داد زدم.


  _نفهم...اون تو چه غلطي ميکني..فقط خودت تو اين خراب شده زندگي نميکني ..من بدبختم هستم...هرروز يه زهرماري رو ميشکوني..الهي يه چيز هم بخوره تو مغز خودت همونجا بميري...


  با حرص با پا به پاي عسلي کوبيدم...با برخورد انگشت کوچيک پام به ميز دوباره جيغ زدم...پامو بادستم گرفتمو طول اتاقو لي لي ميکردم...


  _ بهنــــام ...الهــي بميري...


  صداي شکستگس چيز ديگه اي باعث شد دوباره فرياد بزنم


  _ اي دررررد!! اي مــــرررررض!!


  صدا قطع نشد..پشت سرهم چيزي ميکشت...اينبار با تعجب به صدا گوش دادم....


  اينبار صداي کوبيده شدن ...با صداي نعره ي بهنـام با ترس وچشمهاي درشت به ديوار خيره شدم...صداي دادوبيد ميومد...صداها تو هم پيچيده بود...


  بي درنگ يه سمت اشپزخونه رفتم..با حرکاتي مستاصل کارد بزرگي از کشو دراوردم....درو باز کردم...


  در خونه ي بهنام باز بود وصداي نعره کوبيده شدن چيزهايي بهم بيرون ميومد...لبمو تر کردمو پابرهته گام اولو روي سراميک برداشتم..قلبم به تندي ميکوبيد..


  تمام قدرتو توي پاهام متمرکز کردم تا بالاخره تونستم خودمو به داخل خونه برسونم..


  چشمم به اشپزخونه افتاد...دوتا مرد که يکيشون مثل نره غول بود بدون مکث با پا به بهنام لگد ميزد..


  نفسهم تنگ شده بود..ديدن بهنام در اين حالت برام خيلي گرون تموم شد..


  با گريه وترس چاقورو جلوي خودم گرفتمو با تمام وجود فرياد زدم...


  _ کثافتــا.نزنيد..گمشيد بيرون...


  يکي از دومرد به سمتم برگشت..اما با ديدن چهرم سريع روشو برگردوندو کلاه کاسکتشو سر کرد....


  _ با شمــام...گمشيد..اصلا بيايد منو بزنيد..


  صداي داغون بهنام بلند شد..


  _ ملودي گمشو بيرون...


  بي توجه به بهنام گامي به سمتشم برداشتم..اينبار اروم گفتم


  _تورو خدا.


  با نعره ي بهنام چاقو از دستم به زمين افتاد


  _ گمـــشو بيرون...


  صداي زمخت وچندش اورد مرد به گوشم رسيد..


  _ نه..مثل اينکه اين دختره خيلي دلش ميخواد بي بهره نمونه


  بهنام_ با اون کاري نداشته باش...


  خون گوشه ي لبشو با پشت دست پاک کردوبا گام هاي بلند خودشو به من رسوند..با يک حرکت از پشت دستمو گرفتو پيچوند...


  جيغ بلندي کشيدم..اشکهام از گوشه ي چشمهام روي گونه هام مي چکيد..منو به سمت خودش برگردوند...لبخند چندش اوردي زد...


  _ ببينم تو هم مثل پسرخالت کتک خورد ملسه؟!


  دستشو بالا برد تا به صورتم بکوبه ..اما با فرياد مرد ديگـه دستش رو هوا معلق موند..


  _ نـزن..بسـه...پسره داره ميميره..


  _ جون من نزنم شب نميتونم بخوابم..


  _ ديـو**ث ميگم حال پسره خرابه.الان پليس مياد...


  با تمام قدرتش منو به ديوار کوبيد..


  _ سياوش بدو..بدو...


  چشمامو بستم..از صداي پاهاشون فهميدم از خونه خارج شدن..


  دستمو روي سرم گذاشتمو بعد به دستم خيره شدم..با ديدن خون دستم اخي گفتم.....دستمو به ديوار گرفتمو به سختي بلند شدمو خودمو به اشپزخونه رسوندم....بهنام با صورتي کبود وخوني وبا لباسهايي پاره سرشو به ديوار تکيه داده بود...با پشت دستم اشکمو پاک کردمو جلوي بهنام زانو زدم..دستمو به سمت بازوش بردمو اروم تکونش دادم..


  _بهنام..حالت خوبـه؟!


  فقط از بين چشمهـاش به من خيره شد


  _ ميتونـي حرف بزنـي؟ بهنـام!!


  دوباره چشماشو بست...ولوم صدام بالاتر رفت..همراه با اشک گفتم


  _ بهنـام..تورو روح خاله يه چيزي بگــو...


  دستمو جلوي دهنم گذاشتمو با اشک به قيافه ي بهنام خيره شدم...با دستپاچگي به اطرافم خيره شدم...


  چشمم به جيب بهنام که گوشه ي موبايلش ازش بيرون زده بود افتاد..با يک حرکت تو دستم گرفتمو انگشتمو روي قسمت لمسي قفل کشيدم


  enter pasword


  با حرص موبايلو به زمين کوبيدمو به سمت تلفن که روي اپن بود رفتم...با دستهاي لرزون شماره ي خونه ي يلدا رو گرفتم.


  صداي حامد از پشت تلفن شدت بارش اشکهامو بيشتر کرد..


  _جانم بهنام جان


  - اقا حامد..بهنام داره ميميره؟


  _ چي؟ ملودي تويي؟ چـي شده؟


  _ نميدونم..چند نفر اومدن بهنامو زدن..حامد بيا بهنام داره ميميره


  صداي مظطرب حامد باعث شد دوباره به بهنام خيره بشمو ب خيره شدن به پايين بالا رفتن قفسه ي سينش از نبضش مطمئن بشـم..


  _ ملودي زنگ بزن به اورژانس...


  _ نميتـونم..خودتون بيايد..تورو خـــدا...


  _ باشـه ،باشه من الان ميام..


  با صداي بوق قطع تلفن دوباره به سمت بهنام رفتم...به چشمهاي نيمه بازش خيره شدم..


  _ بهنــام يکم تحمل کن...بهنـام ،؛نميري يه وقت


  لبخند محوي روي لبهاش نشست..


  _ اب، اب ميخوري برات بيارم؟


  ...


  _ بهنــام کجات درد ميکــنه ؟


  ...


  _ چيــزه...ميگــم..


  با کلافگـي روبروش نشستم...چند بار اب دهنمو قورت دادمو با کلافگـي به اطراف نگاه کردم..قطره ي اشکـي که از گوشه ي چشمم اومده بود وپاک کردمو رو به بهنام گفتم


  _ بهنــام..من الان بايد چيکـار کنم؟!


  دوباره لبخند بي جوني زد...


  با حرص گفتم


  _ ميخنـدي؟ تو الان بدنت گرمـه..نميفهمـي...تو داري ميـميري...


  با صداي ضعيفي گفت


  _ تو الان بايد دلداري بدي فيلسوف...


  لبمو جمع کردم...دستمــو روي سرم گذاشمو بي توجه به بهنـام بلند شـدم...


  _ اي واي، اي واي...


  صداي سرفه هاي بهنــام باعث شد با ترس دوباره تلفنو تو دستم بگيرم...قبل از اينکـه شماره ي حامد رو بگيرم با صداي ايفون به بهنام خيره شدمو لبخند تلخي زدم


  _ اومدن...الان ميبريمت بيمارستـان


  به سمت ايفون دويدمو درو باز کردم.


  با صداي قدمهاي تند حامد سرمو از خونه بيرون بردمو با گريـه گفتم


  _ اقا حامد جون يلدا بدو.. بهنـام مـرد...


  حامد بي توجه به من وارد خونه شد وبه سمت بهنام رفت


  حامد_ چي شـده بهنـام؟!


  بهنـام تنها سرشو تکون داد...


  حامد دست بهنامو دور گردنش گذاشت و با هن هن بهنامو بلند کرد...با صداي نفس هايي تند برگشتـم...چشمم به يلدا افتاد که دستشو روي کمرش گذاشته بودو سعي داشت نفس عميقي بکشه..


  يلدا_ ملودي،چي شد يه دفعه؟


  _ نميدونم...دو تا الدنگ اومدن زدنش...


  خودمو تو اغوش يلدا انداختم


  _ بهنـام داره ميميره..يلدا من بدبخت ميشمـ..


  _ چرت نگو ملودي..برويه چيز بذار سرت بريم ...بـــدو


  



  ****


  با صداي فرت فرت ني که ناشي از تموم شدن اب ميوه بود با کلافگي ابميوه رو از دست يلدا گرفتم و با حرص گفتم


  _ تموم شد اين لامصب...ول کن..


  يلدا ابروهاي نازک وقهوه اي رنگش رو به هم گره زد وبا ازردگي گفت :


  _ چرا اينجوري ميکني ..تهش يکم داره..


  دندان هايم را روي هم ساييدمو با حرص به چشمهاي مشکي يلدا خيره شدم..


  _ حالا چرا اينطور نگاه ميکني؟


  ابميوه را با قدرت به سمت سطل زباله پرت کردمو با گام هاي بلند و محکم خودم را به حامد رساندم...


  مدام نفس عميق ميکشيد و راه ميرفت..هر دقيقه يک بار موبايلش را از جيب پشتش بيرون مي اورد و به صفحه اش خيره ميشد..


  روبروي حامد ايستادم..


  _ اقا حامد حال بهنام چه طوره؟


  حواسش به من نبـود..


  اروم به بازوش کوبيدم


  _ حامد؟


  سرش را تکون داد وگفت


  _هـآ ؟بلـه ؟


  _ ميگم حال بهنام چه طوره ؟


  _ تو با بهنام چيکار داري ؟


  _ منظورتون چيه ؟ ميگم حال بهنام چطوره؟


  _ تو که به خونش تشنه اي ..بميره هم برات فرقي نبايد داشته باشـه


  براي ثانيه اي سکوت کردم...واقعا دليل اين دلواپسي من چي بود ؟


  من کـه ارزوي مرگش رو از خدا دارم..چرا الان سرگردونم ؟ چـرا نگرانشـم..


  - اب دهنمـو به سختي قورت دادم و با چشمهاي ملتمس به حامد خيره شدم.


  _ خوبـه حالش ؟


  سرشـو به نشان از تاسف تکان داد وگفت


  _ خوبـه..


  نفسي از سر اسودگي کشيدمو روي صندلي ابي رنگ کنار ديوار نشستم...


  دستهايم را روي شقيقه ام گذاشتم ...قدرت تفکر نداشتم..خيلي وقته که همه چيز عجيب ،عجيب است..


  با صداي مردانه واشنا ،سرم را به سمتش برگرداندم...با ديدن اقاي احمدي که طبق عادت هميشگي کت وشلوار اتو کشيده وسرمه اي رنگي به تن کرده بود با تعجب بلند شدم..


  اقاي احمدي لبخندي زد ..


  _ ملودي خانوم.. بزرگ شدي دختر ...


  _ اقاي دکتر ..شماييد؟


  _ چرا اينطور نگاه ميکني ؟ خيلي پير شدم..


  لبخند زدم..


  _ ســـلام ...نه اتفاقا خوشتيپ تر از قبليد..


  _سلام خانوم جوان...عجيبه که منو شناختيد


  _ بله ..مگه ميشه شما وزحمت هايي که برامون کشيديد رو فراموش کنم؟


  _ براي همين بي خبر از تهران زديد بيرون


  لبمو گاز گرفتم..


  _ به خدا اينقدر گرفتاري بود.


  _ اينقدر که حتي يه تماس هم نميتونستيد بگيريد ؟


  سرمو پايين انداختم


  _ شرمندم به خدا..


  _ يک زماني پزشک خانوادگش ما بودم...روزهاي خوب وبدي با هم داشتيم..بهنـام که همـيشه ادعاي مردونگيش تهرانو ترکونده بود چرا بي معرفت شد ..


  سکوت کردم..اينقدر شرمنده بودم که حتي توان بلند کردن سرم را نداشتمم


  _ حالا ديگـه چرا سرتو کردي تو يقت؟ من از شما کينه اي به دل ندارم..هنوز خيلي کاميد...سرتو بلند کن دخترم..پيش خدا شرمنده نشي !!


  .....


  _ملودي جان اينجا مناسب نيست چند لحظه بريم توي حياط کار مهمي باهات دارم..


  _ چشم..


  بدون لحظه اي معطلي پشت سر اقاي احمدي گام برداشتم..


  با خروج از بيمارستان و خوردن هوايي عاري از بوي الکل احساس خوبي بهم دست داد...نا خوداگاه لبخند زدم...


  اقاي احمدي به سمت صندلي ابي رنگـ که نشان از رنگ نوش ميداد اشاره کردو گفت


  _ بشين دخترم..


  بي تامل نشستم ...اقاي احمدي با نوک انگشت اروم روي صندلي رو لمس کرد..


  _ رنگي نشم ؟


  _ نه من نشستم...خشکـه..


  اوهي گفت وباگفتن يا علي روي صندلي نشست...


  قبل ار اينکه کامل روي صندلي جاي بگيره گفتم


  _ اقاي احمدي شما مارو از کجا پيدا کرديد؟


  ابروهاي پيوندي وپرپشتش را بالا انداخت وگفت


  _ از اينجا باهام تماس گرفتن..


  _ اينجـا ؟ مگه شما رو ميشناسن؟


  _ نه..توي پرونده پزشکي بهنام اسم من هست...براي سابقه ي بيماريش بامن تماس گرفتن..


  با تعجب گفتم


  _سابقه ي بيماري ؟


  _ بلـه متاسفانه....من هم براي همين اومدم پيشتونو سنت شکني کردم...


  با نگراني گفتم


  _ دکتر چه بيماري ؟


  با ابروهايي که از ترس از هم دور شده بودو چشمهايي اشکين قبل از اينکه جوابم را بگيرم گفتم


  _ اين بيماري ارثيه..خالمم نابود کرد..


  دکتر با اخم حرفمو قطع کردو گفت


  _ زبونتو گاز بگير دختر..من حرفي زدم ؟؟


  _ پس بيماريش سرطان نيست ؟ نه ؟


  _ نـه...فقط يه شوک عصبي ...


  برگه ي ازمايشي را از درون جيب داخلي کتش بيرون اورد...عينک ته استکاني که دور گردنش اويزان بود را روي چشم زد وبا دقت به برگــه وارقام واعدادش خيره شد..


  سرم را نزديک برگه بردم تا بتوانم نگاهي بياندازم...


  _ دکتر چي نوشته توش ؟


  _ شوک عصبـي...


  _ اينو گفتيد...دليلش چي بود اخه ؟


  _ اينو بايد از جنابعالي بپرسم...


  با چشمهايي مشکوک به من خيره شد...با ازردگي گفتم


  _ من باهاش کاري ندارم...


  _ تو همسرشي ..بعد باهاش کاري نداري ؟؟؟


  براي لحظه اي سکوت کردم ولبم را گزيدم...


  فقط کمي مانده بود تا مثقال ابرويي که برايم مانده بود را با دستان خودم نابود کنم..اب دهنمو قورت دادم وبا لحني که سعي در نشان دادن بي تفاوتي ام بود گفتم


  _ بلـه..ولي ما توي خونه مشکلي نداريـم...


  _محيط کار..همسايه ها ؟ دوستاش ؟


  _ نه با کسي مشکل نداره...


  _ نميدونم...يه چيزي هست که بهش فشار وارد کرده...اگه کمي دير تر ميرسوندينش امکان سکته بود.. چيزي تو رفتاراش عجيب نبود ؟


  با صدايي ضعيف گفتم


  _ نمـيدونم


  به سنگ فرش هاي کف خيره شدم ..ذهنم اطراف اين چند ماه ميپلکيد...رفتار هاي بهنام..اتفاقات عجيب...صداي فحش هايي که از خونش بيرون ميومد..از وکيلي که زنگ خونمو زد و سراغ بهنامو گرفت...از پليسي که بهنامو دستگير کرد ..از سرووضع ژوليدش..از ته ريش هاي صورتش ...


  همه چيز..


  همه چيز عجيبــه..


  با کلافگي چشم از زمين برداشتمو به روبرو خيره شدم...


  دکتر ادامه داد...


  _ بهنام قبلا سابقه ي همچين بيماري نداشت ؟ تو پروندش چيزي ذکر نشده


  _ عصباني خب ، خيلي ميشـد..ولي نه اينطور


  _وقتي عصباني ميشه چيکار ميکـنه ؟


  نا خوداگاه لبخند تلخي زدم..تو اين مورد خيلي تجربه دارم...


  _ داد ميزنـه...


  _ اين که طبيعيه..


  _ چميدونم


  _ تا حالا شده به کسي اسيب برسونه ؟ يا بزنـه کسي رو ؟


  _ اره ولي نه مثل ديوونه ها..در حد چهار تا مشتـ ولگد


  نفس عميقي کشيد وگفت


  _ والا من که سر در نميارم...خدا ميدونه چه اتفاقي افتاده و چيزي نگفتـه..


  با صداي ريز و بلند يلدا که با سرعت به سمتم ميدويد از جا بلند شـدم..


  _ ملـــودي ، بهنــام...


  با استيصال گامي به سمتش برداشتم...


  _ چتـه ؟ بهنام چـي ؟


  روبروي من بود...نفس نفس ميزد...چرخـي زدو نفسي بلند کشيد


  _ يلدا ، چي شد ؟


  _ هيچـي بابا..به هوش اومـد


  اگر کمي دير خبر به هوش امدن بهنام را به من ميداد قطعا پس مي افتادم..


  با حرص با بازويش کوبيدمو با دندان قروچه گفتم


  _ درد...نميتوني مثل ادم بگـي..


  لبخند با مزه اي زد..


  _ يه دفعه الکي هيجاني شدم...


  پشت چشمـي نازک کردم و به سمت دکتر برگشتم...


  _ من برم..شما نمي اييد ؟


  _ ميام حالا..يه چيزي بخورم...از سرصبح از تهران زدم بيرون..


  _ باشـه..هرطور راحتـيد...


  با اجازه اي گفتم وپشت سر يلدا به سمت ساختمان بيمارستان قدم برداشتم...با خوردن بوي الکل نا خوداگاه اخم کردم...


  من چقدر از اين بو متنفر بودم..


  با صداي شيون هايي سوزناک به بازوي يلدا چسبيدم وبا ترس وترحم به زنـي خيره شدم که محکم بر سر خود ميکوبيد...


  _ پسرم جوونه...به هوش ميـاد...نبريدش..عباس نذار پسرتو ببرن...ميخوان تيکـه تيکش کنن...سهيلـمو؟ سهيل...بيدار شـو...


  لبمو محکم به دندان گرفتم وبا بغض به چشمهـاي اشکين يلدا خيره شـدم...يلدا هم متقابلا به من خيره شد..


  زن با تمام وجودش فرياد ميزدو پسرش را صدا ميکـرد...سرانجام با امپولي که بر بازويش زدند چشم بست وارام گرفت...مردي مسن با موهايي که يکي در ميان سفيد بودو لباسي تقريبا ژندر دستهايش را روي صورتش گذاشته بود...شانـه هايش به شدت ميلرزيد وهر از گاهي به ديوار ها خيره ميشـد نفس بلند ميکشيد وانگار به خدا چيزي ميگـفت...يلدا با صدايي ارام گفت


  _ خدا براي هيچ کس نياره...صبر بده بهشـون..


  از گوشه ي چشم نگاهي به من انداخت..بعد انگار که چيزي يادش امده با اخم گفت


  _ چيه داري مثل بز نگاه ميکنــي ؟ بيا بريم..


  اخرين نگاهم را به مرد انداختم که او نيز سربلند کردو به چشمانم خيره شـد....


  احساسي عجيب..قبلم بيرحمانه به قفسه ي سينه ام ميکوبيد...نميتواتستم از او چشم بردارم..چرا ؟


  انگار ميتوانستم احساسش کنم...اما چگونـه ؟


  مني که هرگز چنين اتفاقي برايم نيافتاده استـ ؟


  با صداي عصبي يلدا تنها گوش به اون سپردم..


  _ درد...ملودي بيا بريم ديگـه...دوساعته داري به اين يارو نگاه ميکني..زشتـه...


  لبم را تر کردم....مرد لبخندي به من زد وبه سمت اتاق اهداي عضو گام برداشت...


  يلدا بازويم را کشيد


  _ بيا بريم..


  به ناچار همراهش رفتم..


  بعد از گذراندن چند پلـه و راهرو هاي طولانـي به اتاق بهنام رسيديم...


  حامد پشت اتاق نشسته بودو چاي مينوشيد..با ديدن ما بلند شد ..


  نگاه گذرايي به من انداخت...


  اما ...چشمهاي حامد هم عجيب بود..


  حامد - يلدا..من تورو کي فرستادم دنبال ملودي...الان اومديد


  يلدا با لحني معترض گفت


  _ به من چه..تقصي ملوديه


  _ خيل خب...بريد داخل


  يلدا جلوتر از من گام برداشت که حامد بازويش را گرفت...


  _ تو کجـا ؟ فقط ملودي ميره


  _ من وملودي نداريم


  _ تو بعدا بـرو


  _ حامد چرا اذيت ميکنــي ؟ ميخوام برم پيش بهنام ..


  حامد با لبخندي شيطنت اميز گفت


  _ باش...منم ميرم پيراشکي داااغ ميخورم


  يلدا لبخند بامزه اي زد..زبانش را دور لب چرخاند ودستش را روي شکمش که به خاطر فرزند تو راهيشان بزرگ بود کشيد...


  _ اي کلک...ديـگه يواشکي ميخوري ؟؟ منم ميام...


  بعد از لحظه اي اروم روي گونه اش کوبيدو با حرص به حامد گفت


  _ تو نميگـي ملودي هم دلش ميخواد.بارداره ها ...


  حامد سرش را پايين انداخت....


  _ نـه...دلـم نخواست...


  يلدا ابرويي بالا انداخت وارام زير گوشـم گفت


  _ ملودي برو دکـتر..بچت نمـــ...


  حرفش را قطع کردم


  _زبونتو گاز بگير...دکتر گفته تا اواخر بارداري همچين حالاتي نداري ...


  لب ولوچه اش را جمع کرد


  _ نميدونم والا...من رفتـم...


  لبخند محوي بدرقه ي گامهاي سنگين يلدا کردم وبه سمت اتاق بهنام گام برداشتم...


  ارام در را باز کردم و وارد شـدم ..قبل از اينکـه قدم دومم را جا بندازم با صداي بهنـام سر چرخاندم..


  با لباس ابـي مسخـره اي که به تن داشت ناخوداگاه لبخند پهنـي زدم..با لحنـي معترض گفت


  _ مرض..لبـاسه ديگـه..


  با تعجب گفتم


  _ چطور فهمـيدي !!


  _ لبخندت با من حرف ميزنـه دختر خـاله..


  سکوت کـردم ..او هم سکـوت اختيار کـرد...


  بالاخـره به حرف اومـد..


  _ بيا بشين اينجـآ ...


  به سمت صندلي قرمز رنگ کنار تخت رفتم... خواستم بنشينم کـه گفت:


  _ بيا کنـارم بشين..


  لب ولوچه ام را جمع کردم..


  _ مثل ادم اينجا ميشينم ديـگه ..رو تخت سختمه.


  دروغ ميگفتم...از بهنام ميترسيدم..اينقدر که لرزش دستهام روي ميز کنار تخت توجه بهنام رو به خودش جلب کرد..


  _ چته ؟ از من ميترسي ؟


  _ نـه فقط يکـم نگرانـم..


  با عصيبانيت گفت


  _ دروغ نگـو..


  _ نه بـابا..گفتم که يکـم نگرانم..همـين..


  با دريده شدن چانه ام توسط بهنام نفسم را در سينه حبس کردم و با تعجب يه چشمهاي عصبيش خيره شـدم..


  _ به من دروغ نگـو ملودي !!


  سکوت کردم..


  ولوم صداش بالاتر رفـت..قدرت دستهاش روي چونم بيشتر شــد..


  _ با توام...تو از من ميترسي ؟


  بغضـم بي صدا شکست ..


  عصبي تر شـد ...


  _ گريـه نکـن ...


  شدت اشکهايم بيشتر شـد وهر لحظه احساس ميکردم بغض ،سدش را پاره ميکـند..


  توان نطق نداشتـم...اينبار بايد اعتراف ميکردم اون به يک ادم ديوانه تبديل شـده...


  امـا اعتراف تلخ تر من اين بـود..


  من ..


  مـن اورا ديوانه کردم..


  



  **


  براي لحظه اي زمـان ايستـاد..


  چـرا ديگـر صداي هق هقـم نمي ايـد ؟


  چرا ديگر بدنـم نميلرزد ؟


  چـرا مـن گـرمم ؟


  چرا اين حس را دوست دارم ؟


  چرا احساس امنيت ميکنم..بيش از پـيش..


  چرا نميترسم از ادم اهنــي ؟


  صداي تپشي مردانـه..


  نکنـد ؟


  نکنـــد ؟


  نميدانـم چقدر گذشتـه کـه در اغـوش ادم اهنـي به ريتـم نا منظم قلبش گوش ميسپارم...


  اعتراف اخر مـن..


  آدم اهنـي زندگـي من قلب دارد ...ومـن 


  با صـداي ملايـم زنگ موبايلـم ملاقه را در ظرفشويي پرت کـردم ..اين سوپ با من لج کـرده...


  با کلافگـي موبايل را از جيب اويزان و وا رفته ي بليزم بيرون کشيـدم ..بدون اينکـه به صفحه ي موبايل نگاه کنم گوشي را روي گوشم گذآشتم.


  _ سلام


  کسي چيزي نگفت..با عصبانيت گفتم


  _ بيماري مزاحم ميشيد ؟


  قبل از اينکـه دگمه ي رد تماس را بزنـم..صداي هانا در گوشک زنگـ زد


  _ ملودي !


  با تعجب به صدا گوش دادم..چقدر دلم برايش تنگ شـده بود..تحمل صداي غم الودش خارج از توانم بـود..


  شکـ گوشه ي چشمم را با پشت دست پاک کردم


  _ اصلا منو يـادت مـياد ؟


  صداي هق هق خفـه ي هانا تو گوشم پيچـيد..


  _ گريت واسه چـيه ؟


  _ ملـودي تورو خدا منو ببخش..


  _ چيو ببخشـم...اصلا نميدونم دليل اين رفتارهات چي بود ..


  _ به خـدا حال منم خوب نبـود..


  _ قبلا اينطور نبودي..وقتـي حالت خراب بـود ميومدي پيشـم ..اما جنابعالي چيکار کردي ؟ واس من گوشيتو خاموش کـردي..


  _ به خدا من تقصيري نـدارم...تقصير خودتـه..


  _ خوبـه..بدهکار شـدم انگآر..


  _ به هر حال تو بايد يه چيزي به بهنام ميگفـتي..


  _ بهنـام ؟ چه ربطي به اون دآره


  صداي پوزخندش اومد..


  _ کيارش فقط پيشنهاد کوچولـو داد.. حالا بهنام همه چيزو قاطي اين موضوع کـرده


  _ چي ميگي هانا؟ من اطلاع ندارم


  _ اه..راجع خواستگاري کيارش از تو ميگـم ديگـه..


  _ کدوم خواستگاري ؟


  _ کجاي دنيايي تو ملودي؟


  _ هانا واس من داستان نگـو..چه اتفاقي افتاده ؟


  _ هيچـي


  با عصبانيت فرياد زدم..


  _ چيو هيچـي نشـده.بنال بگو چي شـده ؟!


  _ بابا کيارش ازت خواستگاري کـرد..يعني به بهنام گفت که دوستت داره.... بهنام هم عصباني شـده..


  _ خب


  _ همين ديگـه..


  _ همين نيست..


  _ چمـيدونم ..حال وحوصلـه ندارمـ..مـن شايد کمـي به بهنام حق بدم ولـي الان چند ساله اين دو تا با هم دوستن؟


  دوستيشـون سرهيچ وپوچ بهم ريخت که هيـچ ..کيارش هم مثل برج زهر مار شـده..


  _ بهنـام چرا عصبآني شـده ؟


  _ دارم بهت ميگـم ديگـه ..بهنام گفتـه تو که ميدونستـي من ملودي رو دوست دارم چطور روت شـده همچين چيزي بگـه..


  چيزي نگفتـم وفقط به بوي سوختگي ناشي از سوپ دقت کـردم..


  _ ملـودي..کجا رفتـي ؟


  _ هيچـي..بهت حق ميدم شايد...سوپم سوخت من ميرم...


  _نـــــــــــه..نرو يه چيز مهم تر بهت بگـم..


  نفس عميقي کشـيدم و زير گاز را خاموش کـردم..ديگـر به اين بو و دود عادت کـرده بودم..جزئي جدا ناپذير از زندگـي من شـده بودند..


  _ ديگـه چي شـده ؟


  لحن صدايش کمـي شيطنت اميز بود..


  _ ميـگم ملـودي ؟


  _ هوم؟


  _ اين يارو ..سلطاني رو يادتـه؟


  کمـي فکر کـردم ..


  _ اها..همون سخت گـيره ؟


  _ اره..همون....ميخواد بياد اونجـآ


  _ بلــه ؟


  _ ديشب به من زنگ زد گفت ادرستو بـدم ..ميخواد بياد خواستگاري گويـآ..


  _ .. هانا داري شوخـي ميکنـي ؟


  _ بيکآرم زنگ بزنم بآ تو شوخي کنـم..ببين ملـودي من همون موقع بهت گفتم اين يارو دلش گيـره..هي گفتي نـه..حالا ديدي ؟ حالا ميخواي چيکار کنـي ؟


  _ هيچـي ..


  _ يعنـي چي هيچـي ؟ من ادرستـو بهش دادم ..


  ارام روي دهنم زدم وبا حرص گفتم


  _ تو ادرس منو دادي بهش ؟


  اره ي غليظي گفت


  _ درد..هانا من اينو چيکار کنم..


  _ چرا کولي بازي در مياري ؟ خواستگاره ديگـه .. امشب کـه اومـد باهم اختلات کنيد ببين چطـوره..


  از بين دندان هاي به هم ساييده ام گفتم


  _ امشـب ؟ چرا فکر نميکنـي يکـم ؟ همين مونـده روز عروسيم درد زايمـان بگـيرم


  _ اها ..اون کـه فکر کردم بهش..ببين گفتم تو ازدواج کـردي بعد طلاق گرفتـي..


  براي لحظه اي از داشتن دوستـي به اين احمقي به خود لعنت فرستــادم


  _ تو نميگـي به همه گفتم من با بهنان ازدواج کردم ؟ چرا سرخود حرف مفت ميزنـي بهش ؟


  _ بهنـامو يه جور دکـش کن خب


  _ من تو عمرم تونستم دکش کنم کـه براي بار بار دوم کنم ؟


  نفسي مملو از حرص کشيدم


  _ گند زدي ..ميفهمي ؟


  _ اصلا به من چــه ؟


  _ زهر مار..امشب بياد به اينو بهنام چي بگـم ؟


  _ خب ببين..


  سکوت کـرد


  _ ببين هانا اعصاب منو بهم ريختـي ...


  _ بابا نميپرسـه راجع اين چيزا ..همون اول بهش بگو نـه که ديگـه سوالاتون به اينجا نکشـه....


  با کلافگـي شروع کردم به جويدن ناخن هايم..


  _ بهنامو چيکـار کنم


  _ تو هم ديگـه شورشو در اورديـا...غول نيست ديگـه


  _ اين بد بختو تازه از بيمارستان اورديم


  با لحني مستاصل گفت


  _ بيمارستآن ؟


  _ اره..حالش بد شـده بود ..


  _ چـرا ؟


  _ حوصله ندارم توضيج بـدم...فعلا برم گند تورو بپوشونم..


  _ اي بابا..من نمدونستم اينقدر اوضاع داغونه ...


  _ اشکال نداره..يه جوري درستش ميکنم حالا...سلام بـه کيارش برسـون..خداحافظ


  _ خداحافظ


  موبايلم را قطع کردم...کش وقوسي به بدنم دادم... روسري ياسي رنگ ساده ي روي سرم را جابه جا کردم و بـه قابلمـه ي سوخته ي سوپ خيره شـدم...چقدر دلم ميخواست بتوانم براي بهنام چيزي درست کنم..


  با صداي بهنـام سر برگرداندم...به صورت خستـه اش خيره شـدم..


  در اين شرايط دادن خبر خواستگاري به اون ريسک بزرگـي است کـه بعيد ميدانستم از پسش بر بيايـم..


  همانطور که کمر بند حوله ي تن پوش سبز رنگـش را در گوشش ميپيچاند گفت


  _ به يلدا زنگ بزن بگـو بگـو امشب بيان اينجـا .... لامصب تو گوشـم اب رفتـه...


  بلـه...


  حامد ..


  تنها کسي کـه نفوذي عجيب روي بهنام دارد حامد استـ ...


  ****


  با صداي ايفـون با صدايي کـه از ترس ميلرزيد رو به يلدا گفتم


  - يلدا الان چيکـار کنم ؟!


  _ مرض..چرا کولي بازي در مياري ؟ مثل ادم برو درو باز کن..


  _ بهنام چي؟


  _ حامد داره باهاش حرف ميزنـه


  _ ابروريزي نکنه ؟


  _ مگـه بچـست ؟ برو درو باز کن ..زشتـه


  سري به علامت تاييد تکان دادم ودکمه ي ايفون را فشار دادم وسريع به سمت اتاق بهنام دويدم ...


  در زدم


  _ اقا حامد..اومدنـا ..


  بلافاصلـه در باز شـد وحامد در چارچوب در با لبخند به من خـيره شـد


  _ بهنام هم حلـه


  نفس اسوده اي کشيدم .حامد از من دور شـد وبه سمت در خانه رفتـ..من هم به سمت اشپزخانه دويدم...


  يلدا با حرص گفت


  _ اومدن خواستگاري تو ها !! يه چهار تا فنجون بذار تو سيني ببينم !!


  صداي احوال پرسي باعث شـد بدون کوچکترين توجـه به غرغر هاي يلـدا از اشپزخـانه بيرون بـيايم...


  لبـه ي شالم را صاف کـردم و به سلطاني خيره شـدم...کت وشلوار قهوه اي سوخته اي که حالت سنگشور داشت به تن داشـت..موهاي لخت وشانه زده


  ...نگـاهي به جورابش انداختـم...در دل گفتم


  اي کـاش حداقل جوراب مشکـي ميپوشيد تا به رنگ موهايش بيايد...اينگـونه تمام دکوراسيونش بهم ميخورد...


  همانطور کـه چشم به جوراب هاي سرمـه اي رنگش دوخته بودم ..صدايش مانند زنگي در گوشم نواختـه شـد


  _ پاهايش را کمـي تکان داد وبا دقت به جورابهايش خيره شـد...


  _ سوراخـه ؟


  گوشه ي لبم را گزيدم...فهميده بـود..حامد چشمهايش را درشت کـرد وبه من خيره شـد..دلـم ميخواست کمي بخندم اما ابروريزي ميشـد...سلطاني نبايد بفهمد من مانند قبل بي ادب ماندم..خير سرم ازدواج کـردم


  اب دهنم را قورت دادم وسلام کردم..


  _ سلـام عليکـم...احوال شمـا...


  از لحنش خوشـم نيامد..احساس کردم مثل دوران مدرسه دارد به من طعنه ميزند


  _ ممنون ..خوبـم..


  حامد دست خود را پشت سلطاني گذاشت و اورا بـه سمـت مبل هاي سلطنتي وسط خانه هدايت کـرد...


  من هم به تبعيت از اون پشت سرش گام برداشتـم ونشستم...بعد از چند دقيقه يلـدا هم سررسيد..بعد از احوالپرسي مختصري کنـار من نشست و زير گوشم گفت


  _ پس بهنام کـو؟


  _ چمـيدونم ..فکر کنم امشب ميخواد ابروي منو ميبره


  يلدا با حرص سري از روي تاسف داد وزير گوش حامد چيزي گـفت...تمام اين مـدت سلطاني مثل گاو هايي کـه در انتظار دوشيدن شيرشانند به من خيره شـده بود...سر تکان دادم..جابه جا شـدم..کمي با يلدا صحبت کـردم..اما از رو نميرفتـ..


  حامد گلويش را صاف کرد وخواست چيزي بگـويد کـه با صـداي در اتاق همه چشم به بهنام کـه با شلوار ورزشي سفيد مشکـي و تيشرتـي که ست خودش بيرون آمـد...


  يلدا جلوي دهنش را گرفت و ريز ريز ميخنديد...


  با حرص رو بـه يلـدا گفتم


  _ ديدي گفتم اين ميخواد ابروي منو ببره...لباسشو ببين تورو خـدا !!


  بهنـام با گام هاي سنگـين به سمت سلطاني رفت وبا او دست داد..وبعد کنـآر من نشسـت...


  حامد براي بار دوم گلويش را صاف کـرد وشروع به صحبت کـرد...


  _ خب..اينم از بهنـام جـان...اقاي سلطـاني شمـا کـي رسيديد ؟


  حامد حرفهـاي بي ربط ميـزد..انگـار از بهنـام ميترسيد کـه درباره خواستگآري من صحبت کنـد..سرم را به گوش بهنام نزديک کردم وارام گفتم


  _ اين چـيه پوشيدي ؟ مگـه اومدي ورزشگـاه..بهنام من جلوي اين يارو ابرو دارمـا...


  بهنـام ابروهايش را به حالت بيخيالي بالا انداخت ...


  يلـدا سرش را مثل بوقلمون بين مـا اورد وگفت


  _ ملودي گير نـده..بهنـام کـه کآره اي نيست..اقا داماد جلومون نشستن کـه کت وشلوار مارک هم پوشيـدن..بعـله !


  بهنام بآ حرص به يلـدا خيره شـد..يلدا هم با لبخند پيروزمندانه اي سرش را عقب بـرد..


  حامد يک سـره حرف ميزد..از همان حرفهـايي کـه چرت وپرت و ياوه گفتـه بودند زکـي !!


  بهنـام موبايلش را از جيب دراورده بود و بـه pou غذا ميداد..


  يلـدا با پايـش به زمـين ضربـه ميزد وهر از گاهي با کشيدن نفس عميق سعي داشت به حامد بفهماند کـه ديگـر خفه شـود..


  سطـاني کمـي جابـه شـد..گلويش را صاف کـرد و حرف حامد را قطع کـرد..


  _ عذر ميخوام حرفتـون رو قطع ميکنـم...ولـي بهتـره کمـي راجع بـه خواستگـاري امشب صحبت کنيم...


  حامد براي لحظه اي به قيافه ي بهنام نگاه کـرد...بهنـام چراغ خواب را بـراي pou خاموش کـرد و موبالش را در جيب گذاشت...


  لبم را به دندان گرفتـمم ..خدا خدا ميکردم سلطاني چيزي از حرفهـاي دروغ هانا نگويـد...وگـرنه حسابي ابرويـم ميرفت ..


  سلطآني _ کسي نميخواد چيزي بگـه ؟


  همه به هم خير شدند...


  _ پس خودم شروع ميکـنم..من فوق ليسانس دارم وقصد دارم دکترامم بگيرم..هم تو دبيرستان وهم در دانشگاه تدريس ميکـنم..از نظر موقعيت شغـلي و خانوادگـي مشکـلي ندارم


  حامـد_ راستـي خانوادتون تشريف نياوردن چرا ؟


  لبخند محوي زد


  _ ايران نيستن..انشاالله بعد از عيد تشريف ميارن... داشتم ميگفـتم..مـن از همون دوران دبيرستان کـه معلم ملودي بودم به ايشون علاقه پيدا کـردم..شايد کمي سخت گير بودم اما قلبا با ديدن ملـودي قلبـم ميريخت..


  حامد سرش را پايين انداخت وبهنـآم با نوک انگشت به دستـه ي مبل ضربه ميـزد...


  ادامه داد..


  _ بلـه..حتي به خاطر ملودي چند بار محل تدريسم رو تغيير دادم..امـا يکدفعه ديدم کـه ديگـه اثري از ملـودي نيست...همون زمـاني کـه شما اومده بوديد مازندران...راستش تو اين مدت خيلي کلافـه وعصبي بـودم...به هر حال عادت داشتم ....من ملودي رو تقريبا هرروز توي دانشگاه ميديدم وبه هر بهـانه اي با ايشون صحبت کنم....خلاصـه ديگـه دوري امانم را بريده بـود ...کـه به هانا خانوم دوست ملودي رو اوردم..با هزار نوع التماس بالاخره تونستم شماره وادرستون رو بگـيرم..ازشـون خواهش کـردم که زنگ بزنن وبگن کـه من امشب ميام خدمت شمـا...و ....


  کمي سکوت کرد


  _ فکـر ميکنم مشکلي وجود نداشتـه باشه ؟ !


  حامد سرش را تکان داد


  _ خير..ولـي نظر ملـودي از همه چيز مهم تـره ...


  _ درستـه...اگـه اجازه بديد من با ملـودي تنهـايي صحبت کنـم؟


  حامد لبخند پر از حرفي به سلطاني زد


  _ اول بذاريد گلويي تازه کنـيم...وقت هست


  حامد رو به يلـدا گفت


  _ چـايي بيارم يا مياريد ؟


  يلدا به مبل تکيه داد وبا بيخالي گفت


  _ برو بيار ..


  حامد چشمايش را درشت کـرد و با حرکآت صورت وايما واشاره هايش بـه يلدا فهماند کـه به اشپـزخانه برود...


  يلدا _ اها..نـه من ميرم ميارم ..تو نميدوني چايي کجاست ..


  يلدا بلند شـد وبه سمت اشپزخونه رفت که حامد روبه من گفت


  _ ملودي تو هم برو شام رو حاضر کـن...


  ابروهايم را بالا انداختم وبه سوي اشپزخانه گام برداشتم..چقدر اين زن وشوهر ضايع نقش بازي ميکـردند...وارد اشپزخانه شـدم و روي صندلي نشستم...


  _ بلند شـو بشقابارو بگـير


  _ ولـم کن تورو خـدا حوصـله ندارم...حامد گند نزنـه ؟


  _ عه..اين چه حرفيه...تو کـه حامدو ميشناسي ميدونه بايد چيکار کنـه .


  _ اره ..از اون حرفهايي کـه به سلطاني ميگفت معلوم بـود


  يلدا خنديد..


  _ تو هم فهميـدي داره چرت وپرت ميگـه ؟


  _اين ديگـه فهميدن نداره...


  با ورود بهنـام به اشپزخانه سر برگرداندم..بهنام روبروي من نشست ...با حرص گفتم


  _ اين چـي بود پوشيدي ؟


  _ راحـته ديگـه.


  _ دليل نميشـه ..يه دفعه شورت پات ميکـردي کـه راحت تر باشـي...


  بهنـام ابروهايش را بالا انداخت وبه صندلي تکيه داد


  _ اون باشه واسه دفعه ي بعد


  دندانهايم را روي هم ساييدم و به يلـدا کـه با دقت و وسواسي خاص چايي ميريخت نگاه کـردم...


  بهنـام بي توجـه به من بلند شـد و به سمت يخچال رفت ..


  _ملودي قرصام کـو ؟ سرم درد ميکـنه


  _ سر قبرم...


  يلـدا _ ملـودي ميخواي چـه جوابي بهش بدي ؟


  _ ميگـم اره..اون کـه ميدونه من بچـه هم دارم گويا با اين موضوع کنار اومده...مثل ادم ميرم زندگيمو باهاش ميکنم..


  بهنـام _ شمـا خيلي غلط ميکنـي..


  _ به تـو ربطي نـداره..زندگـي خودمـه


  _ برو بابا


  _ بهنـام جلوي يلدا يه چيز بهت ميگمـا..


  _ بگـو !!


  کمـي فکر کردم ..چيزي به ذهنم نيامد تا بار کنم..


  _ من منتظرمـا..


  _ منتظر چـي؟


  _ همون چيزي کـه ميخواستـي بگـي..


  بهنـام با بيخيالي در حال خوردن چايي اش بـود..


  با تمام قدرت روي ميز کوبيدم...چايي در گلويش گير کـرد و به سرفـه افتـاد...


  يلدا با عصبانيت گفت


  _ درد..چرا رو ميز ميزنـي ترسيدم..الان وقته دعوا کـردنـه؟


  حامد سراسيمه وارد اشپزخـانه شـد...


  حامد _ چـي شـد ؟


  با ديدن بهنـام کـه با صورتـي قرمز سرفـه ميکنـد به سمتش رفت ومحکم به پشتش کوبيد...


  بهنام اب دهنش را قورت داد و چند بار گلويش را صاف کرد..


  در دل دردي گفتـم ..


  حامـد_ چتونه شمـا ؟ صداي چي بود اومد ؟ حرفاتونو زديد ؟


  يلدا _ چـه حرفي ؟ از تون موقع که اومدن دارن بحث ميکنن...حامد تو برو پيش سلطاني ..زشته همه چپيديم اينجـا..


  حامـد _ اول بگـيد چي بگم بهـش ؟ ملـودي تو چي ميگـي ؟


  _ به نظر مـن ...


  بهنام حرفم را قطع کـرد ..


  _ از اين ميپرسي ؟


  حامد _ هر وقت خواستگاري تو اومدن از تو ميپرسـم..


  بهنـام سرش را تکان داد..


  من _ مـرد خوبـيه ..


  بهنام دوباره حرفم را قطع کـرد


  _ حامد اين يارو رو رد کن بره


  _ اي بابا..ديوونم کردي..وايسا ببينم نظر ملودي چـيه..


  بهنام با حرص گفت


  _ ملـودي هنوز بچست...دماغشـو نميتونه بکـشه بالا..


  چشم هايـم را ريز کـردم وبا تمام قدرت بيني ام را بالا کشـيدم..انقدر کـه احساس کـردم مغزم وارد حلقومم شـده..


  بهنـام رو به حامد گفت


  _ اينـا .واسه همين کاراشـه ميگـم بچست ...


  حامد با کلافگـي گفت


  _ بابا زشتـه.. ملودي تو از سلطاني خوشت مياد يا نـه


  بهنـام بلافاصلـه گفت


  _ نـه


  حامد دندانهايش را روي هم ساييد و محکم روي ميز کوبيد


  يلـدا _ شمـآ با اين ميز چـيکار داريد ؟ هرکـي اعصابش خورد ميشـه يه دونه ميزنـه رو اين ميز ..


  حامد_ بهنـام من از تو خواهش ميکنم ..فقط 1 دقيقه خفه شـووو...ملـودي تو از سلطاني خوشـت مياد ؟


  سرم را پايين انداختـم وسکوت کردم.


  بهنـام سرش را کمـي نزديک اورد وبا ناباوردي گفت


  _ ملودي تو دوسش داري ؟


  لبم را جمع کـردم


  _ نـه


  بهنـام لبخند زد وبه دوباره به صندلـي تکيه داد ..


  يلدا نفسش را فوت کـرد ورو به بهنـام گفـت


  _ برو پيش سلطـاني ..زشـته به خـدا..


  بهنـام سري تکان داد واز اشپزخـانه خارج شـد...


  يلـدا سيني چاي را به حامد داد...


  _ ببـر..


  حامد_ مگـه من عـروسـم ؟


  يلدا تار ابرويش را بالا اناخت و دست به کمر گفت


  _ جرئت داري اين حرفو جلوي بهنام بگـو


  حامد لبخند عاشقانه اي نثار يلدا کـرد واز اشپز خـانه خارج شـد..


  کش وقوسي به بدنم دادم وگفتم


  _ ظرفارو اماده کنم ؟


  _ نـه بابا..بفهمـه جوابت منفيه نميمونـه..


  _حالا چطور بهش بگم ؟


  _ من به حامد گفتم بهش بگـه..


  _ کـي گفتـي ؟


  _قبل از اينکه سلطاني بياد..


  _ مگـه ميدونستـي جوابـم چـيه ؟


  _ نـه ولـي من از دلـت خبر دارم..


  چشم غـره اي به يلـدا رفتم...


  _ حالا بلند شـو برو بشين اونجـا..من با اين شکمم خجالت ميکشـم..


  _ ول کن..حامد ردش ميکنـه ديگـه.


  _ اي بابا..همش ابروريزي ميکنـيد..


  سرم را خاروندم و مشغول شـمردن گل هـاي لباس محـلي يلدا شـدم..


  يلدا سرشو برگردوند و گفت


  _ چـرا اينطور نگاه ميکـني ؟


  _ از کي تاحالا لباس محلي ميپوشي ؟


  نيش يلدا باز شـد و همانطور کـه قاشق در دستش بود به دامن پر چينش نگاه ميکـرد گفت


  _خوشگـله؟ نه ؟


  _ اره..خيلي نازه..بهتم مياد


  لبخندش پهن تـر شـد.


  _ حامد برام خريده هـآ !!


  لب ولوچه ام را جمع کـردم و گفتم


  _ شمـا ديگـه چقدر لوسيـد.


  _ لوس ؟ اينـا عشقـه ..


  دهن کجـي کـردم...


  يلـدا در قابلمه را گذاشت وروبروي من نشست


  _ ميگم ملـودي..اخلاق بهنام عوض نشـده ؟


  _شـده..


  _ چقدر بيخيالي .. تو کـه ميدوني هروقت اخلاقش عوض ميشـه يعني يه اتفاقي افتاده


  _ ول کن تورو خدا ..چرا پليسيش ميکنـي ؟ ! اينقدر زدنش مغزش جابه جا شـده


  _ نديدي دکترش چي گفت ؟ بهنـام زياد کتک نخورده.._


  با کلافگـي گفتـم


  _ ول کـن..بذار يکـم مغزم هوا بکـشه


  _ اخـه رفتار حامد هم تغيير کـرده..همش با تلفن جناب سروان ،سروان ميکـنه


  _ فکر کنم اين دوتا زدن يکيو نفلـه کردن


  يلدا اروم پشت دستش زد


  _ خدا نکـنه...بچـم پدر قاتل نميخواد


  لبخند زدم..


  _ يلدا مخت تاب برداشته نـه ؟


  _ تقريبا..اينقدر کـه فکر ميکنم


  _ به چـي ؟


  _ ملودي ناراحت نشـو ولـي احساس ميکنم بچت مــرده...ببين با اينکـه من تازه ماه هاي اولـمه چقدر سنگـين شدم...ولـي تو عين خيالت نيست


  _ دکتر گفتـه بچت رشـد نميکـنه..


  _ مگه الکـيه..تو حتي قيافتم تغيير نکـرده..


  _ تو ميدوني يا دکتـر ؟


  نفس کوتاهي کشيد ..


  _ قبول نميکنـي کــه..حالا تا فردا بگـم


  با صـداي خداحافظي به سرعت از جا برخاستم ..خواستم از اشپزخانه خارج شوم کـه يلدا دستـمو گرفت


  _ نـه..تو نـرو..شايد الان سلطاني ناراحت شـده يه دفعه يه چيزي بهت ميگـه..


  _ زشت نيست ؟


  _ نـه..تو بمون ..من ميرم ..


  هرچند اين کارم اوج بي ادبي مرا ميرساند امـا يلدا درست ميگـفت..


  بعـد از رفتن سلطـاني حامد وارد اشپزخـانه شـد و براي خودش چايي ريخـت..


  _ اقا حامد چي بهش گفتـي ..


  _ يه چيزي گفتم ديگـه


  _ ناراحت نشـد ؟


  به اپن تکيه داد و رو بـه من گفتـ


  _ چرا بايد ناراحت بشـه ؟


  _ نميدونم همينجوري گفتـم..


  بهنـام با قيافه ي اخمـو وارد اشپـزخـانه شـد ..بلا فاصلـه حامد قندي برداشت و از از ما دور شـد...


  ابروهايم را بالا انداختـم...يلـدا درست ميگفت..اين دو مشکوک شدند..


  نفس عميقي کشيدم و خواستم از روي صندلي بلند شـوم کـه بهنام گفت


  _ بشين ..کارت دارم..


  _ خوابم ميـاد..درس هم دارم..


  _ طول نميکشـه...بشين..


  _ حوصـله ندارم..ول کن..


  با لحنـي مصمم گفت


  _ بهت گفتم بشيـن..


  با نا رضايتـي نشستـم و دستـم را زير چانه ام گذاشتـم..


  _ بگـو گوش ميـدم..


  کمـي تامل کـرد ونفس عميقي کشـيد...دو دل بـود..و مدام به ديوار ها چشم ميدوخت..


  _ بهنـام مسخرم کردي ؟ بيکار نيستـما..زود بگـو


  _ راستشـو بگـيا..


  _ اوهـوم..قول ميدم


  لبش را تر کـرد..


  _ چـرا داري با مـن زندگي ميکنـي ؟


  براي لحظه اي با تعجب و چشماني متحير به بهنـام خيره شـدم..


  _ اين ديگـه چه سوالـيه..؟


  _ فقط جواب بـده..


  _ بهنـآم حالت خوب نيست..قرصاتو پيدا کـردي


  با عصبانيت گفت


  _ جواب منو بـده..


  _ خودت نميدوني چرا ؟


  _ ملـودي من حالـم خوب نيست...ديونم نکن کـه ضرر ميکنـي..مثل ادم جوابمـو بـده..


  از لحنش ناراحت شـدم وبا ازردگـي گفتم


  _ به خاطر آبروم..


  _ فقط همين ؟


  _ اره..


  _ يعنـي اگـه بچـت مـرده بآشه يا چيز ديگـه اي از اينجـا ميري ؟


  با عصبانيت گفتم


  _ درست صحبت کـن..


  _گفتم اگـه..


  _ اره..


  _ کجا ميري ؟


  _ قبرستـون..ولم کن..اي بابا..


  _ جوابمو نشنيدم


  با حـرص گفتم


  _ خبـر مرگـم ميرم امريکـا پيش عمـه..


  حـامد با صداي صاف کـردن گلـوبيش وارد شـد و به بهنـام خيـره شـد..


  رو به حامد گفتـم


  _ کـاري داري ؟


  بـدو اينکـه بـه من توجهي کند رو به بهنام گفت


  _ چي شـد ؟


  بهنـام با کلافگـي دستي بين موهايش کشـيد و همانطور کـه از اشپزخـانه خارج ميشـد گفت


  _ نتونستــم !!


  تار ابروهايم را بالا دادم و با تعجـب به حامد گفتم


  _ چي رو نتونست ؟


  حامد براي لحظه اي به من خيره شـد وبعد با کلافگـي از اشپزخانه خارج شـد..


  لب ولوچه ام را جمع کـردم..يلـدا درست ميگفت..اين دو عجـيب ، عجيب شـده اند..


  بايد ميفهميدم..


  از روي صندلي بلند شـدم..هم زمان يلدا هم وارد اشپزخـانه شـد..


  _کجا ميري ؟ مرديم از گشنگـِي..کمک کن ميزو بچينيم..


  _برميگـردم..


  و به سمت اتاق بهنـام رفتم..خواستم در اتاقش را باز کنم کـه حامد گفت


  _ چي کارش داري ؟


  به سمت حامد برگشتم..روي مبل نشسته بود..


  _ شما منشيشوني ؟


  لبخند محوي زد.


  _ نـه..ولي الان حالش خوب نيست..يه موقع حرفي ميزنه که ناراحت ميشيد..


  عصباني بـودم..با حرص گفتم


  _ خودم ميدونم چيکار کنم..


  حامد نفس عميقي کشيد و کانال تلويزيون را عوض کـرد..


  در اتاق بهنام را باز کـردم و بـدون در زدن وارد شـدم..


  دستهايش زير سرش بود..روي تخـتش دراز کشيده بود و به سقف خيره شـده بود..


  اهم اهمـي کـردم...بدون اينکه سربرگرداند ب لحني خشک گفت


  _ چي ميخواي..


  _ حالت خوبـه؟


  _ اومدي حالمو بپرسي ؟


  _ نـه خـب..


  سکوت کـردم


  _ خب بنال..


  ناراحت شـدم..بغض کـردم..مثل يک خدمتکار با من صحبت ميکرد..گوشه ي لبم را گزيدم بلکه مانع از ريزش اشکهـايم شـود..بهنـام نفس عميقي کشيد وروي تخت نشست..


  همانطور کـه دستهايش صورتش را پوشانده بود وارنجش را به زانوانش تکيه داده بود گفت


  _ گـريه نکن...بيا اينجا بشين..


  به سمت بهنام گام برداشتم وروي تخت نشستم..


  _ کاري داشتـي ؟


  _ اره..


  بي پرده ومقدمه حرفم را گفتم


  _ عوض شـدي..


  _ اره


  _ چـرا ؟


  _ مهم نيست


  _ ميخوام بدونم


  _ چون گند زدم..


  _ گند چـي ؟


  _ حوصـله ندارم..حرفتو زدي ...بيـرون


  _با اخم مثل خودش گفتم


  _ جواب منو بـده.


  _ جواب نميگـيري.. همــين ..


  دوباره دراز کشـيد..


  با قيافه اي اويزان به لپ تاپ روي ميز خيره شـدم...با لحنـي ناراحت و پر از افسوس گفتم


  _ خوش به حالت..کامپيوتر من خراب شـد..


  _ دوباره؟


  باحرص گفتم


  _ اون کامپيوتر از همون اول هم خراب بـود..يادت رفتـه توپ زدي بهش lcd ـش داغون شـد..


  _ مگـه الان lcd ـش خـرابـه..


  _ نـه..


  _ چرا تقصير من ميندازي ؟ کسي که وقتـي عصباني ميشه با پا به کيس ميکوبـه ...همين ميشـه..


  _ خب چرا براي من يه لپ تاپ نميگيري ؟


  _قبلا گفتم برات بگيرم..با من لج کـردي..حالا لپ تاپ منو بگـير واسـه خودت..


  _ بعد خودت ميري يه لپ تاپ نو ميخـري؟


  _ نميخـرم


  _ خيلي خسيسي... قرار بـود ماشين رو هم عوض کنـي..


  _ پولـم کجـا بود ؟


  _ تو کـه ميگفتـي ميخـرم..قرار بـود بريم نمايشگاه بگيرم...


  همـيشه برايم سوال بـود..بهنـام حقوق خوبي ميگـيرد..پـس اين پولـها کجـآ ميرود ؟


  _ من اون موقع يه چيزي گفتـم..


  _ دروغگـو


  نفس را بيرون داد


  _ اره..دروغگو ام...


  _ يه چيزي هست که بهم نميگـي..


  _ نـه چيزي نيست..


  ابروهام را بالا انداخـتم..


  _ راستي من فردا ميخـوام با ماشينت برم بيرون..


  با تعجب گفت


  _ مگـه رانندگـي بلدي ؟


  لبخندژکوندي تحويلش دادم..


  _ تو اين مدت ياد گرفتـم..


  خنديد


  _ منم باهات ميام


  _ نـه خودم ميرم..تو به من استرس ميدي..


  _ تنهـايي ميري هم خودتـو هم ماشين عزيز منـو داغون ميکـني..


  _ مردشـور ماشينت کـه هميشـه خرابـه..تازه بايد از من تشکـر هم کنـي..


  _ بسـه ديگـه برو بيرون...


  _ولـي نگفتـي چرا عوض شـدي..


  دستشو پشت کمرم گذاشت و ارام هلـم داد


  _ بيــرون..بـرو بيرون...


  شـانه هايم را بالا انداختم وبا قيافه اي اويزان از اتاق خارج شـدم..


  ++


  با کلافگـي موبايلم را روي ميز گـذاشتـم...هيچوقت فکر نميکـردم محمد اينقدر ادم سختگيري باشـه..اونـم تنهـا يک روز بعد از اينهمه مـدت...


  لبهـايم را به هم ماليـدم تا رنگ صورتـي رژم خوب پخش بشـه..خيلي لاغـر شـده بـودم..گـاهي از اينکـه داروسازي ميخوانم به خودم نحيب ميزنم..اينهمـه رشتـه ي راحـت والبته پر در آمـد ..اينکـه چرا به حرف بهنـام گوش دادم و داروسازي خواندم..مگر چند روز زنده ام کـه نصف ان را براي درس خواندن حرام کنـم؟


  از درس خستـه شـد بودم..مغزم گـاهي همراهي نميکرد ومدام ارور ميداد..


  براي هـمين مدتيست مثل ادم هـاي احمق درس را امري بيهـوده ميدانـم...


  کيف کوچکـم را برداشتـم ..امـيد وار بـودم بهنـام در رانندگي بي حوصلـه نبـاشـد..چون خوب ميدانستم امروز حتمـا تصادف ميکنـم..من هنـوز خيلي مبتدي بـودم ...


  از خانه ام بيرون امدم و در را قفل کـردم..پلـه هـآ را دوتا يکـي پريدم وپايين رفتـم..


  بهنـام کاپوت را بالا زده بـود...همانطور کـه سرش را ميخاراند به موتور ماشين خيره شـده بـودم...


  اين قيافه واين حالت هزاران بار برايـم اتفاق افتآده بـود...طبق معمول..تنهـا يک کلمه: خـراب شـد!!


  با گـامهاي بلند به سمت بهنـام رفتـم..با حرص گفتـم..


  _ باز چـه مرگشـه ؟ بابا اين ابو غراضه رو بفروش ..ابرومونو جلوي همـه بردي اينقدر بد بختـا هلش دادن


  _ چـه خبرتـه ؟


  _ همـشه گنـد ميزنـه..


  



  با پـا محکم به لاستيکش کوبيـدم..


  _ مـن گفتـم خراب شـده ؟


  کمـي تامل کـردم..


  _ پس چـرا داشتـي نگاه ميکـردي؟


  _ چک ميکـردم


  چشمهايـم را ريز کـردم وگفتم


  _ نکنه سيم ترمز بريدي ؟


  لبخند زد


  _ خوبـه خودمم ميخوام باهات بيـام..


  تار ابرويم را بالا انداختـم ...


  _ خب بريـم..


  _ اول گواهينـامتو بـده مطنمئن شـم يه چيزي بلـدي..


  با ژستـي خاص گواهينـآمه را از کيفم دراوردم و به بهنـام نـشان دادم ...


  _ سوار شيم ديگـه؟


  _ الان نـه اول بريم يـه جـاي خلـوت..


  باشه اي گفتـم وسوار شـدم..


  ماشين حرکـت کـرد..


  از اينـه بغل به صندلي پشت نگاه کـردم..


  با تعجب گفتـم :


  _ بالشت ؟ نکنـه ميخوايم شب تو ماشين بخـوابيم؟


  _ لازم ميشـه..


  سعـي کـردم با دقت به پـاهاي بهنـام کـه چگونه روي پدال ها فرو مياد را با دقت نگاه کنـم..


  



  بهنـام چيزي نميگـفت ..حوصــله ام حسـابي سر رفتـه بـود..مشکـل اينجـا اين بـود کـه هيچ جاي خلوتـي پـيدا نميـشد.حتي در دور افتاده ترين جاده ها هم توريست ريختـه بود..


  _ يه چيز بگـو ..حوصلـم سر رفت..


  _ مشکـل توئه..


  چشم غره اي رفتـم..در داشبورد را باز کـردم..پـر از سي دي ...


  هـر دفعـه ميخواستـيم بيرون برويم يک سي دي پـر از موزيک هـاي مختلف و جديد رايت ميکـردم..البتـه هرگـز موفق نشـدم حـتي يکـي از ان هارا بگذارم..


  بهنـام از صـدا و به قول خودش دنگ دنگ خواننده ها خوشش نمي آمد..و همـيشه مجبور بودم هندزفري در گوش کنـم..


  سي دي را در اوردم و در پنل کـردم..خواستم دگمـه ي play را بزنـم کـه بهنـام گفت


  _ نذاريا..


  _ فقط يه اهنگ..


  _نـه..سرمم درد ميکنـه..


  مثل خودش گفتم


  _ مشکل خودتـه...


  سريع playرا زدم...


  لبخنـد زدم...من همـشه عاشق اين موزيک بـودم..موزيکـي کـه هر باز با گوش دادنش شـرم ميکـردم..


  



  



  



  لباسهاي يه سرباز که بوي خاکو داره


  



  ازش چيزي نمونده بيارن توي خاکش


  



  يه جفت پوتين پاره يه ترکش رو پلاکش


  



  رو تابوتش نوشتن که اين آدم يه مرده


  



  يه کاري کرده دشمن فراموشش نکرده


  



  يه کاري کردن مردم نبردن اونو از ياد


  



  تو آتيش زندگي کرد ولي از پا نيوفتاد


  



  پناهش سنگرش بود تو روزاي پر از درد


  



  با خوني که ازش رفت يه دنيارو قرق کرد..


  (امـير عظيمـي-پوتـين)


  بغض کـردم..مـا واقعـابديـم..شهـدا را تنهـا به اسم کوچـه وخيابان هـايي کـه به اسمشـان است ميشناسيـم..کسـانيکـه از هـمه چيز گذشتند..


  کسـانيکـه تنـهـا يک پلاک و شـايد چند استخوان از انان باقيمـآنده..


  قطره اشکـي از کنج چشهايم چکيد ..مـا خيلي پستـيم..


  بهنـآم تـار ابرويش را بالا انداخت و از گوشه ي چشم نگاهي به من انداخت..


  اهنگ را قطع کـرد..


  _ عوض گريه يکم به حرفشـون گوش کـن..شالتـو بکش جلو


  با پشت دست اشکهـايم را پاک کـردم..


  _ گمشو تو ام..


  شيشه را پايين کشيدم..


  _ بزن کنـار ديگـه..همش خودت رانندگي ميکـني..


  _ ملـودي بيا بيخيال رانندگي شيم...مـا هنوز جوونيم ..واسه مردن خيلي زود نيست ؟


  چشم غره اي نثارش کـردم با تحکم گفتم:


  _ يزن کنـار..اينجـا خوبـه


  ماشين گوشـه اي از خيابان توقف کـرد..کمبربندم را باز کـردم..


  _ پياده شـو..جاها عوض..


  به سمــت در راننده رفتـم..بهنـام هنـوز نشسته بـود..


  _ بلند شـو ديگـه..


  _ دروغ چـرا..من ميترسـم..


  _ انگار خودت از اول بلد بودي..يادت رفتـه ماشينـو رو جدول پارک ميکـردي..


  بازويش را گرفتم وبه زور بيرون کشيدمش..سريع پشت رول نشستـم..


  بـراي لحظه اي تعجب کـردم..بـه سختـي ميتوانستم روبرو راببيننم..با پرايـدي کـه در اموزشگـاه با ان رانندگي ميکـردم خيلي فرق داشت..


  _بهنـآم !! مـن که اصلا نميتونم روبرومو ببينم..


  بهنـام در عقب را باز کـرد وبالش هارا به من داد..


  _ بشين رو اينـآ..


  بالشت هارا زيرم گذآشتـم..


  بهنـآم هم کنـارم نشست...دستـم را به سمـت سوييچ بردم تا ماشين را روشـن کنـارم..


  _ وايســا ..وايســا !!


  با تعجب گقتم


  _ چيه ؟


  _ اول دنده..خلاص بايد بـاشـه..


  اهاني گفتـم..


  ماشين روشـن شـد...


  _ دنده يکـ.


  با حرص گفتم.خودم ميدونم..


  هنوز يک سانتي متر هم ماشيت حرکت نکـرده بود کـه خاموش شـد..


  بهنـام خنديد


  _ بيا بيخيال شيم..اصلا من راننده شخصي شمـآ ميشم خوبـه ؟


  _زياد حرف ميزنـِيا..ماشين سنگيـنه ...براي من بايد يه پرايد بخـري..


  _ تو اول ببين ميتوني يک متروطي کـني ..پرايد خريدنت پيش کش...


  _ مسخـره!


  اب دهنم را قورت دادم ...ماشين ارام حرکـت ميکـرد وبهنـام مدام در گوشم وز وز ميکـرد کـه الان بايد چه کـار کنم..


  چـند بـار ماشين خاموش شـد وچند با براي پارک کـردن سوار جدول شـديم...


  يک سـاعتي گذشت...انگـار کم کم راه افتاده بـودم وسرعتم را بيشتر ميکـردم..


  بهنـآم به صندلـِي چسبيده بود..


  _ ملـودي اروم تـر..


  _ارومـه ديگـه..


  با صـداي بوق ممتمد ماشين پژويي کـه پشتمان بود و مدام چراغ ميزد بهنـام از اينه نگـاهي به پشت سر انداخت..


  من _ اينهمه جا..چرا اينقدر بوق ميزنن ؟


  _ فهميدن بلد نيستـي..احتمالا ميخوان اذيت کنن...


  به غرورم بر خورد..تار ابرويم را بالا انداختم و گفتم..


  _ من بلد نيستم..


  _ اوهوم..


  _ نشونتون ميدم..


  دنده را جا به جا کـردم..ارام ارام پايم را بيش از پيش روي گـاز فشردم...


  چشمـهاي بهنـآم اندازه ي نعلبکـي شـده بـود..با ترس گفتم


  _ اروم..ارومــــــــ...


  صـداي بوق ها ادامه داشت...


  متقابلا دستـم را روي بوق گذاشتم..


  _ چـه خبـره ؟ ملـودي اروم تـر..


  براي لحظه اي ازگوشه ي چشم کـه درختـان به سرعت از کنارم ميگذرند نگـاه کـردم..


  نفسـم بند آمـد..سرعـتم خيلي زياد بـود..بدنم سِر شـده بود..


  صداي شيطنت اميز چند پسـر از کنـارم آمـد..


  _ اوه اوه..مگـه خانومام بلـدن رانندگي کنن ؟


  _ خانوم شمـا برو ماشين لباستشويي تو راه بنداز..


  _ جوت من يه پارک دوبل کن يکم شاد شيم..


  با حـرص شيشه را پايين کشيـدم..با تمام وجود طوري کـه بشنوند داد زدم...


  __ بي شعوراي ..بي فرهنگ...


  با صـداي خنده ي بهنـام سرم را تو اوردم...با حرص دندان قروچـه اي رفتم


  _ زهر مـار چرا ميخندي ؟


  _ هيچـي ..


  عصبانـي شـده بـودم..از اينکـه يک عده ادم ابله مرا مسخـره کنند بيزار بودم..


  با عصبانيت سرم را به سمت بهنـام چرخاندم..


  _ تو غلط ميکـني به من ميخندي..بار اولي کـه خودت سوار ماشين شـدي يادت نيست ؟ فقط بلديد خانو...


  با صـداي فرياد بهنـام به خودم امدم...فرامـوش کـرده بودم..فراموش کـرده بودم من با سرعت 100 تا ميراندم..


  به رو برو خيره شـدم..يک ميدان بـود...سرعت ماشين بيشتر ميشـد...دستهايم ميلرزيد..بهنـام باولوم صداي نسبتا بلند و ترس مدام ميگفت


  _ تـرمز..ترمز کـن..


  جيغ بنفشي کـشيدم..دلـم نميخواست ما هم مثل خانوادمون تصادف کنيم..ترمز را گم کـرده بود..احسام ميکـردم هـمه ي پدال هاي ترمز است..


  هر لحظه سرعت بيشتر ميشـد...


  فرياد زدم..


  _ تـزمز..ترمز کـدومـه ؟


  _ وسطي..


  ترس تمام وجودم را گـرفتـه بود..با اشک گفتم


  _ نميـتونم..بهنــآم..


  به ميدان نزديک شـديم...


  _ نميشـه..نميشـه..


  با ديدن ماشينـي کـه پشت چراغ قرمز ايستاده بـود چشمهـايم را بستـــم...


  ناگهـان با صداي جيغ لاستيک ماشين جيع ديگـردي زدم...ماشين بعد از کمـي منحرف شـدن وليز خوردن ايستـآد..


  ارام يکـي از چشمهايم را باز کـردم....بهنـام تا نيمـه روي من افتاده بود ودستش را روي ترمز گذاشتـه بود..


  دستهـايم را روي صورتم گذاشتـم ... قلبم بيرحمـانه به سينـه ام ميکوبـيد...


  بهنـام نفسش را بيرون داد ..انگار بيشتر از من ترسيده بـود..خواست از زير فرمـان بيرون بيايد کـه سرش محکم به فرمان کوبيد...اخـي گفت و دستش را روي سرش گذاشت..


  ارام نشست..دستش را روي سرش را گذاشتـه بود و به روبرو خيره شـده بـود..من هم همچنـان در شـوک بودم..


  دقايقي هيچ کـدام چيزي نگفتـيم ..


  امـا ناگهـان بهنـام پقي زد زير خنـده و سکوت راشکست..با يک دست سرش را ميماليد و ميخنديد...صورتش از فرت خنده سرخ شـده بود...دلـم ميخواست بخندم ...


  بين خنده چيز هايي ميگفت کـه تا نصفه به خنده ختم ميشـد..


  ناراحت شـده بـودم..دلـم ميخواست براي اولين بار هم کـه به بهنـآم نشـآن دهم کـه هنوز کمـي عرضـه دارم..هرچند ربطي به عرضه نداشت..رانندگـي با ماشين هـآيي کـه هنوز پا روي پدال نگذاشتـه سرعت ميگـيرند ودرجا ترمز ميکنند براي من کـه با پرايد هاي سبک اموزشگـاه عادت کـرده بـودم کـاري چندان اسان نبـود..


  بهنـآم هم چنـان ميخنـديد امـآ مـن هنوز قلبم در سينـه ارام نگـرفتـه بـود..


  لب ولوچـه ام را کـج کـردم :


  _ خوش به حـال ديوونه، هميـشه خنـدونـه


  سعـي کـرد خنـده هايش کـه سوهان روحـم بود را جمع وجور کند..سرفه اي کوتـآه کـرد وهمانطور کـه لبخند روي لبهايش خشک شـده بـود گفت


  _ مـن ديوونم يا تو کـه نميدوني پـدال ترمز کدومـه ؟


  _ مـن هل شـدم..


  _ اره خـب هول شـدي..


  _ مسخـره ميکنـي ؟


  شـانه هايش را بالا انداخت..


  _ نـه ..هول شـدي ديگـه..ولـي وقتـي هول ميشـي عجيب خل ميشي !!


  با حـرص گفتم


  _ با مـزه..


  شيشـه ي اب را از صندلـي عقب بـداشتـم...لا جـرعه سر کشـديم...


  بهنـآم کمر بندش را باز کـرد..


  _ ميتـونم برسونمتـون ؟


  ابـرو هايـم را تاب دادم..


  _ زده ماشين منـو داغون کـرده چشم غره م مياد واس مـن..


  _ کجـاي ماشينت داغون شـده ؟


  _ دوبار زدي به جدول سه جـاي ماشين تو رفت..


  _چرا الکـي گندش ميکنـي ؟ اندازه سر سوزن رفتـه تو..


  _ همونم خـيليه...


  عصباني شـده بودم..دليل حساسيت بيخود بهنـآم را نميدانسـتم..انگـار ميخواست بـه مـن بگويد تو نميتواني وفقط من رانندگي بلـدم...انگار ميخواست بگـويد تو همـيشه بايد محتاج من بمـاني حتي براي بيرون رفتن..انگـار ميخواست بگويد توي زبـاله ماشين گرانقيمت مـرا خراب کـردي...انگـار ميخواست بگـويد تو به درد هيچ کاري نميخـوري..انگار ميخواست بگـويد تو جز گنـد زدن کـار ديگري بلد نيستـي...انگـار ميخواست بگـويد تو اول از همـه روشـن کـردن ماشين لباستشويي را ياد بگـير اين کـار هـا براي تو زود است!!


  از خشـم قـرمز شـده بـودم..هرچند بهنـآم فقط ميخواست سر به سرم بگـذارد...


  با حـرص دنده را در دستـم فشـردم...بهنـآم همچنـآن نطق ميکـرد


  _ اگـه اين ماشين پرايد بـود کـه الان مچـاله شـده بـود..


  نفسهايم تند شـده بـود.. دلـم ميخواستم خرخره اش را بجوم و تمام تارهاي مويش را دانه دانه بکنم..دلـم ميخـواست با مشت توي صورتش بکوبم تا تمام دندان هاي مرتب و سفيدش از پـآچه ي شلوارش بيرون بريزد..دلـم ميخواست قفل فرمـان را در حلقونش فرو کنم انقدر کـه از ان طرف گردنش بيرون بزنـد..


  بهنـآم همچنان ميگفت...لبريز شــدم ... و ناگهـآن اتشفشـآن..با تمـآم وجود نعره زدم..


  _ خــــــــــفه شـو..گـدا گشـنه ي نديد بديد..عـقده ايه نکبت ..يه ماشين کوفــتي داري کـه هميشه ي خـدا خـرابه..چـي فکـر کـردي ؟ اينکـه فقط تو بلدي رانندگـي کنـي ؟ کـه تو پولداري و مـن بايد سـوار ماشين تو بشـم ؟ حتمـآ تا يه عمـر بايد کولي هم بـدم ؟ نخـير..کور خونـدي ..لب تر کـنم صد تـآ پسـر کـه ماشينشـون ماشين غراضه ي تورو ميذاره تو جيبشـون ميان دم در...همــين محمد ..با ماشينش مـيشه ده تاي ماشين تورو خـريد..صـد بار گفت بيا بشين پشت فرمون بهت ياد ميـدم...امـآ تو چـي ؟


  نفسم را بيرون دادم..يکـسره حـرف زدم..احساس کـردم قلبم سبک شـد..چـقدر خوب است کـه زبان داشتـه باشي و بتـواني به راحـتي از خودت دفاع کنـي ..واقعـآ انسان هـايي کـه لالند چـه درد ميکشنـد..


  کمربندم رابـاز کــردم..هـواي ماشين دم کـرده بـود وحسـابي گرمم شـده بـود..سخنـي نگفتـم و به روبرو خـيره شـدم..نفـــــس عميقي کـشيدم..


  بهنـآم سکوت کـرده بود...


  سکـوت ؟


  سکــــــــــوت ؟


  نفسـم نصفـه نيمـه به سرفـه تبديل شـد..خشـک شـدم..اي کـاش ..اي کـاش لال شـده بـودم..جرئت نميکـردم سر بچرخـانم و به بهنـآم نگاه کنـم..مثل فيلم هاي ترسنـآک سکـوت بـود و نفـس هاي بهنـآم مثل صـداي نفس هـاي خون اشام هـآيي بود کـه انتظار فرصتـي براي حملـه را ميکشيدند..


  با زبـآن خودم عتراف ميکنم.من کـاري جز گند زدن بلد نيسـتم..


  بهنـآم غـريد :


  _ محمــــــد ؟


  تنـهـآ بـه مـاشين هـآي روبـرويي کـه پشت چراغ قـرمز ايستآده بودند چشـم دوخــته بودم..در دلـم تند تند نقشـه هاي احمقانه ،براي پيچاندن بهنـآم ميکشـيدم امـآ طولـي نميکشـد کـه رد صلاحـيت ميشـد..


  از خودم سـوال ميـکردم..


  محمـد کـيه ؟


  مـن محمـدي نميشنـآسـم..


  تنـها چـيزي کـه شايـد کمـي از خشـم بهنـآم کـم ميکـرد..


  شـآنه هـآيم را بالا انـداختـم....به بهنـآم نگاه کـردم تـآ جوابش را بـدهم امـآ با ديدن صورتيکـه کـه حالا از فرت عصبانيت به کبـودي ميـزد گريخـتم..


  ولـوم صدايش هنوز ارام بـود ..امـآ جنس همان ارامش هايي کـه طغياني در بر دارد..


  _ محـمد ؟ کـيه ؟


  زبـآنم به سقف دهنـم چسبـيده بـود..شـايد اگـر لال بـودم هيچکدام از اين اتفاقات برايم نميافتـآد...بـايد مثــل خودش خـِيره مـيشـدم ..شـايد کمـي بتـرسد..يا شـآيد کمـِي فکـر کنـد اتفاقي نيافتـآده و مـن نسبت به اين موضوع بي خـبرم...اصـلا بـه راستـي محمد کـيست ؟


  هـآن !!


  همـآن پسـر مزاحمي کـه فقط يکـ بار ان هـم در حضـور خواهرش مـرا بـه خـآنه رسـآند...


  آري..مـن محمـدي غير از اين نميشنـآسم..


  بـاورم شـده بـود..بـه جد مـن در دروغ استعـدادي چوپـآن گـونه دآرم کـه البتـه در آخـر بـه بي اعتـمادي و اين قضايا ختـم ميـشود..مثـل الان!!


  مثل يـک گـآو ، مثل يـک قوربـآغـه ي نـر قـرمز ، مثل يـک الـآغ کـه انتظار دارد باري از دوشش بردارند و کمـِي به او علف دهند در چشمهـآي گـرگيـنه ي بهـنام خـيره شـدم...


  همـين نگـاه بس بـود بـراي اينکـه همه چيز را از بين ببرم..نقـشـه هايم در درياي چشمهـآي بهنـآم غرق شـد..


  کمـي دير شـده بود..حـآلا ديگـر بهنـآم اطمينان داشت کـه محمـدي هسـت که هرشب مـرا به خـانه ميرسـاند..


  حـآل اگـر دروغ بگـويم شـايد اتش خاموش شـود امـآ دودش تا عمر است کـورم ميکـند يـآ شـآيد از خفگـي مرگـ...


  پـايان تفکـرات احمقـانه .


  طغــيـان :


  بهنـآم بي رحمـنه چـآنه ام را در دست هاي قويش فشـرد..صورتـم را نـزديک صورتـش اورد .. صـداي ساييده شـدن دندانهايش با کمـي دقت به گوش ميرسـيد..صـدايش از خـشم ميلرزيد..


  _ کـري ؟ محـمد کـيه ؟


  بي درنگ گفتم


  _ هيشکـي به خـدا


  صـداي فريادش باعث شـد چند تن از رهگـذران بـه درون مـآشين خـيره شـوند..


  خجـالت کشِـيدم..دقيقا روبروي ماشن بودند و با تعجب به مـآ نگـاه ميکـرند..معلـوم است ديدن دخـتر پسـري در اين وضع هيجـان انگيز است..


  و ان ها همچـنان خـيره شده بودند...بهنآم صورتـم را به طرف ديگـر پـرت کـرد...انقدر کـه صـداي استخـوان هاي گـردنم باعث شـد اخيي بگـويم..


  بهنـآم به سـرعت در ماشين را باز کـرد...با گـآمهـايي بلند به سمـت پـسري کـه بـه مـآ خـيره شـده بـود رفت و وحشـيانه يقـه ي اويزانش را کـه گويـآ تازه بچـه شير داده را در چنگ گـرفت...بـآ تمآم قـدرت پسـر را تکـان مـيداد


  _ نگـــــــــاه داره ديـ... ؟ هـآن ؟


  دخـتري فکل به سر از دور به سمت بهنـآم دويد...


  سـريع اشکـهايش روان شـده...دستش را دور بازوهاي بهنـآم پيـچانده بـود..


  _ اقا چيـکارش داري ؟ تورو خـدا ول کنـيد..اقا تورو خـدا..


  پـَسر حـسابي ترسيـده بود..فقط تند تند ميگفت


  _ نـدا بـــرو عقـب..نـدا بـرو...


  دلـم به حـآل دختـرک سـوخت...ياد همـآن شبـِي افتـادم کـه چند نفر بهنـام را زدند...


  به سرعت از ماشين پياده شـدم..مثل خودش داد زدم


  _ ولـش کـن رواني..با اين چيـکار داري ؟


  دستم را دور کمـر بهنـآم حلقـه کـردم و با تمام قدرت کشـيدم ..دريغ از کوچـترين حـرکـتي..


  _ بهنـآم ...ول کــــــــــــــــن !!


  دختـرک جـيغ زد و با کيف به بهنآم کوبـيد...


  _ ولـش کـن ..تورو جون عزيز ترين کَسِت...


  مـن هـم دوبـاره داد زدم..


  _ دِ ول کـن ديگـه..


  دستهايش از دور يقـه ي پسر جـدا شـد...البتـه او هم نامـردي نکـردو مشتـي حوالـه ي صورت بهنـآم کـرد..سريع دست دخـتر را گـرفت وفرار کـردند..


  حـآل مـن بـودم و بهنـآم..


  يکـي از دستـانش روي بينـي اش بـود کـه خون مي امـد...


  اينبـار نعـره زد..


  _ با توام..محـمد کـيه؟


  _ هيچکـس به جون خودم


  _ دروغ نگو..بـه من دروغ نگـو..پـس شاهين راست ميگـفت..تو هر شـب ساعت 11 مياي خـونـه ؟


  شـآهين ديگرکـه بود ؟ بغض کـردم..بهنـآم از همه چيزخبرداشت و دروغ امري بيهوده بـود..


  _ دانشگـاه بـودم


  _ دانشگـاه تا ساعت 11 شب ؟ با بيسواد حرف ميزنـي ؟ مگـه من نگفتـه بودم قبل از 5 خونه باش؟ مگه نگفتـم سـوار ماشين هـر حيووني نشـو ؟ مگه نگفتـم بچسب به درست؟ گـ* ه خوردي سـوار ماشين محمد شـدي..غلط کـرد کـه ميخواست تورو برسونه خـونه..معلـومه خرجتم همون ميده کـه ديگـه از من پول نميگـيري..محـمد کـيه ؟


  حـالا ديگـر مثل ابربهـار گريه ميکـردم...عجيب بـود نگـاه هـآي سـرد عابـران..


  سکـوت کـرده بودم و بي محابا اشک ميريختم..


  _ بنــــآل ...وگـرنه خودم به زبـون ميارمـت..


  همچــنان سکـوت کـرده بــودم..


  _ دِ بگــــو؟ مــلودي ديوونم نکـــن..


  حال ديگـر زار ميزدم...


  _ولـم کــن..


  صورتـم سوخــت..به سمت کاپوت پرت شـدم..گونه ام گـز گـز ميکـرد..کاپوت داغ بـود و مـن احساسي ذوب گونـه داشتـم..اما دمـآي بالاي بـدنم از فرت خشم بود کــه کاپوت را ذوب ميکـرد..به سمت بهنـآم حملـه ور شـدم..


  _ زنـدگـي خودمـه...اختـيار خودمـه..به هيچ کَس ونا کَسي هم مربوط نمـيشه..توي کثافت اگـه خيلي نگـران مـن بـودي ساعت 3 صبح نميومـدي خونـه و من و تنهـا نميذاشتـي..تو اگه غيرت داشتـي نميذاشتـي پاي اون همـه خلافکـار به خونه بـاز شـه..تو اگـه ادم بـودي منونميکشوندي بياري تو اين خراب شـده ...تـو يه حيوونـي بهنـآم..حتـي از حيوون هم پست تـر..تـوي کثافت حتـي ميخواستـي به من تعدي کنـي..منـي کـه مثل يه خواهر همـيشه باهات بـودم...تو چي فکر ميکنـي ؟ کـه غيرت فقط تو داد زدنو سيلي زدنـه؟ نخـير اقا..اينطور نيست...تو بي غيرت ترين مـردي هستـي کـه تاحالا تو عمـردم ديدم...به روح مامانم فقط واسه اين ابروي صاب مـردمـه کـه پيشت مونـدم ...ولـي ديگـه ابروم هم برام مهم نيست..بذار همـه بفهمن...بفهمن اون سعيد هم يه ادم اشغال مثل تو بـود..


  با تمام وجود نعـره زدم..


  _ بذار همـه بـدونن...مـن ، ملـودي راد..توي پارتي در حـالي کـه مست بـودم بهم تعدي شـد...مـن يه بچه دارم..


  رو به بهنـآم ادامـه دادم


  _ بسـه ؟ ؟؟همـه فهميدن ... تو هم بـدون ديگـه هيچ چيز برام مهم نيست...حتي ابـروم..


  درخشش فلش هاي دوربين و اشکهـآيم با هم عجين شـده بود ومـرا وا ميداشت ..کمـي بيشتر تامـل کنم ..


  شـايد ميشـد با اين فيلم ها جايزه ي اسکار را از آن خود کنـيم اگـر اسمش پسرک سنگ نمـآ باشـد !!


  



  ***


  گـوشم را به ديوار چسبـآندم ..


  عجيب بـود..صـداي اهنگ ..ان هم از نوع غمگـين.نکند کسي غير از بهنـآم ان جـاست..


  بيشتـر دقت کـردم..چشم هـآيم رآ هم بستـم تـآ تمـرکزم را بيشتـر جمع کنـم..


  نـه..صـداي کسي نمي آمد..صـدا قطع شـده بـود..


  شانه هايم را بالا انداختم و خواستم از ديوار دور شـوم کـه دوبـاره ان صـدا آمـد..


  خيلي عجيب بـود..صـداي موزيک ان هم از خانه ي بهنـآم ؟


  بيشتـر..بيشتر دقت کـردم..صـدا اشنـآ بـود..


  يکـه خوردم...اين صـداي بهنـآم بـود..


  درست مثـل زمـآني کـه خـآله فوت شـد..اون روزهـآ هم ميخوانـد..البتـه اينقدر بغض داشت کـه حتـي نميفهمـيدي چـه ميخـواند..


  همـانقدر غمگـين..با گـيتاري کـه شـآيد سـالي يکبار فقط تميزش ميکـند..همان گيتـاري کـه عالمـي خاطره با ان دارم..همـاني کـه خـآله برايش خـريده بـود...


  هنـوز باورش سخت بـود..بهنـآم هميشـه از اهنگ به خصوص اهنگ غمگين متنفر بـود...


  صـدايش را همـيشه دوست داشتــم..امـا هرگـز به او نگفتـم..همـشه تنفر بـود..چـه ميدانست ؟ گـاهـي دادزدن هايش را دوست دارم..چه ميدانست با ديـدن بهنـآم کـه با دختـر هـآ حرف ميزد ميسوختـم ودليل قهر هـآيم همين بـود ونـه مسافرتـي کـه اجـازه نداد بروم..


  اوچـه ميدانست ؟


  او فقط داد هـآيم را ، مست شـدن هايم را، جيغ زدن هـآيم را، فحـش هـآ ، حرف از تنفـر هـآيم ميشنيد ونـه اشک هـآي شبـآنه...


  مـن به خودم بــآختـم..به غرورم..بـه بچگـي هـآيم..به حماقت هـآيم..


  مـن بـآختـم..سـوختـم..انقـدر کـه تاوان دوستـي ام را محمـد را هنـوز هم پـس مـيدم..


  صـدا قطع ميشـدو باز وصـل..ميخواندونميخـواند..


  شـايد..شـايد بهنـآم هـم حداقل کمـي به مـن فکـر کنـد..


  امـآ مگـر ميشود ؟


  فکـر کنـد به يک زن ؟


  لبخـند تلخـي زدم..بهنـآم ميشـود عمـوي دختـرم..


  دوبـاره صـدا آمـد..دستهـآيم را روي صـورتم گـذاشتـم..


  خـيلي ديـر شـد..خـيلي...


  صـداي گيتـآر و بهنـآم عجيب ، عجين شـده بـود ونا خوداگـاه مـرا به سمت گـذشتـه ام ميکشـاند..گـذشـته اي کـه...


  حيف


  اين جوري تموم شد،روز هاي خوب من و تو ،خاطره شد


  من از همون روزي که رفتي ابري مونده آسمونم


  هي ميخوام يادت نباشم ،نميتونم!!


  ميدوني ،تو همين چند روزه من چقدر شکسته ام!!


  چشامو رو همه آدما بستم!!


  چشامو روهم آدما بستنم!!


  ميدوني، به خودم نميرسم اين روزها اصلا!


  همه طعنه ميزنند......


  بغـض ميخواست گلـويم را پـاره کنـد..لعنـت بـه مـن..مـن همه چيز را خـراب کـردم..


  خودمو نميشناسم،اسممو يادم نمياد! فقط اينو ميدونم دلم فقط ،تو رو ميخواد


  همه آدما ميگن:بعد تو عوض شدم!


  خيلي ها دورمنن اما ،خيلي تنها با خودم....


  ميدوني تو اين چند روزه چقدر شکسته ام....


  .......چشامو رو همه آادما بستم


  ميدوني به خودم نميرسم اين روزها اصلا!


  همه طعنه ميزنند ، چشم تو روشن...............


  دستـم را روي شکمم گـذاشتـم..کوچـولوي مـن حـآلا هفت مـآهـه بـود..کمـي شکمم بزرگ شـده بـود..روزي به اندازه ي يک داروخـآنه قرص ميخوردم کـه حداقل وقتـي بهنـآم رفت تنهـآ نبـاشم..


  اوايل بهـار بـود..انقـدر غمگـين کـه پاييز را هم به زانو دراورده بـود..


  مثل يک مجسمـه..هم مـن ، هم بهنـآم ..


  يلـدا هرروز اينجـآ مي امـد وگـريه ميکـرد..شمـآره ناشناسي کـه صبح وشب بـه حامد زنگ ميزد..ديوانه اش کـرده بـود..از بس غصه خورد وزن جنينش خيلي پـايين امـده بـود..حـآمد نگـران يلـدا بـود...چه ميدانست..تقصر اوسـت ...


  احسـاس ميکنـم کوچـه پس کوچـه هاي اينجـآرا فراموش کـردم..بهنـآم مثل يک باديگـارد..


  مـرا به دانشگاه ميرساند وخودش برميگـردانـد..به درس هـآيم رسيدگـي ميکنـد..هر چـند زياد سر در نمي اورد..درست مثل يک دختر بچـه ي مهد کودکـي کـه پدرش خيلي حساس است..


  بهنـآم ديگـر درس نميخـواند ونـه به کـار هـآي شرکـت ..انقدر که همـه ي کارکنـآن اعتصاب کـرده بودند...


  چـند بـآر ميخواستـيم با هم بيرون برويم..امــا نشـد..


  ديگـر نميتوانستيم..مـن داد ميزدم وبهنـآم بلند تـر.. مـن گـريه ميکـردم ...


  نميتوانست...ديگـر با حرف هـآيش ارام نميشـدم...ديگـر با خـآنومـي گفتن هـايش لبخند نميزدم..ديگـر مـن ملـودي سابق نبـودم..و نـه بهنـآم ، بهنـآم سابق


  مـآ خيلي از هم دور شـده بـوديم وتنهـآ مقصر مـن بـودم..


  بهنـآم مدام ميگـويد : بچـت مـرده و مـن فريـاد ميزنـم..


  هيچ کـدام از کـار هـآي هم سر درنمي اوريم..


  هـردو ديـوانه شـديم..


  هـردو عجيب شـديم...


  هـر دو...


  ديگـر صـدايي از اتاق بهنـآم نمي آمـد...اي کـاش با صـداي تيک تـآک ساعت بيدار ميشـدم...اي کاش يکـي رويـم اب ميريخت تـآ بگـيرد اين کـآبوس لعنتي زنـدگـي مـرا..


  نگـاهي به ساعت مچـي ام انداخـتم..خـراب بـود..


  حـدس ميزدم ساعت 3 ظهر بـاشـد..


  امشب ساعت 8 قرار دارم..با محـمدي کـه بي خـبر از مطبش بيرون زدم..حتـي وسايلم را هم جمع نکـردم..امشب کـار را يکسره ميکنـم..مـن ومحمـد فرسنگ هـا از هم دوريـم..


  ****


  ده تـومـاني از از کيفم دراورمدم وبـه راننده دادم..


  حوصـله ي کل کل کـردن نداشتـم وگـرنه مسيري نـبود کـه ده تومـآن بگـيرد..


  کيفـ کوچکـم را به خودم چسبانـدم..هوا تاريک بـود و اينجـآ بيش از حدساکت..


  دلشـوره گـرفته بودم..نکند محمـد ميخواستـه مـرا ...


  حـرفم را خوردم...به خودم نهيب زدم..محمـد پسر خوبيست...


  نگـاهي به اطراف انداختـم..جز چند مشعل بزرگ و ماشين هـآي لوکسي که دم در رستـوران پارک بود چيز ديگـري نديدم..دلم شور بهنـآم را ميزد...اگـر سر برسـد چـي ؟ شب چطور برگـردم؟ بهنـآم حتمـآ مـرا ميکـشد..آخـه ساعت 8 شب بيرون رفتـن ان هم در جـآييکـه کمـي دور ،کـاري چنـدان عاقلـآنه کـه نـه اصلا عاقلانه نـيست..


  نگـآهي به ساعت مچـي ام انداختـم..با حـرص به عقربــه هـآيي کـه درجـآ ميزدند خـيره شـدم..اين لعنتي هم خرابه!!


  ساعت بايد 8:30 باشـد..پـس چـرا محمـدنيـآمـد ؟ مگر نگفت ساعت 8 جلـوي رستـوران بـآش...


  دستآنم کمـي ميلرزيد..امـآ نه از تاريکـي وسکـوت اينجا..بلکـه از بهنـآم..مگـر اينکـه تا عمر دارم پيش بهنـآم نروم ...


  با کلافگـي با پايم به زمـين ضربـه ميزدم..


  با صـداي بوق ممتمدي از پشت برگـشتـم..نور ماشين به صـورتم ميخورد و نميتوانسم خوب ببينم...چند گـآم به عقب برداشـتم..همـآنطور کـه چشمآنم را ريز کـرده بودم به راننده خيره شـدم..


  بلـه!!


  محمـد بـود..


  اخـم کـردم..از بدقـولي بـدم مي امـد..ان هـم وقتـي خودش اين قرار را گـذاشتـه بـود...ماشين را پـارک کـردو با لبخند به سمتم امد..


  محـمد_ مـن خيلي خيلي عذر ميخـوام


  _ مـن نيازي به عذر شمـا ندارم..سريع کـارتونو بگـيد بايد برم.


  _ مـآ کـه تازه اومـديم..


  _ شمـآ گفتيد يه کـار کوچيک..


  _ اون کـه بلـه..ولـي بريم تـو به چيزي بخوريـم..


  _ همـين کـه به حرفتـون گوش کـردم وتـآ اينجـآ اومـدم کـار اشتبـآهي کـردم..دير وقتـه..


  _ نگـران نباشيد مـن خودم ميرسونمتـون..


  نفسـم را بيرون دادم..فرقي نمـيکـرد..چـه الان بروم چـه نصفـه شب حسـاب منـو بهنـآم سر جـاي خودش بـود..


  بغـض کـردم..اي کـاش نمي امـدم..


  محـمد کـه سکـوت مـرا ديد به سمت رستوران گام برداشت..مـن هم بي درنگ پشت سرش به سمت در رستوران رفتــم..


  ****


  سـرفـه ي کـوتـآهي کـردو با دستمـآل آبي رنگـي دور دهانش را پـاک کـرد...


  نيم نگـاهي به مـن انداخت..


  _ چـرا غذاتو نخـوردي ؟


  کلافـه ام کـرده بـود..


  _ ميل نداشتـم


  _ جوجه دوست نداري ؟ اکبر جوجه که خيلي مشهـوره


  انگـار بدتر از مـن در دنيايي ديگـر سير ميکـند


  _ گفـتم کـه ميل نـدارم


  _اها..عذر ميخـوام


  خونـم به جوش امـده ..مـن از تـرس رنگ به رو نداشتم واو خيلي ريلکس دوغش را کوفت ميکـرد


  _ مـن از شمـآ خواهش ميکنـم زود تـر حرفتـونو بگـيد..


  _ يعني شمـآ نميدونـيد ميخواستم بهتـون چـي بگم ؟


  _ مـيدونم...اگـه شمآ چيزي نميگـيدپس خودم شروع ميکنـم..


  _ نـه صبر کـن..


  از جيب کت تکش چند تکـه کآغذ بيرون اورد وروبـرويم گـذاشت..


  _ اين چـيه ؟


  _ببينش ..


  عـکس بودند..يکـي يکـي با دقت به انها نگاه کـردم..يوايشکـي لبم را گزيدم...آخـر من چرا اينقدر احمقـم؟ با محـمد عکس انداختن ديگـر چـه دردي بـود..البتـه اينهـا مربوط به کنفرانسي بـود کـه داشت..و هزار البتـه دست محـمد کـه دور کمـرم بـود ظاهر را چيز ديگـري نشان ميداد...


  _ ديديشـون ؟ فقشنگـن ؟نـه ؟


  _ ميشه اينآآ پيش خودم بـاشـه ؟


  _ حتمـآ ..مـن خودم تو خونـه دارم..


  درد دلـم فحـشي نثار خودمو ومحـمد کـردم..


  _ خـب .. ميخواستم راجع پيشنهادم باهـاتون صحبت کنـم..


  دلـم ريخـت ...از علاقه ي محمـد نسبت به خودم متنفر بـودم..


  _ مـن هـم قبل از اينکه بخوايد صحبت کنـيد پيشاپيش جوابمـو بهتـون ميـدم..نـه


  _چـرا ؟


  _ چـون مـن هيچ علاقه اي نسبت به شمـا ندارم


  _ من مطمئنم با گـذشت زمـان همـه چـيز درست ميشـه..


  _ نمـيشـه...راستش شمـا هيچ چيزي راجع من نميدونيـد...


  _ چيزي نمـونده کـه بخـوام بـدونم..همـين کـه تحصيلکـرده و از خانواده ي با اصالتي هستـيد کـافيه..والبته خودتـون ونجابتتـون


  پوزخـندي زدم..همـه چيز را برعکس ميگـفت


  _ خـير اون طور کـه شمـآ فکـر ميکـنيد نيست..راستش؟


  حرفم را خوردم..ميترسيدم با شنـييدن حرفهآيـم خـفه ام کنـد..


  _ چيزي هست کـه به من نگفتـه باشـيد؟


  دو دل بـودم..


  _ راسـتش ؟


  ابــروهـآيش را بالا انـداخت و منتظر بـه من خيره شـد..


  چشـم هايم را بستـم..هرچـه بادابـآد..


  _ مـن يه بچـه دآ....


  با صـداي زنگ موبايل محـمد نفسم را فوت کـردم..


  _ عذر ميخـوام چند لحظـه


  موبايلش را روي گوشش گذاشت


  _ جآنم ؟ مـآ تو رستـورانـيم..


  .....


  _ اره..اره...باش


  موبايلش را قطع کـرد...


  _ يکـي از دوستـآن بـودن..راستـش سـرزده اومـد..شـرمنـده..


  _ کجـآ بياد؟


  _ اينجــآ..پسر خوبيـه..نـآمزد داره گويـآ خيلي نامزدش رو هم دوست دآره..مثل مـآ..


  گونـه ي محمـد کمـي به سرخـي زد..من هـم سرم را پايين انداختم تا دوست گراميشون تشريف بيارن.


  _ الان مـياد..گفت ماشينشو پـآرک کنـه..


  با گـل سرخـي کـه روي ميز بـود خودم را سر گـرم کـردم...


  با صـداي محمـد چشم از گل هاي مصنوعي برداشـتم..


  _ بفـرمـآ اومـدن..


  نگـاه محـمد را دنبـآل کـردم..


  در رستـوران باز شـد ..پـسري بـآ مـوهـآي مشکـي و .........


  نفسـم بالا نمي امـد..


  بهنـآم اينجآ چـه ميکــند ؟


  به چشمهايم اطمينان نداشتـم..بهنـآم با گـآم هـآي بلند وارام به سمت ما مي امد..


  فکـم به وضوح ميلزيد..


  _ اين اقا بهنام دوست صميمي من هستن..


  چشمهاي بهنام به من دوخته شـده بـود..مغزم خالي بـود..خالي از هر راه چاره اي ..


  اهنگ ملايم ومحلي رستوران تو گوشم ميپيچيد..


  تنها يـک گام..


  فقط يک گام با بهنام فاصلـه داشتـم..


  بي هـوا.


  بي اداره از جـآي برخـآستم وبـدون گرفتن کيفـم دويدم..فقط ميدويدم ..


  دنبال در خروجي بـودم..


  زانوانم سست بـود..هر چند قدم زمين ميخوردم..


  بهنـآم دور از من ايستاده بودو به حرکـآتم خيره شـده بـود..


  دليل اينهمـه ارامشش را نميفهميدم..قلب مـن ميکوبيد و بدنم ميلرزيد امـآ بهنـآم همچنان دست به سينـه بـود..از رستوران خارج نشـده بـودم..شـآلم افتاده بود و موهـآيم ژوليده ام روي صورتم ريختـه بـود..


  گارسـون سفيدپوشي به سمتم امـد


  _ خانوم چـه خبره ؟


  نفس نفس ميزدم..دانه هاي اشک گونـه ام را شست وشـو ميداد...


  حالم بد بـود..چـشمهاي بهنـآم کـه ازدور بـه من خـيره شـده بـود ميترساندتـم..


  ارام بـود..محمـد بلند شـده بودو با کلافگـي و ناراحتـي چيز هـآيي به بهنـآم ميگـفت اما بهنـآم با بي توجهي تنها چشم به من دوختـه بـود..


  گارسـون با عصبانيت گفت


  _ خانوم عزيز بفرمـآ بيرون


  امآ انگار دست وپاهايم قفل شـده بـود و گـوش هايم سنگـين..


  اينبار تنهـآ لب هـآي گارسـون کـه تا بيسترين حـد باز وبستـه ميشـد را ميديدم..


  گـارسـون به بازويـم چنگ زد و مـرا هل داد


  _ مگـه با تونيستـم؟


  صـداي فرياد بهنـآم باعث شـد چند نفر از روي ميز هـآيشان بلند شـوند...


  _ دستتـو بکـش عوضــي !!


  کـت تکـي کـه دستش بـود را روي يکـي از ميزهـآ انداخت و به سمـت گارسـون امـد..


  صـداي فرياد هـآ در هـم پيچـيده بـود...محمـد وچند تن ديگـر سعي داشتند بهنـآم را محـار کنند و چند تن گـآرسـون را کـه پشت سـر هـم فحـش ميداد کـه شمـآ از ارازل واوباشـيد..


  بهنـآم ديوآنه وار فرياد ميزد...


  اتفاقي نيافتـآده بـود کـه به خـآطرش رستـوران به اين بزرگـي را به جـآن هم بياندازد..بهنـآم منتظر جرقـه اي کوچـک بـود تا مثل همـيشه عصبانيتش را سر بقيه مـن خالي کنـد..


  نمـيدانستـم کـآرم درست است يـآ مثل هميشـه احمقـآنه .


  دلـم رضـآ به بيشتـر مـآندن نميداد..از بهنـآم ميترسيـدم..مثل يک قاتـل...


  با دستـهاي لرزان شـآلم را روي سـرم گـذاشتـم ..دستـم را به ديوار گـرفتـم وهمانطـور کـه نظاره گـر فرياد و لبهـآي خوني بهنـآم بـودم از دري کـه دقيقا کـنارم بـود خـآرج شـدم..


  از رستـوران بيرون پـريدم...


  يکـي از کفشهـآيم از پـايم در امـد و توي گـِل هـآ افتـآد...


  با حسرت به کفش خـيره شـدم..


  بهنـآم روز کودک برايم خريده بـود..


  تنهـآ چراغ ابي رنگ کوچـکي اطراف را کمـي روشـن کـرده بـود..


  بـراي فرار جـايي نبـود..مثل يـک بيابان..


  صـدا هـآ خوابيد...


  با اولين گـآمي کـه برداشتـم سنگـي نوک تيز در پـآيم فرورفت..


  صورتـم را جمع کـردم وگـوشه ي لبم را گـزيدم...ميسوخت! ميتوانستم عمق زخمم را به خوبي تشخيص دهـم..


  بي توجـه به پـايم کـه احساس ميکـردم هنوز سنگ ريزه ي کوچيکـي زير پوشتش وول ميخورد به راه افتـآدم..


  لنگ ميزدمـو با هر گـآم فحشي نثار محمـد ميکـردم..


  ايستـآدم!!


  چـشم از زمـين برداشتـم و به اطراف خـيره شـدم..حـآلا ديگـر چيزي جز سياهي قابل تشخيص نبـود..رعب و وحشت تمام وجودم را فراگـرفتـه بود..اي کـآش حداقل راه را حفظ ميکـردم..با ترس به شاخ وبرگ درختـآن کـه گـآهي با تکـآن خوردنشـآن صـدايي ترسناک ساطر ميکـردند نگـآه کردم...


  هر لحظـه احساس ميکـردم زامبي هايي با چـشمهآي کاملا سفيد ،دندان هـآي خونين و پـآهايي کـه بيشتر به سم شباهت دارد و سري 180درجـه ميچـرخد به سمتم حملـه ميکـند..


  بـدنم ميلرزيد وصـداي به هم خوردن دندانهـآيم سکوت را ميشکست..


  گـآمـي به عقب برداشتـم..


  با صـداي پـارس سگ دور خودم چرخيدم با بهت به چشمهـآيي کـه به خون ميگراييد خيره شـدم..اينبار ارزوي مرگ ميکـردم..


  پـآيم را عقب بردم تـآ فرار کنـم کـه سريع پـآچـه ي شلوارم بين دندانهاي شمشير مانندش گرفت..


  با ترس چند بار گـفتم


  _ ولـم کـن ..تورو خـدا...


  با صـداي پـارس سگ ديگـري کـه به سمتم ميدويد با تمام وجود نعـره زدم


  _ کمـــــک...بهنـــآم ،ســـــگ..يکـي کمک کنــــه...


  تند تند صلوات ميفرستـآدمو حمد ميخـواندم..


  حـالا دو سگ کـه هر کـدام دوتـآي من قد داشتند روبرويـم ايستـآده بـودند..دستم را جـلوي صورتـم گـذاشتـم و شروع به گـريه کـردم..جـز اين هم کـاري از دستم برنمي امد...


  گـريه ام به خاطر سگ ها نبـود..به حـآل خودم گـريه ميکـردم...


  حتمـآ هم بايد محمـد و بهنـآم دوست صميمي ميبودند؟


  احساس ميکـردم خـدا به هر طريقي مـرا از ديگـران ميکنـد و دوباره به بهنـآم ميچسبانـد..


  با خوردن نـوري به چشمم دستهـآيم را از جـلوي صورتم برداشتـم..نميتوانستم چيزي ببينم..امـآ از انجـآيي کـه سگ هـآ نور نـدارند خيالم راحت شـد کـه سگ سومـي در کـآر نيست..


  صـداي بهنـآم بـود


  _ ملـودي


  خوشحـآل شـدم..شايد بهنـآم خطرناک تر از اين سگهـآ بـود امـآ در اين شرايط بودن بهنـآم فرجيست..


  گـامي به سمتم برداشت کـه سگهـآ به سمتش حملـه کـردند...سريع خم شـد وچوبي از روي زمـين برداشت...سگـ هـآ ايستـآدند وکمـي واق واق کـردند وبعد از مـآ دور شـدند...


  پـآيم به شـدت ميسوخت..روي زمين نشستم..


  اهستـه بهنـآم به سمتم گـآم برداشت..ميدانستـم ... يا مـرا همينجـآ ميکشت وچال ميکرد يا ميرفت..


  ايستـآد..


  دقيقا بالاي سـرم..ارام بـود


  _ چـيو ميخواي ثابت کنـي؟


  چـيزي نگـفتم..هر کلمـه کـه از دهـآنم خارج شود به ضررم تمام ميشود..


  _ خستـه نميشي ؟


  ...


  _ اينکـه کنـآر اسم هر پـسري تو هم هستـي..


  ...


  _ با توام ؟ کـري ؟


  اينبار صـدايش بالارفت


  _ کـارت همـينـه..تا يه چيز بهت ميگـم لال ميشي دوباره فرداش همون کـآرو ميکـني..


  ...


  _ د لا مصب ..بسـه..بابامنم گنجـآيشم تکمـيلـه..تـآ کـي بايد پـشت سرت راه بيافتـآدم ؟ تا بايد اسکورتت کنـم..تـو عمرمـون نشـد يه بار مثل ادم با هم حرف بزنـيم..همش جنگ همش دعـوا..


  ..


  _ تو هر مهمـوني ..جشنـي ،هر قبرستـوني يه چشمم به توئه کـه نکنـه بـري با فلاني برقصي..با فلاني لاس بزنـي....


  ...


  _ امـآ من ديگـه تکميلـم..


  روبـرويم زانـو زد.. عصبي بـود..


  _ خوب منـو ميشنـآسي...ملـودي من ديوونم..ميفهمـي؟؟..نذار کـاري کنـمـ..


  حرفش را خورد..با عصبانيت صورتم را بين دستهـآيش گـرفت وتکـآن داد


  _ مُـردي ؟ اگـه مردي همينجـآ چالت کنـم..؟


  ...


  _ محمـد چـي ميگـه ؟ تو براش کـار ميکـردي ؟ مگـه نگفتـه بودم خودم برات کـار پـيدا ميکنـم..


  دودل بـودم..باصدايي بغض الود گـفتم


  _ تو کـه پـيدا نکـردي..


  صـداي فريادش موي تنم را سيخ کـرد...


  _ خفـه شـو...گفته بـودم بيا تو شـرکت ... نگفتـه بودم ؟


  اينبار زار ميزدم


  _ منم گـفتم نميخوام بيام شرکـت....نميخواستم پـيش تو کـآر کنم کـه صبح وشب بهم ايراد بگـيري..نميخواستـم


  _ ولـي رفتـي پـيش محمـد کـآر کـردي ؟ اون کـآري باهات نداشت چـون براش مهم نبـودي..وقتـي نصفـه شب برميگشتـي براش مهم نبـود کـدوم بي پـدري ميخواد مزاحمت بشـه يا هر بلايي سرت بياره...


  انگـآر چـيزي يادش افتاد..


  _هـآن!! حواسم نبـود محمـد شمـآرو ميرسونـد..اونم با مـآشين گـرونـش..


  اشک امانم را بريده بـود...گنجـآيش من هم تمام شـده بـود...


  از تصور اينکه فقط بهنـآم سرم داد ميزنـد خودم را مثل يک گوسفند پنداشتـم..


  متقابلا فرياد زدم


  _ تـو هيچـي نميـدنــ...


  محکـم بـه دهانم کوبـيد...طعم شور خون را را احساس کـردم..


  انگشت اشـآره اش را به علامت سکوت روي بيني اش گـذاشت وگـفت


  _ هــــيس !! فقط مـن داد ميزنـم ..فهمـيدي ؟


  



  شـدت اشکهـآيم بيشتر شـده بود..چقدر دلـم ميخواست مثل خودش فرياد بزنم..مثل خودش به دهنش بکوبمو بگـويم همـه چيز تقصير توست...


  چقدر دلـم ميخواست فرياد بزنـم...


  صـدايش پـايين امـد


  _ ديوونم کـردي !! از همـون زمـاني کـه فهمـيدم کـارت هميـن بـود..ولـي تو چـي ؟ توي احمق ؟ هميشـه سرت تو کـار خودت بـود..يا توکوچـه خيابون ول بـودي يا پـشت اون کامپيوتر صاب مردت با هر ناکسي چـت ميکـردي!! تو ارزششو نداشتـي بخاطرت از مامانم سيلي بخورم اونم واسـه چـه چيزي ! ملـودي ساعت 11شب برگـشته خـونه اونقت من بايد کتک ميخوردم..تو هيچـي نفهمـيدي.. نفهميدي وقتـي نصفـه شب زنگ ميزنن خونه کـه ملودي رو تو يه خراب شـده با يه گـله اراذل دستگـير کـردن .حال مامانم چطـور شـد..تو نفهمـيدي پول مـآنتو هـآي رنگ بـه رنگـي کـه ميپوشي از کجـآ مياد..مـن بودم از 15سالگـي کـآر ميکـرد ودرس ميخوند ...مـن بودم هرشب تو اتاقت پوب ميذاشتم..امـآ حتـي يک بار هـم زبون نچرخونـدي بگـي دستت درد نکـنه...هيچوقت نفهمـيدم چـرا اينقدر نسبت به من بي توجهـي ...اما الان ازت ميپـرسم..چـرا ؟


  به سکسکـه افتاده بـودم..اي کـاش ميتوانستـم..


  اي کـاش ميشـد بگـويم من هم دوستت داشتـم...


  امـآ..


  بهنـآم به دوست داشتـن يک زن کـه حال جنيني در بر دارد نيازي ندارد..


  دوستت دارم گفتنم هيچ فرقي به حال من نميکـرد..


  بهنـآم در چشمهـآيم زل زده بود..


  منتظر بـود..


  دوباره يغض کـردم..


  چـانه ام لرزيد...


  چـشم هـآي بهنـآم ارام بخـش بـود..اي کـآش ميشـد تا همـيشه به هم خيره بمـآنيم..


  اي کـآش هيچ اي کـآشي نبـود..


  سرم را پـايين انداخـتم..


  صـدايم ضعيف بـود..


  _ نميـدونم


  قلب ادم اهنـي ديوانه وار ميتپيد و مـن را در حصار بازوانش زنداني کـرده بـود..با تمـآم وجـود عطر تنش را بلعيـدم...


  ميسوخـتم..از همـه چـيز..از منـي کـه با حماقت زندگـي را برباد داد..از منـي کـه با لجبازي همـه چيز را نابود کـرد..از خودم متنفر بـودم..


  اي کـاش ميشـد قلبش فقط براي من بتپد و بازوانش تنهـآ مـرا اسير کنـد..براي همـيشه!


  اي کـآش ميشد..


  روبـروي بيمـآرستـآن ايستـآدم...


  پـآيم هنوز ميسوخت..


  دلـم ميخواست حداقل امروز بهنـآم سرکـآر نرود و مـرا به دکـتر ببرد..او کـه ميدانست زخمم عميق است امـآافسوس کـه زودتـر از همـيشـه از خـآنه بيـرون زد..با گـآم هـآي کـوتاه کـه به وضـوح ميلنگـيد پـله هـآرا بالا رفتـم و خودم را به راهرويي کـه همـه با قيافه ي درب و داغون در ان نشسته بودند رسـآندم..با هر قـدم درد پـآيم تا مغز استخوانم را ميسوزاند..پـشت ميز منشي قرار گـرفتـم..تند تند چـيزي تايپ ميکـرد..


  _ عذر ميخوام


  همانطور کـه به کـآرش ادامـه ميداد گـفت


  _ بفرمـآييد..وقت داشتـيد؟


  _ خـير


  _ پـس شـرمنـده .امروز سر دکتـر خيلي شلـوغه..


  _ مـن پـآم درد ميکـنه..نميتونم برم


  _ خانوم شهر به اين بزرگـي..بريد يه جـآي ديگـه


  _ خب پـآم درد ميکنـه..تا همينجـآ هم به زور اومـدم


  با کلافگـي سرش را بلند کـرد..


  _ شمـآ يه دربست بگـير..


  _ خواهش ميکنم..


  _ عزيزم به من نيست کـه..وقت نداريم واسه امروز..بفرمـآييد خواهش ميکنم مزاحم نشـيد


  با قيافه ي اويزان گـآمي به عقب برداشتــم..پـايم به شـدت سوخـت..آخـي گفتم و خم شـدم


  منشي از پـشت ميز بيرون امـدو گـفت


  _اي واي خانوم چـي شـد؟


  دستش را تکـيه گـاهم قرار داد ومـرا روي يکـي از صنـدلي هآ نشانـد..


  با صورتـي کـه گـونه اش از شـرم قرمز شـده بود گـفت


  _ تورو خـدا ببخشيد..فکـر نميکـردم وضعيتتون اينقدر وخيمـه..


  رو بـه بيمـآراني کـه در انتظـآر گـفتن شمـآره شـآن بودند کـردو گـفت


  _ وضعيت اين خـآنوم خوب نيس..کسي نـيست جـآشو به ايشـون بـده ؟


  همـه به يکـديگـر نگـآه کـردند.


  يک پـيرمـرد با لهجـه ي شمـآلي گـفت : مِن شـه جـآره دِمـه اينتآ قَشَنگـه کيجآ { من جـآمو به اين خانوم ميدم}


  لبخـند زدم ..ديگـر ميتوانستـم مازنـي بفهمم حتـي گـآهي هم بـآ همسـآيه هـآ مازنـي حرف ميزدم..


  منشي گـفت :


  _ تـه دست درد نَکـِنـه { دستت درد نکنـه }


  منشي _ خب يه نيم ساعت ديگـه نوبتت ميشـه خـآنوم..


  _ ممنـون


  به سمـت ميزش رفت..


  به نقطه اي نامعلـوم چـشم دوختم..اتفاقات ديشب شـآيد هزار بـآر برايم تکـرار ميشـد..انگـآر فقط همين يک خاطره را دارم...


  هربـآر هم به خودم لعنـت فرستـآدم کـه چـرا دلـم را به سعيد باخـته بـودم..


  ديشب بعد از پانسمـآن پـايم بهنـآم به اتاقش رفت وخوابيد...


  حـتمآ ديگـر برايش مهم نيستـم ..


  بـآ صـداي مـردي کـه با روپـوش سفيد از اتاق بيرون امـد سربلند کـردم.


  _ خانوم حسينـي ديگـه مـريض براي سونوگـرافي نيست؟


  _ نـه دکتـر


  مغزم جرقه زد..حـآلا کـه ديگـر نياز به نوبت نيست و يکـ ماه است پـيش دکـترهم نرفتـم..


  به سخـتي از روي صندلـي ام برخاستـم


  _ ميشـه من براي سونوگـرافي بيام ؟


  دکتـر_ بارداريد ؟


  _ بلـه


  _ خيله خوب..بفرمـآييد..امروز مريض هـآ کم بـودن


  منشـي_ زود بيايد بيرون کـه وقت اين دکتـرتون نگـذره


  _ بآشه


  پشت سر دکـتر کـه مـرد مسنـي بـود لنگـآن لنگـآن گـآم برداشتـم..


  وارد اتاق تاريکـي شـدم کـه يک تخت وسط ان بـود...


  _ دختـرم بخواب رو تخت


  کمـي دودل بـودم..دکتـرم گـفته بـود جـز من پـيش پزشک ديگـه اي نـرو


  امـآ خـب چـه فرقي ميکنـه ؟ دکتـر دکـتره ديگـه..ابروهـآيم را بالا انداختـم و روي تخت خوابيدم..


  خـآنومـي از پـشت پـرده بيرون امـد و لبخند شيريني بر لب داشت


  در دستـش چـيزي شبيه کـرم بـود...


  کمـي از ان را روي دستش ماليد و بعد روي شکمم کشيد...


  دکتـر_ شکم چندمـته ؟


  _ اول


  _ چند مـآهته؟


  _ 7 ماه


  با تعجب گفت


  _ پـس چـرا اينقدر شکمت کوچـيکه؟


  _ گـفتن جنين زياد رشد نميکنـه..


  _ مگـه ميشـه؟ بچت مـرده


  _ نـه دکـتر .گفتـم کـه رشـد نميکنـه


  _ عزيز من نميشـه که جنين رشـد نکنه


  پروپ را در دستش گـرفت و با صندلـي چرخدار به سمتم ليز خورد..


  چشمش به مانيتور و دستش روي شکمم ..


  از وول خوردن پروپ روي شکمم قلقکم مي امـد..


  کمـي گـذشت


  _ خانوم اين تو کـه هيچـي نيست...


  سـرم را به سمت مانيتور برگـردانـدم


  _ بلـه؟


  _رحـم شمـآ خـآليه..


  متوجه منظورش نميشـدم..احساس کـردم با من شوخي ميکند..


  _ دکـتر مزاح ميگـيد؟


  _ نه عزيزم..شما باردار نيستي..کي بهت گفته بارداري؟ اونم هفت ماهه


  پوزخندي زد


  قلبم هرلحظه محکم تر ميکوبيد...همانطور که مانتويم بالازده بودوماده ي لزجي روي شکمم چسبيده بود به سمت کيفم رفتم وبرگه ي ازمايش را دراوردم..


  با دستهاي لرزان ان را روي ميز دکتر گذاشتم وگفتم


  _من هفت ماهه باردارم..اينم ازمايشم..ببينيد..


  دکتـر برگـه را برداشت ونگاهي به ان انداخت


  _ اميدوارم براي خنده و مسخره بازي اينجا نيومده باشيد..


  _ نه دکتر ..به خدا من باردارم..برگه ازمايشم که هست..


  _ برگه ي ازمايشو ميخواي چيکار ؟ دخترم تو باردار نيستي...


  با بغض گفتم


  _مگـه ميشه؟ يعني مـرده ؟


  _ نه خانوم..وقتي بچـه اي تو بدن مادرش ميميره يا حتي بيرونش ميارن يه سري تغييراتي رو ديواره ي رحم ايجاد ميشه..من چنين تغييراتي تو بدن شمانميبينم...


  با بيحالي روي تخت نشستم...


  _ پـس چـرا شکمم بزرگ تر شـده ؟


  _از داروي خاصي استفاده ميکنيد ؟


  _ نه .. فقط داروهاي تقويتي براي جنين..


  _ ببينمشـون..


  داروهايم را از کيفم دراوردم..همه را روي ميزش ريخت و دانه دانه ان هارا نگـاه کـرد..سري از روي تاسف تکان دادو گفت


  _ پـيش کـدوم پزشک ميرفتيد ؟ اين داروها استاندارد نيست..


  _اخه مگـه ميشه ؟


  _ خانوم شمـآ سواد نداريد ؟


  _ چـرا..داروسازي ميخونم


  _ داروسازي ؟؟ اون وقت حتي نميدونيد اينها داروهاي تقلبي و دستساخت يک سري افراد سود جوئه؟


  ذهنم همراهي ام نميکرد...به صفحه ي مانيتور خيره شدم..من باردارم..ان هم هفت ماهه..چطور ممکن است ؟


  دکتر رشته ي افکارم را گسست


  _ از نظر بنده يک نفر داره شما رو اذيت ميکنـه..هرچند اين همه بي اطلاعي ناشيانه از شما منو به شک ميندازه که داريد راست ميگيد..


  ذهنـم خاليه خالي بـود...دکترم ؟ او کـه سرشناس بود..


  بهنـآم ؟ نـه ..


  با بغض گفتم


  _ دکتر اينجوري که نميشه ..


  با ترحم به چهره ام خيره شد..


  _ چند سالته ؟


  _ 20


  _ازدواج کـردي ديگـه ؟


  کمـي تامل کـردم


  _ بله..


  _ همسرتون از لحاظ روحي مشکلي نداره ؟ يا خانواده ي همسرتون ؟


  _ نـه..


  _ دوستي ، اشنايي ..نميدونم..کسي از روي دشمني يا دوستي و شوخي ؟


  _ نه..


  _ نميدونم دخترم..اين برگه ي ازمايش هم حتما تقلبيه..پزشکت کي بود ؟


  _ خيليا ميدومدن پيشش..همه هم ازش راضي بودن..


  _ الله اعلم..


  نميدونم ...خوشحال بودم يا ناراحت..اما از اينکـه تو اين مدت طولاني با بچـه اي درکار نبود دردودل ميکـردم والبته اروم ميشـدم ناراحتم ميکـرد..


  ...از روي تخت پـآيين امـدم ومانتويم را درست کـردم..کيفم را هم برداشتم..


  _ دخترم خالت خوبـه ؟


  _بله..


  _از اين موضوع راحت رد نشـو..پيش پـآ افتاده نيستا..


  پاسخي ندادم و از اتاق خارج شـدم..اينبار به جاي پا دلم ميسوخت ...


  منشي_ خانوم نوبتتون شـده


  با صـدايي ارام گـفتم


  _ ممنون..نميخوام..


  منتظر پاسخش نماندم و از بيمارستان خارج شـدم.....


  گـآهمهايم سست بود..همانجا روي جدول کنار خيابان نشستم و سرم را روي زانوانم گـذاشتم..


  احساس ميکـردم خدا با من مشکل دارد..


  دليل اينهمه بدشانسي را نميدانستم.


  تازه داشتم به حضورش عادت ميکـردم...


  سـرو صـداي مـردم و وسائل نقليه ارامم ميکـرد...


  موبايلم را از جيبم در اوردم..نگـآهي به شمـآره هايم انداختم..


  اولين شمـآره:


  بهنـآم


  دکـمه ي callرا زدم


  بعد از چند بوق صـداي بهنـآم باعث شـد بيشتر بغض کنم..


  _ الو ؟


  _ سلام..


  _ سلام ..کار داشتي ؟


  _ اره...امروز ميخوام ببينمت


  _ ميام خونه منو ميبيني


  _ نه..اون موقع ديره..همين الان..


  _ ملودي من خيلي کار دارم..اصلا نميشـه..


  با بغض فرياد زدم


  _ چـرا ميشه..


  _ چرا اينجوري ميکنـي ؟ اتفاقي افتاده ؟


  _اره ، اره.. ميخوام ببينمت...


  کمي مکث کـرد..


  _ کجـآ ؟


  _ يه جـآي خلوت و دور ...


  _ پـآرک خوبـه؟


  _ اونجا شلوغه..من گـفتم خلوت..


  _ خب اون پـآرکي کـه کنار اتوبانه..اسمشو نميدونم..


  _ اره..خوبـه...من ميرم اونجا زود بيا


  _ منم يک رب ديگـه اونجـآم


  بـدون خداحافظي قطع کـرد..


  به سختي از روي جدول بلند شـدم ... دستم را به سوي اولين ماشين زردي کـه ديدم دراز کـردم


  _ دربست ..


  ******


  



  کـلافه بـودمو مـدام به ساعت مچـي خرابـم خيره ميشدم..تقريبا نيم ساعت بـود کـه منتظر نشسته بـودم...با نوک پـآ روي زمـين ضربـه ميزد...دختـر پسري کـه کنارم نشسته بـودنو بي وقفه تو گوش هم چرت وپرت ميگفتنو ميخنديدن اعصابمو خورد کرده بودن...با تکـآن خوردن صندلي چشم از ان دو برداشتمـو به بهنـآم خيره شـدم کـه کنـآرم نشستـه بـود...با حرص گفتم


  _ يک ربعت اين بود؟


  دستش را پشت صندلي و پـآيش را روي پـآ گذاشت...


  _خيلي ترافيک بـود..خوبـي؟


  _نه


  _چرا ؟


  بغض کـردم


  _چيکار داشتـي ؟ بگو من بايد برگردم ..کار ريخته رو سرم


  سکـوت کـردم...نميدانم ولـي دلـم رضـآ نميداد..شـور ميزد..


  _ حالت خوبـه ؟


  دلم را به دريـآ زدم


  _امروز رفتم دکـتر.


  _ پاتو پانسمان کـرد


  _نه ..سونوگـرافي


  سکوت کـرد


  _ ميخواستم چکاب کنم يه بار ديگـه...


  اشکـي از گـوشه ي چشمم پـآيين چکيد


  _ گفت حاملـه نيستـي...


  به عکس العمل بهنـآم خيره نشدم و ادامه دادم


  _ به دلم افتاده بود..اما محال بود...دکتري که غزل بهم معرفي کرده بود خيلي سرشناس بود..خيليا ميومدن پيشش..اصلا يلدا چند بار بهم گفت چرا سنگين نشـدي..چرا هوس چيزاي ترش و اينا نميکني..چرا شکمت بزرگ نشـده...نميدونم...بهنـآم من دارم ديوونه ميشم..بعد از اين همه مدت بفهمي هيچ بچه اي در کار نبـود..


  اشکهايم را با پشت دستم پاک کردم


  _ بهنام من دارم ديوونه ميشم..من مطمئنم يکي داره اذيتم ميکـنه..


  دستهايم را جلوي صورتم گـذاشتم...دلم ميخواست فرياد بکـشم..هضم اين موضوع برايم سخت بـود...


  به هق هق افتاده بـودم...با کلمـآتي بريده بريده گفتم


  _ بهنــ..ام..يعنــ..


  حرفم را قطع کـرد...با صـداي گـرفته اي گفت


  _ من ميدونستم


  



  پلکـم پـريد


  _ من همـه چيزو ميدونستــم...اينکـه تو باردار نيستـي..اينکــه....


  سکـوت کـرد..نفس هايش تند بـود..دستش را جلوي صورتش گذاشت..


  فکـم تکـآن نميخورد...قفل شـده بـود...منتظر بـودم...منتظر اينکـه پقي زير خنـده بزنـه مسـخرم کنـه که من چقدر زود باورم..


  زود باور!


  _ميـدونستم به تو حتـي تعدي هم نشـده....


  گنگ بـودم...صـداي بهنـآم در گـوشم تکـرار ميشـد...حالت تحوع داشتـم..دستـآنم يخ شـده بود ...دنـدانهـآيم روي هم ميکوفت...بغض بين حصـآرش زجـه ميزد..


  حـرف هايش مثل پتکـي در سرم کوبيـده ميشـد..


  _ ولـي...به روح عزيز ترين کَسـآم فقط به خـآطر خودت بـود..ملـودي به جـون..


  حرفهايش تکه تکه بـود...


  هي قطع ميشـد و دوباره وصل..


  ضربـآن قلبم ارام بـود..


  امـآ نفسـم ميبريد..


  .احساس بدبخت ترين ادم رو داشتم...ادمـي کـه همـه دوست دارن با زندگـيش بازي کـنن..حتـي خـدا !!


  بهنـآم منـو نديد ؟


  نـديد چطور داغـون شـدم ؟


  نشنيد هق هق هامو کـه تو بالشت خفه ميکـردم.؟.


  نـديد قرص هامـو ؟


  نـشنيد فرياد هامو؟


  نـديد لرزش دستامـو ؟


  تـرس تو چشمـآمو نـديد ؟


  نفهـميد؟


  چـرا با من بازي کـرد ؟


  مگـه نميگفت دوستم داره ?


  اينـه دوست داشتـن؟


  ادامـه داد..حرفهايش بـوي بغض ميداد...


  _ اون روزي کـه مريض شـده بـودم ..فهمـيدم....به خـدا من بيشتر داغون شـدم..مـن ديوونـه شـدم..ملـودي به جـون ...


  حـرفش را قطغ کـردم..


  _ بسـه!!


  همـه چيز تمام شـده بـود...هيچ چيز...


  هيـچ چيز اهمـيتي نـداشت..


  ادامـه ي حرفهايش براي خودش...


  اينکـه دليل اين بازي چـي بودو چـرا براي خودش..


  اينکـه داغـون شـد و ديوونه تر از من براي خودش...


  زندگـي..دنيـآ..ابـرو..خوشبخت ـي..همـه چيز براي خودش..


  فقط ميخواستـم برورم..انقـدر دور کـه حتـي خدا هـم انجـآ نبـآشد...مـن باشـمو عالم بدبختـي هايم..عالم بدشانسي هـآ..


  کـيفـم را از روي صندلي برداشتـم..


  صـدايم زد..


  بـوي گند بغضش خفه ام کـرد.


  ارام بـودم..


  ديگـر نه ميلرزيدم ..نه بغض داشتـم


  نه ضربان قلبـم تند بـود و نه دلـم ميخواست فرياد بزنم...


  شـآيد مـرده بـودم..


  ارام ..


  ارام بـودم..


  فقط ميخواستم با گـآمهـآي آهستـه جـآيي برورم، دور از هر هيـآهو..فقط ملودي سکـوت باشـد وبس..


  لب گـشودم


  _ مـرسي..بابت همـه ي همـه ي زحمـآتي کـه برام کشـيدي..بابـت همـه چيز..بهنآم منـو ببخش اگـه دوست داشـتم..اذيتت کـردم..ببخش اگـه خودمو تو لباس عروس کنار تو ميديدم...بابـت همه چيز منـو ببخش..همه چيز


  روبــرويم ايستـآد...چشـم به چشمهـآي ارامم دوخـت...


  _ تو از هـيچـي خبر نـداري...تو نميـدونـي تو ايـن مدت چـه اتـفاقـاتي...


  بي توجـه از بهنـآم دور شـدم..


  مهم نبـود..


  _ ملـودي کجـآ ؟


  _ مهم نـيس


  _ چـي مهم نيست ؟ وايسا ببينـم..


  بـآزوميـم کـشيده بـود...


  _ مگـه نميگـم وايسـآ ؟


  _ بس کـن..هنـوز دلت ميخواد دستور بـدي ؟


  _ تو هيچـي نميـدونـي .


  بازويم را از چنگش بيرون کشيدم....زير چشمم ميپريد


  _ گـفتم مهم نيست..


  _ ولي من بايـد بگـم..


  هنـوز ارام بـود..ارامشـم بيشتر عصبيش ميکـرد


  _ بهنـآم خواهش ميکنـم..نميخوام هيچـي بـدونم...فقط ولـم کن..با زندگـي بازي کـردي ..به ريش من خنديدي ؟ نوش جونت..


  صـداي فريادش خروشـانم کـرد ..مثل خودش..


  چـند نفـر با بهت و لذت به مـآ خيره شـده بـودند..نگـاه هـآي خيره نه براي من مهم بـود و نـه بهنـآم..


  بهنام_ گـوش کـن..


  متقابلا فرياد زدم


  _ نميخوام..چـرا دست از سرم بر نميداري؟


  _ تو بايد بهم گـوش بـدي


  _ هيچ بـآيدي نـيست...


  _ گـوش کـن


  با تمام وجـود فرياد زدم


  _ تو خيلي مغروري...


  _ همـه چيز تقصير غزلـه..اون به سعـيد گـفت بهت تعـدي کـنه...اون سعـيدو فرستـآد تـآ بکشتت...اون سعيدو فرستـآد تـآ منـو بزنـه..اون کلاه کاستکـي لعنتي سعـيد بـود..عشق جنابعـآلي...مـن خبر نـداشتــم..جـواب ازمـآيش ..دکتـرت..بچـه ي هفت ماهـت ...همـه ..همـه دروغ بـود....


  فقط نياز بـه گـور داشتـم..مـن مـردم...


  باز صـدايي کـه انگـار از ته چـاه بيرون مي ايـد گـفتم


  _ بسـه ديگـه


  مثل يـک روآني نعـره زد..


  _ نـه نيست...هنـوز مونـده...ميدونسـتم اگـه بفهمـي ابروت پيش من گـرو نيست ميري...ميدونستم پشت سرتم نگـاه نميکنـي.. ترسيدم از اينکـه بـري...من ميدونسـتم بـدون تـو نميتونـم..تويي کـه اينهمـه مدت با چنگ و دندون چسبيدم بهت تـآ کسي تورو از من نزده..


  همه دورمـون جمع شـده بودنو با چشم هاي درشت به مـآ خيره شـده بودند...حداقل اونـآ از اين دعوا لذت ميبردند...


  اشکهـآيم خشک شـده بـود.. خستـه بـودم از اينکـه هر دفعه بغض کـردم..


  يک مـرده که نميتواند اشک بميريزد..


  فرياد نميزند..


  بغض نميکنــد..


  زار نميزند...


  ميتـوانـد؟


  تمـآم شـد..


  _ ميخوام برم..بسـه


  نعـره ميزد...چـند نفر خواستند به سمتش بياينـد امـآ ميان راه منصرف شـدند..


  _ تو هيچ قبرستـوني نميـري !!


  از اينهمـه تکبـر متنفر بـودم...


  بيزار بـودم...


  با تمـآم وجـود..


  تمـآم قـدرت...


  حرص تمام بدشانسي هـآ..


  تمـآم بدبختـي هـآ...


  حـرص شبي کـه خواست به من تعـدي کنـه...


  حـرص تمام فرياد هـآيش..


  حـرص تمام تحقير هـآيش..


  حـرص تمـآم سيلي هـآيش ..


  با تمـآم وجـود به صورتـش سيلـي زدم..


  کـف دستم گـز گـز ميکـرد ...صـداي پچ پچ هـآ و ضبط ويديو هـآ مهم نبـود...


  آبـرو مثقالي مهم نبـود.حتـي اگـر اخبـآرم دنيـآرا بگـيرد...


  همـه سکـوت کـرده بـودند...


  اثـر انگشتـآنم روي گـونه ي بهنـآم نقش بستـه بـود ...


  بهنـآم نـآبودم کـرد.. به خـآطر غرورش.. بـراي اينکـه دوستـم داشت اذيـتم کـرد...داغـونم کـرد..نـآبـود...


  دوسـت نـداشتـم از اتفاقاتـي کـه افتـآده مطلع شـم..ميدونستـم..ميسـوزم


  از اينکـه اينهمـه مدت مثل يک احمق بـآ بچـه ي اي کـه نبـوده حـرف ميزدم..


  ميسـوختـم از بيهـوده هـآيي کـه مـنو از همـه چيز منع کـرده بـود..


  بچـه اي کـه سنگ صبـورم شـده بـود..


  قرصهـآيي کـه ميخوردم..


  عذاب وجـدانهـآيي کـه داشتـم


  خـآطرات اون پـآرتي لعنتـي..


  دکـتري هرروز منـو بيش از پيش به وجـود جنينم اميدوار ميکـرد...


  فکـر کـردن به رفتـار هـآي عجيب بهنـآم..


  عصبانيتش


  مهربونيش


  بي تفاوتيش


  کـلاه کـاسکتـي ي کــه خوابـآمو به خودش اختصاص داده بـود..


  مـن ميسوختـم از درد زود باوريم...


  با صـدايي کـه از ته چـآه بيرون مي اومـد..در حـآلي که چشمـآم از فرط خشم و تنفر تنگ شـده بـود گـفتم


  _ لعنـت به تـو ..


  بغضـم را کنتـرل کـردم وبـا گـآمهـآي بلـند به سمـت تـآکسي کـه ان طرف خيابان بـود گـآم برداشـتم ...


  صـداي بهنـآم از پـشت سـرم سرعـت گـآمهـآيم را بيشتـر کـرد..


  _ لا مصب وايسـآ..


  ..


  _ ملـودي تو از هيچـي خبر نـداري...


  ...


  _ بـآتوام .. گـفتم وايسـآ...


  ...


  _ هرچقدر دلت ميخواد دوباره سيلي بـرن ولي وايسـآ


  از روي جوب پـريدم...با بغض گـفتـم


  _ گـند زدي به زندگـيم...


  بي هوا فرياد زد


  _ خفـه شـو...وايسـآ.....ملـودي ديوونم نکـن...عـادتـه..تو هيچـي نميدونـي و حـرف مفت ميزنـي...د وايسـآ ...مگـه مـن با تو نيستـم ؟


  انگـآر پنبـه در گـوشـم کـرده بودند...سـرم گيج ميرفت و تلو تلو ميخوردم..امـآ همچنـآن تند گـآم برميداشتـم...قلبـم بي هـوا کـوبيد...نفس هـآيم تنگ شـده بـود...صـداي بهنـآم واضح نبـود....


  جـدول نارنجـي و سفـيد کنار خيابـآن حـکم هشـدار داشت..


  تـآر ميديدم ...


  مـآشين هـآ با سرعت از روبـرويـم حـرکـت ميکـردم..پـل هـواي بـود امـآ...


  به سمـت ديگـر خيابان گـآم برداشتـم..


  پـآيم سوخت..


  بـدنـم داغ شـده بـود...


  احـساس خـآصي گـآم هـآيم را سست ميکـرد..


  بي پـروا در اتـوبـآن گـآم برميداشتـم...


  سـرم پـآيين بـود...


  حتـي عبـور مـآشين هـآيي کـه با سرعت سرسـآم اوري رد ميشـدند ...


  صـداي موزيکي در گـوشم پــيچـيد ...شـآد بـود...


  در گـوشـم ميکـوبيد ....


  صـداي ديگـري اضآفه شـد...


  دقت کـردم ..صـداي بوق ممتـمـد مـآشين بـود کـه هر لحظـه نزديکـتر ميشـد...


  پـآهـآيم به زمـين دوختـه شـد.. بـدنم مثل يـک اتـو حرارت ميداد..


  سـر بلـند کـردم....


  پـرايـد مشکـي بـا سرعـت به سمتم مي امـد...


  سـرم روي بـدنـم سنگـين بـود..


  صـداي جيغ لاستـيک هـآي ماشين و جيغ زنـآنه اي در هم اميخـته شـد..


  چشمـهايم ناخوداگـاه بستـه شـد...


  صـداي نعـره ي بهنـآم و پـرت شـدنـم به سمـت جـدول همزمـآن شــد..


  من ميدونـستـم...


  فقط بـراي خودت بـود


  من دوست داشـتم...


  کـآر غزل و بهنـآم...


  ميپچيـد..حـرفهـآي بهنـآم مثل بلندگـويي در قعر چـآه ، در ذهنـم ميپـيچـيد...


  تکـرار مـيشـد...


  چشمـهـآيم نيمـه بـآز بـود.. خـآک روي مژگـان خيسـم اذيـيتـم ميکـرد... چشم بستـم...


  صـداهـآي اطراف گنگ بـود ..


  امـآ يا اباالفضل هـآرا واضح ميشنـيدم...


  هنـوز زنـده بـودم...


  بـدنـم لمـس بود امـآ سـرم ميسـوخت ...


  نـفس هـآيم نـآ منظـم بـود...


  احـساس وول خوردن حـشره ي ريزي روي صـورتـم باعث شـد سـرم را به سخـتي تکـآن دهـم...


  خون فرق سـرم را شکـآفت و روي پيشـآني ام سـر خورد...


  صـدا هـآ واضـح تـر مـيشد ...


  _ بهـش دست نزنـيد..شـآيد جـآييش شکـسته بـآشه...


  _ مـرده ؟


  _ سيروس زنگ زدي امبـولانس ؟


  _ يا ابالفضل خودت کمک کـن...


  _ مـن پـزشکـم... دور شـيد هوا بهـش برسـه ...


  _ تو چـرا اينجـآيي ؟ بـرو پـيش مامانت ...


  _ يکـي يه پـتو بيآره ...


  صـدايي از تـرس ميلرزيـد...


  بهنـآم بـود ؟


  _ يـآ امام رضـآ ... اقا به قرآن خودش پـريد جـلـو..من داشتـتم راهمـو ميرفـتم... ديدي کـه .... يا قمـر بنـي هـآشم...


  _ بگــيريدش فرار نکـنه مـرديکـه ...


  همهمـه بـود...


  لبهـآيم خشک شـده بود ... گـمـآنم جسمم هـم مـرده بـود..


  گـوش هـآيم هنـوز تيز بـود ... صـداي بهنـآم نبـود .. رفت ؟


  _ پــس کجـآس اين امبـولانس ... مملکته مـآ داريم..


  _ يا ابالفضل دآره تشنج ميکـنه


  _ دور شـيد ..دور شيـد


  _ تنفـس بـديد...


  _ دنـده هـآش شکـستـه ...


  مـرد فريـاد مـيزد..


  _ پـس کجــاس اين امبـولانس ؟


  _ بـه خـدا من از قصـد نبـود...به مولـآ ...اقا جـون مـآدرت کـاري کـن...نمـيره


  گـردنـم بلنـد شـد...


  _ اب بيـآريد...


  _ زياد صـدمه نـديده ... سرش شکستـه ...


  دهآنم نيمـه بـآز بـود...


  گنگ بـودم ...


  کـسي صـدايم زد ؟


  _ خـآنوم صـدامو ميشـنوي ؟ اگـه ميشنوي انگـشتتو تکـون بـده


  ميشنـيدم امـآ تکـآن دادن انگـشتـآنم خـآرج از توانم بـود..


  _ اي بابا


  _ اب قـند بياريد ...


  _ امبـولانس چـي شـد ؟


  _ تـرافيکـه.. تآا برسـه مـرده ... بذاريدش تو مـآشين


  _ نـه... اونطور بدتـره...


  _ سيروس بـرو بهشـون بگـو رد شـن... ترافيک درست نکنــن


  مــن ؟


  مگـر فقط سـرم نشکسـته بـود ؟


  _ بيچـاره.. اومـد دختـره رو بگـيره خودشـو مـآشين زد


  _ حرف نزن...يه پـارچـه ي خيس بيار


  نفس هـآيم تند شـد...


  به سختـي از بين چـشم هـآيم به اطراف نگـآه کـردم ..


  جـز چند 3/4 خـآنوم و اقـآ کـس ديگـري نبـود


  پـس اينهمـه همهمـه از چـيست ؟


  _ چشمـآشو بـاز کـرد..


  بـدنـم هنـوز لمـس بـود.....


  از بين لبهـآي خسک و خونـينـم با صـداي خيلي ضعيف گـفتم


  _ ميخوام بلنـد شـم


  زن گـوششو به لبم نزديک کـردو گـفت


  _چـي ؟


  چـشم چـرخـآنـدم .....


  پـرايـد مشکـي کـه جلـويش کمي جمع شـده بـود و خـون روي چـراغ هـايش را پـوشـانـده بـود...


  بي هـوا.. يک ان ...


  بهنـآم ؟


  نـآله کـردم


  _ جـآنم؟ تحمـل کن الان امبولانس مـياد


  بهنـآم نبـود..


  دستـهـآيم جـان گـرفت.. ارنجـم را مثل تکـيه گـآه روي زمـين گـذاشتمو نشستــم...


  زن با تعجــب گـفت


  _ چيکـار ميکنـي دختـر ؟ شـايد جـاييد شکسـته بـاشه..


  چشم هـايم بين جمعـيتي کـه جمع شـده بودند متمرکـز کـردم..


  مگـر مـآشين فقط به من نـزد ؟


  _ زهرا ماشينـو روشـن کن با مـاشين خودمون ميبريمش بيمـارستـآن


  _ جاده قفلـه


  _ کـاري که بهت گـفتمو انجــام بـده


  سرم گيج ميرفت و تعـادل نـداشتـم..


  کف دستم را روي اسفالت گـذاشتـم...سنگ ريزه ها در دستم فرو رفت..


  اسم بهنـآم در سـرم سنگ ميزد...


  همهمـه هرلحظه بيشتـر ميشـد...


  _ انا لله وانا اليه الراجعون


  _ چي ميگـي ؟ نبضش ميزنـه


  _ با اباالفضل مـآشينـم بيمـه نـداره ...


  _ مـرديکـه قرمسـاق زدي جوون مردمو نفله کـردي فکر بيمه ي مـاشينتي ؟


  _ به جـون مادرم خودش پـريد جـلو ...


  _ من خودم دادگـستري کـآر ميکـنم ..همتـون همينـو ميگـيد


  _ اقا به امام رضـا خودش پـريد کنـآره دختـره..


  _ پـس امبـولانس کجـآست ؟


  _ ترافيکـه


  بازويـم کشيـده شـد..


  _ يا علي بگـو بلنـد شـو...


  نـآ نداشتـم..مثل يک مجسمـه به چراغ هـآي خوني مـآشين خيره شـده بـودم..


  زن نگـران بـود


  _ زهـرا بيا کمک..


  رگ هـاي گـردنـم متورم شـده بودو هرلحظه احساس خفگـي ميکـردم..


  _ مامان تشنج نکنـه


  _لال شي الهـي..بيا کمک ..


  بازوي ديگـرم را دخترک گـرفت..


  مثل يک تکـه گوشت شـده بـودم..


  عقلـم قفل کـرده بود..مثل اتوبـآن ..


  _ بلنـد شـو ...


  همراهي نميکـردم..


  بازويـم را از چنگـش بيرون کـشيدم...


  مثل طوفـآني کـه بيدي را از جـآي کنـده بـآشه روي زمـين افتـآدم.. ..


  گـآم برداشتـن؟؟!!دور از توانـم بـود ..


  _ مامان


  _وايسـآ ..


  دندانهـآيم روي هم مکوبيـد..


  چهار دست و پـآ ...


  مثل فيلم هـآيي که از بچـگي هـآيم به جـآ مانـده...


  بهنـآم خودش را به مردن ميزد و من چهاردست وپـآ پيشش ميرفتـم وگريه سر ميدادم..


  وقتـي چـشم باز ميکـرد..ميخنـديديم.. هردو .. .


  مثل طفلي کـه تـآزه دست وپآيش جـآن گـرفتـه چهـآر دست وپـآ ميرفـتم..


  رد خون زانو هـآيم روي اسفالت به جـآ ميمـاند..


  زير لب يا الله ميگـفتم..همـآن ذکـري کـه هميشه خاله ميگـفت


  يا الله..


  يا الله ...


  زانوهايم ميسوخت...


  کف دستهايم خون مـرده شـده بـود...


  ليز خوردن خون ناشي از شکستگي سرم را بين موهـآيم حس ميکـردم..


  انگـآر کيلومـتر هـآ دويده بودم...


  کنـآر چرخ مـآشين نشستـمم


  نفس نفس ميزدم..


  دستـم را به مـآشين گـرفـتم به سختـي زانو راست کـردم ...


  کـف دسـتم خونـي شـد ..


  چشمهـآيم را بستـم..


  دلـم ميخواست فرياد بزنـم..


  امـآ فقط لبهـآيم تکـآن ميخورد..


  گـآم برداشـتم.. بازوي مـردي کـه ايستـآده بود را گـرفتـم.. با تعجب به من خيره شـد ..


  با دست ديگـرش بازويم را گـرفت تا نيافتم ..با کلافگـي گـفت


  _ يکـي اين دخترو ببره بيمارستان...حالش خوب نيس ..


  بازوي مـرد ديگـري که جلو تر ايستاده بود را گـرفتـم...


  کـفشهـآيم ...


  سرم را خم کـردم..


  خون .. از کفشهـآيم تــآ ..


  مـن بـراي بار چنـدم مُردم ..


  چشمهـآيم بازو بسته ميشـد ..


  _ کوروش اين دخـتـره حالش خوب نيست ..ماشينو روشن کـن ...


  سـرم کج شـد ..


  نميتوانسـتم صافش کنـم..


  اشکـهايم براي باري ديگـر جوشـيد ..


  اولـي..


  دومـي..


  سومـي...


  صورتـم خيس شـده بـود..


  حنجـره ام جـآن گـرفت ..


  _ يا امام رضـآ


  صورتش بين سيلي از خون گـم بـود و هنـوز خون از بيني اش بيرون ميزد..


  يکـي از چشمهـآيش بسته و ديگـري نيمـه باز بـود...


  همـه جـآ خون بـود...


  انگـآر گـآو سربـريده بـودند..


  گوشـه ي لبش کف سفيد بـود..


  تشنج ..


  بدنـش ميلرزيد..


  چشمهـآيش باز شـدودوبـآره بسته...


  به سمتش هجوم بردند..


  _ يا علي ..


  _ يه چيز سفت بياريد ..


  _ پـس کو اين امبولانس ؟


  دسـتم را جلـوي دهنـم گـذاشـتم..


  بي هوا کنـارش زمين خوردم...


  زانو زدم ...


  _ خانوم بلنـد شـو ...


  امبولانس اومـد..


  همـه سعي داشتنـد کــاري کنند..


  کسـي مـرا نميديد و با رد شـدن از کنـآرم بي هوا لگـدي به کمرم ميزد..


  صـداي يا حسين فضـا را پـر کـرده بـود..


  بي توجـه بودم به همـه کـه مدام ميخواستند مـرا بلنـد کنند..


  بهنـآم ميلرزيد ...


  دستهـآيش مشت شـده بود و دندانهـآيش روي هم ساييده ميشـد..


  مـآده اي کف مانند مثل اتشفشـآن از دهـآنش بيرون ميريخت..


  صـدايم درامـد ...


  _ بهنـآم ..


  دستم را به سمت دستانش بردم ..


  با قدرت ميلرزيد و از دستم بيرون ميرفت...توان محـآر کـردنش را نـداشـتم..


  فکـم تکـآن خورد..


  دهـآنم را باز کـردم .. امـآ هنـوز صـدايي نبـود ..


  مثل لال هـآ لب تکـآن ميدادم ..


  صـدايم قطع و وصل ميشـد..


  بهنـآم ارام شـد....


  با صــداي مـردي کـه تسبيح به دست داشت بـآري ديگـر مـُردم..


  _ فکر کنم مرد...


  قلبم تند زد...


  هق هقـم جـآن گـرفت ...


  دسـتم را به سمت صورت غوطه در خون بهنـآم بردم ...


  _ بهنـآم. بهنـآم چـرا اينجوري ميکنـي ؟


  هيچکس به سمتم نيامـد.. بيشتر از مـن شوکـه شـده بودندو تنها با نگـآهي پر از ترحم و اشکبار به من خيره شـده بودند..


  يا عصبانيت سر بلند کـردمو به چمهايشـآن خيره شـدم...


  _ چـيه ؟ چـرا نگـاه ميکنيـد ؟


  انگشت اشاره ام را به سمت جوانکـي کـه کنـآر ماشين ايستـآده بود بلند کـردم


  _ چتـه ؟ چـرا گـريه ميکنـي ؟ هـآن ؟ بهنـآم زندست ..


  مغزم اکـو ميکـرد


  زندست ؟


  با پشت دست اشکهايم را پـآک کـردم... با لبخند رو به بهنـآم گـفتم


  _ بهنـآم اينا ميگن مـردي ..


  منتظر مـاندم


  تا چشم باز کنـد و بگـويـد


  _ اينـآ ديوونن ..ولشـون کن..


  با چشم هـآيي منتظر به بهنـآم خيره شـدم..


  چيزي نگـفت..


  _ بهنـآم ..


  ...


  _ بهنـآم..


  چشمهـآيش بسته بـود..


  بغض امـآنم را بريـده بـود..


  لبهـآي خشکـم باز شـد.. با تمـآم وجـود فرياد زدم...


  _ بهنـــآم... لعنتــي ...چـرا با من اين کــآرو ميکنـي ؟


  ....


  _ بهنـــآم تو رو به روح خـآله چشمـآتو باز کـن...


  ...


  _ بهنـآم تورو به ابالفضل...


  ......


  _ بهنـــآآم .. بلنـد شـو ...


  چـند نفر به سمتم امـدندو سعي داشتند بلنـدم کنند...


  وحشيـآنه دستهـآيشـآن را پـس زدم ...


  _ لامصـب امشب تولــدمـه .. خودت گـفتـي بـرام گـرنبند فيروزه ميخـري.. خودت گفـتي با هم ميريم اصفهـآن ...


  ....


  _ بهنــــآم... د لعنــي چـرا اينجوري شـد ؟


  ...


  _ بهنـآم... تورو خـدا.. به کـي قسمت بـدم؟


  ..


  _ حـآلم ازت بهـم ميخوره.....


  سـرم را روي زمـين گـذاشـتم


  نفسـم بنـد امـده بـود... با ته مـآنـده نفسـم فرياد زدم..


  _ خـدايـآ همه چيزمو ازم گـرفتـي..ولـي بهنـآم نـه ..


  هق هقـم غلغله را خوابانـد..


  هر لحظه يکبار داد ميزدمو خـدا را صـدا ميکـردم..


  به زمـين مشت ميکوبيـدم..


  دلـم ميخواست بشکافمشو در قعرش فرو روم..


  صـدايم ارام شـد..


  ديگـر توان نداشتـم..


  بيحــآل بودم ...


  چند نفر سفيدپـوش به سمت بهنـآم دويدند..


  مـآسک اکسيِژن صورتش را پـوشــاند ..


  _ فکر نکنم فايـده داشتـه بـآشه.. 


  



  بـوي گـند الکل باعث شـد صورتـم را جمع کنـم.....


  _ حـامـد به هوش اومـد


  _ خداروشکـر..برم بگنم دکتـر بياد..


  دستم تکـآن خورد..


  _ ملـودي ؟


  درد گـرفت..ايي گـفـتم


  _ اخ ببخشيد..حواسم نبود بهش سرم وصلـه..خوبـي ؟


  چشمهـآيم هرلحظه بازتـر ميشـد امـآ ميسوخت...


  _ خوبي ؟ ميتوني حرف بزنـي ؟


  سرم را تکـآن دادم..


  کمي گنگ بودم ..


  سرم درد ميکـرد..


  _ دکـتر اومـد ..


  پوست پـآيين چشمم را کشـيد ونور چراغ قوه اش را انداخت توش ...


  _ چشمـآتو تکـون بـده ..


  تکـآن دادم ..


  چـراغ قوه اي را در جيب گـذاشت و نگـآهي به سرم انداخت ...


  _ حالش خوبـه.. شکستگي سرش عميق نبـود.. بيايد برگـه ي ترخيص رو بهتـون بـدم ...


  حـآمد خواست همراه دکتر برود کـه يلدا دستش را گـرفت


  _ کجـآ ؟ من ميرم


  _ يلدا خواهش ميکنـم..من نميتونـم


  يلدا چشم هايش را تنگ کـرد


  _ گنـديه کـه خودت زدي ..


  با بغض حرف ميزد..


  لبهايش را روي هم فشار دادو از اتاق خارج شـد..


  حـآمد _ خوبي مـلودي ؟


  سرم را به علامت نفي بالا انداختـم..


  انگـآر سالها پير شـده بـود... با ناراحتـي گفت


  _ چرا ؟


  با چشمهـآيي اشکبار و ملتمس گفتم


  _ بهنـآم مـرد ؟


  سکوت کـرد..


  _ مـرد نـه ؟


  سرش را پـآيين انداخت ..


  _ نـه ..


  دلـم هنوز تاريکـ بـود ..


  _ دروغ ميگـي ؟


  _ نـه ... رفتـه کمـآ ..


  چـآنه ام لرزيد ..


  به يـاد دانشگـاه افتادم ..استاد ميگفت امکـآن برگشت افرادي کـه کمــا رفتند خيلي کمـه ..


  _ پـس ميميره ؟


  _ گفتن بايد براش دعا کنيـم..


  پوزخنـد زدم ..


  _ کـدوم يکـي از دعاهام مستجـآب شـد که اين يکي بشـه ...


  _ اين حرفارو نزن.. حداقل تا زمـآنيکـه بهنـآم نفس ميکشـه..


  نا امـيد تر از اين حرفا بودم .. مثل يک ادم اهنـي حرف ميزدم ..


  _ کمـآ ميدونـي چيه ؟ با دستگـآه نفس ميکــشه ..تنفسش به يه سري دستـگـاه اشغال وصلـه... ميفهمـي حـآمـد ؟


  _ بسـه .. براش دعا ميکنيـم ...


  _ همچـن ميگـه انگـآر


  حرفم را قورت دادم ..


  غلت زدم ... چقدر دلتنگ بهنـآم بـودم .. تظاهر به بي تفاوتي از عهده ي من خارج بـود ...


  مني کـه حــتي قدرت تکـآن دادن دستم را نداشـتم..


  ذهنـم جرقه خورد .. صورت خونـي بهنـآم نفسـم را تنگ کـرد..


  به تندي برگشتـم .. حـآمد به سراميک کف بيمارستان نگاه ميکرد..


  با بغض گـفتم


  _ حـآمد..بهنـآم ديگـه به هوش نميـاد ؟


  کمـي شـوکـه شـد..


  حرکت فکش روي هم مشخص بـود


  _ به هوش ميـاد ..


  _ قول مـيدي ؟


  با کلافگـي پوفي کـرد و دستش را ميان موهـآيش فرو کـرد ...


  از روي صندلـي بلنـد شـد


  _کجـآ ؟


  _ حالت خوب نيست ميرم پيش دکتـر..


  _ خوبـم .. قول ميـدي بهنـآم به هوش بياد


  گـوشه ي لبش را گـزيد


  _ ملـودي خواهش ميکنم ..


  ولوم صـدايم کمـي بالا رفت


  _ قول نميـدي ؟ نـه ؟


  سـرم را توي بالشتـم فـرو کـردم ...


  ملحفـه را در دستم فشـردم


  _ تاوان کـدوم گنـآهمـه ؟


  _ ملـودي اروم بـاش ..


  _ من چيکـار کـردم ؟ خـدايا بسـه .. من نميتـــونم ..


  _ ميگـم دکـتر بياد


  اشکهـايم بالشت را خيس کـرده بـود


  _ همه چيزو خراب کـردم .. لعنت بـه من!!


  _ خب الان اينـارو بفهـم


  من_ نميخـوام..گفتم کـه هيچي برام نيست


  کمـي مکث کـردم و ادامه دادم


  _جز بهنـآم


  _ بهنـام هم به خـآطر همين موضوعـآته کـه الان داره زخم بستـر ميگـيره


  _ زوره ؟ چـرا دست از سـرم بر نميداريد ؟ يک مـآهه تمـآم تو گـوش من ميخـوني کـه بـرو پـيش حـآمـد


  ولـوم صـدايم کمي بالا رفت


  _ اهاي ايهاالناس من نميخوام بـدونم


  با کلافگـي انگشتشو روي بينيش گـذاشت


  _ هيس.الان دوباره ميام تذکـر ميدنـآ


  _ به درک..ديونم کـرديد..


  _ چرا نميخواي از چيزي مطلع چـي ؟


  سکـوت کـردم..


  دليل اينهمـه واهمه از واقعيت را نميدانستـم


  _ ميخوام مثل يه احمق بي خبر و خوش زندگـي کنم


  _ تا الانه زندگـيت پـر بـود از حماقت... زندگـي کـردي ؟ خوشي کـردي ؟ هـآن؟


  دستمـآل کـاغذي مچـآله شـده اش را از جيب مانتـويش دراورد و بينـي اش را گـرفت


  ادامـه داد


  _ يک مـآهه حمـوم نرفتـي...بـوي گـندت بيمـآرستـآنو. گـرفتـه.. فقط بلـدي بـري پيش بهنـآم گـريـه کنـي و به اين خيال کـه صـداي منـو بشنـوه زنـده ميشـه ...


  با عصبانيت ميـآن حرفش پـريدم


  _ بهنـآم زندس يلـدا..


  کمـي يکـه خورد و سريع حرفش را عوض کـرد


  _ منظورم اينـه کـه به هوش بياد.. ولي کلا.. به هوش اومـد ؟ هآن ؟


  جز اين نبـود کـه هرروز دکتـرا ميگن وضعيت بـد تر ميشه ؟


  الان کـه در حماقت به سر ميبري خوشي ؟ الان دلت شـاده ؟ پـس بخنـد..


  سـرم به سمت ديگـر معطوف کـردم


  _ چـرا سـرتو برميگـردونـي ؟ بخنـد ديگـه.. اصلا بلنـد شـو قر بـده... مگـه نميگي شـادي ؟


  عصباني شـده بـود... از کـوره در رفت... از روي صندلي ابي بيمارستـآن بلنـد شـد


  _ ديگـه بسـه... تـو با لجبازي و حماقتت زندگـي رو از همـه گـرفتـي ملـودي... اون از بهنـآم کـه داره ميميره...


  اخم کـردم


  ادامـه داد


  - چـيه اخم ميکنـي ؟ داره ميميره ..چهار تـآ لولـه کـردن تو دهنش ميگـن زندس.. دارن خـرت ميکنن احمق.. بهنـآم ميميره... تا چنـد وقت ديگـم کـامل مرگ مغزي ميشـه ديگـه خدافظ... اين از مـن که بـا اين تولـه سگ اواره ي بيمـآرستآن شـدم..اون از حـآمـد کـه اصلا نپـرسيده بچـت زندس يـآ مـرده... همش سر درد دآره .. خب اين سردرد واس چـيه ؟ بغضـه ملـودي... بغضـه.. اصلا من ، حــآمـد ، بهنـآم به درک خودت چــي ؟ خودتـو تو اينـه ديدي ؟ مثل کـولي هـآ شـدي.. بهنـآمـو نفرين ميکنـي کـه چـرا زنـدگيمـو خراب کـردي بعد خودت گـريه ميکنـي کـه بهنـآمم بلنـد شـو ..چند بـآر فشـآرت افتـآآد ؟ هـآ ؟ تـو داري ديوونه ميشـي... حـداقل بـذار حقيقت واست روشـن شـه.. تو فقط مثل يـه احمق گـريه ميکنـي.. اينطـور طور زود تـر از بهنـآم ميبرن تـو گـور...


  اشکهـآي روي گـونه اش را پـآک کـرد و با گـآمهـآيي تند از من دور شـد


  حرفهـآيش مثل پتکي در سـرم ميکـوبـيد...


  دستهـآيم را جـلوي صورتـم گـذاشتـم..


  صـداي حـآمـد از بالاي سـرم به گـوش رسيد


  _ ملـودي ؟


  بـدون اينکـه سر بلنـد کنم گفتم


  _ دوتـآتون بريد خونـه... اصلا به شمـآ چـه ؟ خودم هستـم..


  کف دستـآمو به حـآمد نشـون دادم و گـفتم


  _ لازم بشـه خودمـو بهنـآمو با همين دستآ دفن ميکـنم


  کلافـه بـود


  _ شـروع نکن دوبـاره..بذار باهات حرف بزنـم


  _ چـي ميخواي بگـي ؟ بهنـآم کـه داره ميميره ..بذار همه چيش بره تو گـور..


  _ خواهش ميکنـم...


  روي صندلـي کنـآر من نشست


  _ يک مـآه چـرت و پـرت گـفتن بس نيست ؟ اينطـور ديوونه ميشي


  _ بـذار بشـم..


  بغض کـردمو ادامه دادم


  _ وقتـي بهنـآم نيست بذار ديوونه باشـم


  _ داري خودتـو داغون ميکنـي ...


  _ دست خودم نيست ..


  نفسش را بيرون داد... دستـي بين مو هـآي مشکـي اش کـرد.. حـآلا تـآر هـآي سفيد بين موهايش بيشتر شـده بـود..


  _ تقصير بهنـآم نبـود ..


  پوزخنـد زدم ..


  _ بهنـآم هم نميدونست ... اونـم فکر ميکـرد به تو تعدي شـده و بارداري .. با اين حـآل هنـوز هم خودش رو سرزنش ميکـرد .. يلـدا بار داره .. ميدونم يه خـآنوم باردار تقريبا چه خصوصياتي داره .. شک کـرده بـودم .. اخه تـو هنـوز مثل قديـم بـودي.. قيافت..حرکـآتتت .. از جوب پـريدنـآت.. هيچ کـدوم شباهتـي به يـه ادم باردار نداشت ..به بهنـآم زنگ زدمو همه چيزو براش تعريف کـردم... احتمال دادم بچت مـرده ... بهنـآم هم مطمئن بـود بچت مـرده.. چـون ميگـفت بعد از مطلع شـدن از باردار بـودن ملـودي با تـو درگـير شـده و ...


  مکث کـوتـآهي کـرد و ادامـه داد


  _ ميگفت ملـودي به ديوار کوبـيده شـد، زمـين خورد ..حتمـآ بچش مـرده ...هر دو شک کـرده بوديم .. تو اين مدت کـه ميشـد گفت يک مـاه اخر بـود تو و يلدا هرروز با هم حرف ميزديد .. يلـدا هم کـه ميدونـي .. زياد دهنش چفت نـداره ..همه چيزو بـرام ميگـفت .. اينکـه تو ميگـفتي رفتـآر بهنـآم عجيب شـده ..


  بهنـآم نذاشت باهاش همراه شـم.. گـفت خودم مطمئن ميشـم..


  از اون به بعد نه به من زنگ ميزد و نه پيشم ميومـد .. حتـي به من هم چيزي نميگفت ..


  رفتـآرهاش براي من هم عجيب شـده بـود.. تـآ اينکـه يک شب ساعت 12 موبايلـم زنگ خورد ... از کلانتــري بـود کـه گـويـآ بهنـآم اونجـآ بـود ... سريع خودمـو رسـونـدم.. فکـر ميکـردم بهنـآم دعوا کـرده امـآ اينطـور نبـود .. سعـيد اونجـآ بـود


  با تعجـب گـفتم


  _ سعــيد ؟؟


  _ اره.. سعـيد .... همـه چيز به غزل مربوط ميشـه .. يعنـي دختـر عمـه ي شمـآ ..همه ي اين اتفاقات زير سر غزل بـود


  _ من نميفهمم به غزل چه ربطي داره ؟


  _ غزل بهنـآمـو دوست داشت ..امـآ خـب.. همـه ميدونستـن کـه بهنـآم هم تورو دوست داره ... بعد از مدت طولانـي..با اينکـه تو هميشـه بهنـآمو اذيت ميکـردي و کارارو خراب ؛، امـآ بهنـآم هنوز دوستت داشت .. غزل هم احساس خطر کـرد.. ممکن بـود هرلحظه تو وبهنـآم با هم ازدواج کنـيد و اين يعنـي غزل ....


  خب.


  غزل هم خواست کـاري کنـه تــآ بهنـآم از تـو متنفر شـه ... غزل از کثيف ترين کـآر استفـاده کـرد ... به سارا گفت :


  با بغض گفتم


  _سارا هم ؟ ؟


  _ نـه.. سارا از نقشـه ي غزل اطلاعي نداشـت ..غزل بهش گـفته بـود با ملـودي بيايـد پـآرتي و از اينکـه من شمـآرو دعوت کـردم بهش چيزي نگـو ...تو هم به هواي اينکـه سعيد برگـشته رفتـي ..


  خـب غزل ميخواست تورو از بهنـآم دور کنـه..پــس از نقطـه ضعفش استفـاده کـرد...


  غزل به سعـيد گـفته بـود بعد از اينکـه به ملـودي تعدي کنـي باهات ازدواج ميکنم ... سعيد هم قبـول کـرد ..


  بغضـم باعث شـده بـود سردرد بگـيرم


  _ پـس به من تعدي شـده؟


  _ سعـيد نتونست.. اونطور کـه ميگفت وجدانش اجازخ نداده... بـراي همـين فقط تظـآهر کـرد ... تو اون ويديـو تو نبـودي،يکـي ديگـه بود .. اونـآ فقط با دراوردن لـــبـ...


  حرفش را خورد... انگـآر خجــالت ميکـشيد ...


  _ ميـدونم .. صحنـه سازي کـردن ..


  _ اره..


  اشکهـآي تلمبـآر شـده ي روي مردمک چشمهـآمو با نوک انگشتهـآيم پـآک کـردمو گـفتم


  _ بايـد باور کنـم ؟


  _ ميدونـم باورش سختـه ..به خـآطر همـين امروز ساعت 4 بـآيد بري پـيش غرل


  _ غزل ؟


  _ اره ... وقت ملاقات زنـدان


  چشمهـايم را بستـم ..تصـاوير ان شب بـرايـم ياداوري ميشـد


  ... به مـن تعدي نشـده!! .. شـايد کمـي خوشحـآل بـودم.. همينکـه هنـوز دختـرم ..


  _ ازمـآيش .. حالت تحوع .. بارداريم ؟


  _شبي کـه حالت بد شـدو رفتـي دکتـر


  _ خب


  _ من نبـودم ولي انگـآر غزل چـآيي ريختـه بود .. غزل بعد از اينکـه ديد بهنـآم هنـوز دوستت داره حتـي بعد از اون اتفاق که نا موفق هم شـده بـود از راه ديگـه اي وارد شـد.. اينکه نشـون بـده تو بارداري ...اون شب تو چـايي تو دارو ريختـه بـود کـه حالت بهم بخوره و تورو ببره دکتـر ... غزل خودش پزشکـه.. پـس اشنـآ هم زياد داشت.. فرداش با نشـون دادن يـه برگـه ي ازمـايش تقلبي کـه باردار بـودنتـو به رخ ميکشيد تورو باردار جلـوه داد .. امـآ با اين حـآل تو گـفتي بهنـآم شوهـرمـه و دوباره نقشـه هـآشو خراب کـردي ...


  شـالـم را از دور گـردنم برداشتـم..موهـآي جلـويم را عقب دادم...خيس عرق بـود..


  _ ابميوه ميخوري ؟


  _ نـه..


  _ غزل هـم از اخرين چـآره هـآيي ممکن استفـاده کـرد.. سعـيد رو فرستـاد تـآبکشتت ..


  _ منـو ؟ غـــزل ؟ حـآمد چـي ميگـي ؟ غزل دختـر عممه


  _ کسي کـه بـرات پيتزا اورده بـود .. يـآ اون کسي کـه سوار موتور بود و زد تو سرت.. همـون کلاه کاسکـتي.سعـيد بـود کـه باز وجدانش اجـازه نـداد...


  نفسـم را بيرون دادم و به در ICUخيره شـدم ...


  _ بسـه


  بي توجـه به من ادامه داد


  _ بهنـآم بالاخـره فهمـيد ...همـه چيزو.. اينکـه به خـآطر زود باوري خودش اينقدر عذابت داده .. بهنـآم ديگـه اون بهنـآم قبل نبـود... مثل ديوونه ها راه ميرفت و خودشـو سرزنش ميکـرد.. تــو اون مـدت مثل يـه رواني برخورد ميکـرد.. تو خيابـون اگـه کسي براش بوق ميزد،حشيانه اون بد بختو ميزد که تو چـرا بوق زدي.. وقتـي پليسـآ ميومـدن باهـآشون درگـير ميشـد. حـتي خود منم چند بـآر ازش کتک خوردم.. کاراي شرکـتو انجـآم نميداد ..حتـي چند بار اعتصـآب کـرن ... ديگـه بـراي دکـترا نميخونـد.. نصـفه نيمـه ول کـرد .. اصـلا يـه ادم ديگـه شـده بـود...وکيلش هي بـه من زنگ ميزد و يلـدا از طرفي داد و بيداد ميکـرد کـه اين زنـه کـيه کـه هي زنگ ميزنـه ..همـه چيز بهم ريخـته بـود ..


  چنـد بـار به بهنـآم گـفتم کـه بـرو به ملـودي همه چيزو بگـو و تمومش کـن


  امـآ قبول نميکـرد.. ميگفت ملـودي هنـوز بچست.. اگـه بـذاره بـره چـي .. اگـه بـره امريکـا چـي .. پـشت سرشـم نگـاه نميکنـه.. ميگفـت شـده تـآ اخـر عمـر قضـيه تعدي رو به رخش ميکشم تـآ پيشم بمـونه.. حتـي بـآ نفرينـو تنفـر..هيچـي براش مهم نـبود جـز اينـکـه تـو پيشش بمـوني..


  اشکهـآم گـونـمو شست وشو ميداد.. نميدونسـتم هنـوز هم بهنـآمو مسبب اين اتفاقات ميدونم يـآ نـه ..


  _ اينقـدر بـه خودش سخت گـرفت کـه بالاخـره اون روز از پا افتـآد .. شوک عصبي کـه دکتر ميگفت همـين بـود .


  با صـداي خـآنوم سفـيد پـوشي کمـي دور تر ايستـآده بـود حرفهـآي حـآمـد در نيمـه ي اخـر خود قطع شـد


  _ خـآنوم راد ميشـه چند لحظـه تشريف بياريد ؟


  لبخنـدي زدمو چشم گـفتم .. اشکهــآيم را با گـوشه ي شالم پـآم کـردم و از روي صندلي بلنـد شـدم .. از اينکـه ايستـآده بـودم احساس بهـتري داشتـم.. پـآهايـم حسابي خشک شـده بـود..


  جـآمد همچنـآن روي صندلي نشستـه بود


  _ بهنـآم الان بـه تو و يلـدا نيازي نـداره.. بريد خونـه من هستـم .. يلـدا بارداره ..شرايطشو درک کن


  _ من بهش گفتم برو خونه مامانت


  با اخم گفتم


  _ مگـه خودش شوهـر نداره کـه بره اونجـآ؟


  لبخـند تلخـي زدمو ادامـه دادم


  _ نترس ..قول ميدم خبر به هوش اومـدن بهنـآمو بـدون شيرينيش بهتـون بگـم ..


  لبخنـد نزد ..


  از کنـارش رد شـدم و همراه بـآ منشي کـه همچنان منتظر ايستـاده بـود به سمت ديگـر سالن رفتم..


  منشـي کـه دختر جواني بـود پشت ميزش ايستـآد و گـفت


  _ خـآنوم راد ..


  حرفش را ادامه نداد و با تر کـردن انگشتش با اب دهـآن بين انبوهـي از کـآغد به تجسس پرداخت


  بـا افسوس به حلقـه اش نگـاه کـردم.. چقدر دلم ميخواست جـآي او بـودم


  برگـه اي در اورد و بقيه را کنـآر گذاشت ..سپس رو به من گفت


  _ خب خانـوم راد عزيز... انگـآر اقاي زنـد فقط شمـآرو داشتـن ..پس صلاح دونستيم اين خبرو اول به شما بديـم .. همونطور کـه دکتر هـآ گفتن وضعيت اقاي زند وخيمـه..يعني احتمال برگشتشون خيلي کمـه و تا چندو روز اينـده مرگ مغريشـون قطعي ميشـه ..


  چشم هـآيم را بستــم ... مغزم خـآلي بـود از هر چيزي ..


  _ بعد از مرگ مغزي هم اهداي عضو صورت ميگـيره


  به تندي چشمهـآيم را باز کـردم ..


  وقتـي چشمهـآي منو ديد با صدايي کـه کمي ترس چاشني اش بـود گفت


  _ اهداي عضو


  تاب نيـآوردم.. دستهـآيم را مشت کـردم و محکـم روي ميزش کوبيـدم .. با عصبانيت گـفتم


  _ شمـآ غلط ميکنيـد.. بهنـآم هنـوز زندس .. ميخوايـد جـون يـه ادم زندرو بگيريد ؟


  ناراحت شـد


  _ مرگ مغزي امکـآن برگشت نداره خانوم


  _ کـي گفته اينهمه ادم کـه مرگ مغزي ميشنـو برميگـردن ..


  _ اونـآ کمـآن و يـآ معجـزه


  _ بهنـآم هم بـآ معجزه به هوش ميـآد.. جلوي خدارو هم ميخوايـد بگيريد ؟


  کمـي ترسيده بـود .. برگـه اي را روبرويـم گـذاشت و گفت


  _ در هر صورت شمـآ هم تنهـآ به عنوان دختر خـآله نميتونيد رضايت نديد.. در ضمـن اقاي زند قبلا فرم اهداي عضوشـون رو پـر کـردن ..


  قطره اشکـي از گـوشه ي چشمم پـآيين چکيـد .دستـم را جلـوي دهنـم گـذاشتم .. با چشمهـآيي کـه ميباريد بـه برگـه ي اهداي عضو بهنـآم کـه روبرويـم بـود خيره شـدم ..


  نـآم : بهنـآم


  نام خانوادگـي : زنـد


  جنسيت : مذکـر


  چشم از برگـه برداشتـمو به طرف ديگـر سالن خيره شـدم ..


  _ شايد سرنوشت ايشـون هم اينطور بـود.. به هر حـآل تز اونجـآيي کـه اقاي زند يکـي از خيرين هميشگـي اين بيمارستـآن هستن هزينه ي بيمارستان و غيره از شمـآ گـرفتـه نميشـه


  _ خَيّر؟


  سرش را تکـان دادو گـفت


  _ بلـه.. هر مـآه يک سوم از حقوق اقاي زنـد به حساب بيمارستـآن منتقل ميشـه


  نفسـم را بيرون دادم .. انگـآر همه چيز از قبل معيـن شـده بـود .. همـه چيز رو حساب کتآب بـود .. فقط اين من بـودم کته سرگـردان تر از همـه خودم را به درو ديوار ميزدم ...


  _اب قند ميخوايد ؟


  _ نه. ممنـون ..


  _ خواهش ميکنم ..


  حـآلا دليل صرفه جويي هـآي بهنـآمو ميفهميدم .. اه پر سوزي کشيدم و به سمت اب سرد کن گام برداشتـم ..


  تشنـه بودم .. امـآ انقدر بدنـم کرخت بود کـه زور دراز کـردن دستم به سمت ليوان هـآي يکبار مصرف را نـداشتـ ... از اب خوردن صرف نظر کـردم و اخرين نگـاه پر از افسوسـم را به اب سرد کن انداختـمو به سمت حـآمـد کـه همچنآن روي صندلـي نشسته بـود گـآم برداشتـم ..


  حـآمـد تحت فشـآر بـود .. مسئوليت مـن .. يلـدا ...کـآرهـآي عقب مـآنده اش و بهنـآم ..


  از انجـآيي که قدرت درک ضعيفي داشتـم حال و احوال حـآمد را درک نميکـردم ...


  با اين حـآل من کـه فقط دلهـره ي بهنـآم را داشتـم در حـآل نابـودي بودم چـه برسـد به حـآمد با هزار و صـد گـرفتـآري...


  نزديکش شدم.. سرش را بلنـد کـرد .. با بيحالي کنارش نشستم ..


  _ يلـدا کجـآست ؟


  + حتمـآ داره لواشک ميخوره


  لبخند زدم ..


  _ امروز بعد از ظهر ساعت 4


  _ خـب ؟


  _ بـرو پيش غزل


  _ ول کن حـآمـد .. بسـه ديگـه ... ميخوايد چيو ثابت کنيـد ؟


  _ بي گناهيه بهنـآم


  _ همچين ميگه انگـآر قتل کـرده


  _ تو بايد بـدوني.. اينطور بهنـآم هم ارامش داره


  _ اونقـدري کـه بايد ميدونستـمو ميدونـم ..


  _ از زبـون غزل هم بشنــو


  حرفو عوض کـردم


  _ بهنـآم برگـه ي اهداي عضو پـر کـرده بـود .. گـفتن اگـه به هوش نيـومـد اعضـآشو اهدا ميکنيم


  _ ميدونسـتم


  _ و بـه من نگـفتي ؟


  _ ميخواستي بـدوني کـه چـي ؟


  سرم را به ديوار تکيه دادم


  _ چقدر دلـم ميخواد يه دل سير گـريه کنم ....


  _ با اولين پرواز برو مشهـد.. اينجـآ به حضور تو هيچ احتياجي نيست ..


  _ نميتونم بهنآمو تنهـآ بذارم ...


  _ اينطور اگـه .....


  حرفشـو بريد ..


  _ ميخواستي بگـي اگـه بمـيره ؟


  نفسش را فوت کـرد


  _ بايد حقيقتـو باور کنيم .. تآ کي ميخواي بري بالا سرشـو باهاش حرف بزنـي ؟ اون نميفهمـه


  با خشونت سرم رو به سمتش معطوف کـردم .. با صـدايي کـه از خشم ميلزيد گفتم


  _ مگـه نديدي دکتـر چي گفت ؟ گفت همه چيزو ميشنوه ..


  با کلافگـي گفت


  _ گيرم تو راست بگيو بشنوه امـآ وقتي نميتونه جوابتو بـده به چه درد ميخوره .. فرقي نميکنـه بري بـآ يه ديوار حرف بزنـي


  از قياسش ناراحت شـدم .. بهنـآم وديوار ؟


  ادامه داد


  _ بعد از اينکـه رفتـي غزلو ببيني برو مشهـد .. اولين پرواز ساعت 3 نيمه شبـه .. شـايد امام رضـا جوابتو بـده ..


  دلـم کمـي روشـن شـد ..


  _ پس بهنـآم چـي ؟


  _ با بودن تـو چيزي عوض نميشـه ..


  سکـوت کـردم .. 


  _ صبحـونه خوردي ؟


  _چـرا اينقدر به من توجـه ميکنـي ؟


  لبخـند تلخـي زد و سرشـو پـآيين انداخت ..


  _ هـوم ؟ از روزيکـه بهنـآم تصادف کـرد همش حـآلمـو ميپـرسي و نگـرانمـي .. چـرا ؟


  لبش را تر کـرد


  _ چـون بهنـآم ازم خواستـه


  بـدون اينکـه متنظر جـوابم بمـونه از روي صندلي بلـندشـدو گفت


  _ يه سفر دو روزه .. منو يلـدا کليد داريم ..چمدونتـو امـآده ميکنـيم کـه بري مشهـد ... اينترنتي هم برات بليط ميگيرم ...فقط تو الان برو يه چيزي بخور و يـه ابي هم به سرو صورتت بزن بعد برو ملاقات غزل.. ادرس تو همـون کـآغذي که بهت دادم هست ... سعي کـن خيلي خودتـو ناراحت نکنـي ...


  سرشـو پـآيين انداخت ..


  قدمـي برنـداشته بـود کـه دوباره سرش را برگـردانـد ..


  _ رفتـي مشهـد مواظب باشيـآ .. ميگـم کنـآر حرم برات هتـل بگـيرن ..ادرسشـو اس ام اس ميکنم بـرات


  لبخنـد زدم


  _ باشـه


  _ نگـران نباشـم ديگـه ؟


  _ نـه بـرو پـيش يلـدا


  _ پـس خداحافظ..


  اخرين نگـآه پر از محبتش را به من انداخت و رفت ..


  بـآ ياداوري برگـه ي اهداي عضو بهنـآم لبخند از روي لبـم محو شـد و به بغض تبديل شـد ..


  انگـآر از قبل ميدونست چـه بلايي قراره سرش بيـاد .. از روي صندلـي بلنـد شـدمو به سمت منشي رفـتم


  خودمو به ميز تکـيه دادم .. منشي با لبخـند سرش رو از مانيتور گـرفت و به من خيره شـد ..


  يک مـآهه کـه هميشه با اين قيافه ميرم پيشش ..


  _ چيه خـآنوم راد؟ بازم ميخواي بري تـو ؟


  _ اره اگـه ميشـه


  _ دکـتر مياد دعوامـون ميکنـه هـآ


  _ اخـه ميخوام برم مشهـد


  _ جــدي ؟ خوشا به سعادتت ..کي تصميم گـرفتي بري ؟


  _ همين الان .. شـايد امام رضـآ دعـآمو قبول کنـه


  _ حتمـآ قبول ميکنـه .. من کـه دلـم روشنـه ..


  _ خـدا کنـه


  _ اقاي زند چـي ؟ يعني کي پيشش ميمـونه ؟


  _ حـآمـد ، هميـن دوستش... اون پيشش ميمـونه


  _ البته اقا حـآمد هم ميتونن برن خونـه .. نيازي به کسي نيست


  _ بـآشه خيالش راحت تـره


  _ هرطور مايلي فقط قبل از اينکـه بري مشهـد ابروهـآتو تميز کـن .. جنگـلي شـده واسه خودش


  لبخـند زدم


  _ يک ماهه حموم نرفتـم . اينکـه چيزي نيست


  _ جـدي ؟ بيمارستان حموم داره هـآ


  _ نه ..هتل مشهـد ميرم .. دستت درد نکنـه


  _ خواهش ميکنم .. زود تـر برو کـه الان دکتر مياد نميذاره


  _ قربونت برم


  گونشـو بوسيدمـو به سمت اتاق بهنام گـآم برداشتـم


  ***


  نگـآهي به اطراف اتاق انداخـتم ..


  چشمهايم را بستـم و با تمـام وجـود عطر اتاق را در سينه کشيدم ..


  اين اتاق بوي بهنام ميداد ..


  چشم باز کردم .. نگـآهم را به تخت بهنـآم انداخـتم . ..


  به نقطه نقطه ي بدنش سيم وصل کرده بودند ..


  صورتش هنوز پربود از زخم و خراش..


  روي چشمهايش را چسب زده بودند ...


  کمرش را با پـآرچه سفيدي بسته بودند .. تو اين يک ماه زخم بستر گرفـته بود ..


  بغض گلويم را ميفشرد ..


  صـداي نفسهاي بلندش در سکوت اتاق طنين انداز بـود ..


  گـوشه ي لبش لوله ي تقريبا باريکي بود که ان را هم با چسب به صورتش زده بودند...


  نگـآهم را به خطوط قلب زندگـي ام انداخـتم ..


  ديد .


  ديـد ..


  ديـد ...


  روي صندلي کنار تختش نشستـم ... ناخود اگــاه سرم کج شـد ... لنگـآر جسمم توان تحمل سنگيني سرم را نداشت ... چشمهـايم ميسوخت .. هواي باريدن داشتـم ..


  لبـم را تر کـردم .. با صـدايي زمزمه وار گفتم


  _ بهنـآم من ، خوبـي ؟


  جـوابش فقط نفس هـآي تند وصدا دارش بـود ..


  نفسهـآيش بلـند بـود ..


  بغض خفه ام ميکـرد .. اب دهانم را قورت دادم ..


  سرم را به گـوشش نزديک کـردم


  _ اينجوري نکش بهنـآم مـن .. نميگـي ملـودي بي تـو ميميره ؟


  سرم را عقب بردم وبه چشمهـآي چسب زده اش خيره شـدم ..


  _چـرا چشمـآتو باز نميکنـي ؟


  فقط نفس هـآي صدادار ...


  _ يک مـآهه چـرا مـآ با هم دعوا نکـرديم ؟


  ...


  _ چـرا ديگـه صـدام نميکنـي ؟


  ....


  _ چـرا دعوام نميکنـي ؟


  ...


  _ اصلا چـرا ديگـه داد نميزنـي ؟


  ...


  _ يک مـآهه شب و روزم شـده گـريه ...


  ...


  _ پـس چـرا نمياي بگـي ،چرا دختر خـآله نازم داره گـريه ميکـنه ؟ چـرا اخم نميکنـي بگـي بسـه ديگـه اينقدر لوس نـباش ؟ چـرا بغلـم نميکنـي ؟


  ...


  _ هوم ؟


  _ ديروز راننده تاکسي پيادم نميکـرد .. يه پـسره جـوونم بـود ..


  ..


  _ چـرا نيـومـدي بزنيش ؟ غيرتت همين قدر بـود ؟


  ...


  چـانه ام ميلرزيد..


  اشکهـآيم بي اجـآزه گونه ام را تر کـردند ...


  بـآ صـدايي که از بغض و خشم ، خش دار شـده بود گفتـم


  _ هـآن ؟ چـيه هي بلند نفس ميکـشي ؟ بسـه ديگـه .. يک مـآه شـد .. خستـه نشـدي ؟ هي نفس نفس نفس


  _اصلا بلند شـو بزن تو گـوشـم .....


  جوابش فقط سکوت بود


  نوک انگشتش را لمس کـردم .. شـآيد تنها جـآيي کـه سالم بـود


  _ تـو کـه چشمـآتو بستـي ، اصلا شايد اون دنيا داري با حوريا خوش ميگذروني


  لبخند تلخي زدم


  _ مـن بيچـآره چـي ؟


  بيني ام را بالا کشيدم


  _ مگـه خودت نگفتـي تا من هستم فقط لبخنـد رو صورتتـه ..


  ...


  _ پـس کـو ؟ اگـه هستـي چـرا به حرفت عمل نميکنـي ؟ لبخند کـه سهله ، من شب و روز خون گـريه ميکنـم ..


  ..


  _ اگه هم مـردي پـس چـرا نفس ميکـشي ؟


  سکوت کـردم ...


  صـداي نفسهاي تندش هنوز بـود


  _ پـس اين صـداي نفسهـآي کـيه ؟ مگـه نفس هـآي بهنـآم من نيست ؟


  هنوز ساکت بـود


  دستانم را جلـوي صورتم گـذاشتـم ...


  شانه هـآيم ميلرزيد ..


  صـداي نفسهاي بلند وخش دارش ..


  صـداي دستگـآه ..


  ديوانه ام ميکـرد..


  دستانم را از روي صورتم برداشـتم ...


  کف دستهايم خيس از اشک بـود ... با عصبانيت گـفتم


  _ بسـه .. اينقدر بلند نفس نکـش لا مصب ..


  تو بـايد برگـردي .. خـدا بايد تورو به من برگـردونه .. وگـرنه قيامت ميکنـم ..


  1 مـآهه رفتي کمـآ کـه چـي ؟


  ثابت کنـي تو بي من ميميري ؟ 1 ماهه صبح و شب ميگم کـه بي تو ميميرم .. پـس ديگـه دردت چـيه ؟


  ....


  سکـوت کـردم ...


  اين يک مـآه من بودم کـه در کمـآ يه سر ميبردم ..


  يک مـآه مثل يک رواني ، هرروز حرفهاي تکـراري تحويل جسم بي روح بهنام ميدادم ..


  اوهم نفس تکـرار ميکـرد


  نفس


  نفس


  نفـس


  پـر شـده بوديم از تکرار..


  چشمهـآيم را بسـتم ..


  _ يـآدتـه ميگـفتي من اگـه به الاغ رياضي درس بـدم راحـت تـرم ؟


  الان تو شدي الاغ .. يک مـآهه برات حرف ميزدم امـآ نميفهمـي ..


  نفسـم را فوت کـردم ..


  چـانه ام را روي ميله ي فلزي کنـآر تخت گـذاشتـم ..


  _ بـرات اهنگ بخونـم ؟


  ..


  _ چـي بخونـم ؟ تو بگـو ..


  به صورتش خيره شـدم ..


  منتظر بـودم ..


  لبخند تلخي زدم ...


  چشمهـايم را روي هم فشـردم ..


  زمزمـه وار و اهسته خوانـدم :


  خيلي وقته نفساتو کم دارم


  واسه من آخه مثه تو کي ميشه


  آخه کي مثل تو پاک و مهربون


  واسه من مثل فرشته ها ميشه


  اشکهـايم گـوشه ي بالشت بهنـآم را خيس کـرده بـود .. بي محابا ميباريد ..


  تو يه احساس عجيبي که برام


  معني سادگي و نجابتي


  تو يه احساس قشنگي تو برام


  تو برام يه عشق با شرافتي


  هق هق صـدايم را بريد .. نفس هـايم همراهي نميکـردنـد ..


  با صـدايي بريده بريده و گنگ گفتـم


  _ اصلا بيا جاهامون عوض .. من صـدام خوب نيست ..


  گوشـه ي لبم را گـزيدم


  نزار بمونم تو کمابه قلب من نفس بده


  زندگي مو فقط چشات به من ميتونه پس بده


  نزار تو سايه هاي شب بدون تو تموم بشم


  بيا تو دستمو بگير هرچي بخواي همون ميشم 


  



  لـب پـآيينـم را محـکم به دندان گـرفتـم ..


  اشکهـآيم روي شانه ي برهنه اش ميغلتـيد ...


  صـدايم هنوز ارام بـود


  _ بهنـآم .. گفـتن شـايد مرگ مغزي بشـي ...


  ..


  _اره ؟ خيلي نـآمردي ... مـن کـه جر تو کسي رو ندارم .. اگـه بميري عمه هم منو واسه اون پسر ايکبيريش ميگيره ..


  ..


  _ بهنـآم تو به هوش مياي نـه ؟


  لبخند زدم


  _ ميدونـم ..


  ...


  _ ميرم امام رضـآ .. حتمـآ جوابمو ميده ..


  بيني ام را بالاکشيدم


  _ 4نفرو ازم گـرفت عوضش يه نفرو بهم پـس بـده .. اينطور نامردي ميشـه ..مگـه نـه ؟


  ..


  _ ميرم مشهد برات تسبيح ميخرم و عطر ..


  ...


  _نگـران نبـآش..بدون تو کوه سنگي هم نميرم .. من فقط يه خورده حساب با امام رضـآ دارم ..


  سرم را پـآيين انداختـم .. چـقدر سکوت اين اتاق زجر اورد بـود ..


  اجـآزه دادم بغضـم خودش را رها کنـد .. با اينکه روزهايم پر شده بود از اشک وگريه ، با اين حـآل هنوز بغض مهمـآن گـلويم بـود ..


  به بهنـآم خيره شـدم ..


  انگـآر سال ها پير شـده بود


  ديدن صورت پر از زخمش دلـم را اتش ميزد ..


  نفسـم را با سوز بيرون دادم ...


  _ امروز اين منشيه بهم گفت تو يک سوم حقوقت به حساب بيمارستان واريز ميشـه .. تـآزه فهميدم چـرا ماشين غراضتو عوض نکـردي ..


  تار ابرويم را بالا دادم


  _ من واسه ماشين عروس سوار اين نميشمـآ .. بدنش پر از خطـه ... تـآزه يکـي از برف پـآک کن هاشـم جديدا تکـون نميخوره .. گـفته بـاشم ...


  حوصـله ام سر رفته بـود.. اينکه هيچ پاسخي دريافت نکني !!


  نگـآهي به ساعت مچي ام انداختـم ..


  هنوز هم پاندولش مثل من درجـآ ميزد ..


  _ ديگـه برم .. مواضب خودت بـاشيا ...


  ...


  _ باشـه ؟


  دستم را به گوشه تخت گـرفتمو بلنـد شـدم ...


  اخرين نگـآهم را به بهنـام انداختـم ..


  انگـآر دلم برايش تنگ شـد..


  خم شـدم .. لب هايم را روي نوک انگشتهايش گـذاشـتم ..


  اشکهـايم روي دست هـآي بي جـآنش ميريخـت ..


  دستانش گرم بـود ..


  چـقدر حـس اين دستهاي گـرم را دوست داشتـم


  



  ****


  دستهايم ميلرزيد ...


  پارچ را از روي ميز برداشتم .. اب را توي ليوان ريخـتم ..


  دستهايم قدرت محـآر کردن اب را نداشت .. اب از اطراف ليوان سرريز کـرد ..


  اب دهـانم را قورت دادم ..


  ليوان را روي لبم گـذاشـتم.. بوي کلر ميداد ..


  اب از لبه هاي ليوان ميريخت ...


  صـدايش مثل پتکي بود که در سرم کوبيـده شـد


  _ حـآلت خوبـه ؟


  دوباره اب دهانم را قورت دادم .. گلويم خشک شده بود ..


  _ مگـه من لولو ام که اينجوري ميکنـي ؟


  دست خودم نبـود ..عصبي شده بودم ...


  دست به سينـه نشست و به صندلي اش تکيه داد ..


  _ چـرا اومـدي اينجـآ ؟


  سرم را بلنـد کـردم ..


  چمشهايش پر از کثافت بود ، پر از پليدي ..


  با نفرت به غزل چشم دوخـتم ..


  پوزخند صـدا داري زد ..


  _ چـيه بابا ؟ اينجوري نگـآه نکن ميترسـم ..


  از بين دندانهـاي بهم قفل شده ام گفتم


  _ تو حيوونـي


  تار ابرويش را بالاانداخت


  _ حيوون ؟ منم يـا تـو ؟


  دستم را مشت کـردم .. دلـم ميخواست تو صورتش بکوبـم ..


  بغض به گلويم فشار مي اورد..


  از اينکه دختر عمه ام هم به من رحم نکـرد ميسوختـم ..


  من کـه کس ديگـري را نداشتـم ...


  بيني ام را بالاکشيدم ..سرم را تکـآن دادم


  _ هنوز باورم نميشـه !!


  _اتفاقا من هم باورم نميشـه ..


  سرش را بالا وپايين تکـآن داد و لب پايينش را جلو اورد


  _ ميدوني چـيه ؟ خيلي عجيبه نـه ؟


  پاسخي ندادم


  _ نه که فکر کني دست ميندازمت هـآا.. نـه والا.. منتها براي منم عجيبه ..منم باورم نميشه هنوز بعد از اين مدت طولاني بهنـآم منو دوست نداره ...


  با نفرت به چشمهـآي ابي رنگش خيره شـدم ...


  سرش را به سمت سربازي که گوشه ي اتاق ايستاده بود معطوف کـرد و گفت


  _ اقاي سرباز .. ميتونم راه برم ؟


  سرباز _ نه


  غزل پوزخند زد _ کـآرم به جـآيي رسيده که حتي يه سرباز هم بهم دستور ميده ..


  انگشتش را روي قفسه ي سينه اش گذاشت


  _ به من اخـه ؟ مني که تو بهترين دانشگـآه هاي امريکـآ پزشکي خوندم ؟ عجيبه نه ؟


  حرکـآتش کمي احمقانه بود .. مدام اجزاي صورتش را تکـآن ميداد و هر چند دقيه يکبار روي صندلي اش جابه جا ميشـد ..


  _ و ميدوني مسبب اين بي احتراميها چيـه ؟


  سکوت کـردم


  _ بايـدم ساکت باشي.. چون توي اشغال زندگيمو خراب کـردي ..


  لايه اي از اشک روي چشمهايش را پوشانـد ..


  _ منم دوست داشـتم .. خب تو هم دختر داييمـي ..اصلا همه دوستت داريم امـآ ..


  ...


  _ مثل يه کنـه به بهنـآم چسبيده بودي ..


  سرش را به طرفين تکـآن داد


  _اه .. حـآلم از حرکـآتتون بهم ميخورد ..


  ...


  _ تو اشپزخونه سوسک ميديدي الکي جيغ ميزدي که چـي ؟


  ..


  _ سوسک ترس داره لا مصب ؟ بگـو ميخواستم بهنـآم بياد ..


  ..


  _ تو يه موزماري.. ... ميخواستي بياد بگـه دختر خاله ي نازم از باز سوسک ديده ؟


  ...


  _ هـآ ؟


  ..


  انگـآر ترش کـرد


  _ عق .. حـآلم از اين بچه بازيات بهم ميخورد ..


  من _ اشتباه ميکني غزل بـه خـدا اينطور نيسـ..


  حرفم را قطع کـرد


  _ هيس .. مگـه نيومـدي حرفاي منو بشنوي ؟ پـس هيچي نگـو ؟


  _ من بهنـآمو دوست داشتـم .. بهش که گـفتم اصلا توجه نکـرد .. فقط گفت تو موقعيت هاي بهتري داري ...


  ..


  _ دروغ ميگفت.. اون دلش پيش تو بـود .. بهنـآم هم موقعيت بهتري داشت امـآ اومـد سمت توي نفهم که حتي ضرب 3در 5 رو به زور ميگفتي ....


  ..


  _ چند بار ديگـه هم بهش گفتم بهنـآم من دوستت دارم امـآ اون چي گفت ؟ گفت منو و ملـودي قراره با هم ازدواج کنيم


  ...


  چـآنه اش لرزيد


  _ به خدا دروغ ميگفت .. اون زمـآن تو عاشق سعيد بـودي .. اون موقع تو و بهنـآم همش با هم دعوا ميکـرديد .. اخـه يه همچين ادمـآيي ميتونن با هم ازدواج کنن ؟


  ...


  _ ديگـه بريده بـودم .. ملـودي من دوستت داشتـم امـآ بهنـآم همه چيز رو خراب کـرد ..


  ..


  _ به من توجه نميکـرد .. 2 تا چشم داشت دو تا چم ديگه هم قرض ميگرفت مواظب تو بـود ..


  سکوت کـرد


  _ اونموقع ديگـه از تو بـدم اومـد ..


  ليوان ابي که جلوي من بود را به سرعت گـرفت ولا جرعه سرکشيـد..


  با صـدايي ارام گفت


  _ امـآ تو نميتونستي اين کـآرو با من کنـي .. غزل اينجـآ امريکـآ نبـود..ايـرانه ، جـاييکه ابرو خيلي مهمـه .. ميفهمـي ؟


  تو ابروي منـو بردي .. کـآري کـردي که از خودم متنفر شـده بودم .. خودمو يه موجود نجسي بيش نميدونستـم .. کـاري کـردي کفر بگـم ... من هر شب کـآبوس اون شب رو ميديدم .. تو ميدوني بـآ من چيکـآر کـردي ؟


  اينبار او سکوت کـرده بود .


  _ ميدوني چقدر از نقطه ضعفم ميترسيدم ؟


  مترسيدم نکنـه فلاني بفهمـه .. يه موقع بهنام چيزي بگـه .. من از هم صحبت شدن با هر ننه قمري ميترسيدم .. اصلا معلوم نبـود چه طور ميرم دانشگـآه .. همش ميافتادم ..


  هـآ ؟


  تو ميدوني بعدش بهنـآم چي جوري شـد ؟


  مثل يه حيوون با من برخورد ميکـرد ..


  هر وقت دلش ميخواست داد ميزد هروقت هم ميخواست سيلي ..


  بغضـم قصد نداشت به اشک تبديل شود .. فقط به گلويم چنگ ميزد .


  _ غزل


  مکث کوتـآهي کـردم .. حـآلم ازت بهـم ميخـوره ..تو بـآ پـآکيه ابروي من بـآزي کـردي ...


  لبخنـد زد ..


  _ خوبه خوبـه..همچـين ميگـه پـآکيه ابـرو .... يـآدت رفتـه مثل ل*شـ ولـ*وشـآ بهنـآم تو خيابـون ميتفتـآد دنـبالـت ؟


  اصلا ميخواي اسم دوست پسراتـو بگـم؟ هرچند انگشت شمار نيسـتن ..


  ميخواي ساعت پـآرتي هـآيي کـه ميرفتـي بگـم .. بگـم چجوري مست ميکـردي ؟ چند بـآر گشت ارشـآد تورو گـرفت ؟


  پوزخند صـداداري زد .


  _ بيراه نميگفت .. جـوابي در مقابلش نداشـتم جز


  _ امـآ من عوض شـدم ..


  _ عوض ؟


  باا صـداي بلند خنديد ..


  _ اره .. منم به يه ادم حيوون صفت عوض شـدم .. ادمـي کـه حـتي به دختر داييشم رحم نکـرد ..


  حرکـآت معقولانه نبـود ..


  لبش را تر کـرد


  _ راستـي وصيت نـآمه ي خـآله به دستتون رسـيد ..


  چشمهـآيم را ريز کـردم


  _ کـدوم وصيت نـآمه ؟


  _ هموني کـه توش اعمال خاک برسري باباتو وخالتو نوشتـه بود ..


  نفس هايـم داغ شـد .. پشت لبـم سوخت .. نفس عمميقي کشيدم ..


  _ تـو از کجـآ ميدونـي ؟


  مثل يک عجوزه شروع به خنديدن کـرد ..


  _ شوخيت گـرفتـه ؟ خودم نوشتمشـآ ..


  سرم سنگـين شـد ..


  _ تو وبهنـآم واقعا ادمهـآي ابلهـي هستـيد ... فکر کن يک درصـد حاج اقا { پدرم} همچـين کاري کرده باشـه ..


  پقـي زد زير خـنده ...


  ميـآن خنـده کف دستشو گــذاشت روي سينه اش وگفت


  _ سلام عليکم حاج اقا


  مـآت شـده بـودم .. 


  سـرم را به طرفين تکــآن دادم ...


  بغضـم شکسـت .. چـآنه ام لرزيـد ..نفس هـآيم قطع ميشـد.. بـآصدايي بريده بريده گـفتـم


  _ تو چـيکـآر کـردي غزل ؟


  سرش را کج کـرد و دست به سينه به چشمهآي باراني من خيره شـد ..


  _ همه چيز تقصير خودتـه .. بايد متوجـه هشدار هـآم ميشـدي ..


  استين مانتويش را روي بيني اش کشيد و ادامه داد


  _ من از تو کينـه به دل داشتـم .. خـب مسلمـه به هر کـآري دست ميزنـم تـآ تورو از چشم بهنـآم احمق تر از خودت بندازم ... هرچند الان ديگـه هيچ کدومتـون برام مهم نيستيد .. بهنـآم هم لياقت منو نـداشت .. من از هر لحـآظي از تو سرتر بودم .. زيبايي..تحصيلات..دارايي ..لياقت بهنـآم عقب مونـده اي مثل توئه ..


  _ تو بـه پـدر من تهمت زدي .. کسي کـه حتـي براي ديدن خـآلم سرشـو بلنـد نميکـرد ..


  غزل تو خيلي پستـي .. تو کـآري کـردي کـه بهنـآم بعد اين سـآل هـآ براي اولين بـآر با چشمهـآي کثيف به من نگـآه کنـه.. کـآري کـردي بهنـآم تصميم تعدي به من رو بگـيره ..


  لبهـآيم را به شدت روي هم فشـردم.. سرم درد گـرفته بـود..


  _ غزل تو خيلـي پستـي.....خيلي وقيحي .. من دوستت داشتـم امـآ تو همه چيزمو ازم گـرفتي .. غزل..


  حرفم را قطع کـرد


  _ بسـه ديگـه...چيه هي غزل ، غزل ميکـني ، تو ديگـه چرا اينقدر حرص ميخوري ؟ تو کـه به همه چيز رسيـدي.. بهنـآم مـآل خودت .. هرچند مالي هم نبـود..


  وبا قيض گفت


  _ پـسره ي عوضي


  طاقتـم تمـآم شـد... با پشت دست اشکهـآيم را پـآک کـردم .. کمي مکث کـردم تـآ بغضـم را فرو ببرم .. اب دهـآنم را به سخـتي قورت دادم


  _ جسـم بي روح بهنـآم ارزوني .. نميخوامش ..


  انگـآر صورتش کبـود شـد.. قبل از هر واکشي از جانب غزل، با گـآمهـآي بلند وسست از اتاق خارج شدم...


  _ خـآنوم نياز نداريد کسي همراهتـون بيـاد ؟


  _ نـه ممنـون


  _ اخـه اقا حـآمد گفتم همه جوره مراقبتـون باشيـم


  لبخند زدم


  _ ممنـون .. اقا حـآمد لطف دارن.. شمـا فقط به تاکسي زنگ بزنيـد ممنون ميشـم


  دستش را روي سينه اش گذاشت و گفت


  _ چشم حتمـآ ...


  تلفـن را برداشت و شمـآره اي را گـرفت


  _ هـآدي اب دستته بذار زمـين بيا ..


  ..


  _ اره بـدو ..


  تلفـن را سرجـآيش گـذاشت ..


  _ خـآنوم خوب استراحت کـرديد ؟


  _ بلـه .. ممنـون


  _ غذا ، اتاقتـون.. خوب بـود ؟


  _ بلـه عـالي بـود


  _ خب خداروشکـر ..حالا خوب شـد هوايي اومـديد .. وگـرنه حـآلاحـآلا ها بايـد تو بيابـون با سرعت 120 ميومـديد


  لبخند زدم


  



  ****


  بغضـم را قورت دادم ..


  دستـم را روي سينه گـذاشتـمو کمـي خم شـدم ..


  _ السلام عليک يآ امـآم رضـآ


  بعد از ان حـآدثـه ي تلخ ديگـر مشهد نيـآمـده بودم ..


  قطره اشکـي از گـوشه ي چشمم پـآيين چکـيد ..


  چقدر دلم براي امام رضا تنگ شده بود و نميدانسـتم ..


  چقدر دلـم هواي کبوتر هـآي حرمش را کـرده بـود ..


  چـقدر دلـم ميخواست خودم بـو کنـم عطر حرمش را ..


  چقدر دلتنگش بودم ..


  با نگـآهي ملتمس چشم به حرم نوراني اش دوخـتم ..


  در سياهي دل شهر عجيب ميدرخشيد ..


  پشت در ايستاده بـودم ..


  رو سياه بودم ..


  پـآهايم همراهي نميکـرد ..


  خـآنوم هـآ همـه چادر به سر وارد ميشـدند ..


  چشمهاي همـه، حـتي وارد نشـده ، باراني بـود ..


  گوشه ي لبم را گزيدم


  به يلدا سپرده بودم لحظه لحظه ي وضعيت بهنام را به من خبر دهـد ..


  بيتابش بـودم ...


  نفس لرزاني کشيدم ...


  به سمت در ورودي حرم گـآم برداشتـم ..


  دو خـآنوم چادري روي صندلي نشسته بودند و خانوم هـآرا ميگشتند ...


  يک لحظه ياد چيزي افتـآدم ..


  با ناراحتـي به سمـت خـآنومي کـه گـوشه اي نشسته بود و زيارت ميخواند رفتـم ..


  _ ببخشيد خـآنوم ؟


  با چشمهاي اشکين به من خيره شـد


  _ ببخشيد خـآنوم .. من چـادر ندارم


  _ بدون چـآدر نميتوني وارد شي دختر گـلم ...


  به ان طرف تر اشاره کـرد


  _ اينور يه جـآيي هست چـآدر ميده .. برو اونجـآ بگـير عزيزم ..


  _ خيلي ممنـون


  سري تکـآن داد و به خواندن دعايش ادامه داد ..


  بيرون امـدم ..


  به اطراف نگـآه کـردم .


  چشمم به فروفتگـي کوچـکي افتاد ... نها 2/3 نفر روبرويش ايستاده بودند ...


  وقتي ان ها را چادر به دست ديدم مطمئن شـدم کـه بايد چـآدر را انجـآ تحويل بگـيرم


  اينقدر ذهنـم مشغول بود کـه فراموش کـرده بودم بايد با چـآدر وارد شـوم ...


  گـآم برداشتـم .. دختـرک چـآدر را به همراه چيزي سکه اي گـرفت و با لبهـآي خندان به سمت حرم رفت ...


  با لبخند چشم به خانوم مسني کـه ايستاده بود دوختم ...


  _ سلام .. ببخشيد من هم چادر ميخواستم ..


  صورتش کمـي گـرفته شـد ... با صـدايي غمگين گفت


  _ چـآدر هـآ تموم شـد خـانومـي ...


  وآ رفـتم


  _ يعني هيچ چادري باقي نمونده ؟


  _ اره عزيزم


  _ اخه مگه ميشه .. تـآ نوبت من شـد تموم شـدن چـآدرا


  _ امشب تعداد زائرا خيلي زياد بـود ...


  _ اگـه يکـم وايسـم چـآدرا رو پس ميارن ؟


  _ اره .. يکـم منتظر بمـون ... بعضياشون خيلي وقته رفتـن تـو .. ديگـه کم کم برميگـردن ..


  چقدر من بدشانس بـودم ...


  با احسـآس لرزش موبايلـم در جيب شلوار لي ام احسـآس خـآصي به من دست داد ...


  قلبم شروع به کوبيدن کـرد ..


  به سرعت موبايل را از جيبم دراوردم ...


  اسم يلـدا روي اسکرين موبايلم ميلرزيد ..


  لبخـند پهنـي زدم ..


  بهنـآم من به هوش امـده ..


  نميدانم هق هق هايم از کجــا اومـد ...


  دگمـه ي اتصال را زدم و با دستهايي لرزان موبايل را روي گـوشم گذاشتـم ..


  صـدايي نبـود


  چشم به حرم دوخـتم ...يا امام رضـآ ..


  نميدانسـتم در وصفش چه بگـويم ..


  بهنـآم رو به تو سپـرده بودم .. ممنون کـه دوباره به من داديش .. ممنــون ...


  با صـدايي که از ميلرزيد گـفتم


  _ يلـدا .. بهنـآمم به هوش اومـد .. به خدا دلم روشـن بود..


  صـداي گريه ي يلدا از پشت تلفن باعث شد لبخند بزنـم


  _ منم ميخوام گـريه کنم .. امـآ نميشـه .. گير کـرده تو گـلوم ...


  _ ملـودي ... بهنـآمو بردن براي اهداي عضو


  خيره به حـرم ، مات شـدم ..


  زمين زيره پايم خـآلي شـد ...


  زانو زدم ...


  صـداي گـريه ي يلدا هر لحظه بيشتر ميشـد ...


  موبايل از دستـم افتـآد ..


  امام رضـآ هم پَـسَـم زد ..


  بهنـآم مـرد .


  



  واکنشم ارام تر بـود از ان چيزي که فکرش را ميکـردم ..


  فقط به گنبد طلايي خيره شده بودم ..


  صـداي شيون هاي زن قلبم را به درد اورد


  _ دخترم شفا پيدا کـرد ..مـردم..خدا بچـمو شفـآ داد ...


  امـا بهنـآم من مـرد ..


  عاري از هر بغض و اشکي بودم ..روشني دلم چقدر بيهوده بـود ..


  دلم روشـن شد تا ، تا اينجا بيايـم و امـآم رضا مرا بازگردانـد ..


  تا الودگي قلبم را به رخم بکشـد و بگـويـد دعاي تو حتي به سقف خانه هم نميرسد ،چه برسد به خدا ..


  اصلا شايد تقدير است که مرگ تمام عزيزانم را ببينـم ..اما مگر خدا نميداند من جنبه ندارم و زود کفر ميگويـم ؟


  مگر نميداند گنجايشم تکميل تر از ان بود که مرگ بهنام هم به ان اضافه شود ؟


  مگر من بنده اش نيستـم ؟


  چـرا هر چه تلخي و سختيست سر من اوار ميشود ؟


  صداي شيون هاي زن ادامه داشت ... دخترش ميباريد و با لکنت خدا را شکر ميکرد ..


  ان هـآ شکر و من شايد بايد کفر بگـويـم ..


  روي جدول نشستـم ...


  سرم را روي زانو گذاشتـم ..


  چقدر دلم ميخواست کنـآر ضريحش با امام رضا حرف بزنـم ..


  حالا که لياقت لمس ضريحش را ندارم..


  يک دنيا حرف در گلويم تلنبار شده بود .. اي کـآش ميشد خدارا فرياد بزنـم .. امـآ وقتي خدا مـرا نميخواهد فريادم هم بيهوده است ..


  مثل يک مجسـمه کنار جوب نشسته بودمو به تکـآپوي مردم خيره شـده بودم ..


  گـآهي هم جلويم پـول ميگذاشتند ..


  به پيرزن دست فروشي کـه بساط تسبيحش را کنار جدول پهن کـرده بود خيره شدم ...


  تسبيح هاي رنگ به رنگ و زيباي روبرويش ميدرخشيد ..امـآ خودش با تسبيح رنگ و رو رفته اش صلوات ميفرستـآد.


  به بهنـآم قول داده بودم برايش تسبيح بخرم ...


  تسبيح ميخرم امـآ نه براي خودش براش ،براي گذاشتـن روي پارچـه سياه قبرش ..


  دلـم لرزيد ..


  چقدر دلـم برايش تنگ شـده .. اي کـاش کنارش بودم .. اي کآش ميتوانسـتم حتـي صورت بي جانش را بوسه باران کنـم ..


  پيرزن متوجه نگاه هاي خيره ام شد...سر بلند کـرد و لبخند زد ...


  بـآ صـدايي کـه خوشحالي بينش موج ميزد گفت


  _ تسبيح ميخواي دخترم ؟


  بي هوا پاسخ دادم


  _ بلـه ...


  همانطور که نشسته بودم خودم را روي زمين کشيدمو به پيرزن نزديک کـردم ..


  _ واسه کي ميخواي دختـرم ؟


  مکث کردم


  _ عشقـم


  لبخدش پهن تر شـد


  _ هي جووني کجـآيي ؟


  ...


  _ اقاتون چه رنگي دوست داره بگـو بيارم ..


  شانه هايم را بالا انداخـتم


  _ نميدونم ، وقت نشـد ازش بپرسـم ..


  _ خب چند سالشـه ؟


  چـآنه ام لرزيد


  _ 28 سالش بـود ..


  فعل مـآضي ...


  انگـآر متوجه منظورم شد ...


  _ خدارو صدا کـردي ؟


  پوزخند زدم


  _ اره .. صدامو نشنـيد .. اصلا نگـآهمم نکــرد


  _ کفر نگـو دختر ... خدا همه جـآ هست


  به اطرافم خيره شـدم .. دوباره بغض و سر درد تکـراري .. با کلافگـي و صدايي که مملو از بغض بـود وميلزيد گفتم


  _ پس کـو ؟ پـس چـرا من نميبينمش ؟ چـرا هر جـآ من هستـم اون از اونجـآ ميره ؟


  لبخند مهرباني زد .. دستم را گـرفت و روي قلبم گـذاشت


  _ اينجـآس .. همينجـآ .. هميشه کنـآر تـو


  _ نيست ... چند بار صداش کـردم .. چند بـآر فرياد زدم .. نيـومد ...


  _ فريادو همه ميزنن ..تو از ته دلت بزن ..


  _ من اصلا دل ندارم که ته داشتـه بـآشه .. حاج خانوم شمام دلت خوشـه ...ديگه به خدا نياز ندارم .... همه چيزمو ازم گـرفت .. همه چيز.. ديگه بره به بنده هاي خوبش برسـه .. من ديگه نياز به کسي نـدارم ..


  _ اين چه حرفيه ميزني ؟ بنده هميشه به خدايش نياز داره ...


  عصباني شـدم .. به سرعت سر برگـرداندمو با چشمهاي اتشين به پيرزن خيره شـدم ..


  _ شما از چي ميدونـي ؟ شما بودي که من چطور بي ابرو شده بودم .. شمـآ ديدي من چطور پشت سر هم سيلي ميخوردم به خاطر کاري که انجام ندادمو دم نزدم ؟ اصلا من به درک ... من که اصلا ادم نيستم .. ولي بهنـآم چـي ؟ اون چه گناهي کـرده بود ؟ شما ديدي چطور با ماشين خوردش کـردن ؟ ديدي صورت خونيشـو ؟ ديـدي دست و پاهاي شکستشو ؟ اصلا ديدي واس اينکه منه احمقو کنار بزنه خودش رفت زير ماشين ؟؟ شما از زخم بستر هاش چيزي ميدوني ؟ شما نفسهـآي بلندشـو ..دم ودستگـآه هاي وصل شـده بهشـو ديدي ؟


  عصباني شده بودم.. نه از پيرزن از زندگي که مدام بلا سرم مي اورد ...


  _ اصلا همه چيز به درک .. اي کـآش تا هميشه روي اون تخت ميموند ولي حداقل بـود .. حداقل ميتونستم برم پيشش .. ميتونستم لمسش کنـم ... الان چـي ؟ الان دارن جز جز اعضاي بدنشـو اهدا ميکنن ... بعد هم با مشتي پوست خاکش ميکنن ؟


  هق هق هايم باعث شد چند نفر نگـآه گذرايي به من بياندازند .. اينگونه گريه ها در مشهد عادي بـود ...


  ارام تر شـدم امـآ هنوز هق هق حرفهايم را ميبريد


  _ مگـه من چقدر الودم که اين حقمـه ؟ اگـه من الودم پـس چـرا منو نکشت ؟ اخه چرا بهنـآم ؟ اون کـه با خـدابود .. اون که خوب بـود .. اخه چرا بهنـآم بايد بمـيره ؟


  حـآلا من با کي حرف بزنـم ؟


  حـالا اگـه يکي مزاحمم شد کي بره بزنه تو دهنشـون ؟


  تا کي ميتونم سربار ديگران بـآشم ؟


  منم حتي از دختر عمم هم نارو خوردم ..


  سرم رو به سمت اسمان بلند کـردم


  _ خدايا اين رسمشـه ؟ که يه سري از بنده هات تو خوشي غلت بزنن و يه سري مثل من ؟


  بدنم به وضوخ ميلرزيد ..


  دستهاي پيرزن روي شانه ام فرود امـد و ارام سرم را روي پايش گـذاشت .. چقدر دلـم براي مادرم تنگ شـد ... ارام به پشتم ضربه ميزد


  _ ميدوني چـيه ؟ ميگن خدا اينقدر بنده هاشو دوست داره که اگـه بنده ها ميزان اين علاقه رو بدونن در دم ميميرن ..ميدوني خدا به بنده هايي که بيشتر دوستشون داره بيشتر سختي ميده ؟ مگـه ايوب بد بـود .. نه دختر .. پيامبر بـود .. دوست خدا بـود امـآ ديدي خدا چطوري بهش سختي داد ؟ تحمـل کـرد مثل کـوه .. اخرش شد ايوب .. اصلا ايوبـه و مشکلاتش .. ايوبه و صبرش وگـرنه ادم خوب زياد هست ...


  دامـن پيراهن پيرزن را بوييدم .. ارامش داشت .. اشکهايم دامنش را خيس کـرده بـود ..


  _ هميشه دلم ميخواست بهنـآم با کت و شلوار مشکي دامـآدي و من با لباس عروس سفيد باشـم .. خب منم روياهايي داشتـم واسه خودم .. منم يه دخترم با هزار و يک ارزو .. امـآ حالا فقط ميخوام بميرم ... وقتي بهنـآم لباس سفيد کفن ميپوشه و من لباس مشکـيه عزا ..


  حالا بايد صورت بيجون و سردش رو ببوسـم ..


  من نميتونم .. به خدا نميتونم ...


  گلويـم سنگين شـده بـود ..


  _ نميتونم نبود بهنـآمو هضم کنـم ... گـآهي ازش خيلي متنفر بودم امـآ بهنـآمو باوجود تمـآم فرياد هاش، تمام سيلي هآش دوست داشتـم .. اصلا مگـه خودش نگفت وقتي دکـترا تو گـرفتي برات ماشين ميگيرم ؟ پـس کـو ؟ ماشين پيش کش .. خودشـم نيست ..


  نفسـم اجـآزه نداد ادامـه دهـم .. با صـدايي کـه از دروني ترين اعماق وجودم مي امـد گفـتم ..


  _ مـن خدا رو خيلي دوست دارم امـا اون چـي ؟ دوستم داره ؟


  بلافاصله صـداي خـآنومي از پشت سرم امـد ..


  _ خـآنوم شمـآ چادر ميخواستيـد .. ساعت 12:30 بالا خـره يه نفر چـآدر اورد ولي پـيداتون نکـردم الان ديدم اينجـآييد ..بفرمـآ ..


  چادر را به پيرزن داد و رفت .


  _ بلند شـو دختـر .. شايـد تقديري هست کـه منو تو خبر نداريم خدا صبرشو هم ميـده .... الله اعلـم .. .


  **********************


  هندزفري هايم را از گـوشم دراوردم ..


  از مشهد تا اينجـآ يک ريز اشک ريخته بودم ..


  کمرم خشک شـده بودو با هر قـدم مفاصل زانويم صدا ميداد..


  تق


  تق


  تق


  از فرودگـآه خارج شـدم .. هنوز لباسـم بوي عطر ضريح را ميداد ... ارام بخش ...


  بالاخره توانسـتم ضريح امام رضا را لمس کنـم .. امـآ چه فايـده ....


  با اينکـه زمـآني وارد شـدم، کـه حرم خـآلي بـود و خادم هـآ در حـآل تميز کـردن انجآ بودند با ديدن حال اشفته ام اجـآزه دادند بمـآنم ..


  انقـدر گـريه کـردم کـه همـآنجـآ خوابـم بـرد .. اصلا نفهميدم کي و چطور ؟


  البته کسي هم بيدارم نکـرد تـآ نمـآز صبح که شايد براي اولين بار در عمرم عاشقانه خواندمش ...


  هرچند خيلي از خدا دلگيرم امـآ هرگـز نميتوانم علاقه ام را نسبت به او نا ديده بگـيرم .. نفسم را بيرون دادم ...


  2 رور گـذشته و شايد بهنـآم را دفن کـردند .. قلبـم به درد امـد .. شآيد هم سرد خـآنـه ..


  کمـي مکث کـردم ..


  حواسـم نبـود .. چند تکه پوست را کـه سردخـآنه نميبرنـد ..


  دوباره بغض کـردم ..


  چـقدر دلـم ميخواست صورت بهنـآم را غرق بوسـه کنـم .. خـآنه بي او چقدر دلگير خواهد بـود ...


  بــآ صـداي مـردي سر چرخـآندم ..


  _ خـآنوم کجـآ ميريد ؟


  _ مازندران ..


  _ بشينـيد بريـم ..


  _ ممنون ..


  بدون حرف ديگـري سوار شـدم ..


  هواي تهران گـرم بـود .. امـآ دلـم ميخواست کمـي بويش کنـم .. شيشه را پايين کشيدم ..


  بلافاصـله صداي اعتراض راننده در امـد


  _ خانوم کـولر روشنـه


  _ خاموشش کنـيد ..


  تابي به ابرو داد و کولر ماشين را خاموش کـرد ..


  عطر هوا را بلعيدم .. هر چـند عطرش تنها دود و دم بـود امـآ اشنـآ ..


  روزهـآي مـدرسه و دوستـآنـم ..


  ذرت مکزيکي هـآيي که ميخريديم ..


  شيطنت هايمـآن ..


  لبخند محوي زدم ..


  تو همـين کوچـه پس کوچـه ها بود که با دوست پسر هاي رنگـآرنگـم قرار ميگـذاشـتم ...


  و در همين کـوچه هاي بن بست به دام بهنـآم ميافتادم ..


  گـآهي با ديدن دوست پسر هايم ميخنديد و گـآهي اخـم ..


  البتـه تا ساعت 6 ازاد بـودم .. اواخر بهنآم هم ديگر بيخيال شـده بود وقتي ديد هرروز عاشق يک نفر ميشوم و واکنشش تنها يک کلمـه بـود : دوره ي اين کـآرا هم ميگـذره ..


  نفس عميقي کشيدم


  بلـه .. گـذشت .... مثل بـآد ..


  حـآل نه ديگـر بهنـآمي هست و نه کـوچـه پس کـوچـه ها و نـه ملـودي سابق ..


  چقدر زود پير شـدم ..


  بعد از رسيدن به خـآنه بايد حـسابي تدارکـآت بچينـم ..


  کمـي تامل کـردم..


  تدارک براي چـه ؟ مگـر چند نفر براي تشييح جنـآزه مي ايـند .. در کل شايد فقط 50 نفر ..ان هارا هم رستوران دعوات ميکنـيم ...


  من حوصـلـه ي هيچ کـدامشـآن را ندارم ...


  راننده ي بدبخت هم حتمـآ بايد اعدام شـودم ...


  البتـه من خودم شـآهدم کـه خودم جلوي ماشين پـريدم ...


  چميدانـم .. من از اين چيزا هم سر در نمياورم ..


  با ورود به پمپ بنزين و خوردن بوي تند بنزين به مشامم شيشه را بالا کشـيدم تا سر درد نگـيرم ..


  چـقدر بوي بنزين بـد است ..


  



  ********


  اصلا نميدانسـتم کجـآ هستنـد ... موبايل يلدا و حـآمد خـآموش بـود .. عصباني بـودم ..


  مگر چهار تکه پوست ارزش دارد 2 روز به من زنگ نزنند ... از حرفـم ناراحت شـدم .. دلـم براي خودم سوخت کـه اينقدر بيچـآره ام .. بغصـم را قورت دادم و وارد بيمارستـآن شـدم ...


  باز هم بوي گند الکل مو به تنم را سيخ کـرد ..


  به سمـت اسانسور رفتـم ..


  طبقه ي 10 بـود ..


  با کلافگـي ترجيح دادم 4 طبقه پله ها را بدوم ..


  کف پـآيم را ميکوبيدمو بالا ميرفتـم .. دلـم ميخواست ناراحتي ام را سر پله خـآلي کنـم .. هر چند ان هـآ محکم تر از اين حرفها هستـند ...


  نفس نفس ميزدم ...


  طبقه ي چهارم ..


  دستهـآيم را روي زانو گـذاشتـمو خم شـدم .. نفسي تازه کـردم ..


  به انتهاي سالن خيره شـدم ...اتاق بهنـآم بـود ...


  با هر قـدم دلـم ميريخت ... به خودم قول داده بـودم ديگـر گـريه نکنم و مرگ بهنـآم را ، ارام، ارام هضم کنـم امـآ مگـر ميشـد ؟ ياداوريچهره ي بهنآم رمق از وجودم برميکند ..


  روبروي ميز منشي ايستـآدم .. مثل هميشه به ميز تکيه زدم ..


  انگـآر فهميد منم که زود سرش را بلند کـرد .. به چشمهـآي قرمز و گود افتاده ام خيره شـدم ..


  1ثانيه


  2 ثانيه ....


  3..4 ...5 ...6


  نميدانم از جـآن چشمهايم چه ميخواست ..


  تکـآن خفيفي به سرش داد و با صـدايي که پر از غم بـود گفت


  _ خوبي خـآنوم راد ؟


  بغض کـردمو سرم را به نشـآن نفي تکـآن دادم ..


  انگـآر ميخواست گريه کنـد امـآ نميتوانست ..


  _ رفتـي مشهـد دعا کـردي ؟


  بغض راه گلويم را بسته بـود ... فقط سر تکـآن ميدادم ..


  _ با سرنوشت هيچ کـآري نميشـه کـرد ... خدا بزرگـه ..


  هر دو به هم خيره شـده بوديم ..


  _ حـآلت خوبـه ملـودي ؟


  چـآنه ام لرزيد ... بغضـم فوران کـرد .. با صـدايي گـرفتـه و لرزان گـفتم


  _ نـــه ... خوب نيستـم ... دارم ميميرم ... بهنـآم من رفت ..


  روي ديوار سر خوردمو روي زمين نشستـم ..


  منشي به سرعت از پشت ميز بيرون امـد و با کلافگـي گفت


  _ گـريه نکن ملـودي .. بسه دختـر ... اينطور تلف ميشي ...


  _ نميتونم .. به خدا نميتونم ... هر چقدر دعا کـردم نشـد ... بهنـآم اصلا واس مـن نبـود ... من لياقتشو نداشتـم .. من همه چيزو خراب کـردم ...


  بي محابا ميباريدم ..با کف دست محکـم توي سرم کوبيـدم


  _ تقصير من بـود.. همه چيز تقصير من بـود ...


  دستهـآيم را گـرفت و با ازرده حـالي گـفت


  _ چيکار ميکنـي ؟ بسـه ديگـه .. بلند شـو


  زير بازويـم را گـرفت و بلنـدم کـرد ..


  پـآهايم جـآن نداشت .. خودکـآرش را روي ميز پرت کـردو گفت


  _ بريم ...


  هنوز اشک ميريخـتم ..


  _ کجـآ ؟ برم پيش تخت خـآليش چيکـآر کنـم ؟


  _ يلدا اينـآ اونجـآن هنوز ... دارن لباسـآشو جمع ميکـنن ..


  به سمت اتاق بهنـآم گـآم برداشتيـم ..


  امـآ واردICU نشـديم ..


  _ يلدا هم کمـي مريض بـود.. اونجـآن فکر کنـم ..


  با صدايي گرفتـه گفتم


  _ بهنـآم کجـآست ؟


  سرش را پايين انداخت و چيزي نگـفت ..


  گوشه ي لبـم را گـزيدم ... جـلوي در ايستاديـم ..منشي دستم را ول کـرد ..


  _ ملـودي جـآن برو تو کـه الان ميان ميبينن من نيستم شر مـيشه ..


  سري تکـآن دادم ..


  قبل از اينکـه برود ارام روي شانه ام زدو گفت


  _ قوي باش


  و رفت ..


  حرفش را در ذهنـم تکرار کـردم ..


  قوي بـآش ؟


  چـه کلمـه ي بي محتوايي ...


  با دستهـاي بي جـآن در اتاق را باز کـردم ..


  اولين چيزي که چشمم بهش خورد حـآمد بـود کـه روي مبل راحـتي گـوشه ي اتاق لم داده بـود .. متوجه من نشـد .. در را بسـتم ..


  سرش را چرخـآند و با تعجب به من خيره شـد ؟


  اجزاي صورتش مـدام در انتقبـآض بـود و همش تکـآن ميخورد ..


  سريع از روي مبل بلند شـدو سرش را برگـرداند .. شـآيد نميتوانست مـرا اينگـونه ببينـد ..


  يلـدا روي زمـين نشتـه بود .. مثل کولي ها شـده بـود..


  صدايش کـردم


  _ سر بلنـد کـرد ..


  با حرکـتي کـه دور از يک زن بار دار بـود از جـآ پريد و با تعجب گـفت


  _ مـلودي ؟ کي اومـدي ؟


  با بغض گـفتم


  _ الان رسيدم ..


  اغوشش را برايم باز کـرد .. بي تامل به سمتش دويدمو در اغوش گـرفتـمش ...شـآنه هـآيم از زور گـريه ميلرزيد و چشمهايم روي هم فشرده ميشـد ..


  يلدا ارام بـود امـآ ..


  با صـدايي تقريبا بلند گـفتم


  _ يلـدا بهنـآمم مــرد ... اي کـآش من ميمـردم ..


  يلـدا فقط ارام پشتم ميزد ..


  ارام نميشـدم .... دلـم ميخواست سالهـآ گـريه کنـم


  يلدا من را از خودش جدا کـرد


  _ بسـه ديگـه ..


  شانه هايم را در دست گـرفت و نگـآهي به من انداخت


  _ نگـآش کن .. شبيه گـداها شـدي .. ديگـه گريه نکن


  صداي معترض حـآمد بلند شـد


  _ يلـدا ...


  يلدا با اخم به حـآمد نگـآه کـرد


  _ چـيه اينقدر يلدا ، يلدا ميکنـي ؟


  حـآمد با کلافگـي نفسش را بيرون داد ..


  يلدا دستش را روي کمر گـذاشت و دوباره روي زمـين نشست ..


  من _ بهنـآمو دفن کـرديد ؟


  دستش را روي بيني گـذاشت و با ابرو به کسي کـه روي تخت پشت سرم خوابيده بـود اشاره کـرد ..


  _ هيس .. بيدار مـيشه ..


  _ به درک ..


  نگـآهي به اطراف انداختـم .. تنهـآ جـآي خـآلي تخت بـود کـه گـويـآ پير مـرد سنگين گوشي رويش خوابيده بـود...


  روي تخت نشسـتم ...


  يلدا چشمهايش را گـرد کـرد و به من خيره شـد


  _ ملـودي ؟ بلنـد شـو دختـر.. برو رو مبل بشين ...


  اشکهايم را با پشت دستم پـآک کـردم ..


  _ نشستم ديگـه ..نخوردمش کـه ...


  صـدايي اشنـا در اتاق طنين انداز شـد


  _ امـآ من ميخوام بخورمـت ....


  با حلقه شـدن دستي دور بازويـم با ترس هيني کـردم ...


  به سمت پيرمـرد کشيده ميشدمو به او چسبيدم .. از ترس چشمهايم گـرد شـده بود و به يلدا خيره شـدم .. زبانم بند امـده بـود انگـآر ..


  يلدا با لحني معترض گـفت


  _ بهنـآم چـرا همش به نقشه هام گـند ميزنـي ؟


  حـآمـد _ بهنـآم دستت ... مراقب دستت بـآش ..


  بهنـآم ؟


  هنوز صورت پيرمرد را نديده بودمو در شوک بودم کـه صدايش دوباره بلند شـد ..


  _ ملــوديه مــــن ...


  دستش دورم حلقه شـده بـود و فشارش هر لحظه بيشتر ميشـد ... صداي بهنـآم بــود ...


  ديوانه شـده بـودم ...


  يلدا دست به کمر گـفت


  _ بهنـآم خيلي لوسي ..


  حـآمـد_ يلدا بيا بشين رو مبل ..


  متوجه رفتار هـآي احمقانه شـآن نشـدم ..


  خودم را تکـآن دادم .. رو به يلدا گـفتم


  _ يـلدا بگـو ولـم کنـه مرديکـه ديوونه


  _من ديوونم ؟


  صداي بهنـآم بـود .. بـه خـدا صداي بهنـآم بـود..


  اشکهـآيم دوباره شروع به باريدن کـرد .. باصدايي گنگ که فقط خودم متوجه ان بـودم گـفتم


  _ يلـدا من ديوونـه شـدم ...


  صداي پيرمـرد دوبـآره بلند شـد


  _ تو ديوونه بـودي ...


  دلم ميخواست جيغ بزنـم .. تحمل ديوانه شـدنم را ؟


  نـه ..نداشتم ..


  يکي از دستهـآي ازادم به سمـت ميله ي کنار تخت گـرفتـمو با قـدرت خودم را به سمتش کشيدم .. از چنگ پيرمرد خلاص شـدم ... با نفس هـآيي کـه از ترس ميلرزيد به ديوار پشتم تکـيه دادم ..


  سر در نمي اوردم ..


  چشمهـآيم بسته بـودو تند نفس ميکشيـدم ...


  يلـدا با نگـراني به سمتم امـد و دستش را دور بازويم حلقه کـرد


  _ ملـودي ؟ چشماتو باز کـن ..


  گنگ بـودم .. هنوز صداي بهنـآم در گوشم ميپيچـيد ...


  صدايم را کمي بلند کـردم.. با لرزش هميشگي اش گـفتم


  _ يلـدا من همش صـداي بهنـآمو ميشنوم ...


  _ چـون بهنـآم هست ... چشماتو باز کـن و ببينش ...


  _ نـــه ... من دارم ديوونه ميشم..


  صداي خنده هاي بهنـآم گـونه ي پير مـرد در اتاق پيچـيد ...


  حـآمـد _ مـلـودي ..اروم بـآش ... چشماتو باز کـن ...


  _ ديوونه ..منم بهنـآم ...


  به سرعت چشمهايم را باز کـردم .. به صورتش خيره شـدم ... هنوز پـر بـود از کـبودي و زخـم ...


  شبيه بهنـآم بـود ؟


  نفسم بند امـد .. دستم ازادم را بالا اوردم و محکـم در صورتم نواخـتم ...


  _ من مــُردَم ؟


  صداي اعتراض يلـدا و حـآمد بلنـد شـد ...


  حـآمـد _ يلـدا بهش بگـو ديگـه .. ملـودي بهنـآ...


  يلـدا حرفش را قطع کـرد ... به چشمهاي پيرمـرد خيره شدم ... اين چشمها چقدر شبيه بهـنام بـود..


  _ ملـودي گـوش کـن ... بعد از اينکـه باهات تمـآس گـرفتم بهنـآمو بردن براي اهداي عضو .. گـفتن مرگ مغزي نميشـه و ميميره .. شرايطش هم خيلي وخيم بـود و احتمـآل به هوش اومدنش 1 درصـد بـود .. پـس هرچـه زود تر بردنش براي اهداي عضو تـآ اعضاي به چند نفر اهدا کنن ...همه ي مـآ نا امـيد بـوديم .. حتـي حـآمد داشت براي مـراسم به رستوران زشگ ميزد کـه يکدفعه خبر اوردن بهنـآم برگشـت ...


  يلدا اشکهايش را پـآک کـرد و بيني اش را با صدا بالا کشيـد ..


  _ خـدا خيلي دوستمون داشتـه .. خود دکـترا هم تعجب کـردن ... گـفتن همون لحظه کـه ميخواستـن شروع کنن ضربانش برگشت ...


  کمي تامل کـرد و سپس رو به حآمد گـفت


  _ ساعت چند بـود حـآمد ؟


  _ فکر کنـم 12:40 اينـآ بـود ..


  قلبـم درد گـرفت ... خـآطرات ان شب دوباره برايم تداعي شـد ..


  " """_ نميتونم نبود بهنـآمو هضم کنـم ... گـآهي ازش خيلي متنفر بودم امـآ بهنـآمو باوجود تمـآم فرياد هاش، تمام سيلي هآش دوست داشتـم .. اصلا مگـه خودش نگفت وقتي دکـترا تو گـرفتي برات ماشين ميگيرم ؟ پـس کـو ؟ ماشين پيش کش .. خودشـم نيست ..


  نفسـم اجـآزه نداد ادامـه دهـم .. با صـدايي کـه از دروني ترين اعماق وجودم مي امـد گفـتم ..


  _ مـن خدا رو خيلي دوست دارم امـا اون چـي ؟ دوستم داره ؟


  بلافاصله صـداي خـآنومي از پشت سرم امـد ..


  _ خـآنوم شمـآ چادر ميخواستيـد .. ساعت 12:30 بالا خـره يه نفر چـآدر اورد ولي پـيداتون نکـردم الان ديدم اينجـآييد ..بفرمـآ ..


  چادر را به پيرزن داد و رفت .


  _ بلند شـو دختـر .. شايـد تقديري هست کـه منو تو خبر نداريم خدا صبرشو هم ميـده .... الله اعلـم .. ." """


  دستـم را روي گلويـم گـذاشتم ... نميفهميدم .. بزرگي خدارا درک نميکـردم ..


  به چشکمهاي يلـدا خيره شـدم ...


  _ ساعت 12:40 بـود ... همون موقع برام چـآدر اوردن .. اون موقع بـود کـه امـام رضـآ منو پـذيرفت .. اون موقع بـود کـه بهنـآمو بهم برگـردوند .. اون موقع بـود کـه خـدا بهم ثابت کـرد هنوز دوسـتم داره ..


  هق هق ميکـردم ..


  يلدا نگـآه گيجش را بين بهنـآم و حـآمد چرخـآند ... سر در نمي اورد ..


  صدايش ارام بــود و پر از بغض :


  _ نميري پـيش بهنـآم ؟ بدبخـت مـرد اينقـدر نگـآهت کـرد .. الان فکر ميکـنه خل شـدي ..


  سر بلـند کـردم ... به چشمهاي بهنـام خيره شـدم .. چـقدر دلتنگ اين چشمها بودم ...


  چـآنه ام ميلرزيد با اينکـه همچنان اشک ميريخـتم ..


  با صدايي سوزنآک ارام گـفتم


  _ بهنـآم ..


  _ جـآنم ؟


  نتوانستم خودم را تحمل کنـم .... با گـآمي بلند به سمتش رفتم و صورتش را در دستم گـرفتــم ...


  _ بهنـآم تو برگشتـي ؟


  _ مگـه ميتونم بدون تو برم ؟ مگه الکيـه ؟


  اينبار با عشق چـآنه ام را روي شـآنه اش گـذاشـتم ..


  شـآنه هـآي بهنـآم از خنده و شـآنه هاي من از گـريه ميلرزيد ....


  هر چند ثانيه گـونه اش را ميبـوسيدم ..


  بغض يلـدا ترکـيد ...


  حـآمد _ يلدا تو ديگـه چـرا گـريه ميکنـي ؟


  _ من کـه مثل تو بي احساس نيسـتم ... ببين چه عاشقانه بهنـآمو بغل کـرد ..


  _ خب منم تورو بغل ميکـنم ... بيا بغـلم ببينـم ...


  حـواسم به ان دو نبـود.. تا جـآيي کـه نفس بــود عطر تن بهنـآم را ميبلعيـدم ...


  صداي پـر از خنده ي بهنـآم بلند شـد ...


  _ يکـي بياد اينو از روي من بگـيره .. خفـم کـرد ..


  به حرفش توجـه نکـردم .. اشکهـآيم روي گـردنش ميريخت ...


  _ تو اگـه من ميمردم سر قبرم اينطور گـريه ميکني کـه الان يه ريز اشک ميريزي ؟


  سرم را از روي شانه اش بلند کـردم .


  بهنـآم دست سالمش را دور گـردنم انداخت و گونه ام را به صورتش نزديک کـرد و بوسيـد ...


  _ لامصب دلم ميخواد تا شب فشارت بـدم ...


  يلـدا _ بسه ديگـه .. بچـم يآد ميگـيره .. زشته..


  گـوشه ي تختش نشستـم


  _ بهنآم _ شمـآ هنوز بچتون به دنيـآ نيـومده ؟ من گـفتم حـآمد نتيجـه هاشـم دارن زن ميگـيرن ..


  چشمهاي بهنـآم دوباره به من دوختـه شـد ..


  _ ديگـه چـرا گـريه ميکنـي ؟ اي بابا .. زندم ديگـه ..


  کنترل اشکهايم از دستم خـآرج شـده بـود


  _ حيف دست چپـم تو گچـه .. وگـرنه ميدونسـتم چيکـآر کنمـت ... يلدا بيا يه دونه بزن پـس کلش سر مـآرو خورد ..


  



  حـآمد لبخند زد و رو بـه يلـدا گـفت


  _ يلـدا هم سر منـو خورده بـود ...


  يلـدا تـآر ابرويش را بالا انداخت و گـفت


  _ مــن ؟


  _ خـآنوم وکيله؟


  تـآبي به گـردنش انداخت و گـفت


  _من چـميدونستـم وکيله بهنـآمـه


  بهنـآم _ اخـه به قيافه ي حـآمد مياد ؟


  يلـدا _ کـم نـه ..


  لبخند زدم .. هنـوز در شوک به هوش امدن بهنـآم بـودم .. بـآ گله مندي گـفتم


  _ چـرا به من نگفتيد بهنـآم به هوش اومـد


  يلـدا پـآ روي پـآ گـذاشت گـفت


  _ اين دکـتراي بيشعور همش ميگـفتن قطعي نيست ...هي ميگـفتن گـاهي همچين اتفاقاتي ميافته که برگـردن ولـي گـذراست... دوباره به حـآلت قبلي برميگـردن ...


  _ حـآلا چـرا واسم نقشه کشيديد ؟


  _ اون هتلداره گـفت برگشتـي ..مـنم گـفتم سورپرايزت کنـم


  _ سورپـرايز بخوره تو فرق سرت .. داشتــم ميمـردم ..


  حـآمد به سمت تخت بهنـآم امـد و رو به او گـفت


  _ جـآييت درد نميکنـه ؟


  بهنـآم ابرويي به نشـان نفي بالا داد


  _ حداقل اون اکسيژنو بذار ..ميميري دوباره هـآ .. من حوصلـه ي ملـودي رو ندارم ديگـه


  _ ايندفعه ملـودي رو هم بـآ خودم ميبرم ..


  يلدا با حرص گـفت


  _هوي .. زبونتـونو گـآز بگيريد .. انشـآالله عروسي ملـودي ....


  بعد بـآ لبخنـد بدجنساني زير چشمي به من نگـآه کـرد ...


  بهنـآم با تعجب پـرسيد


  _ عروسيش ؟


  _ اره ديگـه ..عروسي ملـودي ..


  بهنـآم ابروهـآي بالا رفتـه بـه يلـدا خيره شـده بـود ..


  يلـدا _ مـآ ملودي رو چند بـآر عقد کـرديم ... البته هنوز رسمـي نيست


  بهنـآم روي تختش نيم خير شـد و با صـدايي گـرفتـه گـفت


  _ عقد کـرديد ؟


  حـآمد با ترس ماسک را روي دهان بهنـآم گذاشت ...


  از حرف يلدا سر در نياوردم ...


  يلـدا_عقد تو ديگـه .. تو اين مدت فهميديم عقد شمآ زميني نيست


  بهنـآم نفس بلنـدي کشيـد ..


  حـامد با لبخند پهني گفت


  _ عاشق همين خل بازيات شـدم ...


  بهنـآم با کلافگـي به حـآمد خيره شـد ..


  حـآمد_به اين ميگن عشق عزيز من..اونطور نگـآه نکن... نوبت تو هم ميرسـه حـآلا ..


  صورت بهنـآم را نميديدم .. رو به حـآمد بـود ..


  حآمـد _ چي ميگـي ؟


  انگـآر بهنـآم به او اشاره اي ميکـرد


  _ بهنـآم لال شـدي ؟ چي ميگـي ؟


  ...


  _هان.. اونو ميگـي ؟


  حـآمددستش را در جيبش کـرد و جعبه قرمز مخملي کوچـکي از جيبش در اورد ..


  چـشمهايم برق زد اما چشمهاي بهنـآم بيشتـر ..


  بهنـآم با دست سالمش کـه لوله ي باريکـي به رگش وصل بـود جعبه را از حـآمد گـرفت و روبروي من گـرفت ..


  مفهوم اين رفتـآر هـآرا ميفهميدم ..قلبم با بيشترين سرعت ميکوبيد طوري کـه صدايش را ميشنيدم


  حـآمد ماسک اکسيژن بهنـآم را از روي صورتش برداشت ..


  بهنـآم لبهاي زخميش را تر کـرد ..با لبخندي محو گـفت


  _ بـآ من ازدواج ميکني ؟ 


  ********


  هـآنا با بي حولگي رو به ارايشگر گفت :


  _ رژش که دوباره پـر رنگ شـد ...


  ارايشگـر _ کجـآ پر رنگـه ؟ خب عروس بايد ارايشش غليظ تر باشه ..ميت ارايش نميکنـم کـه


  _ نه کمش کنـيد ..


  کمرم خشک شـده بـود ...


  مـن _ بسـه ديگـه خسته شـدم


  هـآنا _ وايسا کمرنگ کنـه


  ارايشگر با قيض گـفت


  _ مثل شمـآ رو نـديدم .. هوووووف


  ارايشگـر دستمـآل مرطوبي برداشت و براي بار چـندم رژم را پاک کـرد ..


  بعد با حرص گـفت


  _ خوبـه ؟


  هانا تار ابرويش را بالا انداخت و گـفت


  _ اره ..خوب شـد ..دستت درد نکـنه ..


  نفسـم را بيرون دادم .. چقدر خستـه بـودم ..


  _ ملودي ..وايسادي چـرا ؟ ماشين پـآيين منتظره ...


  گـآمي برداشتـم ...


  با لحني عاجزانه گـفتم


  _ هانا من با اين کفشا نميتونم راه برم .. خيلي بلنـده ..


  _ خجالت بکش ..


  _ خب چيـکار کنـم ؟ حاضرم پا برهنه برم .. من اخر ميخورم زمين ..


  _ دست بهنـآمو بگـير نخوري زمـين ...


  چـآدرش را روي موهاي درست شـده اش گـذاشت


  _ بدو ..بدو .. فيلم بردار کشت منـو ..


  براي بار اخر عاجزانه هانا را صدا کـردم...


  با حرص گـفت


  _ زهر مارو هـآنا .. کوفت .. خب مرض داري کفش پـآشنه بلند ميخري ؟


  ..


  _قيافتو اونطور نکن .. زشت ..


  لب و لوچه ام را جمع کـردم ...


  با باز شـدن درصداي کر زدن ها در گـوشم پيچـيد ..


  لبخندي کوچک گوشه ي لبم جـآ خشک کـرد..هنوز باور نميکـردم من و بهنـآم با هم ازدواج کـرديم ...


  بيني ام را بالاکشيدمو به سمت در رفتـم ..صداي جيغ و دست زدن هـآ هر لحظه بيشتر ميشـد ..


  بلافاصـله بعد از اينکـه از در ارايشگـآه خارج شـدم ,شنل توسط بهنـآم روي شانه هـآيم کشيده شـد ...


  صـداي معترض فيلمبردار کـه مرد تقريبا جواني بـود شنـيده شـد


  _ اقا دامـآد يه بـآر ديگـه ... بي احساس بـود


  بهنـآم تار ابرويش را بالا انداخت و گـفت


  _ چـي بي احساس بـود؟


  _ همينکـه شنل رو رو شونه هاي عروس کشيديد ..


  سپس رو به من گـفت


  _ عروس خـآنوم شنل رو در بيار يه بار ديگـه ..


  بهنـآم پوزخندي زد ..


  _ شمآ کلا فلسفه ي شنل انداخـتن رو شونه هاي عروس رو نميدونـيد ؟ مـن اگـه ميخواستم شنل رو شونه هاي ل*خت عروس هي بذارم وهي بردارم مرض نداشتم کـه از همون اول شنل بندازم روي شونش .. با احساس تر هم بـود ..


  لبم را گزيدم ..فيلمبردار کمي شوکـه شـده بـود ..


  زير گـوش بهنـآم گـفتم ..


  _ هيس .. امروز سگ نشـو ...


  چشمهاي عصباني بهنـآم به من دوختـه شـد ...


  براي ثانيه اي بهش خيره شـدم و با بغض گـفتم


  _ اگـه ميخواي عروسي رو خراب کنـي ..اين کـآرا لازم نيست ..


  اخمش به لبخند تبديل شـد و بعد کلمـه ي ديوانه !!!


  فيلمبردار با اخم هـآ در هم بدون اينکـه به مـآ تذکـر ديگـه اي بـده روبروي مـآ فيلم ميگرفت ..


  تنها کساني کـه حواسشآن به دوربين نبـود من و بهنـآم بوديم ..


  مثل کودک بي نوايي به بازوي بهنـآم چسبيده بـودم


  _ بهنـآم _ ملـودي چـرا اينجوري منو گـرفتي ؟ فرار نميکنـم من


  _ بروبابا .. من اصلا با اين کفش نميتونم راه برم ..خيلي بلنـده ..پامو هم ميزنـه ..


  _ حقتـه .. من گـفتم اين کفش خيلي بلنـده .تو گـفتي کفش خودمـه.. حـآلا تا شب جفتک بنداز ..


  _ ايش ..مسخـره ... بهنـآم ماشين دوستتو گـرفتي ديگـه ؟


  سکوت کـرد ..


  سقلمـه اي به پهلويش زدم


  _ با تو ام ..


  مظلومـآنه گـفت ..


  _ دوستـم کـآر داشت .. ماشين خودمونو گل زديم


  با ناراحتـي گـفتم


  _ قول داده بودي بهـم ..اين ماشين داغونه


  _ درستش کـردم .. الان انگـآر يه آزراي نو شـده .. مردم ارزوشونه


  _ اگـه خراب شه چـي ؟ ابروم ميـره ...


  _ نميشه بابا ..


  همه پشت سرمـآن کر ميزدند ...


  فيلمبردار متوقفمـآن کـرد ...


  _ وايســيد ... فضـآي اينجـآ قشنگـه .. قبل از اينکـه سوار ماشين بشن يه فيلم هم اينجـآ ميگيرم ..


  بي توجـه به او ..فقط به فکر پـآهايم بودم و سوزشي کـه در مچ پـآيم احساس ميکـرد ..


  اصلا نميدانسـتم فيلمبردار چه ميکنـد .. مدام دوربين را کج و کوله ميکـرد ...


  سرم را بلند کـردم


  _بهنآم ؟


  سرش را پايين اورد


  _ جـآنم ؟


  دلـم ريخت .. چقدر جـآنم هايش را زيبا ادا ميکرد


  _ بهتر نبـود عروسيمونو تهران ميگرفتيم ؟


  _ چقدر غر ميزني .. الان ميريم تالار


  خودم با به بازويش اويزان کـردم


  _پـآم ميسوزه ... بسـه ديگـه ..


  صداي موزيک زياد شـد ..


  بهنآم نگـآه گـذارايي به من انداخت


  _ تو چـرا اينقدر ارايش کـردي ؟


  چشمهايم را درشت کـردم


  _ به تو چـه ؟ مگـه تو با ماشين داغونت اومدي دنبالم من چيزي گـفتم ..؟


  بي حوصلـه بودم ..


  از همين الان خسته شـدم ..


  _ من کـه به هانا گـفتم بگـه کم ارايش کننت ..


  _ من دلـم ميخواست زياد ارايش کنـم..


  لبهايش را به گوشم نزديک کـرد و زمزمه وار گـفت


  _ تو غلط ميکنـي ..


  دندانهـآيم را روي هم ساييدم .. دوباره جنگ هـآي بين من و بهنـآم شروع شـده بـود .. حتي روز عروسيمـآن هم دست بردار نبـود ..


  _ خير سرم عروسمـآ ...


  _ دليل نميشه


  _ ميخوام برم بيرون ارايش ميکنم ميگي مگه ميخواي بري مهموني...


  ميرم مهموني ميگي مگه ميخواي بري عروسي


  ميرم عروسي ميگي مگه عروس تويي ....


  اه .. ول کـن ديگـه ...


  دستهـآيش دور بازوـيم حلقه شـد و مـرا به سمت خودش کشيـد ..ارام گـفت


  _ پرروي ،زبون درازه مـن!


  کمي خم شـد ووارام پيشاني ام را بوسيـد ...


  ناگهـآن صداي دست زدن هـآ و هووو گـفتن هـآي اطرافين باعث شـد از شرم سرم را پـآيين بياندازم ..گونه هاي قرمزم از پشت رژگونه هم پيـدا بـود .. لب پـآيينم را گـزيدم وچشمهايم را بستـم..


  لبهاي بهنـآم روي پيشاني ام بـود و من احساس خوشبخت ترين عروس دنيا را داشتـم ...


  گـونه ي ايليا را بوسيـدم .. رد رژم روي گـونه هاي تپل و سفيدش نقش بست ... حـآمد تکـآني به ايليا داد و گـفت


  _ ايليا بابا، بخند ... بـه خـآله بخند


  امـآ ايليتا همچنـآن با قيافه اي اخمو به من و کلاهه شنل کـه روي سرم اويزان بود خيره شـده بود .. بيچـآره حق داشت مثل جـآدوگر ها شده بودم ..


  بهنـآم _ حـآمد مثل خودت تخسـه ...


  حـآمد_ الان داشت ميخنديدا ..ملودي رو ديد کپ کـرد


  من _ وا .. دلشم بخـواد ..


  يلدا شالش را جلو کشيد و به سمتم امـد ... پشت سرش هانا هم روانه شـد ..


  يلـدا با گـوشه ي شالش اشکهايش را پـآک کـرد ..


  _ اصلا نميتونم ازت جـدا شـم ..


  _ جدا شيم ؟ کي گـفت منوتو ميخوايم از هم جـدا شيم ؟


  بيني اش را بالاکشيد


  _ اين بهنـآم خيره سر .. گـفت ميخوايم برگرديم تهران ..


  _ بهنـآم واس خودش گـفته ..


  _ اخـه گـفتن تهران بهش نياز دان .. تو شرکت ..


  _ من که هنوز نفهميدم شغل بهنـآم دقيقا چـيه ..


  در چشمهاي هانا ردي از اشک بـود


  _ هاناي من تو چـرا بغض کـردي ؟


  _ نميدونم .. چـقدر تو اين لباس نـآز شـدي ملـودي


  نيشم تا بناگوش باز شـد ..


  _ ميدونــم


  هانا و يلـدا همزمـآن گـفتند


  _ پررو ...


  صـداي حـآمد به گـوش رسيد


  _ بسـه ديگـه ..2 ساعته جلوي دره تالار وايساديد کـه چـي ؟ بذاريد بريم بـه کـآر و زندگيمون برسيـم ..


  هانا گـونه ام را بوسيد ..


  _ ملودي خيلي مراقب خودت بـآش ...بهنـآم حرف اضافي زد بزن تو دهنشـآ ..


  _ چـه عجب تو بالاخره طرفه منو گـرفتي


  _ من هميشه طرف تو بـودم ..


  _ هانا امشب ميريد تهران ؟


  _ اره دانشگـاه دارم ..سياوش هم سر کـآر بايد بـره ... اومدي تهران زنگ بزن بيام کمک


  يلـدا تار ابرويش را بالاانداخت ..


  _ خب منم کـه تو رو صبح ميبينم بـآز ..


  چشمهايش برق زد


  _ بي تربيت ..


  بهنـآم به سمتم امـد ..


  _ بريـم


  _ اوهوم ..بريـم ..


  از همـه خداحافظي کـرديم و سوار ماشين شـديم ...


  هر لحظه احساس ميکـردم الان است کـه ماشين خراب شـود ...


  همه جـآ تاريک بـود .. به خـآطر فضاي خيلي سبزي که اطراف تالارمـآن داشت مجبور شديم جـآيي دور از شهر کـرايه کنيـم ..


  بيني را بالا کشيدم


  _ چـقدر عروسيمون خلوت بـود .. نـه ؟


  _ نـه


  _ چـرا خيلي کم بودن


  _ خوبـه ديگـه ...


  مکث کوتاهي کردم


  _ سياوش چـقدر غمگين بـوداا


  ترش کـرد


  _ به تو چـه که سياوش غمگين بـود ؟


  _ نا سلامتي يه زمـآني دوستت بودا


  _ دوست من بود ..دوست تو نبود کـه


  _ به هر حـآل منم دوستش داشتـم ديگـه


  ولوم صدايش کمي بالا رفت ..


  _ تو غلط کـردي دوستش داشتي


  چشمهايم را درشت کـردم ..متقابلا با عصبانيت گـفتم


  _ از چشم برادري گـفتـم ... تو خودت مگـه هانا رو دوست نداري ؟


  _ نـه


  _ خداي نکـرده اگـه بميره ناراحت نميشي ؟ پـس دوسش داري


  _ ساعت خوابت گذشته کوچـولو , داري چرت و پرت ميگـي


  _ کوچولـو عمتـه .. تو ادم بي منطق و بد دلي هستي


  _ بد دل نيستـم ..تو هنوز خيلي بچـه اي


  _ به من نگـو بچـه ...


  _ بچـه ..بچـه.. بچـه ...


  پشت سر هم مثل کودکـآني که لج کـرده اند کلمـه ي بچـه را تکـرار ميکـرد


  با عصبانيت گـفتم:


  _ اصلا من ميخوام پـياده شـم ... ازدواج منو تو از اولش هم اشتباه بـود ..


  صداي خنده ي بهنـآم در ماشين پيچـيد


  _ کسي جلوتو نگـرفته همين فردا ميرم سه طلاقت ميکنـم ..


  _ تو يه موجـود احمق و احمقي هستي ..


  _ دوبارگـفتي احمق


  من عصباني بودم و او مـرا به تمسخـر گـرفته بـود ..


  _ چـون تو خيلي احمقي ..بزن کنـآر من ميخوام پـياده شـم ...


  باشه اي گـفت و ماشين را گـوشه ي اتوبان متوقف کـرد ... با تعجب به بهنـآم خيره شـدم .


  _ پـياده شـو ديگـه ...


  براي لحظه اي در چمهايش خيره شـدم ... هيج عکس العملي جز پـوزخند نداشت


  چـآنه ام از بغض لرزيد ... با صـداي ارزان گـفتم


  _ خيلي ازت بدم ميـاد ...


  در را باز کـردم و به سختي از ماشين خـآرج شـدم .. لباس عروسـم خيلي دست و پـآگير بـود .. مخصوصا با ان ميله هاي اهنـي اش ... اولين گـآم را برداشتـم .. پـآيم سوخت .. لعنت به هر چـه کفش پـآشنه بلند ..


  اهسته گـآم برداشتـم ..چند بـآر به پشت سرم نگـآه کـرد .. بهنـآم هنوز در ماشين نشسته بـود


  در خودم فرياد زدم : لامصب بيا دنبالـم من ميترسـم


  هوا خيلي تـآريک بـود و عاري از روشنـآيي ..


  صداي جغد و سگ و روبـآه مو به تنـم سيخ ميکـرد ...


  ميترسيدم بيشتر از اين جـلو بروم ..


  برگشتـم و به ماشين خيره شـدم ...


  بهنـآم مدام نور را روي صورتـم بالا و پـآيين ميکـرد.. قصد داشت حرصـم را در بياورد ...


  دستـم را جـلوي چشمهايم گـذاشتـم ..


  بوق زد ...


  و صداي باز شـدن در ماشين


  خوشحـآل شـدم .. ميدانسـتم... اين فقط يکي لجبـآزي هاي احمقـآنه ي من بـود ..


  بهنـآم به سمتم مي امـد ..


  ابرويـم را بالا انداختـم کـه مثلا من خيلي مغرورم ..


  سرعت گـآم هايم را براي دور شـدن از بهنـآم بيشتر کـردم .. امـآ مگـر اين کفش هاي مضخرف ميگـذاشت ؟


  با هر گـآم زمــين ميخوردم ...


  صداي بهنـآم از پـشت سرم شنيده شـد


  _ اهاي عروس خـآنوم ... شصت پـآت نره تو چـشت ..


  انگشت اشاره ام را بالا اوردمو با حالتي تهديد اميز گـفتم


  _ دنبال من نياهـآ


  شـآنه هايش را بالا انداخت و گـفت


  _کي دنبال تو اومـد ؟ ماشين خراب شـد بايد پياده برم ...


  



  لحظه اي مکث کـردم..


  _ به دلم افتاده بود اين ماشين صاب مـرده خـراب ميشه ها..مشکلش چـيه ؟


  _ از خودش بپـرس


  با حـرص گـفتم


  _مسخـرم ميکنـي جنـآب ؟


  



  لبخند زد و به سمتم آمـد ...دستهايش را دور بدنم حلقه کـرد گـفت :


  _ تـو خيلي خـري ملـودي ..


  



  _ کي به کي ميگـه ... يه جوري ماشينـو درست کـن .. تو اين بيابـون کجـآ بريم نصفـه شبي ؟!.. مـردم شب عروسيشـون چيکـآر ميکنن ، مآ چيکـآر ميکنيم!!..


  



  چند ثانيه در سکـوت گـذشت ... سوتي داده بـودم .. گـوشه ي لبم را گـزيدم .. من چقدر بي ادب شـده بودم ..


  



  صداي خنده ي بهنـآم در فضـآ اکـو ميشـد.. حصـآر بازوانش محکـم تر شـد ..


  _ خوبه خودتـم فهميدي چـي گـفتي ..


  



  تـآر ابرويم را تاب دادم


  _ بر فکـر بد لعنت ...


  



  قبل از اينکه چيزي بگـويـد حرف را عوض کـردم ..


  _ بهنـآم گـوشيتـو اوردي ؟ زنگ بزن يکي بياد ..


  با لحني بيخيال گـفت


  _ خـآموشه


  _ يعني چـي خـآموشـه ؟ اصلا تو چـرا اينقدر بيخيالي ؟


  



  _ خوبـه کـه .. عاشقانه با هم تا کبابي قدم ميزنيم ...


  _ عاشقانه بخوره تو فرق سر مـن .. با اين کفشها يه قدمم نميتونم راه بيـآم ..


  _ 10 دقيقه راه بيشتر نيست ..


  



  سرش را به طرف اسمـآن بلند کـرد و گـفت


  _ ببين چـه هواي خوبـي .. اين هـوا ساخته شـده براي من و تو


  



  ناگهـآن صداي رعد مو به تنم سيخ کـرد ..


  بهنـآم با صداي ملتمس رو به اسمـآن گـفت:


  _ نه . جون مادرت امشب نبار


  صداي رعدو برق بعدس همراه شـد باصداي باران ...


  



  _ زکـي ...


  



  با کلافگي گـفتم :


  



  _ اينـم از هواي خوبه دو نفرت اقا بهنـآم ...


  دست راستش را را روي بازويـم حلقـه کـرد و کمي مـرا به جلو هل داد


  _ تنبل نبآش دو قدم راهه ...


  دستش را پـس زدم


  



  _ بهنـآم من حوصـله ندارم .. پـآم درد ميکنـه ...


  دوباره دستش را دور بازويـم انداخت ..امـآ اينبار مصمم تـر ..


  _ چقدر غر ميزني ...


  



  نفسـم را فوت کـردم و با گـامهاي اريب و زيگ زاگ به دنبالش قـدم برداشتـم ...


  



  _ بهنـآم سـرده ...


  



  _ همينجا وايسا برم کتمو از ماشين بيارم بـرات..


  قبل از اينکه به سمت ماشين برود گـفتـم ..


  _ نريا ... من ميترسـم ...


  



  _ از چـي؟


  



  _ جن داره ..


  



  لبخند زد ..


  _ جن تو رو ببينه ميگـه بسم الله .. بچه ايـآ


  



  _ اصلا من سـردم نيست ..


  _ جلوتر يه کبابيه . .ميريم اونجـآ ...


  با لب و لوچـه ي اويزان گـآم برداشتـم...


  _ چـرا قيافتو اينطور کـردي ؟


  _ خستـم .. ديـدي سياوش چطور نگـآم ميکـرد ؟


  _ تو دوباره گـفتي سياوش ؟


  _ خب چيکـآر کنـم ؟ خيلي دلـم براش سوخت .. يه جوري بهـم نگـآه ميکـرد ...


  _ تو دلت واس خودت بسـوزه کـه اگـه ادامـه بدي فاقـد دندون ميشي .. دل سياوش پيش نامزدش بـود


  با تعجب پرسيدم


  _ عه ... مگـه نامزد کـرد ؟


  _ اره ...


  _ چـه زود ...


  گـردنم را تکـآن دادم


  _ البته همه که مثل مـآ نيستن ... اقا دامـآد يک مـآه ما رو تو کمـآ علاف کنـه ...


  _ حـآلا خوبـه تو سـآلم بودي ... غر هم ميزني ؟


  _ تو مثل ادم خوابيده بودي اصلا حاليت نميشد چه خبـره... امـآ من هي بال بال ميزدم ...


  _ خوبـ بود ولي.. حداقل فهميدم دختـر خـآله ي تخسم هم دوسـتم داره ...


  _ اره .. دفعه ي بدي نوبت منـه برم تو کمــا ..


  _ منـو کـه ميشناسي حوصـله نـدارم .. شب اول کـه رفتي کمـآ خودم ميام ميکشمت ... راحت ..


  _ وااا ....


  باران ميباريد وگـآهي اسمـآن رعد ميزد .... شنلـم را جلوتر کشيدم و بندش را محکـم تر کـردم ..


  موهـآي بهنـآم خيس بــود و اب ازشـآن چکـه ميکـرد ....


  دستهايم را بهم ماليدم ...


  _ سرد شـده هـآ ...


  بهنـآم دستهايش را جيبش کـرد ...


  _ خب يه چيز بگـو ديگـه .. حداقل امشب از مود سايلنت بيا بيـرون .. ميگـم يه اهنگ بخـون ...


  _ دارم فکـر ميکنـم ...


  _ بـه چـي ؟


  _ به اتفاقاتي کـه تو اين مدت افتـآده ...


  نفسـش را فوت کـرد و ادامـه داد ..


  _ چـقدر خستـه شدم ... هر شب يه برنـآمه بـود ...


  _ اوهوم ... ولـي بالاخـره تموم شـد ..


  _ تـآزه شروع شـد ..


  لبخند زدم ..


  _ بهنـآم شکمت گـنده شـده چـرا ؟


  نگـآهي به شکمش انداخت و چند ضربـه رويش زد ...


  _ تو راهي داريـم خـآنوم ...


  خنـديدم ...


  _ حـآلا جنسيتش چـيه ؟


  _ يه دختر زشت مثل مامانش .. خيلي وقتـه ورزش نميکنـم .. اين قرصـآي کوفتـي هم فقط به وزنم اضـآفه ميکنـه ..


  _اره .. هنوز رو صورتت زخم هسـت ..


  قيافه اش را جمع کـرد


  _ کمـرمم درد ميکنـه ...


  _ خب ديگـه فيلم نيـآ .. از من سالـم تـري ..


  با ديدن چـراغ رنگـآرنگ فهميدم به کبابي نزديک شـديم ....


  _ بهنـآم رسيديـم .. ماشينـو نزدن .


  _ کي مياد ماشين مارو بدزده ؟ پـول نـذارن زير شيشه پـآک کـن هاش خوبـه !!


  خودم را بازويش اويزان کـردم ..


  _ يه اهنگ بـرام ميخونـي ؟


  ابروهايش را تاب داد و ثانيه اي سکـوت کـرد ...


  لبش را تر و صدايش را صآف کـرد ...


  داره بارون مياد کوچه بازم لبريز احساسه


  هنوزم نم نم بارو صداي مارو ميشناسه


  



  همين ديروز بود انگار تو با من تو همين کوچه


  ميگفتي زنديگيم وقتي تو با من نيستي پوچه


  اهاي بارون پاييزي کي گفته تو غم انگيزي


  تو داري خاطراتم رو تو ذهن کوچه ميريزي


  اهاي بارون پاييزي


  اهاي بارون پاييزي


  بي هوا خنده ام گـرفت ... چـقدر گـرمي صدايش را دوست داشتـم ...


  _ خوبـه بـآنو ؟ بسـه ؟


  به چشمهايش چشم دوختـم


  _ دوستت دارم


  چشمکي زد ... سرش را پـآيين اورد و ارام گـونه ام را بوسـيـد ...


  هوا سـرد بـود امـآ من در کنـآر بهترين مرد دنيـآ هوايي بهـآر گـونه احساس ميکـردم ..


  مـردي کـه سالهـآ برادرآنه مـن را از چنگ گـرگ هاي شهر دور نگـآه داشت تآ نکنـد صدمـه اي به من برسـد امـآ روح و جسم خودش مملو بـود از صدمـه ....


  مردي کـه در افتاب سوزنده ي سختي هـآ سوخت امـآ براي مـن سـايـه بـود ..


  مـردي کـه با فرياد هايش ، دلواپسي بانگ ميزد ....


  مـردي کـه بود و تا ابـد بايـد باشـد ...


  تـآ هميشه بآش.


  مـرد من ،بهنـآم .


  پـآيـآن


  22/3/93


  lady-mona
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